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هندوها اعیاد متنوع و گو ناگو نی دارند هرفرقه وطریقتی دوزهای معینی دا 
جشن گیل و جون‌درمان‌مر دم‌هند افکارومعتقدات گو نا گو نی سادری وحاریاست 
اعناد هم‌دداین‌سرزمین بپمان اندازه زیاد ومتنوع هستند . 

حون درهتدهمه ساله بیش اژهفتادعید بر گ: اد میشود این اعباد معمو لا 
با سر گذشت خدایان وقپرمانان اساطیرهنود بستگی دار ند وهمچنین بمناسبت‌سیر 
تواکب سعدونحس وموافق وغیرموافقمجالسی با دقص و آوازهمراه با موسیقی بر یا 
مسکنت: [ز نت درمجالس جشن وسرورهنود حکایت اذاین بودکه چگو نه راما در 
جنک باهریمن وفتح سیلان پیروزگردید دوی بامپا ذبردرختها جلوی بتخانه‌ها 
صدها بسوزافروخته ودندما ازهتل برای‌ گردش بیرون آمدم نماسیرده بودئد کهاز 
اطراف حتل دورتر ترویمدرشب قبل‌افرادی ازقبیله‌ای مك زنانگلیسی را هنکام که 
بخانه‌اش‌میرفت دبوده بودند . 

درخیابان بنای‌کوچکی مانتد سقاخانه‌های ماکه چند بسوز جلوی آن 
میسوخت نظرما دا جلب‌کرد مابان نزديك شدیم اینجا معبدکوچکی بودکه‌برای 
پرستش از کانش برباشده بودمن قبل آزعزیمت بهند چندین کتاب راجم به‌مذاهب 
وعقاید هنود خوانده بودم ومیدا نستم که هندوان خدائی‌دارند بشکل فیل‌که ]نا 
گانش مینامند ولی هیچوفت پیکره‌گانش دا ازسنکه ندیده بودم. 

هندوها عقده دار ند که کا تش‌ازشوا و بارواتی که کم اژ امپای زن اوست 
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و واورا دای قادرمطلق خدای عقل وخرد ویرکت وثروت مدا ند وا 
ار ودر کمتر خانه ودکه‌ای هست که هیده هام مه‌اکانشس را نگذار ندوهر صیح‌وعص 
اورا درستش نکنند وقمل ازدست‌زدن بر کاری ازاو كمك و باری نخو اهند . هکل 
این‌خدا دا بصورت بك‌جسم کوچت انسان باشکمی بزرگت و سری مانند سرفیل با 
خر طوم محسم مسکنند. دراین معبد کوچكت رنگ سرخفامی برپیکره او دیخته - 
بودئد واوتا کمر در نورشمع نفسته بود.کاهن اورا برستش مسکرد و گاه بگاه‌مقداری 
بخوردرمنقلکوچکی که جلویبت بودمیر بشت بویمخصوصی درهوایخشم-شدا ین 
بو وی هندنود این بودرهرمعند دره رخانه هند و ودرهر مسجد و هرجاکه عبادت و 
نبازی هست بمشام‌ها میرسد . 

می بای بدال ای بودا امتعمام میکردم وازآآن شب این‌بودره‌اممن بای 
مانله. عد این رأیحه رادوست‌مدارم‌دراین بو اسر‌آزهند نیفته است اسر ارملو نپا 
مردمی که خدا را ازخو دشان‌جدا نمبدا نندو بااین رایحه اورامیبرستند این‌عطرعرفان 
عطرعشق بخدا عطر نیازوپرستش است. 

من راجم به‌مذاهیوعقا دهنودقلمفرسائی نخواهم کر دوفقط | نحه را که‌خودم 
درهند دیده‌ام ودرمن اثر گذاشته نقل خواه کرد . 

من اگربخواهم بتفصیل راجعبه‌معتقدات هنودوارد بحث بشوم صحبت من با 
خوا نت رس به‌درازا خواهد کشید هندو به‌خدای بکتا خدای‌قا درمتعال خدای 
لا تخر معتقد دست و خدائی دا نمی‌شناسد که هکس فرز نداوو نه اوفرز ندکسی است و 
نه‌هیحکس مثل وهمتای اوست:لم بلدو لم بو لد ول بکن له کفوا احد»هندو به چشن 
خدائی عقیده نداردبرهماخدای‌بزرگک است ولی ازاوکمتراسمی برده میشودوخدای 
یکت و قادرمتعال درنژ دهندووحود ندارد . 

بر هما تاحدی‌بسك‌چنین‌خدائی تردیاثك است‌واورا خالق‌ کل مىدائند ولی‌اسمی 
ازاویرده نمشود وبرستشگاه بزرك ومعتبری هم‌بنام اوبرپا نکرده‌ ند 


هنده ها برهما ر نمی باچپارصورت‌مجسم مسکنند و این کاشف ازان اشت که 


ز ندانی من 2 








او بپمه‌جا محیط و بر هچ دا تاو | گاه وحکیم است‌ولی برای اوهم وجودیکانة ذات 
الپی دا قائل تمیباشند واوراهم‌منزه ازصفات وجود نمینداد ند چنانجه‌معتقد ند که 
او را (اق‌هست ینام سراسواتی ۲۲ که البه علم و هنر شناخته شده‌است‌و براین 
عقیده ندکه ك‌پروردگارمطلق بثرباعلی وراجب‌الوجود برای‌فهم‌عامه مردم ومعز 
عادی بشری قایل ادرال نیست وحقیقت او بمصلحت عالم و بمقتضای فهم| نسا نپادرسه 
مظپر اصلی ظهود نموده است ۱- مظپرخالقیت. ۲- مظهپر محافظت. ۳- مظپر اعدام 
و ناو دی . 

اولی برهما خالق حپان است دومی و یشنو که از موجودات حفظ و حراست 
میکند وسومی شنواکه موحودات را محوو تا بو دمساژد. 

ازبرهما همانطور که گفته شدکمتر اسم میبر ندوپرستشگاهی‌همبجزیکی 
که‌در تردیکیاجمیرواقم است‌بنام او تساختها ند لی برای و شنووشوا در هرشپری 
عبادتگاهپای زبادبنانپادهاند وجائی نیست‌که صدهابت از نها نساخته باشندو آ نبا 
دایرسشی افکنند ۱ 

توا پرستش شیوا درهند خیلی دواج دادد اودا مبپرستند تا از مصائی 
وا لام درامان باشند . 

شوا ز تي‌دارد که چندنام باومیدهند پارواتی- درگا-کالی شاکتی- دوی و اوم 
اینها نامپای این الپه خونآشام هستند واوراکه الپة بیمادیپا ومركك وفنا است‌بنام 
کالی‌ که یکی ازاسامی اوست بیشتررمورد پرستش قراد مبدهند و برای‌جلب رحمت‌او 
قربانیپا و نذرها بیای‌اومسکنند حیوان دا درجلوی‌بت روی سکوئی ذیح میکنند و 
خون اودا بسروروی اوو بای بت میریز ند و باصدای سنج فر باد میز نندکالی... کالی. 

خال فرمزی‌که زنپای هندووسط ابروان خود دوی‌یسشانی میبگذاد ندبعلامت 
خونی است‌که درپای این‌الهه میرریز ند واین‌خال دابرای دفع آفات وحفظ از نظر 
دوی پیشانی خود مسگذارند . 

عکروزمن در کلکته دریرستشگاه کالی شاهد مراسم این قر‌بانی بودم.در این 
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بشحاه بز ببای او قر بان مرکردند ودرهمین‌پرستشگاه‌خدابان 


ی 


معىد هر روز اژصد تاصدو 
دیگری هم بو دند که فک دا بر ای‌دفع | بله وت رایرای دفع وبا و نکی را برای 
دفع مارگز بدگیمیپرستیدند درمعید خدای مار اشکالز نادی‌ازمادکبرا بود این‌مار 
و حشتنال افت مردم هند است. 

دراین معسدوقتی‌کاهن خون بزرفربانی شدهرا ازحامی سروروی صدها مردم 
مسباشد و[ نها باصورتی‌خو نآ لودفر بادمیزدندکالی ...کالی براستی قاب هربیننده‌ای 
مر تعشی میشد سنجها مدام‌صدای وحفتزای‌خود را درهوا طنین نداز میکردنده 

وا دا نزخدای تو الد وتناسل مىدانند وبعضی ازفرق هندو که لت‌تناسلی 
مرد وژن را باسم لونکا میرستند ازسروان‌شیوا هستند. او بالاخص مورد برستش 
مر تاضان با سادوهاست. این خدا رادرخیلی ازمعاید سوار برگاوی باسم تاند مجسم 
مسکنند وازاشروست که هندوهاگاورا نز برستش ه‌کنند: 

همانطوریکه در اغاز این مقالگفته شد هندوها سك نوع وحدت وحود با 
یانته‌ا یزم اعتقاددارند داین‌معنی که خداو ند رادرتمام شون و مظاهرخلقت میبینند 
آ نها بتناسخ روحباکارماکه اسای مذهب هندوئیزم شناخته شده ایمان داد ند. 

۳ معتقدندکه انسان هرعملی مرتکب شوداعع ازاینکه خوت با بدباهد 
ار آنرا درحیات بعدی خود یعتی دربازگشت مجند باین جهان‌خواهد دید وایمات 
دار ندکه روح انسان اینقدرازجسمی بجسم دیگر حلولمیکند تا ازهمه‌گناهان با 
مشود و ینورالانوارملحق‌گردد باین‌ترتیب بایدگفت‌که هندوان به‌بپشت و دوخ نیز 
بمعنائی که مامعتقدیم معتقد نیستند ومیگویند بهشت و دوزخ هرانسانی دداین‌دنی 
است ودرحلول روح اوازجسمی بجسم رک 

اگرعمل انسان خوب‌باشد روح او درجسمی حلول مبکندکه راحت و آدام 
زندگیکند واگرعماش بدباشد درجسمی‌که همتعمرمحکوم بشکنجه وعذاب استد 
چون معتقد ندکه روح انسان ممکن است‌درحیوانات همحلول بکند باینجپت‌هندو 
از ازارواذت هرحوانی اجتناب میوررد . 
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طبقه بندی |اجتماعی هندوسیست کاست عم که يك طبقه‌ای‌رااز نظر مذهبی ازطقه 
دک یکلی متمایزمیسازد درجامعهً هندازهمین ابمان وعقیدت تاشی شده‌است. 
وشوحتاع صاعداارو ماد مثل شواوز نش وحشتناد نست. اورا ناشکال 
مختلف مج عیکنند ولی‌بیشتراودا باچپاردست وبازومساز ند ومعمول عندوها 
اشت که محسمه اورا ناین‌شکل درحالی که هیر قصد و يك‌بای خودرا دوی شطان 
گذاشته درخانه‌های خودشان میگذارند ومحل عبادت ویرستش قرار میدهند . 

و یشنوزتی دارد بنام‌لکشمی ووقتی و شنو باستراحت ممیردازد او سداراست 
ونشسته وپای اورا میمالد ومراقب هرچیزی‌است که دردنیا میگنرد واوهم خدای 
فراوانپا وانواع نعمت شتاخته ده اسب . 

هندوان علاوه براین سه‌خدای اصلی خدایان فرعی بشماری دار ستند که 
عدء| نبا بمیلیو نپا مبرسد مپمتررین | نبا کی کر تشتا است‌که او دا مظپر وشنو 
صدا نند ونکی «راما» است که اورا رگ از مظاهر و تحلات خدای تگاهدار نده و 

این‌دا هم‌بابددا نست کدهندوشز م بات‌دین وشر بعت‌خاصی نبست‌وشارع‌وشر بعت 
معیتی ندارد هندوئیزم با برهمانیزم‌دروافم يكك مجموعهاست اژعادات وافکار کین 
واساطیروافسانه‌ها که درمقالاتی بنام‌اویا نیشادها وکتب مقدسة ریگ ودا 8:0۷600 
وسام‌ردا ۷6۵۵ ٩000‏ ویعضی ازکتب دینی دیگر که مشتمل بريك ساسله ادعیه و 
مناحاتپا واوراد وحادوئی ودعاهائی که با ید درموقم قربانی‌ها بخوانند تدو ین افته 
است وحمه اینها متأثر ندازمذاهب ومعتقدات گوناگوتی‌که درطی هزاران سال در 
سرزمین بپناورهند بوحودآ مدها ند . 

برای| نکه‌ا زمطلبز باددور نشو یم‌فعلابهمین مختصرراجم به‌مذا هی ومعتقدات 
هنوداکتفا میکنیم تا درضمن شرح‌خاطرات خودم داجم بپند باز هم بپرستشپا و - 
بر ستشگاهها بر ای دم ودک بار ثبزاز | نبا ناد کنیم 
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من هندرا دوست مدادم زرا هند کشوری‌است که از لحاظ نژادی ‏ تاد سخی» 
فرهنگی»عقاید مذهبی وفلسفی و حتی ذبان بمیپن امن تزديك‌است من:هیچوفت 
خودم‌را در هند عربب احساس نکرده‌ام در هوای هند عرفانی است که ۱۳ 
دوست مندادم . 


مر‌وقتی ازتاریخ فرهنگه عقابد فاسفی وزبان فارسی درهند صحبت میکنم 
هیر در بط مد کفما یت از چندین هزادسال باآن ادتباط و همبستگی 
بیداکرده‌ایم وقایع مهم تار یضی قر نهای گذشته از نظرم میگذدند وچه خوب‌است که 


ما باهم خوا نندهعز یز سیروسیاحتی دداین گذشته بنمائي . 


همه میدانیم که ایرانیها و هندیا اصلا ازيك‌نژاد هستند هردو آدبائی و 
روزگاری سازبان سخن میگفتنه پا اخلاف یك‌قوم بزرك [دیائی هستندکه به 
ره جامعه شناسان بعداز بیرونآمدن از موطن خویش دشتهای پامیر دد مقابل 
هندو کش ازهمجداشده| ند ودرسر زمسن ی که بعدهادرجر بان تادیخ یکی ابران ویکی 
هند نامسده‌شد وا گر دید ند ودر ان مک ۳ اختار نمودند . 

این دوقوم درا غاز حبات اجتماعی خود يك‌مذهب داشتند خدایانشان یکی 
بود وهردو قوم ازيك‌کیش وآئین بیروی میکردند ادتباط,خانوادگی و تصیکت 
اجتماعی | نپاهم تاحدز نادی باهیم یکسان‌بود ودر نت‌شاهراه بزرك هت و مدنی 
باه کام بر داشتها ند. 

ررگ‌ودا ۷۵۵0وا! که قدیمی‌ترین بخش کتاب مقدس وداست اذ خاطرات 


زندگانی آربائیپای ابرانی وهندو پیش‌از مپاجرت بهندو ابران بادمیکند... زبان 
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کتاب ودا بخصوصر یک‌ودا واوستا بهم بسیار تزديك‌است بطوری‌که مبتوان نا را 
دوخواهی ازیك‌مادر وبادولپحه ازيك‌زیان‌اصلی داتست . 

گتشه ازاین نام بسیاری ازخدایبان ویپلوا نان ملی ابران وهند درودا واوستا 
عکی‌ست وبا يك رشه‌اند . ۰ کی سیر حوادث | نپارا ازهم جداساخت دسته‌ای از 
این‌فوم بزدلك | دیائی دداییران ودسته‌ای درشبه‌قاره هند جامگز بن‌شدها ند 


نپا کذشت درایران دور شاهنشاهی هخامنشیان بوجودآهد درآن دورء 
فسمت بزرك هثد حز وقلمر و شاهنشاهی ابران فرارگرفت بكث‌سوم زر ناب‌که سالنانه 
بخزا نه‌شاهنشاهان هخامنشی‌میر سیداز سرزمین‌هندبود.سر باز ان‌هندی‌درارتشابران 
خدمت میکردندمورخان بونانی از نها درجنگهای ابران بایو نان‌بادمی‌کنند. 

دراوآاخر دورة هخامنشی امیراطوری بر رد آشو 5 درهند فعکیهگ دید این 
رهبر بزرك هندکه‌بدین‌بوداگرائید مبلغینی برای‌ترویج این‌دین بشرقابرانآ نروز 
اعزامداشت و تاد نپا هنون دردل کوهها درقندهاز وبامیان با است 

انران‌هم دد | نموقع موبدانی برای دعوت عردم بپرستش اهودامزدا بپضد 
فرستاد | نپاهم در نقاطی جون تااکستتاا ومو لتان | شکده‌های برکی ماد و دادن 
ترتمب افکار مذهبی هند درایران وافکار مذهی ابران درهند ترو یج‌بدا کردو افسانه 
هائی متاثر تلف دس کتک در تصیهای ابر ان وهنک: نولجو دآهد: 

جقدر داستان ز ند گا فرع ابر اهیم بن‌ادهم باس کشت بو داشاهت‌دارد هر دو | نبا 
ازتاح و تخت درراه دین صرف نظر کر ده| ند وجقدر معتقدات دنشی‌مانی‌متا ثر ازاصول 
مدهبی بودائی‌است... 

درزمان شاهنشاهی ساسانیان بامر خسرو انوشیروان داستانهای پنج تانتارا 
(کلیله ودمنه) بوسیله حکیم برزوبه ازهند بابران آورده شدکه هنوزهم جزو کتب 





۲۲ زندکانی «ن 
درسی شاگردان مدارس‌ما مساشد ومتبع الهام درکارهای بخردی ورهنمای اخلاق 
نك و بسند بده‌است. 

تار مخ ورق مسخورد و نقطه عطف ایک درتمام‌شنون ساسی واحتماعی‌ابران 
رس مب بد ... 

اسالام درا بران حایگز دن‌دین‌زرتشت مىشوددرهندهم برهما نیزم‌بودائزم‌را از 
هند طرد ند ... لیکن ابران صورت دیگری وارد صحنه احتماعی هند میشود 
اایمان‌ترین وشجاع‌تر ین و آزاده‌تر بن‌افراداین کشور خودرا ازوحود عاملین‌متعصب 
دین‌حدید نحات داده و عکرا نه‌های غربی هند بناهنده میشو ند ایتپا بارسی تامیده 
شدند و به پتر ین وحبی تمدن بزرك | بران‌را درهند معرفی کر دند اینها هستند که 
حبات رهگ واحتماعي‌هندرا غناخشیدند ودرزاه صنعت شدن هد تشعیم چیه 


وموجبات افتخاد وسر‌بلندی ایران‌دا فراهم‌گردند: 


مه‌درجای دیگر این‌کتاب راجم به‌بارسیپای هند صحبت خواهم‌کرد. 

اسالام درش‌قاره هند جای بزرگی برای‌خود باز کرد سن‌ایران و هند علاثق 
هم‌کیشی بو جودآ مد از یکپزارسال باین‌ظرف جندخاندان سلطنتی مسلمان درهتد 
تشکیل بافت‌که مهمترین آنها ساسله ساطنتی مغول گودکانی است‌که اصل وسب 
آن بامبرتیمور گورکانی میرسد واین‌خاندانها که اکثر] از متصرفات فدیم ایران 
بر خاسته‌اند | داب ورسوم وتمدن ایران‌دا درهتد ترو جک رده ند. 

افار آزادیخواهانه ابرانی تصوف‌دا بو حودآوردکه لطیفترین محصول نبوع 
مامردم ابران‌است . 

تصوفا بران ازقر آن‌کر یم و تعلیمات‌فلسفی‌هند و نگویلاطونیزم بافلسفه جدد 
افلاطو نی اسکندر به که سه‌منبع اصلی آن بشمارمیر ود الهام‌گرفتهاست و نوپلاطونیز) 











زند گا نی مر ۹ 





هم بنو بهخود ممزوجی است از[ ثين مسیحیت اساطیر پرستی بونانی وهند وباین 
ترتیب مبنای قلسفی ابران وهندهم بایو یندگی افکار هرد در راه حقبقت باهم 
دبو ند ناگسستنی یبدا کرده‌اند واقکارصو فان بزرك مائند ابراهمم‌ین ادهم - بایز ید 
بسطامی- |بوبکرشبلی- غزالی- جامی که بنوبه‌خود ازعرفان هند الهام‌گرفته‌اند 
برمحبط فکر ی عرفاتی‌هند نفون و تسلط ببداکردند وارشادات صوفان بزرگک‌چون 
ابوسعید اپوالخیر - شیخ فریدالدین عطاد - سهل‌بن عبدالنة - مولانا دومی وغیره 
درافکار صوقبان هند شحوی بارژ ور بخشدها ند؛ صوفان مسلمان که سشتر | نبا 
ازایران بپند رفته‌اند ودین اسلامر | درهند تبلیغ‌کردها ند درییداش نپضت‌مذهبی.- 
باها کتی سهم‌بسزائی داشته ادن نپضت که مبنای‌ان براتحاد مذاهب وعشق بخداو ند 
یکتا وخدمت به‌بشر استوادگردیده است وبت‌پرستی وسیستم طبقاتی و جنبه‌های 
طاهری‌رامر دودمدا ندو بسشتر بباطن برداخته‌است درحقیقت ازافکار عرفا نیا بر انا لهام 
گرفته وشخصیتهائی مانندکبیر - نانك - تو گارام که سرمست ازعشق بخدای یگانه 
بو ده| ند نوحود | ورده انش 

عده‌ای ازعرفاکه ازایر ان بپندرفته | ند مانند خواجه معین‌الدین چشتی - 
شیخ‌فر بدا لدین گنج‌شکر- ناطمالدین اولناء - جلال‌الدین تبر بزعت اهبری‌کسر - 
سیدعلی همدانی درهند بارشاد هردم برداخته‌اند درآن دیار مورد تکریم فراوان 
مردم قرارگرفته وقبورا نپا زبارتگاه عرفای جپان‌است. 

ز بان اردو درهند ترویج یافت بکی بو دن مذهب نزدیکی افکارعر قانی‌ایران 
باافکارعرفا نی‌هند نفوذ ادبیایران‌قرابت‌نژادی وهمبستکیهای حکومتهای‌مسلمان 
هند باابران همه عواملی‌هستند که سرویج بان اردو درهند کمك‌کرده| ندکه امروز 
بکیاذ چهارده زبانی است‌که قا نوناساسی‌هند برسمیت شناخته است... 

این‌زبان که ازسانسکریت وفادسی ترکیب‌شده وهردوی نها درآن بالسویه 
سهم دار ند مبراث بزرگی است که ازاشتر ال فرهنکی رز رلد ابران وهند بوجود | مده 
و نقطه‌عطفی قرار گرفته که زبان‌فارسی زبان‌رسمی واداری هند شناخته شود. 








سس حیحصت 5۲ ۱ 2۳37 ۳ ۱ 
۱۰ زندکانی من 





زیان فارسی بافتو حات ساطان‌محمود غز نوی راه‌بافت وسللاطین‌مسلمان هند 
هرچند اکثراً ترلزبان بو دنه زبان فارسی را زبان دسمی ودولتی خود قراددادند و 
وا ینز ان‌موفصت ممتازخو درا درهند درمدت ششصدسال‌حفظ نمود وتا۱۸۳۴میاردی 
که فرمانروائی اک ۲ درشبه فاره‌هند تست گر دید همه‌حا جه در دهلی و لاهور 
وجه درریاستپای هندی‌ز بان فارسی‌ز بان رسم بوده وکلبه فرامین و احکام و نامه‌های 
رسمی بز بان‌فاسی نوشته میشه . 

واضح است که بارسمیت نافتن زبان فادسی ادسات فارسی هم درهند مبداث 
وستی باکر د و نو سندگان وگونندگانی بزرك درعالم نش و نظم درهند برخاستند 
وخبلی از آثار ورساله‌های علمی‌وفلسفی ودینی وادبی وهنری بفادسی‌تر جمه‌شده| ند 
وسباری از | ثار ادسی وعریی نزبان هندی وارد ودر |امده‌اند... | ار ادبی هندهم 
در | ثارادیی ابران تا کر عمسقی گذاشت وسبكك هندی در نظ‌ما متداول گردید. 

حلوه‌گاه تزردتکی وهی رای دوملت بد بده‌های + راد ۳ است که 
درتجلبات هنری]| نپا ظاهر‌شده‌است واین‌بدیده‌ها درهنی دوملت بزرك ابران وهند 
سباراست. 

نون ححاری دور هجامتش ابر ان درمعابدیکه درزمان امیراطوری شوک 
درهند ساخته‌شده بو و آشکار است ستونهای آش و کاوسنگ نوشته‌ها برسینه کوهها 
بدون‌شكت تقلیدیاست ازروش هخامنشان و یار دورء ساسا راهم در دور گویتا 
درهند ز ناد متوان‌دید... 

بحث راجم بهمه‌اینها مطالب این کتاب راطولانی خواهدکرد وا آن‌میگندم. 

۰ دورة اسللامی بعدازسلطان محمود غز نوی سالاطن وامنای کار و افغانی- 
نژاد درچندین فر ن متدرجا درهند دولتبای تنل دادند ما نند دولتپای خبلجی 
تقلقه سادات - لودیه و بعد که سلطنت خاندان مخول کی اکوراکای رسد و 
مدث سبصدو ننحاه سال بر هند حتکومت‌کراد هنر معماری وحیحادی و نقاشی|بران در 
شئون‌مختلفه هنر هند نفون ببداکرده است. 





۱۹ 








ازطرفسلاطین- شاهزادگان - تجبای مسلمان- مساجدد کاخها -آرمگاهها - 
شعه‌ها وقلعه‌ها ساخته شد که بانحای مختلف همانندا ار متشابه ابرانی است در 
این موقع باید ازروضه تاج محل ملک ابرا نی‌الاصل شاه‌جهان باد کنیم که استادان 
ابرانی‌ددینایآان سهمبسیار بارزی ابقانموده| ند... این‌جلوه‌گاه عشو امروز زبارتگاه 
مبلیو نپا سیاح وزائر دن‌حپان است. 

درست در نمه ثرن‌دهم هجری بعتی درسال ٩۵۰‏ حادثه‌ای درهند روی دادکه 
چند سال‌بعد وحدت هنری ابر ان وهند را صورت خبلی محکی درا ورد . همایون 
بادشاه‌گورکانی براثرشکستی که ازشی‌شاه افغا نی قو ای‌او و آردشد از کشورخود فر ار 
کرد و شاه طهماس‌صفوی ناه و رد و دوازده سال‌تمام در دربار ابران بناهنده بود 
و دمتتهیدرحه محجذوت هنرایران‌گر دید ودر داز گشت دمسپنش‌عده‌ای ازاساتند هر 
ابران‌را باخود بهندوستان برد ویراثر وجود استادا نی مانند عبدا لصمد شرازی - 
سیدعلی تبرربزی - محمد فقیرالنة وچند نفردیگر ازاین تاریخ ببعد صنایع‌ظر بفه 
ابران درهند خیلی دو نق‌گرفت و | نحه بعداز زمان امپراطوری اکبر -جپانگس - 
شاه‌حپان - اورتکت درب واخلاف ایا درهند بوحو دهد همه ازسر‌چشمه فاض 
هثرایران طراوت وشادابی بىداکر ده است... 

با ید گفت کدملکه‌های ایرانی‌الاصل ما نندنورجپان- ممتازییکم - ذیب‌النسا 
بتکم خیلی ترویج فرهنتکک ابران درهندکمات کردها ند. 

در اواسط قرن دوازدهم هجری زمان سلطنت نادرشاه افشار ازطرف هند 
بحدود شرفی|سران تجاوزشه بیقیدی دولت هند نسبت بحفظ مناسبات همسواری 
شاهنشاه افشاررا بر آن واداشت که بپند لشکر کشی کند . 

دردهلی مردم برعلیه قوای‌او شورش کردند وعده‌ای ازسر بازان‌اورا در کوچه 
و بازاز بقتل رسانی‌دند و بطرف خود اوهم موقعی‌که بمسجد میرفت تبری رها 
در دند . 


نادرشاه ناجارشد درمقا بل| ین گستا خی هاشدت‌عمل نشان بدهد ودست نخو نر یز ی 


۳۳۲۲۲۶ ز ندگانی من 


۱۳ ۱ 
کرک دح 

زد ولی بادشاهی‌هندرا ازیمنشاه تیرفت؟ 

صر لیر زا سراو شاهزاده خانم هندی نواده اورنگک ز سرا بزنی اختار 
نمود و يك‌هفته دریا مَخت‌هند حشن وسرود بریابود وقلوت | لامدیده تاحدی‌نسکنن 
بافت واین مواصلت رشته های الفت سن رولت تبموری ودولت نادری را تحکیم 

دولت تشموری گورگانی هند رو بزوال میرفت تاحاشکه در زمان آاخرین 
بادهاشان مفولی حدود اقتداراث آ نها از حوزء ابالت دهلی تجاوز نمیکرد . قدرت 
درهمه‌جا بدست سااطین وامرای محلی افتاده‌بود و نهاهم همه‌باهم درجنگه‌وستیز 
نو دند وزمنة مساعدی برای شرفت سباست ری هد فراهممیگردید ... 

دردورا نی که سرمایه‌ها دردست چند کشور بزرك تمرکز بافته‌بود وسیاست‌های 
تو فق حو یا نه‌ای از ناحبه قدرت‌های بز رل اعمالمت‌گردید که [ ثرا امیر بالیزم‌مبگویند 
وهدف ان این‌بودکه بمواد خام کشورهای عقب‌افتاده دست پیداکنند واز دستمزد 
ارزان دراین کشودها برای ابجاد صنایع خود استفاده نماد ودراین مناطق برای 
فر وش کالاهای‌خود بازار بلامعارضی ببداکنند وسادت وحاکست خودرا برفطعاتی 
تحمبل مبکردند تانتوانند استفاده ازمنابع روت این قطعات‌را منحص بخودساز ند 
در أ ن‌عصر هندهم مثل‌خلی از کشورهای ۳۹۹ درمعرض ]ره سیاست استعمارجو با نه 
قرارگرفت ویش‌از يك‌قرن صورت مستعمره باکلنی بر بتانما درا مد. 

زان ات حای ز بان فادسی‌را درادارات گر فت وه تککهای وهی 
ابران وهند روزیروز نقصان بیدا کرد . 

اوضاع | بران‌هم ازاواخر فرن هحدهم رو یر شانی مبرفت وابران درمدت 
مش‌از يك‌فرن درگرودار رقات‌های قدرت‌های زر محال مدا تمسکردکه درحفظ 
وحراست مراث فرهنگی‌خود درهند گام‌موثری بردارد . 

چنک ب‌المللی اول باتمام آلام ومسائی‌که برای جهان بباد آورد نقطة 
عطفی درمبارزه مللی بااستعمار واستنمار فراراطرفت, مپاتماکا ندی به سشواأئی‌مردم 





زندگانی من ۱۳ 





هند برای قام درراه ازادی بر خاست. 

| تاتور4 ددتر کیه برای نجات کشورخود کمرمردانگی وهمت‌ست خورشد 
از ادی واستقلال واقمیابران‌هم دراین‌زمان طالع‌گردید مصلح بزرلك ایران‌شاهنشاه 
رضاشاه‌کمسر برای نحات ایران شام نمود . 

بسن دوجنگک جهپاتی اول و دوم مردم‌هند برای تیل بآ زادی اذیا نفعستند 
فدا کاری‌ها کر دند سالیان متمادی زعمای هند درز ندان‌ها سر بردند تاعاقت درسال 
۷ هند | زادی واستقلال‌خودرا بدست‌آورد.. . 

عصر توینی درروایط ایران وهند بازشد دوملت بر ادر دو بازه تک کر را باز 
باقتند دوملتی که دريت‌زمانی دراعماق تار یخ باهم‌بود ند وسین حوادت | نپادا ددرسر 
بك‌دوراهی آزهم جداکرد وه رکدام سر نوشتی بیدا کردند. دانشمند گرانمایه|قای 
علی اصغر حکمت چقدرخوب این معنی را درسخنرانی خودشان رجا دی و 
له | باد هند ببان نمودها ند من‌بانات اشان‌را درا شحا عیتا نقل‌میکنم ۱ 

«درروزگار در تن دو بر ادر نو حو ان ازخانه ددری‌جو ش رون امد ید ودر 
کنار حپان هر يث ازراهی سرفتند تک سوی‌خاور رهسیارشد ودیگزی راه باختر 
ددرت اگرافت. 

گذشت روزگاد آن‌هردودا ازبکدیگر [ نجنان جداساخت که زادگان اشان 
داهریكث نامی‌ونشانی دیتکر بیشآمد وکمتر ازیدران‌خود بادکردند. از آن‌گنهه 
دیر ین وروز کار شردن که ناکان ۳ در کانون خانوادگی گرد کل دک دو د ند 
یادگادی بجانماند تنپا ترانه و سرودی چندازآن دوز های کپن بباداشان مانده 
بود که بنوای ساز مسر‌ودند و سنه سئه و دهان بدهان از بدران شرزذندان 
رسنده نود . 

پسازسالیان‌دراز دست روز گادبرخی از آن‌برادد زادگان‌را ناگهان بابکدیگر 
روبروساخت در آغاز | نپادبکدیگررا نشناختنه وهمدیگردا بسگانه بنداشتند ۳ 
مکی يك‌تن اذایشانآن سرودخانوادگی کپن دابنواخت و آن‌ترانة نباکانی داسووه 














آن دیگری چون شند‌شناخت هردورا دلها درسنه‌ها «طیش‌افتادوچون دا نستند 
که‌خون و رگ ورشه| نهامکی‌است‌همد گررادر | غوش‌گرفته و برس وروی بکد یگر 
و زدند ویر آنگذشتَةٌ تاريك که اژبکدیگر دورمانده بودند اشگهای‌پشیمانی 
از دیده بررخسار روان ساختند ابنك ما همان برادر زادگ‌انيم که باددیگی با 
ی ۹ گرد مده‌ام در دشا تی‌ودوری‌ما ازممان بر خاسته وتزدیکی ودوستی بحای 


ال تسه اس ۲ 


شیرمحمد نقس‌نفس ذنان بپمراهی يك نفر کولی ( درهند به باربر کولی 
مسگونند ) که دوقالب بزرلیخ زیر بغلش گر فته بود وارد واگن‌شد و گفت اگر بخ 
دواگن نباشد شما ازگرما هلاكخواهیدشد. 

کولی قالب‌های بخرا در بت‌طشت خلی بزرگی‌که دروسط واکن فرارداشت 
گذاشت وگفت فش صاحب بخنش. کولی معلامت تشکر دست راستش‌دا تاسشانی 
اش بالادرد و گفت سلام‌صاحب ورفت من خوشحال بودم که اواز بخشش‌من باانعامی که 
باودادم‌راضی است ولی بسشتر ازا ین لحاظ خوشحال بودم‌که‌درهند بحایانعام که عربی 
اهمت کلمه فارسی بخشش را استعمال‌سکنند... 

شرمحمدهم لحظه بعد باچشمانی گر بان مارا بخدا سبرد ماخیلی دوستانه 
ازهم حداشدم . 

من وهمسرم ما ندیم تذیا در ك‌و اگنی که بواگن‌های ۹ راه‌نداشت و درش 
فقط بطرف بیرون بارمیشد. 

این‌واگن‌هادا درهند متناسب باوضم‌اجتماعی آنسام‌ان ساخته‌ا ند در | نموقع 
مسافرت افرادی اطبقات مختلف دريك‌واگن جایز شمرده نمشد و بپمین جپت 
هما نطو ر بکه طبقات ازهم‌جدا دود ند واگنپاهم ازه‌جدا ساخته شده ودند . 









زند گانی من ۱۵ 





روز بسادکرم وسوزاتی مابدهلی نو رسیدی . 

مکی دوماه صل از تزول‌بارانپای موسمی دایرساتی که‌درهند هو و شیم که بت 
هوای هند شدت گرم مشود چمثها و گلبا همه مسوز ند درختپا حالت افسر ده و 
غمزده‌ای دا متکتند ول بااو لین دیزی بارانبای موسمی طسعت صوردت افساثه 
آسائی ز نده میشود مردم‌هم‌حیاتی‌تازه میگی ند وان بارا نها هرچه شدیدتروطولانی 
ترباشد مردم‌بیشتر ازدیزشآ نها ابراز مسرت وخوشحالی میکنند. 

باراتهای موسمی گاحی با ندازه:ی شدید هستندکه گوئی دربائی از اسمان 
بردوی‌زمن خسته و تشنه لب فرومیر بزد ... 

کنسولما دردهلی‌تو درآن‌زمان عیسیمهپام بود من‌مپامرا از موقعیکه دبسر 
سفارت لندن بودم میشناختم ماباهم دريك‌زمان در | ن‌سفارت کارمرکر دم ولی‌هجوقت 
بین‌هاه نز دهکی وحسن‌تفاهم وجود نداشت. مایکدیگردا دركنمیکردم . 

اومادا بااتومبیل کمی درشپر گردش‌داد و بعمادت سرکنسولکری آورد گرا 
بطو ری دراطاقپا بجده بودکه ماحتی توا نستمم نبم‌ساعت‌هم درا نحا مکث‌کنيم و 
بلادر نگ بطرف ااشتتگاه حرکت‌کردیم تاباقطاد مسیملا مقر تابستانی حکومت‌هند 
بروم ... 

بدیده‌ای که دردهلی نو موقع گردش ددمن‌اثر گذاشت این بودکه ما در يمك 
ور تناکا سا ها وچم نو زاو هایگ تیلوی عاخسشکوسه 
هر‌کزی‌هند ومقر ثنات سلطنت احدا‌شده وحالا تامش‌دا حانبات گذاشته‌اند بدو 
مقر دٌ کپنه مخرو به بر خورد کردم کد ازاشخاص بی‌نام و نشانی در | تحا باقی مانده 
وحکومت اتکلس درهند از نظر احترام بقبوراشخاص اجازه نداده‌که| نپادا ازسن 
س‌ند این دومقبرءة وبرانه‌را هنوز بپمان‌حالت تک درچمنزار ویکی دروسط آب 
نمای این‌خبابان مجلل و باشکوه حفظ نمودها ند. 

ما سحرگاه به کالکارسيديم وبا ترن‌کوچکی که اذاین شهربسیم لامیرفت از 
تو نلپای سچ درییچ بسشماری عبورکر دیم وقبل ازظهر بسیما واردشدیم و با دیکشا 


سس 
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بعمارت استیجاری سرقو نسولگری دفتیم. 

سیملاغرق در نود خورشد نوازش دهنده‌ای بود مستخدم سرقونسولگری 
خبراتی نام مك هندوی مسیحی شدهکه درسان هندوهاگی که مسیحی شده بودفه 
مقامی داشت و اویرر دنت شید اتتظار ورود ما را بداشت وتا امد ودرها راباز 
کرد مدتی طول کشید . 

ما دراشمدت فرصتی بیدا کردیم که اساکنین باغ خودمان آشنا بشویم ماتاژه 
وارد باغ شده بودیم که دأت‌دسته مىمون بزرك و کو چك بدورما جمع سل ند راتس 
این دسته که میمون نردرشتی بود خیلی آر ام وباوقاراول جلو آمد وبعد بدنبال‌اويك 
مسمون تسبتا درشت ماده که ظاهر ] زن رثسس خانواده بود و بعد عده‌ای مسمون که 
بعض از آ نپا بحه‌های نوزاد خود را دریغلگرفته بودند نزديك ماشدند بچه‌میمو نها 
مثل اکثر بحه‌ها که شکمو هستندننحه‌های سیام کو جك خودشان‌را بشکلگداهاجلوی 
مامیآوردند و ازما خوراکی میخواستند. 

ما | نتظار نداشتیم بمیدر دورود مپمانانی بما برسند وخوراکی ماژودتمام‌شد 
و اقب باچشمانی برازتمنا نما نگاه مسکرر ند و ما از تشگ صاعت خودمان ار 
بودیم ... 

زرف که ش ماه ازسال مقرتابستانی حکومت‌هند بود یکی از نقاط خیلی 

باصفای جبال همالابابشمارمیرود اینجا درمیان‌کوههای پوشیده از جنگل‌جادههای 
آسفالته تمیزی احداث شده وخانه‌هائی بصو رت متفرق وبراکنده درمیان‌مرغ زآدها 
درحت‌گل بناشده| ند . 

درآن موقم محوطه حلواکثراین‌خا نه‌ها راگلپای ریکارنگی ومعطرتزئین 
رم اتومسل درسیمالاجازه عبورومرورنداشت فقط دو تفر درسیماا مبتوآستند 
اتومسل داشته باشند بکی‌نابالسلطنه ویکی هم فر ما نده‌کل قوای هند ... 

وسیلله تقلبه برای‌عموم متحصبود به‌ریکشا وازچپارپابان‌هم بای پادبری 
استفاده نمسکردند بطوریکه تمام آرشیو ولوازم دفتری وائائیه‌که از دهلی به‌سیملا 








سستتتت‌ت سر سس تنس 


زند گانی من ۱۷ 





متتقل میشددرسسمااباربرهابا ارابه‌و یا روی‌یشت خميدءة خود بمقصد‌حمل‌مکردند. 

ار اکثر ‏ مسلمان و کشمری ودند و نگ ادا «ابرانی» ومن‌وفتی مد دم که 
آ نها بای بالابردن بارستگینی از کوه چدزحمتی میکشند دلم‌براستی بحال آنهبا 
میسوخت اینها همه انسان بودند ولی اذا نها مثل بپائم استفاده میکردند . 

درسیمالا یشترا نگل سهاسکو نت‌داشتندو خا نه‌های‌سازما نی فقط در اختیار [ نها و 
کج قلسلی ازافرادهندی گن‌اشته‌مشد که رد تگقگاه حتکو مت مر کز ی هندمتاماتی 
زسده بودند ووجودشان درسمملالازم شمرده مسشد ... 

سرقوسولگری ما دوی‌بك تيهٌ مرتفعی قرادگرفته بود این تپه دا هولی‌لوح 
با محل مقدس مینامند . 

هندوهادرا ین‌مکان بر سسکا هراک بنا نمودها ند که مپمتر ین | نها بر ستشگاهی 
ست‌که برای خدای میمون بنانپادها ند این خدا دا بشقکل بك‌عنتر یزرگی باصورت 
سرخ مجسم میکنند . 

من دراین معبد دریای محسمه میمون خدّوع وخشوعی ازهندوها دیده‌ام که 
در کمترمعبدی بچشم من خورده است.دراین معبد من‌اشخاصی دا دیده‌ام که‌درجلوی 
خدای‌سمون سحده مکردند سر بخاك مسودند حلقه‌های گل ببای او نثارس کر دند 
و بریاهای او بوسه مبزدند. دراین معبد هزارها میمون از اطرراف جمم شده‌ا ند در 
اشحا سورسات ا تیا براه است ذائر دن همه براک انا خوداکی صاودند بعض از 
وت بات وی سابل یرواد شاد 

روزی نزدبك غروب همسرم ومن بمحوطه آن‌برستشگاهواردشدی‌ما مقداری 
نخودچی برای میمونها همراه| ورده بودیم ولی‌خوراکیپای ما زودثمام شد ناگپان 
يك‌دسته میمون‌گرسنه ااطراف بما حمله‌ورشدند وبا قافه‌های غضبناك و چشمانی 
پرآزخشم ودندانهای تیزکرده برای‌حمله پما جلومیآمدند ما فریادی بر آوددیم که 
میمو نپا مرسند وفرارکنند . 
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اتفاقا کاهن متو حه شد وازمعبد سرون| مد وصدائی زد وممونپا از مشروی 
خودشان طرف ما دست کشید ند کاهن‌مردی بود بلندقد لاغراندام و برهنه‌که فقط 
بت‌تکه بارچه زردا لت تناسلی اورا مبپوشانید اوسر تابای خودرا خاکسترمالیده 
بود وموهای زرد ژو لیده اوحالت وحفتناکی داشت ولی خوشختانه اوبدادما رسد 
وما توانستم صحیح وسالم ازمحوطه در ستفت‌گاه ازمان صدها سمون بروتد‌بردم. 

کنارمعمد خدای‌سسمون‌گودال دردکی استکه‌هندوان معتقدندکه‌راما ششم‌ین 
تجسم وشنوازا | تحا سنکگ بزدگی برداشته وسوی بادشاه سلان‌که دیوی‌بوده‌بنام 
راوانا وستتا زن اورا رنوده بودیر تاب‌کرده ودیوو باران اورا مسمحل ساحتهومسند] 
بهمسرخود ببوسته است ... 

هنده‌ها معتفدندکه خدای مىمون رس با این دیویراما باری کرده واز 
همین زوست‌که دراسنجا بر ای اومسدی بزرك بنانپاده‌ا ند این را هم ناگنته نگذادم 
که دراساطرهنودا ین‌واقعه بمعنای غلبه نوربرظلمت با نیکی‌بربدی تاو بل دعر 
مگردد ویرستش خدای مبمون ازاشروست‌که او به‌پیروزی تور ونسکی برعلیه 
تللمت و دی براماکمك و باری نموده است هننو‌ها ازادحت وراد ممول شل تا 
اجتناب میور ند. 

درهندهو‌ستان همه ساله خسارات ژیادی ازسمون ساغات ومزارع واردمیشود 
ولی صاحبانآ نها فقط باصدائی و گاهی هم باپرتاب سنگی ازسنگه قلاب درهواآ نها 
را متفرق مساز ند . 

سال اولی که من به‌سما(ردفتم ز بان‌سمون ساغات ومزارع بحدی‌زیاد شده‌بود 
که حکومت مجورگردیدکه تصمیماتی برای‌دقم مضرات ابن‌حوان اتخاذ‌کند و 
این‌طود تدبی کرد ندکه ازرافشیوز فارها ون بدا ۱ 

دیگر کشورها بمنظورآزماشات پزشکی ضرروزیان این‌حیوان‌را کمترساز ند.. 

عمارت مادرسمادگلکاری باصفائی داشت.| نوا عواقسام‌گلهایر تکار نگک‌دداین 

کلزار برورش بافته بودند ودرا یحه‌سیارمطبوعی ازاین گلپا درهوا متصاعد هیشد ... 





زند گانی من ۱ ۹ 





درا تروزکه | فتاب اشعه توازنده خوددا برروی| نبا افکنده‌بو د وسر‌های گلنا 
هم‌سو ی او فگاه هک دند واز تورحات ک رز دنابی از بر وانه ور شور عسل 
بدور | نبا میچرخید ند ومن ازتماشای این‌گلپای دنگار نک و نظارء ابن‌غوغای 
ز ندگی یاختار بخو دم میگفتم که آزدر کین وعشق مود دردنبا چدبود وا با چه‌چز 
مشترازعشق ومحبت مبتواند انسانپادا بخدانزدیك کند؟ 

تور ازلی‌جلوه‌گاه خدانست ؟ م‌حرعشق عشق واقعی بدون‌تاش این تور 
درقلپای‌ما متصو راست؟. دراین‌فقکر فرودفته دودم که خبراتی امد ودر دا یروی ما 
باژ کر د... من چقدرمیخو استم درا ین‌افکار عرفا نی خودم باقی‌بمانم و لیافسوس که‌دنیای 
واقعست مرابسوی‌خود میطلبید وما واردعمارت سرقو نسولگری شدم. 

سرقو تسولگری‌مادرهند ازلحاظ اثائیه ولوازم وضع بسیاد ناجور واسفناکی 
داشت.اطاق دذبرائی وسفره‌خانه بادوقطعه ز بلوی‌فرسوده مفروش‌شده ود ودو دست 
هبل کپنه ودشت وچند تختخواب چو بی بدون‌ملافه ویتو و بك سروس خلی اچجز 
۶ ودی ]پم فقطبرای چند ش تنها یه سرقو سولگوی ما درسیملابود 

درسیمار شبهپا هوا برودت پیدا میکند بطودیکه بعضی اوقات احتیاح بیدا 
میشودکه بخادی بسوزانند ومادث‌یتو درسرقو نسو لگری نداشتیم که «وی خودمان 
بکشیم و تاوقتیکه موّسسه‌تامای کول صدلیره‌بمن‌قرض نداد وما دو دوا نداز نخر دم 
شبها بالتوهای خودمانر ا روی‌خودمان میا نداختم . 

دراطاقپای خالي و لخت بدون‌برده وفرس سن‌مای کشنده‌ای احساس مشد 
خبراتی‌باتمام مقامی که درمیان مسیحیان سبملاداشت نه اشیز بود و نه دشخدمت. 

وقتی‌ب شیزی‌او ایرادمیگرفتيم میگفت‌من پیشخدمتم ووقتی اذاه پیشخدمتی 
میخواستيم میگفت من آشپزم وحکایت‌ما بااو داستان شترمر غ‌بودکه وقتیگفنتد با 
من اگفت هن‌هر غم ووقتی‌گفتند پرواذ کن گفت من‌شترم ... مانه اطاق‌پن‌برائی داشتیم 
ونه تخت‌راحتی نه‌غذائی داشتم و نه‌خدمتی. 

اطاقپای نیمه‌تاريك مرطوب ویی‌جان سخت برقلب‌ما فشار وارد مسکرد ... 
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ازاین وضع بدتروضم اداره ما ود . 

ما نه‌مترجم داشتیم نه‌ماشین نویس,هیچکس نبود جز خود من که میبایستی 
مطلقاً دپمه‌کارهای اس برسم. مپام دردهلی مانده بود با ىك عضومحلی 
نام محمدظفر که‌بعدهاکه شبهقاره‌هندبهندو پاکستان تقسیم شد بسفارت‌ماددگراچی 
منتقل‌گردید. يك تف رهم بنام چودری بیش از آمدن من درس کن..ولگری‌کار میکرد 
واوهم مترجم بود وهم‌ماشین نویسی انگلسی را میکرد واوبودکه معمولا با نورزاد 
مسمالاهنا مد اواز نورژاد اضافه حقوق خو استه بو دو نورزاد بو لی نداشت که او بدهد 
وعاقت کارشان ناختلاف کشبد واوسر کارخود حاضر نشد. 

جودری درفصل تاستان اطافی دزستمالامت‌گر فت من اورا خواستم و گفتم که 
بکارخود ادامه بدهد و باوقول دادم‌که حقوقش را اضافهکنم اوحو ان داد ازاین‌فولها 
دراین موّسسه بمن زیادداده| ندومن تک حاضر تسم که وقت خودم دا بهوده‌یرای 
چندرغازدرا ینجا تلف‌کنم واین مطالب دا بيك‌صورت زننده‌ای‌گفت که من نتوانستم 
تحمل بکنم ودراطاق را باز کردم وعذرش‌را خواستم اوباتهدید آژپیش‌من بیرونرفت. 
من بکه وتنهاماندم با مسولیتها ووظائف سنگین ادادی. 

انکلیسی‌من‌خیلی ضعیف بودمن خیلی کم | نگلیسیحرف میزدمو لی نمیتوانستم 
بو دسم وخواندن روز نامه‌ها و کتایپای ام هم‌برای من مشیکل نود و در هند 
دون دا نستن زبان ای من نمیتوانستم | نطور که آرزمی من بو ددر کار خود 
موفقیث‌پیداکنم.من‌بابکد نیا عشق وعلافه برای‌کار و خدمت به هند | ده بودم و لی‌هیج 
وسله‌ای دراختبار من نبود پنجه‌های من‌برای بیرون آوردن نغمه‌های دلنشینی از 
سمپا ماده بود ولی سازی دراختبار نداشتم. 

طبق معمول من میباستی کتبا ورودخودم را باداره روابط خارجی‌هنداطلاع 
بدهم ولی چطود؟ بانداشتن‌کسیکه انگلیسی تحریرکند وماشین نویس بچه صورنی 
ممکن بودکه این کارا نجام بشود. 

بعد|زمختص تام من تصمیم 1 فنم که‌همه این تشر ات زائد را کناریگذادم 

زاهدشا] ۷۵۵۲ > اه حاده ۴ 
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زند کانی من ۳۱ 





وخويم‌باداره روابط خارجی بروم وخودم دا معرفی‌کنم گفتم و | وردندوحر کت 
کردم معاون اداره روابط خارجی‌هند شخصی بود بنام (های) که بعد نما شده‌بر بتا نا 
درمجمعا لجز ابر حرین شد من بوسله بیشخدمت کارت ویزتم دا برای اوفرستادم. 

اوقورا مرا دذ‌یرفت واز همان وحله اول ملاقات مك توع ائتلاف روحی نا 
دیا باه ود [سن وما نسبت بیکدیگر گرهی ومحبتی احساس کردم . 

من از اوخو اهش کردم که هر ای «سراو بری‌متکالف» که اداره روابط خارجی 
هند تحت,ر باست او بو د ودرواقم وذیر امور خارجه هند محسوب منشد برد و مت 
باتفاق اوینش متکالف رفتمم. سراو بری که گل مخت قرمز درشتی بخه‌اش زده ود 
خی با ملاطقت مرآایذ‌رفت ومد‌تی راجم یدیشر فتپای ا یر ان‌ا من صحت کرد و 
دریابان ملاقات اظپارداشت که شما هروفت هر کاری داشته باشد بابخود من وبا به 
سرهنکک(های)مر اجعه‌بنمائید واطمیتان داشته باشیدکه نهات همراعی و مساعدت 
را ازناخته دستگاهی‌که بعهنه من واگذارشده خواهید دید:.: 

باین کت او لسن ملافا تپای رسمی من انحام اککفت و باری از دوش من 
برداشته شد . 

درمراجعت بمتزل من از بات کتابفروشی چندکتاب راجم بپند ودو کتاب‌لغت 
انگلیسی غرانسه وفرانسه بانگلیسی خریدم وتصمیم‌گرفت که از همان روز تمام 
او قات | زاد خودم دا وقف خواندن و نوشتن تکام بنمایم تا از کمك ترجمان 
بی نیازبشوم:. 

حجم کارما درسرقو بو الکو زیاد نبود ومن وقت | زاد زیادداشتم وشب‌وروز 
کادکردم وسه‌ماهی. نگذشت که | فکلیسی من براه افتاد و من توانستم روان صحبت 
کنم ومطالبی راکه لازم بود باداره روابط خادحی هند نوشته شود بنوسم وچون‌ان 
وفت هنوزماشن تحر بر ز بادمتداول نشده بودوامعان داشت که مکاتمات با دست نوشته 
شود من نپا را یا خط خوش ی خودم میوشتم و ادن هم در نزد مردم باذوق 
محبوبیتی برای من فراهم میکرد و آنرا به‌مودب بودن من حمل‌میکردند . 








ز ند گانی من 


۳ 
له هک دیگرماشین وس فارسی بو د. 
و کسی را نداشتم که ماشن بکند. 


هلر ان روزاکار سحت برای آازادی حود تلاش‌مسکرد : 





دستحات سباسی مختلفی تمکنل شده بو د ند وهر باك مرام وشعارهانی داشتند 
ومن میخواستم تمام این‌جربا نات دا مرتباً بمرکزگزارش بدهم من‌کمی بك انگشتی 
ماشن مسکردم ولی خلی‌وفت رات 0 يك‌کزارش جندصفحه‌ای را ماشین‌کنم ۱ 
بانوا تصاری درتپران بتوصیه من بکلاس ماشین نوبسی دفته بود تصدیقی‌هم دأل بر 
اتمام کلاس باوداده دو د ثد و لی جون تمر دن نداشت من با با اک تندتر از او که 
حهت مایا هم قرارگذاشتيم که او گز ارشاتی را که من مسئوشمم بخوأ ند و من هم 

ا ینکاریمثابه يك نیروی محر که‌ای ذوق و شوقی بمن میداد و کارمان خوب 
دشرفت‌میکرد وهردوری ما خوشحال بودیم که زحماتمان بپدد نمسرفت و نامر شاهنشاه 
از حدت‌وصس اقتي که‌من درجمع آوری مطالب‌مفیدو ارز نده بکارسبردم قدرداً نی‌ميشد. 

من مرتبآروز نامه‌های مهم را میخوا ندم و بوسیله خوا ندن‌کتاب بتاریخ‌شبه‌قاره 
هند واوضاع وا وان سرژمین آشنامیشدم و با اشخاصی ارتباط بیدا کررده‌بودم که 
درمتن آمورسیاسی هند بودند و آ نچه ضمن صحبت از آ نها میشنیدم مورد تحقیق 3 
تحز ده وتحلیل قرارمندادم وازروی اطلاع وصرت اوضاع حوزء بپناوز ما مور مت 
خودگز ارشات حامع وقابل استفاده‌ای دینه مسکردم وهموازه سعی وکوشش داشتم 
که ازمغلق نوسی وفشل‌فروشی اجتناب ورزم روان بی‌عکلف وساده مینوشتم واین 
روانی درنگارشات وا بجا کلام درمر کز دراذهان اولبای آمور آثرخوبی میتی" 

ادن تازه اول کادمن نود؛من درحند ماه اول بسشتر بمطالعه و بردسی اوضاع و 
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ورود من هم با تاستان سوزان هند مصادف سبه بود و هر‌چند سملا بلاق 
بسیاریاصفائی است ولی هرجاکه باشید تابستان تابستان میماند ودراین فسل‌نر وی 
خلافه کمتر مکارصسافتد وفعالت کمترمستود ... 
اطلاع باوضاع واحوال کشوروسیم و بزدرگی جون هند مطالعات و دزوهشپای 
خبلی دشفقی لازم دازد. 
کشوری که امروزیشازنا تصدصلیون نفوس دارد وجنان عم ات 4٩۱‏ ار 
شبه قاره توصف مسکنند ودارای فرهنگی اصسل وباستانی است و نقش سار مپمی 
درساست حپانی ایفامسکند ووجودس‌درحیات سیاسی واقتصادی جهان عاملمء بری 





ست؛براستی بكث‌دریایئی است برای مطالعه و تحقیق و کوشش ورنح زبادلازم است تا 
بتوان باوضاع‌گذشته وحال آن‌کشور آ گاه‌گردید وبا این بضاعت علمی وان تا حدی 
که امکان‌پذیراست پیش‌بینی نمودکه این سرزمین یپناورچه آ ننده‌ای درییش‌داود. 

هندی که من درسی ودوسال یش دیدم با هند امروز خنلی تفاوت داشت در 
آن دوز گارشه‌قاره هند مستعمرة بریتانیا شناخته ميشد وانگلیسپا در آن‌سرزمین 
سر ادلی میکردند وامروزهند مك کشوری رلدآزادی است . 

من از ادایبت‌مطلی ببم دارم وهیترسم کناه نابخشودنی مر‌تکب شوم اگر 
بگویکه حکومت اککلتر برای هند مد بوده است . 

ما وقتی ازسرمابه‌داری و کلشالز مصحت میکنيم بل(فاصله هبولای خون| شام 
وبی‌دحمی در نظر ما مجسم مشود که با بشحه‌های‌تز وذهر اکن خود روی باث جسم 
نحیفی افتاده ومثل‌عنکبوتی عظی‌خون اودا تاآ خرین‌قطره میمکد داستش‌رابگوم 
من جشن وضعی درهند ندیدم شاید دیدءهٌ صرت من کافی نود . 

شاید من تحت‌تاشر تحملات مجامع آ نروزهند وحلال وش؟ ه نات‌سلطنت 
با فرمانفرمائی هند واقم‌شده بودم هرچه هست نمیدانم ولی میتوانم بجرت‌بگوم 
که اتکلسها برای هندخیلیزحمت کشیده| ندوقسمت مهم" بادانی هند امروزمدیون 
زحمات هزادان خدمتگزاران کشودی بریتانیا درهند مباشد . 


۳۴ زند گانی من 


سح تک ۱۲۲۲۲۲۲ 

انکلیسها متس ازيك‌قرن باین سرزمین پهناورکه سابقاً دستخوش بی‌نظمی» 
ک دا بو ده نظم ۳ وامشت بخشدها ند اک ۷ هستند که مردم هند 
را رای دمکرأسی با حکومت مردم برمردم تر بست‌کرده| ند. 

خیی‌ها م‌گویندکه انکلیسپا خون هند را مثل ژالو میمکیدند ای کمتر 
مشتو که بگویندکه انکلیسها ور ووران حکومت خود درهند چقدر بیمارستان 
راختهاند جقدردانشگاه وسازمانهای علمی | بجادکرده| ند چقدرراه ایجادشده» چقدر 
بل‌بنازکی دما ند جقدرشبکه آ بیاری بوجودا و روه| ندودرزمانحکومت | نپاچقدرشب که 
برق|حداث مهو جقدرراه | هن‌ساخته | ند و تاجه حد ستوسعه صنایم رک و سبك‌و 
| بحادکارخانحات تو لبدی درهند کمكت کر ده| ند»جقدد زمنیا را در هند قابل‌ کشت 
کر ده ند , جقدرچاهای عمسق زده| ند» جقدر محصول بر نج‌گندم و ذدرت‌وننبه را در 
هندافزاش دادها ندومر دم رااز حت خوار بارراحت کرده| ند و تحارت خارجی هند دز 
زمانآ نبا چه‌گسترشی پیداکرد ... 

راجع باین سلاحات وسیم شتیت ماگ۲ ۰۰۰۹۳ 
مسا ید وحال | نکه همه انپا مك واقعیت وحقیقتی است انکار ناپدیر: 

من نمت‌کو که اتکلسپادرهند محضا لاله کار کر ده ند واستفاده‌های‌سر شاری 
ازهند نبرده‌اند شین ومسلم است که عظمت امبراطودی تکاس تاحد زادی اذ 
قرل هندتأمین‌گردیده وزحمت وخو ن مردم هنداست که پایه‌های این‌شکوه‌وعظمت 
زا بالابر ده است؛ بنخود نبودکه هند راگن انسهاترین‌گوهی تاج انگلیسمیدا نستند: 

درعسن حال باید این نکته را تصدیق کرد که‌ر تا نبا دراستعماراگری 
عاقل ترازسایر کشورهای استعمار طلب وده وییش ازسایر بن‌مروت وانصاف بحرح 
داده است. 

انکلسیا درهند ساست خردمندانه‌ای را تععت متکر دیا احترام افراددا 
رکه‌مىداشتند | زادبهای‌فر دی‌رامیجترم متا ستتدقلم ار ادیودنطق آزادبود از آنتقاد 


حلو گبری نمشد با من وددن کسم کاری نداشتند» بادزدی‌ورشوه‌خواری حبی بصو رت 


رت 








زندعانی من ۱ ۱ ۳۵ 
گرفتن هدیه سخت مبارزه میکردند وعدالتواحترام‌بقا نون گزاری دایابه‌حکومت 
خود درهند قر ارداده بودند... 

جمعیت‌هنددر آ ن موقمسصدو بیست‌میلیون‌بود. ازااین‌عده‌دویست وچپل‌وهفت 

میلیون درآن قسمت از حند که از طرف‌بر یتانبا مستقیما اداده مسشدیعنی 

0 13:۱1:۱ اهند برتتانائی ز ندگی‌مسکردند وهفتاد وسه‌میلون دک در 

ریاستها وفقط دوست هزار ادویائی دراین‌جمعست انبوه ز ندگی‌مسکردند وهمهّا نبا 
درامن وامان بودند. 

درآن موفع‌تمام‌قو ای بتکللشن درهند شصت هزار تفر دود وا تکلسی‌هابااین 
ثبروی قلل كت اقلیم‌بهناوری‌را اداره متکر دید عده‌یلسی درتمام‌هند ازچپارهز ار 
نف تجاوز نمیکرد ولی‌امنیت درهمه جایرقرار بود ودزدیو جنایت خبلی کمتراتفاق 
مبافتاد. 

عدءخدمتکر اران کشوری | نگل س که درهندکارمیکردند ازشههز اروچپارصد 
وینجاه نفر تحاوز نمسکرد وادادات همد مرتب بود و کارها زا در دست‌کاه ها بخود 
اهالی هتد اعم ازهندو با مسلمان باسکك سپرده بودند. 

بنابراین نمیتوان گفت که | نگلیسها بازور وجوروستم درهندحکومت میکردند. 
خیلی نرمش وحسن سلوك وسیاست‌عاقلانه‌ای‌لازم‌بود که‌بااین نیروی‌قلیل‌سرزمینی 
مانند سرزمین هند دا با | نهمه عقاید واف کار مختلف‌دینی» اختلافات طبقاتی و 
گو ناگو نمهای نژ‌ادی» لشسانی وا داب ورسوم وسنتهای متفاوت اداره‌نمود. 

شك وشبپه‌ای فست که مردم هند خملی عقت افتادها نه ولی علت این عقب 
افتادکی داهمیشه نباید بپای استعمارگذاشت وعلت‌العلل! تراباید تاحدخیلیزبادی 
درمیان خود مردم هند جستحو نمود... 

مردم هند اساساً مردمی هستند مذهبی وبی‌علاقه بدنیا برای میلیو نها مردم 
ان اقلیم زندگی بكك سرای‌دو چ موقتی و نشئه زودگذر چز دسگری فست وایمان 
دارند کها نسان‌هرچه کمتر بادنز ندگی دی مدا کند زودتر روح او بددنیروانا» 











۲۶ ز ند گانی من 


با بپشت‌برین واصل میشود نسحتاً فقر» بیماربپای گوناگونبی‌سوادی»بی‌حالی» بی 
تفاوتی و بی‌علاقگی خاک کم مردم این سرزمین شده‌است. 

آئین هندوئیزم حکم مسکند که زن ومرد رود ازدواح کنندسر ستش‌خدا بان 
مراسمی دارد چند بار باید در روز درمیحم ی که حلوی خداست بخوربر یز ند. 
ببه‌سوز را حلوی خداشکه مبیرستند همیشه روشن اه دارنه جندن نار 
در روز دعا واوراد بخوانند وخدا را دوجا ا برسش کنند و از او باری ومدد 
بخو اهند. 

اننکار برای مردکه باید بتّمشت امور خارحی‌خانه خودسردازدمسر نیست 
وژنبا باید اینکارها را اتجام بدهند هندو معتقد استکه احر عبادات‌زن نصب‌شوهر 
یز مسگردد ازاینرو مردهند.وگذشته ازمستله جنسی زود زن مبگرد تا بوسیله 
عمادات زن رحمت خدا دا نست بخودجلب‌کندودر آن هنگام مرد وزن هندوخیلی 
زود ازدواح مبکردند... 

هندوچه زن وچه مرد ازدواج را مقدس مدانند وامی اژدواج برای ىكث 
هنذو یک اهر واجت وحتمی است وتأخیر دراین امرگناه بزرگی بشمار میا بد.. 

اساساباید دا نستکه هندو به‌مقارت جنشی‌جنبه قدست میدهد وشکلی‌برای 
و دیکی زن‌ومرد ساخته‌اندکه‌فالك میگویند هآ نرا پرستش‌میکننه وحتی‌طوایفی 
درهند هستند که خود آلت تناسلی زنومرد را محل برستش فرار مسدهند... 

درنتجهٌ ازدواجهای نابپشگام وقل‌ازوقت مردهای هندی قوای خودراخیلی 
زود ازدست سصدهند واکثر سحه‌های‌هنود علیل و ناقص بدنبا ها بند. 

طبق | ماری که‌در ۱۹۳۷ گر فته شده بودهرسال دومیلیون بچه درموقع‌زایمان 
مسمردند چپل‌درصد این عده درهفته اول وشصت درصد درماه اول حان‌سحان افرین 
مدادند وهرنسلی سه‌میلیون ودویست هز ار مادر از زایدان تلفات میداد... هندو 
خبلی زود زن‌میگرفت وخیلی زودهم میمرد. 

حد متوسط عمر درسالپای بین ۱۹۲۳۷۱۹۲۷ از ۲۳ سال تجاوذ نمیکرد و 
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علت عمده این کو تاه نودن‌عمر را مقار سپای جنسی نابپن‌گام و فشل ازوقت تشخص 
داده‌بود ند. 

در۱۸۹۱ فاتونی آزمحلس‌مقننه هند‌گذشت که ازدواج دا قبل‌آزرسدن‌به‌سن 
دهسالگی برای‌دختر ها وچپارده شاک بو ای دسر ها منع‌میکرد ولی | با این‌قا نون 
که علیرغی مخالفتهای شدید متعصبین هندو پتصورب‌رسید اجراشد بانه معلوم‌تست. 

قطم نظر از ملاحظات مذهبی یکی ازعلل زودشوهر دادن دخترها ابشت که 
پدر ومادر میخواهندا نها دا ژودتر ازسر خود باز کنند وچون دسم ایشت که‌مبلغی 
ازداماد مسگیر ند بهمین‌جهت دخترهارا زودبخانه شوهرمیفرستند درواقع بایدگفت 
که دختررا درمقا بل‌در بافت وجهی دداماد مقر وشند . 

ز ناشوئیهای‌قبل‌ازسنین بلوغ پیشتر درمیان فقرا رایج بود وبرهمنها بشتر 
بای بند | ین‌مسئله بودند که دخترها زودشوهر کنندو | نپا بودندکه باقا نون‌فوقا لذکر 
مخالفت مسکردند. 

بطوریکه یکی‌از و کلا درا ن‌مو قم درمجلس آقانون گذاری هند گفته دود 
نما ند گان‌جر نت تمسکر د ند که ادن‌مستلهرا درحوزه انتخاسه‌خود بامو کلین خودشان 
درمسان بگذار ند. 

آن و کل گفته بودکه شماکه بالابردن سن‌ازدواج دا بشنهاد مسکنیدآ ما 
جرئت داریدکه درحوزه انتخابیه خودتان این مسئله دا بامردمی‌که شمارا نتخان 
کردهاتد درمان بگذادید بان ؟ 

1 دو لت‌هم که درآموردینی مر دم ازهر گو نه مداخله‌ای احتناب مورزید 
تما بلی بای تصویب آین‌قانون نشان‌تمیداد و نمیخواست قانونی ازمجلس بگذردکه 
قابلاجرا نباشد ومعتقد بودکه هیچ‌قانونی‌که سن‌ازدواج دا بالاسرد درهند احرا 
شدنی ذسست. 

باری نتیجه این‌اوضاع واحوالاین‌بودکه درهرنسلی میلیو نپا مردمان علیل 
تحصف وی‌اراده و ناتوان بوحود با مد ندوا یر | الا حکومت اتعلی درهند 


۳۸ زندگانی من 


ما ای سیسات محر سح ۱ 





سار شا ورده بود. 

زن‌هند وشو هر خودرا ممیرستد الن‌درسش‌درترد رنه مد و 
هر کاری بکند؛ قماربازباشد » بحداف اط مشروب بخورد » قساد گریبانگیر اوباشد 
تست برس ات دکند وبا اورا اذت و | زار دهد معذا لت زن خودراکنزشوه 
مدا ند زن‌باید بعدازشوهرش غذا بخورد اگ شوهر روزه است اوهم باید روزه‌باشد و 
اگراودست نغذا نمسرد آوهم لب بغذا نزند شر کت درعم وشادی‌هم بحای‌خود که در 
همه‌حا ز رسای ازدواح مراخته شده است. دوز گادی مود که زن هندو طب خاطر 
باشوهر مر ده‌اش‌مسوخت تانقر ب‌خدائی که مسیرستید نائل‌گر دد ول حال‌خوشخما ند 
ادن‌رسم وحشتنا منسوخ شده است... 

آن موقم که من برای باراول بیند رفته بودم هنوز دریعضی از نقاط دور - 
دست و دور ازنظر دلیس اننکار تظایری بدا مکرد ودولت بااننکار سخت بمبارده 
بر خاست . 

براثر اختلاف سن ین زن و موه هجو ریا اکر ]سل و7۱ 
شوهرانشان دو د ند وشو هر ها زودتر مسمر د ندعده زنپای بوه در آن‌هتگام درهند به 
۸ کنفر مبرسبد و زندگی اکتُر این زنها جنانحه عد نقل خواهم رگد 
از مرگ بدتر بود . 

من‌بعدا راجع بوضع نان هند صحبت خواهم‌کرد وپیشرفتها و ترفیانی که 
نصب: نپای هندی شده و نقش بارزی راکه امر وز دراعتلای‌کشورخود بازی‌میکنند 
باخوا نندهعز بز درمیان خواهم‌گذاشت . 

درآ ن‌مو فم که من درهند بودم آ مار نشان‌سداد که دراکثر ز ناشوشپا اختلاف 
سن بسن زن ومرد خبلی زنادبودعده زیادی مردهای پنجاه وشصت‌ساله بودند که 
دخترهای ثه‌سا لد گر فته نود ند.. 

خبلي ازدخترهارا وقف پرستشگاه‌ها میکردند ... 


چون برسش هنود معمو لا باساز و آواز ورقص همراه‌است این دختر هارا در 


تتتیسر 
ز ند کانی 


من ۳۹ 








معاید مب‌گماشتند که در[ تضا ررقسند و[ ازهای مذهبی بخوانند البته کاهنان‌هم 
از | نبا دمت‌گذشتند این قسل دخترها را «دواداسسن» 6۷055( بعنی ز بانم لا ل 
«قواحش خدا»مننامید ند . 

درای هرمرد ورن‌عند وداشتن‌یس ازواجبات‌است مخصوصا برای‌مر‌دها زب | 
طبق دین حندوها تنها پس‌است‌که میتواند در نزد خدابان شفیم پدر قرار بکیر دو 
باید جمجمة پدرخودرا موقعیکه استخوانهای سوختةّاو درذیر آ تش ددگودالی فرو 
میر یز ندباچوبی که برهمن‌بدست اومیدهد خوردکند تاپدراو | مرژیده‌شود . 

مرد هندو که دارای پسر تباشد بدبخت‌است وزن هندو بپروسله‌ای هست 
تلاش می‌کندکه دسر داشته‌باشد. 

درهند معایدی بودکه گمان میکنم حالاهم در گوشه و کناران اخلیم دپناور 
وجود داشته باشدکه زنپا بای بچه‌دار شدن مخصوصا بخاطر ایشکه بسرداشته باشند 
با تحا صرفتند ودرمحل تار یکی تأیگاه درمعبد مبخوابیدند ومعتقد بودندکه خدا 
برای قرادت ۳ خواهد | مد. 

تن | نها درتادیکی تسلیيم‌میشد وصبحگاه کاهن با نپا میگفت برو دعاکن که 
خدا دیجود باتوبود وزن وقتی بچهدارمیشد مخصوصا اگرپس پیدامیکرد هدابائی 
برای ن‌برستشگاه و[ ن‌کاهن‌منبرد» دراین برستشگاه‌ها کاهنان قوی هکل برای 
خدمت بخدایان انتخای‌مسشدند ... 


ارب 


اد 
دید 


درا ن‌روزگار میلیو نپا مردم درهند بسواد بودند . 

از ۰۰۰۰۰ ۶ نفوس درهند برتتانبا ۰۰۰۰۰۰۰ ۶نقی بسسواددودند... 

در ان موقع! برادمیشد که اتکلسپاکه در کشور خودشان‌تعلمات رااجادی 
کردها ند چرادرهنددست باینکار نمیز نند واینرا دلیل‌بر آن میدانستندکه انکلسا 


مخو اهند مردم را درحپلو نادانی رگددار ند این براددایشتر برهمنها کی فتند 
و لی روز نامه‌های ات زان درهند با دن گفته‌ها اعتراض داشتند ومسگفتند که 
خود برهمنپادرمدت بنحپزارسال که حاکم برره مردم سرزمین هندهستند برآی 
رفع سوادی‌درهند جه‌کر ده| ند وچه‌گامی بر داشته | ند و از با نبا همواره سعی و 
کوشش نکرده ندکه‌مردم درحپل و نادا نی باقی‌بما نند... 

کی گناهکار بودوموضوعیاست حتااکانه ۳ واقعمت این بودکه تنپا دريك 
ریت ار که هفرط فا نگلسپا اداره‌میشد وقاعدتامیبایستی پیسوادکمتر 
اد دستمیلیون تفر پیسوادبودنددرمیان‌امانها پیسوادیکمتربود؛اسلا‌طلب عم 
را برای ژن‌ومرد واحب واه است. 

صکفت آینست که بر همنزم درفکرمنجمد چندهزارساله خودباقی‌مانده... 

بنحیزارسالفیل برهمنپا درهند نفوذمعتوی وروحانی بدا کردها ند. پنجهزاد 
سال مدت‌کمی نست . 

اقوامژبادی دراشمدت ودرمدت خیلی کمتر اذاین‌تحولاتیدا دشت‌سرگذاشته 
وراه ورسم حد بدی را مش گرفته‌اند ولی | نا درهمان افکارقد نمی خودشان که بعض 
از ا نبا غىرا نسا نی است‌باقی‌ما نده| ند. 

ان بودوضعی‌که من درسی ودوسال‌پیش‌درهند دیدم‌ولیامروز وضع خیلی‌فرف 
5 ده‌است؛ هندامروز باداشتن جمعیتی بالخ‌بر ۷ مساو ن نفر دارای ۵۵۰هزآریاب 
مدارس اتتدائی ۷۰ هز ار مدرسه دوره راهنمائی و۱۲۰هزار دیبرستان‌دولی وجپار 
هزارکالم و۰ ۱۰دا نشگاه میباشد . 

درشبه فاره هتن ۱۴۹۵۰۰۰۰۰ نفر مسواد بودند واذأین‌جمعیت | نبوه‌بسواد 
۵ ۰ سودرأ تاتحسپای سواددا بشمار مب وردند ۱ 

من‌ضمن نکارشاینمقالت] بحا‌چندبار اس‌هندبر بتا نید بردهام وخوانندگان 
عز یز لابد ازخود وال میکنند مگرهند دیگری‌هم وحودداشته‌است؟ بلی‌هند در 


| ن‌رو زگار بدوقسمت تفسی‌مشد : 


دس سسکتک سر 


ز تدگانی مر ۳۱ 








هتد بر یتائبائی که مستقما ازطرف اتکلیسها اداره‌میشد وعند ریاستها .. 
درآ ن‌هنگام سی‌و نه درصد از خالك شبه‌قاره هند بر باستیا با به‌قلمرو یر تسپای‌هندی 
تعلیق داشت و از تمامجمعت هندکهدر آ ن‌موقم به ۲۴۸۰ ۹۴ر۸ ۳ بالغ‌میشد ۲۳ درصد 
یعتی ۷۲۰۰۰۰۶۰ درریاستپای هند سکو نت داشتند و تعداه این دداستها به سش 
ازششصد ر باست بالم م5 د ید. 

این دیاستیا بعضیها خیلی بزرگ وبرخی کوچك بودند مساحت بعض از | نبا 
۶ میل مریع شروع ميشد تا دباستی که مساحتش به‌پای يك کشود بزرگی‌مثل 
ایتالیا هنرسید... 

هید این ریاستپا تحت حکوهت در سپا با شاه ادگان اداده هسشد ند و اگر 
احیاتا پررنس ث ریاستی میمرد وولیعهد او هنوز بسن بلوغ نرسیده بود مدبری 
منتخب ازطرف تبات ساطنت هندآن رباست دا موقتاً اداده میکرد تاشاهزاده سود 

ملْکهٌ و یکتوریا در۱۸۵۸ استقلال داخلی این دیاستپا راشناخته بود. 

دراعلامبه‌ای که دران موفع آشاعه بافت ملکه اعلام مینمود که قصدش‌این 
تست که مستملکات خود را توسعه بدهد و اجازه هم نخواهد داد که خاك هبحك 
اذپرنسپای هندی مورد کوچکترین تجاوزی قرادبگیرد. 

مقام وحیثیت پرنسهای بومی هندی حفظ خواهد شد ودرراه رفاه و آساش 
انیا همه گو نه اقدام بعمل‌خو اهد | مد وحفظمقام| نپاهمواره‌منظور نظر تاج و تخت 
اک خو اهد بود و توصه مسشد که شاهز ادگان هندی هم در برفراری صلح‌میان 
خودشان‌ساعی و کو شا باشند و بدین وسبله امشت هندراتامین وموجبات‌رفاهو اساش 
ویسشرفت خودشان را درراه تعالی و ترفی‌فراهم بنما شد... 

باین ترتیب ماميبينيم که بین دولت بریتانیا ورباستهای هندی رابطهٌ قرار. 
دادی وجود داشت نه رابطه غالب ومغلوب بافاتح ومفتوح وحتی به‌یر نسپای‌هندی 
اختارداده شده بودکه نو عحکو متّی راکه مایل هستند در رباستپای‌خودشان برقر ار 








سح 





زندتانی من 


۳ 
9 


کل خو دشان| نتخاب شما نندو مالباتها را هم خودشان وضم کنند. 

ارگلس پاحتی‌الامکان ازمداخله درامو روا خلی | بر باستها خودداری‌میکردند 
وا ین مداخله فوط درم اردی صورت‌گرفت که ومع ناسامانی آن‌دا امجاب‌میکرد 
دراین قبیل‌موارد انگلیسها نفوذ خو درا ای‌سروصورت‌دادن باوضاع بکارمیبردند 
و لی نه صورتی که عنوان مداخله مستقیم درامور دا خلی ریاست داییدا کند. 

السته این‌صورت ظاهر قضیه بود ولی درباطن هیچکاد مهمی درهيچيك از 
ریاستبای هند بدون نظر نمایندة مقیم انگلیس بران براست اس که 

..درهر ملك‌ازد باستپای بزرگه يك نف نما منده بعنوات دب 6۲ اقامت 
داشت که باوعنوان مشاور داده مسشد ر باستها ی کو چات هم بطور دسته جمعی درهر 
منطقه‌ای بت مشاور داشتند. 

رز بدنتپا بامشاورین همه از اعضاء اداره سیاسی ناب السلطنه هند بودند 
ریاستپا نمیتوانستند باهم ارتباطمستقیم قرارکنند ویا بابك‌کشور دیگری ده ابطی 
داشته اشید واه را باککن کی عاللترین مقام مملکتی بود بعنی نیابت 

هرسال بات بارشورائی ازشاهز ادگان هندی تحت رباست نابالسلطنه هنددر 
دهلی نو برای مذاکره راجم بمسافل مورد علاقهٌ عموم | نها تشکیل مبیافت واین 
شورا معمولا باشکوه وجلال هرچه تمامتر برگزاد میگردید.: 

| قتکاسسا هرچه درخود اسان ساداتشی برداختها نددرهند برعکس بجلوه 
وشکوه اهمبت‌فو ق‌العاده‌ای میدادند تا آ نطو ر رکه باید وشاید شاهزادگان دا قحت 

تشکیل این شودا به‌پر نسها وس یداد ,که درم که وهآ 
بشو ند وهمآهنکی دررو به وطر زکارخودشان بوجود بیاً ور ند و برای حلو گیری اذ 
بروز حوادث غبر مترقبه تداببری پیش‌بینی ی 


با بدگفتکه درخبلی از حلسات این شورا همیشه چندنفر از برنسهای طراذ 





زندگانی من ج 





اول غاب بودند زبرا مسئله حق تقدم بعض از | نبا را باز مبداشت که درحلسات 
حصوز پمر‌ساتند... 

من درمو قعکه سرفو تسول ایران در دهلی بودم بجند ریاست دعوت شدم. 
چندرور برباست دامپود دفتم وچندرور مهمان مپاراجه کایورتالا بودم وازطرف 
مپاراحه هسورهم دعوت شدم ولی‌دد | نموقع تراکم امو ر دمن احاژه نداد که‌چذدروژ 
از دهلی غیبت بکنم وبجنوب هند بروم. 

برای‌داك تاژه و اردی باینر ناستیا بعنوان مپمان‌بر نی سار مرک( بو د که 
بفهمد که این‌قطعات خود مختارچگو نه‌اداره میث و ند. مپمان فقطچیزهائی‌رامید ید 
کد چشم اودا خبره واورا خوشحال ومحدوب سازد و کمتر اتفاق مافتاد که مهمان 
بو اند عبوب و نواقص مدیرت دا درا ین ریاستها بجشم خود سند. 

بین دیاستهای هندریاستپائی بودندکه خوب اداره ممشد ندو ریاستپائی بود ند 
که ادارء ]۳ جندان تعر دفی نداشت ورداستپا؛ ی هم بو د ند که بد اداره مسشد نددر 
راس ریاستپائی که خوب اداده نممشدند بسشتر کسانی بودند که هنوز اژراه و رسیم 

قدیم پبروی مبکر دتد وخود را مخالف هر گو نه تحدد طلبی نشان‌سدادند. 

من دداین دوریاستی که مهمان شده بودم تحملات ت اش گفت اوری دیدم. 
نواب رامیود مردی بود کوتاه قد لاغر بایاهای کج. او قصری برای خود ساخته 
بو د که حمامش تمام اژبلور وا ند بود و وان این حمام را ازيك بارچه کر ستال 
ساحته بودند بدرش که ازدوستداران ادب وهثر ابران بشمار مبرفت قصری بثاکر ده 
بو د که چپل مسلون‌تومان خر ح ان شده‌بود ولی فرزند او که حای اورا گر فته هو د 
آن‌قصر را دوست 2 ومیخواست کاخی‌مدرن با خرین شرابط فنی‌وز ساتر ین 
تزثینات داشته 

درسرون فصرمردم در کثافتو فقر غوطه‌مخوردند. نوا رامیور کتاشانه 
تدای داشت که آذپدرش باو بارث‌رسیده بود؛ دراین‌کتابخانه صدها جلد کتاب‌خطی 
برد بگنند که یش این ییاتود 





1 
زند کانی هن 


۳۳۴ 
را استادان معروف ابراثی ساختها ند. 

من‌دعوت نواب دامپوردا قبو کردم ماین‌امیدکه این‌کتا بخانهرا ببینم ولی‌او 
سپانه‌ای اینگنجينة نفیس‌را بمن نشات نداد ایکی ازاطر افبان او بطور محرمانه 
مه بعتخله مشی اکتا ماه و 
آنبارا اذابران محرزمیسازد وتوان تسسخواست‌که من آنپادا میتم ...: درعوس 
کتابخانه خود نواب‌را درکاخ جدید بمن یمان دادندکه تمام مرکت از جلدهای 
ریگاریگک طلدکوب توخالی بود که | نهادا فقط برای نمایش وذینت درقضه‌های 
بسارمحلل چیده‌بودند ... 

يك‌شب نواب بمناسبت بالگ د تولدخود مارا برای‌تماشای نمایشی بمحوطة 
بازی درچندکیلومتری دامپور دعوت‌کرد موضوعنمایش‌این بود که دزدان‌مسافر بنی 
را دز رام ات ۱۳399 وا نبا دراوللن منژل از بلس‌راه كمك مطلیند ویلیسهای 
تواب سادقین‌دا دسشگیرواموال مسروقهرا بساحبا نشانپس‌میدهتد ویكسحنهاکهم 
ازحنگه واترلو درمعرض نمایش گذارده شده‌بود ۰۰ 

این‌نماش «عمیق و آموزنده» تابعداز شمش مارادرصحرا نگاه‌داشت» هوا 
سرد شده‌بود ومامیلرزیدیم نواب درست مثل بك‌سردار فاتحی که قشون ظفر نمون 
خودرا سان ببیند جلوی سی‌نض پلیس(غر و تحیف‌که باچوب‌دستی‌خودشان جلوی 
اودفله رفتند ایستاد وازآ نها برای شپامتی که دردستگیری‌سارقین واسترداداموال 
بخرج داده بودند تشک رکرد وبهمه‌ها باعلامت‌دست مثل‌هیتلر شب بخی رگفت وسواد 
ماشن رولس‌روس خودشد ورفت . 

درآ ن‌سنر آقای ابراهیم‌مپدوی وز یراس کشاورزیوخانمشان همراهما بودند 
ومصاحتشان برای‌ما خبلی مغتنم‌بود بادم‌هست ورااان ها از وزرای نواب که 
گوبا وزیر فرهنگ‌بود وسرداری‌ترمه پوشیده‌بود سرمیز باهسرم راجع‌به آ زادی 
زنان وارد بحث شد. 


همسرم باحرادت هرچه تمامتر ازحقوقزن دفاع مرکرد وآن‌وذیر میگفت 





1 ۱ 3 
زند کانی من ۳۵ 


زن‌هنوز استحقاق آزادیرا تدارد کارسخت بن | نبا بمشاجره کشید واو نکمر تسه 
گفت که ما درخانه‌های خودمان بهزن مثل دیگ و خاك انداز نگاه میکنم با نو 
انصاری‌هم عصاتی‌شد و گفت شماهم وأ< چشمتان کورشه با دل تاعمردار ید از اتکلیسپا 


توسری بخورید وبااین‌طرذفکر بردةآ نها باقی‌بمانید... وزیر باعصایت ازجای‌خود 





برخاست ورفت و مادیگر او را ندیدیم. 

درموقعی که سن‌ما واتکلستیا درسر نفت اختلاف تشن | هاده یود و کارداشت الا 
میگرفت واحتمالاتی داده‌میشد که کار بن‌ها وانکلسپبا «زدوخورد منتپی شود. 
اتکلسپا ظاهر بفکر افتاده بودند که نیروئی برعلیه‌ما تجپیز بنمایند واز 
نواب رامپورهم باینمنظور نفراتی خواسته‌بودند ولی اوجواب داد‌بودکه من هر گر 
حاضر نخواهم‌شدکه قوای خوددا برای جنکت بايك کشور شیعه مذهب در اختسار 
بربتا نیا بگذارم؛ تواب‌شیعه بود ومرتباً مجالس روضه‌خوانی برپامیکرد من بپاس 
این‌شهامت‌او باواحترام میگذاشتم ... 

دررباست کایورتالا مهاراجه درباغ وسیم خودش باغ‌وحش اختصاصی درست 
کرده‌و د.در | ثجایك‌سمو ن کو چکید ددم کذ درست بقدر بكث‌موش‌بود اودرقفی جست 
وخیزمیکرد مپاراجه مسکفت که این‌میمون‌رادرقلب جنگلهای آفریقا بیداکر ده ند 
واذنوع خیلی نادریاست که تابحال ددست ! مده‌است وبرای‌این‌میمون مبلغ‌گزافی 
درلندن پول داده‌است مپاراجه مسجد نستاً بزدگی دررباست خود برای مسلمانان 
ساخته بود وخبلی‌مغر ور ود باینکه درر باست اوین‌هندو فتتدت و ومسلمان فرقفی 
گذاشته نمشود وهمهاز ازادی مذهب برخوردار ند ,., 

مهاراجه خیلی آقامنش بود وازما پذیرائی مجللی کرد ماباهم خیلی نزديك 
دی وحروفت اوبدهلی میآمد من ازاودرسرقو نسولگری بنهادباشام دعوت‌میکردم 
خداو ند اورا با مرزد . 

نطو ری‌که دردالا اشاره‌شد درر یاستپائی که در اس او لبعهد هنوز بحد بلو غ 
ارسیده‌بود یکنفر نماینده ازطرف حکومت هند بنام «اجثت» آن دیاست دا اداره 


اس سحتبس -  ---‏ _<_--- 


8 سس تس 
۳۶۰ ز ند گانی من 


سس مسج 

مسکردودرمدت‌این تیابت که‌گاهی سالپا طولمی| نجامید بالطبع‌مخادح بذیرائیها تقلیل 

بیدامبکرد وصرفه‌جوئیها بمصرف دفع بازمندبهای همگانی آ ند باست‌میررسید. 
جاده‌ها ساخته‌میشد بیمادستا نها احداث میکردید ضابطه‌ای در اخذ مالياته 





برقراد مسکردند احرای عدالت عمومست بیدآمننمود مردم نفس راحتی مسکشد ند 
وس عاهراه بسن بلوغ میرسیدوبرقمت زمامت جلوی مسکوه ۳۷/۶ 1۳۷ 
موی رجمتبی پبشر مه رم 
بحال ول عردسمکست ومردم مکفتتی ساحب باه 
یو برماحکومت‌بکنی . 

اخبارراجم به‌و لخرحپا و ی بندوباری بررنس‌های‌هندی درخارج کمتر اشاعه 
یدامبکرد انگلسها نمیخو استزدکه درخارح بدانشدکه درداخل ایند باستها چه 
م‌کنرد وشاهزادگان‌محلی بچهسو بامردم رفتارمیکنند.. 

من نمستوانم دراشحا ازر باست مسور وسرمبرژااسماعیل بادی‌نکنم . 

مپاراحه مسور در ۱۸۹۲۴ فوت‌کرد وسرش که برای زمامداری ترست سده 
بود در۱۹۰۷ بجای پدربر تحت تست دیوان باوزسن او مك ابرانی ننام سم زر 
اسمعیل بود. 

مپاراحد باتمام تعصات هندوتی‌خود قدراین مرد شاسته ولایة‌را شناخت و 
مقام دبوانی بعنی صدارتدیاست بزرگک خودرا باوتفویض کرد وچیزی کشت که 
مسورهورت باثر باست نمو نه ای در آ مد.خا با نهایذ یا بسمازستا نبا آموزشگاههاه 
دستگاهپای تولیدبرق, بناهای اعظمت. پارکپا وباغهای عمومی‌یکی بعداژدهگوی 
درمسسور حداث گر دبد. 

میرزا اسمعیل د نشگاه مسور و کتابخانه معر وف و بزركد آن شپردا نا زباد 
وخیلی ازکارهای عام| لمنفعه منجمله سیستم | بیادی مسسور درزمان صدارت او بمورد 
احراگذاشته شد. 


درزمان زمامداری اودرمسور هر های دستی رو نق بافت اقف‌دام باستخراج 









زند گانی من ۱ 3 ۱ ۳۷ 
معادن‌کردند. کارخانجات پارچه‌بافی تأسس گردید وازهمه اینها مهعتربمردم حق 
مداخله درکارهای خودشان داده‌شد .. 

شورائی از منتخسن مر دم بررای مشو رت راجم باجو زر تاسای تاکن نافت و 
برای‌شرکت دراین‌شودا هسئله کاست بامسئله طقاتی بپیجوجه مطرح نود وتنیا 
لمافت وشاشتک, بودکه معیارستجش ارزش اشخاص برای ودود باین‌شودا قرار 
متگرفت وراه را برای‌شرکت | نبا دراین‌امر باز میکرد. 

سرمیرزا اسمعیل بکمكتمو سسدر اکفلر ( ۱0۵۱001100 ۲ موف 
گ دیدکه میسوررا بتمام معنی‌رشکک زیباترین نقاط هند بشماید... 

من‌دد ان موقم که بمناست سالگر دمپاراجه ازمن دعوت بعملآمد تتوانستم 
دمسور بروم ولی‌ ست وج سال بعد که درهند سفرشدم بمسور رفتم واز دسدن 
نپمه‌کارهای عمراثی واصلاحات که باهمت بزرك یثابرانی در میسور انجام شده 
احساسغر ودی بمن‌دست داد وشادی دوان برفتوح اورا از خداو ند ط لب کر دم ... 


تهام زیاستهای‌هنك از خودشان نیروئی داشتند وهرکذام بعناس مساخت 
خودشان فشونی‌دا برای حفظ امیت داخلی تشکیل داده بودند. 

مثلا حیدر | باد دکن بامساحتیبالغ‌بر ۸۳۰۰۰ میل‌مربع قشونی‌داشت که به 
بست‌ظر از تفر میرسید ولی‌همه ریاستهای‌هند طرفداد اقامت قوای‌انگلسس در آن 
سردمین بودند ومیخواستند ازصلح و آرامشی‌که بوسیله نیروی انگلیس درهند 
بوجودا مده بود استفاده‌کنند .. 

دشون دیاستها بیشتربرای امنیت داخلی‌حفظ ظاهر و نمایش بود لیکن‌درعین 
حال هروقت‌که انکلیسپا بکمك] نبا احتیاح پیدا میکردند رياستها بیدریغ قوای 
خو درا دراختبارفرما ندهي کل‌قو ای اتگلس مسگذاشتند... 


۱ ۳۸ ز ند گانی من 


ی سس سس 
من باخیلیازپر بسبای هندی دردهلی‌نو وسیملا موقعیکه سرفو نسول بود) 

سحت‌کر ده‌ام. آ نهاعموما طررفدادفر مانروائی انگلیس‌درهند بودند.آ نها بانکلیسها 
تکمه مسکردند ومىدا نستند که روژی که اککلسا بای خودشان را آازهند سرون 


بگذارند روز زوال | تیا فر |خواهد رسد. 





بر‌نسهای هندی ناهمه کسا نسکه درعر صه سناست هند دم از اازادی و استقالال 
۳ دید مشا لف بودند واین‌اشخاص‌را بر باستهای خود راه نمیدادند وا نهارا 
ساست بافهای بی‌فکر ووجدان مینامیدند.. 

شاهز ادگان هندی مبگفتند که ما باتخت‌وتاح انگلس‌پیمان دوستی‌بسته‌ایم 
وقراردادهای‌ما ابر متا نای‌کبیر است نه باحکومتی که يكت‌عده محرر ومنشی‌بنگالی 
اد تن کرده‌ا ند وعنوان میکردندکه تازمانی که انگلسپا درهند حکومت 
مبکنند ماحاضر دم مأمودین اتکلشرا ازحان ودل درریاستهای خودمان بپذیریم 
وبرمبنای دوستی وصمیمیت آ نچه نپا ازما میخواهند انجام دهیم ولی‌اگر بنا بشود 
که بجای مأموران انگلیسی سیاست افهای تازه بدوران رسیده‌که دیرآمده‌اند و 
مبخواهند زود بیمه‌جا برسند پیش‌ما پیا بند ما[ نهارا راه نخواهیم دادوازخود طرد 
خواهم کرد ورحال سباسی هندهم مسگفتندکه هر وقت قدرت بدست‌ما افتاد ما این 
شاهز ادگان خودخو م وازخود راضی‌را سرجای خودشان مینشانیم وکلك خیلی از 
| نبا را خواهم کند. 

ریاستهای هند ثروت هنگفتی درخزان خود ذخیره کرده بودند نها فسمت 
هم درآ مد خودراکه به‌میلیو نها بالغ‌میشد سکه وشمش‌طلل تمد بل‌مسکرد ند... 

قمت شمشهای‌طلاکه نظام حبدر بادذخیر کر ده بود بین*۱۵ تا۲۶۰میلیون 
دلارتخمن 9۹ دید . 

شاهز ادگان دیگرهندهم واه صورت سکه و شمش جمع کرده 
بودند و | نهارا صورت‌سرمابه‌ها ی‌را کد و بدون استفاده ددحز ائن خود نگه‌میداشتند 
واگراین سرهایه‌ها بکارمیافتاد مسلماً بر شد اقتصادی هند و نتبجتاً به بپبود ذندگی 








زندکاتی من ۹ ۳۹ 
مردم‌ان سامان خی کمك مسکرد 

کر از تکات جالب اشت که ددرصل تو لد طلاو ۳۰درصد تو لد نقره دضا 
درهند تمر کز مدا کر ده نو ۵ واشا دکار تمسافتاد و صورت دول دایج در گر دش شود ... 





طرزذفکر بانکی تاز‌داشت جوانه میزدولی هنوزنمونکرده بود ... 


تا زمانی که ایشا درهند حکومت مسکر دند بسن احتماعات مدهي تصادم 
وزدوخوردها کمترروی میداد ... مشصت میلیون مسلمان درهند بربتانیا وسه مىلیون 
ودودست وننحاه هزار نفرسکت وفر.ب ك‌ملتون و دوست هزار نفرجن در سان 
جمعیت آنبوه هنود در امن وامان باهم ز ندگی‌مبکرد ند ۳ 

بین هندوومسلمان از گاو کشی که‌باعث‌هیجان‌هندوها بشود و نواختن بندمترم 
با شیپورودهل درمقابل مسجد هنگام نمازجماعت‌که مسلمانان را برعلله هندوها 
هد کم سوت بمبان ما مد ... 

همه ادیان‌کم وبیش باهم بطورمسالمت آمیر میزستند که ناگپان کولاکی 
بررخاست وطبق طرحی که بطرح «مین‌تومورلی ۱۱۱0/0۱۱۵ معروف گردید 
فانون اساسی جد دی دنام فا نون شورای‌هند ۲۷ 0۷0۳011۶ ۲1101101۳ رای هند 
دضم شد که مسلما نبای هندرا به‌اضطراب و تشوش انداخت و آنبا را عصمم ساخت 
که یك‌واحد حداگا نه‌ای ازخودشان درهند تشکل بدهند زرا | ثبا دراقلت‌بودند 
دمیدید‌ندکه با اجرای دمکراسی درهند در موقم انتخابات هندوها آنپا دا کنار 
خو اهند زد و بهمو اضع اصلی وحساس درهند دست‌خواهند بافت وراهی‌برای ترقی 
«پیشرفت | نها درادن س‌زهین باقی نخواهد بود ... بعدقا نون‌اساسی ۱۹۱۹ ددتکسل 
تا نون۱۹۰۹ وضع شدکه استقلال پیشتری برای هند در نظرمسکرفت وافق‌وسعتری 
بروی‌شبه فاره‌هند باز منتمود. 





میت ۱ ۱ ۱ 
ور۱۹۱۶ دوحزّت سیأسی درهند تشکیل گردید یکی بنام«کنگره ملی‌هند» 
0۵0۳۵ ۱۱۵۱۱0۵۱۵۱ ورمز و یکی بنام«| تحادمسلما نان‌هند» ۱۱ ذ[ه۵ ۱ صوط1 ۸۵۸۱۱ 
و | بندوحزب دربادی آمر بر ای‌بدست آ وردن | زادی واستقاال‌هندکه «سواراج» 
٩0001‏ میگفتند باهم متحدشد ند ولي درعمل برخوردند بابپتربگویم با نپاتلفین 
گردیدکه ابن‌اتحاد مك‌اوتویی باچیزموهومی بیش نیست.۰ 
اتکلسیا تا ما نی که خو دشان درهند کو متم کر دقل مواز نه ر سن‌آنندو 
دسته بعنی هنودومساما نها نگه‌میداشتندو ,وقتی احسای‌کردند که دوران‌فرما نروای 
آ نها درهندسرمیرسد چنان‌نخم نفاق بین‌هندو ومسامان کاشتندکه دیگرهیچراهی 
برای همز ستی آ نپا باقی‌نماند ووضعی فراهم گردید که حزاشنکه سالها بگذرد 
تاخو نپائی که ز بخته‌شده فراموش بشو ند تامسلمان وهندو درهد وانندد یگر باز 
باهم صممانه وبرادرواد زندگی کنند. 
اگر ازمن‌سوّال شودکه‌چهراهی کر نود مر رود و آ رما نمای‌قطعاتمختلفه 
هندرا باتوحه به‌اختاافات مذهب و لسانی ومدنی وفرهن‌گی تا من کند حواب‌خواهم 
داد که ابجاد يك فدراسون که از شه قاده‌هند بك کشوری با تشکمالات - سیاسی 
شسه به‌تشکبلات اتحاد حماهیر شوروی باابالات متحدهآمسر یکا را بوجود با ورد 


برای این اقلیم بهترین‌راه بود... 


در ۱۹۲۶۷ هند آزادی واستقلال خودرا بدست آورد.سر آغاز این وافعه بز رك 
تار مج چه نود ؟... 

تار یخ بشر ت مردان‌بزدگی بوجو و[وردمکه کشورهای خودرا ازستمکادی و 
مزلت نحات داده‌اند ولی‌شخصی‌که تنها با یر وی اخلاق دست باین‌کار عظیم زده 


2 مپاتماگاندی» است واو تنیا مردست که ازراه معنو دت تو انستکشورخودرا از بند 








ٍ زندگانی من ۴۱ 








رقت زاد سازد. 

من‌میخواهم درا نحا طوراجمال شرح بدهی که گاندی درچه محبطی بوجود 
| مد؛تعلیمات فلسفی‌او چه‌بود ووجود این‌مرد بزرك درآ زادی هند چه‌تا شری‌داشت 
وچگونه او توانتست تثها بانیروی اخلاقی و معنوی کشور عظم خودرا ازاد و 
مستقل سازد .. 


گاندی دردوم اکتبر ۱۸۶۹ مبلادی دریکی از ریاستپای کوچك هند نام 
:پوربند» متولد شده است‌پوربند يك‌شهر ساحلی کوچکی است درسواحل‌غربی‌هند 
درشه‌جز بر 5«خاتی |ور» ودر آ ن‌زمان‌بور ند مثل همه ریاستپای هندی نسمه‌استقلالی 
داشت. 

بدرگا ندی دراین رباست شخص سرشناسی بود ویمقام دبوانی سن وزارت 
رسبده بدربز رگ گا ندی هم در آانر باست دیمان مقام نائل | مده‌نود, 

مادر گاندی ذتی بود پرهیز کار و دیندار وموهن‌دای کرم‌چندگاندی فرزند 
خود دا خیلی پای‌بند بدین بادآ ورده بود... گاندی خیلی زود ازدواح کرد سن او 
هنوز به‌سیزدهسالگی نرسیده بودکه‌اوبا دختری‌همسن خود بنام «کاستوریا» ز ناشوئی 
کرد... این‌زن تابادان عمر چنانجه شیوهز نان هندوست شر ی غم وشادیاو بود. 

گاندی درعنفوان جوانی بدرخود را ازدست داد وبی‌مبل نبود که مقام بدرو 
حدخود را درر باست کو چات یور بند احراز کند لسکوه کن چون تحصالاتش برای نسل‌بمقام 
«دیوانی»کافی نود واساسا تصمیم داشت که تحصبلات دا نشکاهی داشته باشد برای 
کسی‌علوم دررشته حقوق اسان رفت... 

مادرش اول داضی برفتن او نمشد وفکر مبکرد که فرزندی که اودر دامان 
پرهیز کار وباتقوای خود ببار | ورده‌وقتی ازاو دور شدخود داباشراب وژن وخوردن 








۴۲ ۱ زند تانی من 


گوشت[ لوده سازد... گا ندی‌بمادرش‌قول‌ووعده‌دادکه ازراه پرهیز کاری و تقوی‌منحرف 
نشود وعاقمت بادعای خبر مادد برای تحصیل‌روانه انگلستان گردید. 

گاندی درا زگلستان‌رشته حقوق را باموفقست بپابان رسانیدوعلاقه اوباز کشت 
و بحدی‌بودکه بلافاصله بعداز امتحانات واتمام دانشگاه رهسپار هندگردید. 

درا ین‌هنگام هوای دیوانی باوزارت در رباست بودنند ازسراورفته بودواین 
مقام‌راهم درآ نجا به‌دیگری داده بودند واو تصمیم‌گرفت که دربمبتّی دارالو کاله‌ای 
داز کندو شغل وکالت دادکستری بپردازد. 

گاندی‌دراین‌راه باناکامسهائی روبر و گردید. براک بك‌و کل حوان مشکل‌نود 
که درسالهای اول‌کارخودآ نهم درشهر بزرگی مانند بمبی کامیابی پیدا کند ودرصد< 
سدا کردن‌کار دیگری بر اهد. 

يك‌شرکتی که درافریقای جنوبی شعباتی برای‌معاملات خود باز درده بودباو 
تکلیف کرد که سمت مشاور حقوقی آن شرکت دا قبول و بافربقای جنوبی بروه 
کا ندی این‌پیشنهاد راقبول وبافر بقای‌جنو بیعز یمت کرد وقر بب‌هشت سال‌درافر بقای 
جنوبی‌باینکار یعنی مشاور حقوقی مشغول بود. 

سالیانی که اودریحبوحة جوانی ددافریقای جنوبی پسبرد دد او تأثیرعمیقی 
گذاشت وبرای اویمنز له يك مکتبی شدکه بلوغ ورشد سیاسی اودا تکمیل‌کرد و 
همین متکتب بودکه باه واساس رسالت تاد بخی اورا ننانباد ... 

چه اوضاع واحوالی درمیان هم‌میهنان اودرافر قای جنوی حکمفرما بود 
که | بنطور دراوتاًشر بخشید و رسالتی راکه تاریخ برپیشانی او نوشته بود باو الهام 
درد ۰:٩‏ 

درافر ای حنو ی ازدیر زمانی‌عده زیادی ازهم‌میهنان اودرمعادن طااوا لماس 
ودرمزادع وموسسات دامیروری کارمبکرد ند این هندبها درشرایط بسیاردشواری در 
نجا میز ستند ووضع طاقت‌فر سای ناسامان این هندیها بودکه گاندی دا سخت 


تحت‌ناشرخود قرارداد . 

















زندگالی من ۴۳ 











اوضاع واحوال دیگری‌که اور بشدت متاثرو ناراحت میکرد رفتاری بودکه 
اوبراثر تبعضات ند*ادی ضبت به هم‌وطنان خود میدید تبعیضات نژادی که غر 
ازسفید پوستان همه‌ساکنین‌دیگراین منطقه را ازابتدائی‌ تردن حقوق انسانی محروم 
ساخته بود هم‌وطنان اورا هم‌دچاروضع ناهنحاری نموده ود . 

درا شا هندیها دا هم بعلت‌تیره بودن رنگ بوستشان ماننه ساه ی وستان 
بومی ازتژاد بست مبدا نستند وازاختلاط با[ نها اجتناب میکردند وسفند دوستان 
آنپا را به‌محلات خودشان داه تمندادند واگر | نها احبانا ب؟ کی اذاعاکن عمومی-- 
سفیدپوستان وارد میشدتد | نها زا با ضرب وشتم از آ نجاها بیرون میکردندوقا نونی 
هم برای‌حمادت این تسرهمختان ار نککت وجودنداشت .. 

گاندی درافر بقای جنوبی ازمشاهدء این‌اوضاع و احوال سخت دنج میبرد 
بخصوص که برخود او بعلت تیره‌بودن نکش حادثه‌ای‌گذشت که تمام وجود او را از 
تأنر وحس تنفرانست با ن‌وضم ناهنجارلمر یز کرد و آن حادثه ان ود : 

روزی‌گاندی دردلیجان باعده‌ای مسافران سفیدیوست به بوها نسبور گذ‌مسرفت 
وقبتی بهشهر در توریا رسد ند سورچی که ازا نحا ماموریر دن دلسحان بودگا ندی رااز 
سوارشدن به‌دلسجان منع کرد وخودش‌داخل دلسحان شد وحای‌اورا اشغال کر دموقع 
مر کاس سورچی ازدلسحان سرون| مد وخواست چای نشمن خودنشند و 9 
تیف کردکه خود دا جلوی نشیمن ددپائین پای اوقرار بدهد . 

گاندی حاض نشدکه به‌چنین و ضع‌اها نت | میز ی تن در بدهد و کاراو باسودچی 
سفیدیوست بمشاجره ودعواکشد گاندی که لها هنی جای نشیمن سورچ دا ازدست 
رها نب؟ ردکه پرت نشود همه ضرباتی راکه‌سورچی باووادد مبکرد تحمل مینمود 
وواکنشی ازخود نشان نمعداد .. 

مسافران‌چون این حال بد‌یدند بحال اورقت‌کردند وگاندی را ازدست‌سورچی 
نابکار نحات دادند و گاندی توانست مم‌سافرت خود دردلسحان ادامه دهد .. 

گاندی بس زاین واقعه که بصورت نقطه عطفی درز ندگانی اوقرارگرفت مهم 





زندعانی من 


2 
.و و ع_س سععحت ‏ << 5 

گرد ید که ازراه مقاومت منفی درمقا مل زوروفشاربرای هود وضع هموطنان محروم 
وحورکشدء خود قمام کند ... 

گاندی روش اخللاقی خودرا که «ساتباگراها» نامیده شده اول درأفر بقای‌جتوبی 
و بعد درهند برای دفاع ازحقوق توده‌های وسیع رنحبران ودهقا نان بکاربرد وچند 
سال بعد که : برای| زادی هند کمرهمت ست ازبروش مقاومت منفی درمقایل رود و 
۱ 

گاندی بمواژات این روش عدم همکاری را هم بادستگاهپای تعکوهت | نرود 
هند بیش آوردکه| ترا | هی‌سا» مسگویند ویایه واساس این اصول اخلاقی خودرا 
برشپامت وبی‌باکی‌که درکتب هند قدیم بآن «1 بپابا» نام نهاده‌اند مبتنی و استواد 
مود ۰ 

دشوای بزرگ هند این‌حس را درمر دم‌کشورخود بوجود آوردکه از اسارت . 
خودشان متنفروشرمنده باشندو ءكدل وبك‌جان برایآزادی خود قیام‌کنند .۰ 

گاندی درك دوران سخت ودشواری با بعرصه سباست کشور خو دگذاشت. 
جنگ بین‌المللی اول تازه ببابان رسیده بود واثرات شوم جنک میلیونها مردم 
را دچار فقر اومسکنت ساخعه بود؛ حواهرلعل نپرو درکتات خودیتام «کشمت اجه 
هو دسد: : گا ندیدرموقعي قدم‌درعرصا‌سیاست نباد که صولای ترس ووحشت همهوحود 
مردم هند دا فراگرفته بود ودراین محبط وحشتزا بودکه صدای‌گاندی با دامشو 
اعتماد آزمبان توده‌های وسیم مردم بلند شد ویملت بزرگک هند ندا دادکه ترس و 
وحشت را چنانحه در کت مقدسه| نبا امرشده ازخود بدورساز ند و یرای | زادی‌خود 
سای برخن ند . . وملتی عظیم برای احقاق حق خود بر پاخاست .۰ 

من با خلی ازمردان سباسی که درراه | زادی هند مشقدم بودد اشنا بو دم 
ولی هحکدام را باندازءٌگا و ند بدم وهبحباث از زب | ینقدر که گا ندی‌مرا 


تحت تا ثر قرارداد درمن تااتس قکر دق ۰ 

















من مپاتماگا ندید | چند باردرمحلس مقننه‌هند آژدورد بده بودم؛درروزهاشکه 
مسائل مهمی در دستور کارمجلس گذاشته مشد من بمجلس میرفتم و ازلر وبرء 
تماشاچیان وارباب‌جراید باب خوردگروهپای مختلف سبت بمسائلی که طرح مشد 
اشنا مشدم ... 

دردوره اجلاسیةزمستان ۱۳۱۸شمسی <زب‌کنگره هنوزازمجلس مقدنه‌هتد 
خارج نشده بود ومپاتماگا ندی‌درجلساي که مهم‌بود حضورییدا میکرد واووحواهر_ 
لعل نهر ومعمولادرردث اول اه و ص حز نب کتک ه دپلو ی هم‌قراد هه فتند 
ولی همجوفت‌یش نامده بودکه توفق‌ملاقات رهبر بز رگک هند داییدا کنم... دراو اخر 
تاستان ۸ شمسی خوشختانه این توقق برای من حاصل گردید ومن درك فیض 
ملاقات اورا یکی ازبپترین صببه‌های زندگانی سیاسی خودم میدان ... 


مپاتماگا ندی بکفته ( دا ند بد جواهر لعل نپرو» نخست‌وز ی رفقدهند وسازنده 
هند نو دن نه‌دارائی‌داشت» نه نبروی مادی, نه‌سیاهی داشت نه‌قشو نی و نه‌وسائلی‌داشت 
که مردم ازاودر تر س وهراس باشنده ناجاردرمقا بل اوسر تعظیم واطاعت‌فرودیبا ورند. 

لیکن دراین مردنیرووفضائلی بودکه صدها میلبون مردم هند بدور اوگرد - 
آمدنن ورهبری اورا ازحان ودل دذ برفتند وهر چه اوخواست همان کردند وملت 
بزر گک هند برهبری این‌مرد ی رل یابهتر بگویم این انسان بزرگک توانست ددمقایل 
بأث امیراطوری کی مل امیراطوری‌بر بتائا استادگی کند و در مبارژه در راه 
آزادی واستقلال کشورخود پیروز گردد ... 

دبداراز يك چندین‌شخصت بزدگی بتمام‌معنی نصبه افتخار امیز ی ود وان 
تعمت وا من درهند دریافتم ۱ 


دنب سدت درگیرودارجنگک حپانی نود ... هبتلردراوح قدرت خودکشوری 








ص ۱ 


بِ زند تانی من 





را بعدازکشوردیگری میکشود وکیك هند برای متفقین مخصوضاً بریتا نیا اهمیت 
حناتی مداکرده بود .. 

7 درمجاس مقننه‌هند وچه درمحافل ومجالس سیاسی‌اینمطلب 
سیارمپم واساسی طرح <مشدکه ا زکمك بمتفقین وجنگ با لمان هیتلری‌چه‌نفعی 

برای هند مترقب است. این‌سوّال‌طبع پش‌میآمدکه اگر جنک هند با لمان‌برای 

آزادی است.کدامآزادی «هندآزادنبود وبا ملتی‌که‌دست وپایش بسته واسیراست 
ابدبرای آزادی دیگران بجنکد یانه ؟ 

رحال سباسی هند که در نرضت آ زادی‌طلبانه مر دم هند‌سشقدم بودلدمت‌کفتکد 
اول هندرا آ زادکنند؛ز نجرها دا ازدست‌ویای مابرداد: ند تاملت آزاد هند بدا ندکه 

برای‌چه باید 1 ودرراه آززادی دک ان قام کند ... 

این‌مطلت اساسی با اصل‌عدم تعرض تنافض ۳ بعنی با اصلی‌که بابه 
اعتقادات وتعلسمات اخلاقی مپاتماگا ندی قرارگرفته بود زیراگاندی با جنگ وهر 
نوع‌کمك برای جنگ ک مشالفت مبورز ید واین‌مرحله یکی ازمهمتر بن‌گذرگاههای 
زندگانی سباسی این رهب بزرگک هند ود 

دولت بر تا شا وعده مسدادکه هند را اراد مشر وط ‏ براشکه مردم هند 
متفقین درجنکگ با لمانکمت‌کنند وزعمای هند مبگفتند اول ما را آ زادکنید تا 
ما بعدا زآزاد شدن ازقید وز نجیر استعماربکمك شما بشتاپيم .»۰ 

معنبی هر دوطر بق دراصل عکی‌بود. آ زادی هنددرحققت در گر و کمك‌هند به 
متفقین درجنگ ك با | لمان قرادمیگر فت ودرا شجا بودکه این‌شرط وقید با اصل عدم 
تعرض و تشدد 6۵ ۵[ تعارض وتناقض بدا هرد و درسراین دوراهی‌بود 
که حتی دنت در باران‌کا ندی با اواختلاف نظر مدا کرد ند ۰.۰ 

موضوع دراسنجا بودکه : بابا دد اصل‌عدم تعرض 2 
را فدای‌اصل عدم تعرض و تشدد ؟... 

گاندی همجنان‌کوهی درمقابل سبل‌حوادث ایستاده بود و با ایمانی راسج و 





عقیدتی محکم اصلعدم تعرس وتشددخود راهمچنان دتبال میکرد وتا این‌حدیاده 
اصل موّمن بو دکه فکرمسکر دکه شاد تو اند دولت بریتانا را هم داعقمدهخودهمر اه 
سازد وامیراطو دی بربتانیا حاضر بشودکه درمقابل| لمان هیتلری رویبهٌ ءدم تعرض‌را 
اتخاذکند وازراه اخلاقی | لمان را مجبورسازدکه اسلحه خود رایزمین بگذارد... 


درآ نموقع وضع جنگه بای بر بت ی صورت بسیاردشوارووخیمی‌پیدا کرده بود. 

دس رهای متحد اودرارویا بکی بعدازدیگر ی ددمقایل نیروی عظیم | لمان 
مغلون شده بودند وامر بکا هم‌هنو زو اردجننکت نشده بود ویرتتانا درو افم درمقایل 
دستگاه عظیم ارتشی | لمان بکه وتنپا مانده بود لیکن انکلیسپا مردمی نبودندکه 
باقبول اصل‌عدم تعرض و تشدد درمقابل | لمان‌فاشستی سرفرود بیاً ورند و تسلیم بشوند 
وهمچنان بتدارکات جنکی وجنک ادامه مىدادند ... 

هرچند این موضوع ظاهرا فریب بنظرمیرسد ولی این يك وافعیتی است‌که 
مپاتما گا ندی‌دراواخر تاستان ۶ پبهپمین منظورعنی بخاطردعوت دولتانگلس 
برای قبول وپیشکرفتن اصل عدم‌تعرض پسیمللآمد تابا «لردلین لیس‌گوه‌کهدرآن 
زمان تایبا لسلطنهٌ انکلیس بود مذاکره شماید ... 

گاندی درمتزل کایورتالا عکی ازاشراف هند منزل‌کرده بود من با بانوراج- 
کمادی ار , کار کداز نزدیکتر : بن مریدان وسرسپردگان‌گاندی شمارمسرفت ودرهمه 
جا بااو بود ودرواقع‌ازاویر ستاری مک ردده ست ودم. بائو آلدتر تکار با کادور باتوی 
داشت وین بانووسله ملاقات مرا با مپاتماگاندی فراهم ساخت... 

عروبی بودکوهستان هیمالابارا مه پوشانیده بود باران ملایمی مسادید وهوا 
جید بود. | نروزا تفاقاروزسکو ت‌وروزه کا ندی ود . 

گاندی معمولابگروزهفته را روژه هسگرفت ودرسکوت محض مسگذرانند و 
چنانچه ذرورت بندامسکر د مطالب‌خودرا مینوشت. کاندی‌درا نروذازسحر تاشامگاه 
بعبادت مشغول بود . 

ما وفتی وارداطاق اوشدیم مپاتماگاندی روی‌تشك سفیدی نشسته بودو بارچه 


۱ ۱ منت نس 
پا ۳ ز ند گالی من 


سفندی دک‌قسمت ازبدن لاغراورا بوشانیده بود وقسمت دیگرتاکمر لخت بود وعصا 
و تعلسن‌های اویپلوی‌تشكت قر ارداشتند؛ بانوانصاری همراه من بود . 

ما ادای احترام‌کردیم وگاندی بااشاره سرمرا نزديك خود نشانید و لحظه‌ای 
جشمپاش دا بست ومجدداً بدعا مشغول شد ووورای ال ل (اعت م99 








را 
دعای اوکه‌تمام شد به باتوال(مر تکار اشاره‌ای‌کرد آ مریتکار دفت وعکس بزر 
گاندی را همراه | ورد وگاندی عکس را ازاوگرفت وامضاء‌کرد وبمن داد وبعد در 
۳ یك‌ورقه بادداشتی این‌چند سطررا نوشت. 
سن ایران وهند قر نبا روابط دوستانه موجود بوده وحالاهمآ نبا باید باهم 
ست داشند وهیحگاه درحفط وحراست این دوستی که ممرأث راک نباکانأ نبا 
و نو رز ند وا بن‌ده ی وکا تک ضامن محکم آزادی وهای | تباست» ۰ 
این چندسطررا گاندی بپندی نوشت وبانو آمپریتکار بررای‌من ترجمه کرد .۰ 
درآن شمن وهسرم در نمازشامگاه‌گاندی شرکت‌کردیم 
عکس راکه مپاتما گا ندی بمن‌اعطا کرد بجر وچزهای بسارذیقیمت زندگانی 
من است در این عکس مپاتماگ‌اندی باهمان عناك» لنکک وعصا و نعلین که من 
آ نروز بیش اودیدم دیده میشود این چیزها و چند چیزکوچك دیگر ازقبیل يك 
ساعت محی فلزی و باك قلم خودنویس معمولی تنها دارائی اين مرد بزرگ دداین 
حپان بود ودرا خرین لحظه عمرهم دعای او این بود «خداه ندا مرا د کر دد نما 
باژ نگردان.» 
این مود تفصسل ملافات من بارهبر بزرگک هد ۲۰ 


باپاندیت جواهرلعل نهردهم من ازهمان ذمان‌که درهند سرکنسول‌بودم آشنا 


زندگانی من ۴۹ 


شدم ودرخلال‌دوسال ونیم توقف‌من درهند این اشتائی بددوستی مبدل‌گردید. 

اودر ان هنگام‌هم هقل تکیت بر تار 2 جری‌کنگکر » ملی هند مندرخشد در 
آنز مان ماچندین‌بار پاهم ازفلسفه حقیقت‌پرستی وصلح‌دوستی مهاتماگاندی‌صحت 
1 افکارعا له انسانی گا ندی‌دردر ورش فکر ی نپرو نقش ن‌سبار مپمی بازی کر ده 

ست. دادد گفت که اصولمحکم واستوار فلسفه‌عالی زعیم بزركهندومعتوت وروحانت 

0 مانندکو کی درخشان که درتاریکی‌شب راه نورد سرگشته را بمنزلمقصود 
هدات ورهری کند درراه همه‌ان کسانتکه درطرسق نیت | زادی طلمانه هند گام 
تپاده بودند وازاسحاب وپیروان گاندی بشمار میرفتندچراغی‌فروذان بود . ولي 
استعداد ونبوغ نهرو درآ ن‌میان باوطلعت ویر و میداد... 

من‌بیست سال‌بعد که بسمت سفیر بهند دفتم مکررنهرو راکه رئسس‌دولت‌هند 
بود ملاقات وباایشان صحبت کرده‌ام وبهمین‌جهت نوشتن خاطرات خودم را داجم 
بز رل بزمانی‌مو کول میکنم که ازسفارت خودم درهند صحت ار 

کشید. من‌پامحمدعلی» صف‌علی» بولابای‌دسای» بانو آروناآ صفعلی وعده دیگر که 
همه ازسران برحسته ی کتک ملی‌هند بودند دوستی‌داشتم. خاطره‌ای ازیا نو 
آروناآ صف‌علی دارمکه هیچوقت فراموش نمکنم . او باث زن‌هندو بودکدبا | صف‌علی 
يكت‌مسلمان شیعه ازدواح‌کرده بود. 

عقد ازدواج يك هندو بامسلمان تفقط آن وقت بلکه حالاهم کمتر اثفاق 
هیافند وبرای بك‌چنین کاری جرفت‌وشپاهت لازم‌بود: مخصوض از ناه زن کذم 2۱ 
ازدواج برای‌او جنبه قدسی دارد و |میزش‌او بابك مرد غیر غنتو کتاهسي بزراه 
سوب سود . 

بائو صف‌علی این‌شپامتد| نه تنها درز ناشوئی بلکه درزندگانی سباشی‌خود 
هم بخرج داده‌است. اوزنی‌ب ود مبارز ودر راه آزادی واستقلال کشور خود ازهی 
فداکاری فرو گذار رد 

شبی‌بیادم‌میاً ید ما منزل یکی‌از دوستانمان؛ راتان‌نپرو کد.آن وقت ادارءُ 
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سس 





مالبات‌بردر | مد نمك‌را بعهده‌داشت و بعدهاکه هند مستقل‌گردید چندین‌سال بعنوان 
دیبرکل دررأس وزارت‌خارجه هند فرارگرفت مهمان بودیم. 

صدای انکشتی به دنحره شننده‌شد. برده دا مس کردم در نوری که ازاطاف به 
بسرون سرد وتار مك افتاد صورت‌گسرایآرو نا ظاهرشد اوبمن اشاره‌ای‌کردکه بیرون 
بیایم... ر نك‌صورت اوبربده بود ودستهای سردش میلرزیدندگفت دداین‌تارمکی‌شب 
مرخودم‌را مخفیانه باینجا رسانیدم‌که باشما خداحافظی‌بکنم. چوند نبالمن‌هستت 
ومسخواهند مرا زندانی کنند وچون نمیدأنم که کار کی شمارا خواهم دید وشاید 
هم دیدارما بروزقامت باشدآ مدم‌که باشما وداع‌کنم. این‌را گفت ودر مه غلیظی که 
انشت روی‌دهلی افتاده بود نادد‌بدشد. 

احساسات آکنده تمهراین باتوی ههربان درا خل متام در ۱ 

خواست تقدیر این‌بودکه ما بیست‌سال عد عکدبگردا دوباره ستتم, روت 
برشده‌بود. صورت‌لاغر وچرو کیده وموهای خاکستر یر نکشحکایت ازاین‌سکردند 
که دراین بست‌سال که از آخرین ملاقات ماگذشته بود اومبارزات سختی‌دا پشت‌س 
گذاشته وشدا ید و ناملادمات زبادی در کشم‌کشای ساسی خود دیده است وال او 
همجنان ممارزات‌فیرمانانه خودرا ادامه‌سداد؛ مدتی‌شپردار دهلی بود او بعد بخدمت 
خلق و للم دردمندان مشغول کر دید... 

نهشت آزادی طلبانهند حقیقتا چهره‌های درخشان قابل‌ستاشی بوجودا ورد 
و عده‌ای‌که برای آزادی هند قبام کر دند بتمام معنی اشخاص باایمان ازخودگذشته 
وفدا کاری بودند ... 

من درآ ن‌زمان بامرحوم محمدعلی جناح دهبر حزب مسلم‌لیکک و نواب‌زاده 
لافت علی‌خان که درآن هنگام دببرکل حزب مسلم‌لیگک بود و عده‌ای اژ زعمای 
مسلمان هند نزديك بودم... 

حناح‌که بعداذ تقسیم شبه‌قاره هند و به‌هند و یاکستان قائداعظم لقب بافت و 


دروافع ساز نده‌دا کستان است. مردی ود محجوب ساده دربرخورد ومهر بان وصممی 








ند گانی من 2۵۱ 
ج بمب ۰ 
اوموحودت با کستان‌را باوحود خود درهم | مبخت واه بو د که بر ای او لمن‌بار لز وم 
جدابی هندو ومسلمانرا تصورت دو کشور مستقلوجدا بان ورد... 
هافداعظم مردی بود لاغراندام ولی‌خوش‌قد وبالا. خیلی تمیز و نظبف لناس 


میوشد. موهای‌او درا ن‌موقم هو رسد نشده بو د ولی يك دسته‌مو دربالای‌بیشانی 





اوسفید بودکه شافة طریف وباهوش‌او زیبائی وحالت خاصی‌مداد... 

هش و مت مات کرو دوشیم ی 
فقااد درپیرآمون مسائل سیاسی به بحت میپرداختند اوپیشترگوش میداد وکدتر 
صحبت میکرد ولیاین‌سکوت تاوقتیبودکه چیزی‌گنته نمیشدکه بافکر وابمان او 
مخالفت داشته باشد لسکن چنانحه چیزی برخلاف ایمان وعشده اومسگفتنن او 
ای قت سخت به‌گویندگان حمله‌مرکر د ومیبارستی دیدکه باچه استدلال ومنطق 
قوی او نظرات تخود آدزی متفککشت. دای رف مهو سا | نکوت 
سبابه او در آن‌موقم یکارمیافتاد ... اوقائد وپیشوا خلق شده بود... 

بادم هست رودری بددن اورفته بو دم سکف سفند کو جك درشت وارد اطاق 
شد و آمد روی نمکت پهلوی جناح درازکشد درآن‌مو قم نمانندگان قبایل 
سرحدی | مده بو د ند که اوراملاقات کنندمن به جناح گفتم آ با دهمر تست که بفرماشد 
سگرا اذاطاق بیردن ببر‌ندگفت چرا این‌سک که مزاحم کسی نیست. گفتم شابد 
قبایلیها آزروی تعصب دینی خوششان نیا بد که پهپلوی‌شما سکی‌خوابیده باشدگفت 
برای‌من‌چه‌فرقی داردکه نبا خوششان‌بیا بد بانه.مهم ایست‌که من تقاضای] نها را 
انحام بدهم نها شکه سکیرا از خودم‌دور کنم ۷ 

برای من که درمحیط خودمان دیده بودم که ماچقدر توجه داري که طوری 
رفتارنکنيم که مبادا دبگر ان خوششان نیا بد این‌طرذفکر خیلی‌غریب بنظرم‌رسد. 

مرحوم نواب‌زاده لافت علی‌خان‌هم هرد وزینومدبر ی‌بود. جناح نسست او 
علاقه میورزید. لباقت علی‌خان ودخانمش خیلی‌باتجمل دردهلی نو زندگی ممکردند 
وخانه| نپاکه باع ری داست بمناست اسم با نو «رعنا» نامگذاری شده بود ومن‌در 





۵۳ ز ندانی من 
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هلت افامتم درهند محتهای زیادی از ا نما د بدم... 

نمیدانم چه‌سری است درمقام‌که اکثر امتاص‌را عوض سبکند. درموفعیکه 
من‌درکابل سفیر بودم سفری‌برای من بپاکستان پیش آمد. 

آن‌موقع سفیرما درکراچیمرحوممسعود معاضدبود من‌بوسیلهُ سفیرخودمان 
از نواب‌زاده لباقت علی‌خان‌که نخست‌وز بر باکستان بود وقت ملاقات خواستم وبا 
وحد وسروز زائدالوصفی بدیدن او دفتم متاسفانه احساسیکه او دربرخورد امن 
ابر از نمود باعوالم دوستا نه گذشته ماتطیق نمیکرد . اومرا فطمثل یك‌سفین ایران 
بذیرفت وحال | نکه ما دهسال قبل مثل دویرادر مهربان و دوستاذ هم جداشده 
بودیم...خداو ند روح‌اورا شادبدارد . لیکن بانو للاقت علی‌خان هما نطورمهر بان با 
احساس وعطوفت نسبت‌بما باقیما ند. اوحالا دریاکستان بامورخیریه وسازم‌انهای 
بانوان میپردازد. اخیرا هم دراخبار خواندم که مقام استانداری‌سند باو تفویض 
شده‌است. 

بادم هست‌چپارده سال بعد که من‌بسمت سفیر بهکراچی رفتم بايك‌خانم اروپائی 
و خوردکردم‌که هسرش‌مقام خیلی‌شامخی درپاکستان احراز کرده بو 

من‌آن موقعی‌که درهند سرکنسول بودم بااین خانم وشوهرش که | نوفت‌کاد 
کوچکی‌داشت دوست شده‌بودم . ما باهم مرآوده داشتیم واین‌خانم چون‌کمی نقاشی 
مترداانین خو اهش‌کردکه چندروز بخانهآ نها بروم تااو تابلوئی ازمن بکشد ... 

بکشب‌که مرا مثل سفیرابران درمنزلشان دعوت‌کرده بودند من من باب 
بادآ وری بخانم گفتم نادتان هست‌که مادران زمانها چقدر باهم دوست بودیم وشما 
چه‌تا بلوی‌خو بی ازمن‌کشیدید؟ وچقدرمن شمارا ناداحت میکردم چون نمیتوانستم 
بی‌حرکت قرادبگیرم ... 

من‌منتظرعکس| لسمل‌مساعدی اطرف این بانوبودم ولی يك می‌تبه بر خلاف 
نتظلارخانم با خشونت بمر‌گفت شما اشتباه میکنید من هیچوفت تابلوئی از شب 
نکشیدم من‌ماتم برد؛خانم‌درآن مقامی‌که شوهرش حالا پیدا کرده بودکسرشاً نیبرای 
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خود میهنداشت که زمانی اذمن تابلوئی‌کشده باشد ... 
این خانم‌هم درگذشت دمن ازدرگذشت اوخیلی افسوس خوردم. 


اد ماد 
]کی ]اس 


من وعده‌کرده بودم که راجع به‌وضم زنپای هند شمه‌ای با خوانندة عززیزدر 
میان بگذارم . 

وفتی ما ازز نان‌هند صحبت میکنیم دو دنیای متفاوت پیش چشم ما هجسم 
مشود کی دثبایی که زن‌هند دارای هتستکو رنه حقوق وشخصتی نود و یکی دنبای 
اهر وز که زنان هند برای‌ساختمان هند نو ین‌شانه شانه بامردان به‌یمش‌هر و ند ... 

شاخص و نمایشگروضم رن در هر حامعه‌ای وضع رناشوبی اوست. درهند 
هما نطو ریکه دربالااشاره شد ز تاشوئی عموماً بحکم مذهب انجام میگرفت نه‌بحک 
علائق ودلیستگیهای جنسی. آئین برهمانیزم‌حکم میکندکه هرمرد وزن که بسر 
بلو ع رسیده باشند بابداژدواح‌کنندو یکی ازجهاتی که امرازدواج را درهندضروری 
کرده ایشست‌که باازدواح ین واحکام‌دینی بموقع اجرا گذاشته شود . 

مطابق مذعب هنود هرمردی باید باتفاق همسرش پنج | ئین‌مذهبی رادرروز 
انجام بدهد.آ نها باید باهم درافروختن پیه‌سوزدرهقابلبت‌شرکت‌کنند باهم‌دعاهائی 
بخوانند. باهم عود در تش بریز ند‌با هم جلوبت زانوبز نند و اودا بوجابا برستش 
بکنند وباهم‌گل به‌پای اوبریز ند .. 

بطور کلی ازدواج هندو,چه در گذشته وچه درزمان‌حال يكث امرمقدسی بشمار 
میا بد وطبق مراسم و آ ئین‌مقدسی انجام میگردد وقدسیت امرازدواح جدائی زن‌را 
ازشوهرمنع میکند . 

در گذشته زن نمیتوانست ازشوهر خود جدا بشود زن بااجرای مراسم مقدس 
اذدواج تمام عمر بشوهرخود تعلق پیدامیکرد وپس ازمرگه‌شوهر نیزمتعلق باوبود و 
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نمیتو أنست موهردیگری اختیارکند زن وشوهرمجبور بودند با هم بهرکیفیتی که 
هست زندگ کنند واگر احیاناً ببنشان اختلاف و ناسازگاری پیدا ميشد میبایستی 
مناچار آن ناساز گاریپا راتحمل بکنند وتاعمردار ند رنج‌بکشند ولی ازهم‌جدا نشو ند. 

كث‌اصلی که در کارز ناشوئی یك‌مرد ون هندو ازسایق حکمفر ما بوده وهنور 
هم تاحد زیادی بقوت خود باقست ایست‌که وفای زن‌نسبت بشوهرش بصورت نتار 
هدن باودر آ مده است.ا دن تسلیم محضص زن را درمقادل شوهرش پپندی «یاتی و اراتا» 
مبگو یند‌بعنی محوشدن زن درشوهر.زن درا ازدواج شخصت خود دا کلی از 
دست مداد اوهج وشوهرش همه چیزاومشد.ز ندگی زن به‌تمام‌معنی وقف شوهرش 
مسگردید وجزرضایخاطرشوهرهیج‌هدفی‌در پیش اونبود. ارضای خاطرشوهر بمنزله 
جلب رضات خدا بود. 

در کتت مقدسه هنود مرد بدریا تشسه‌شده وزن به‌رودخانه و درا ین کتب گفته 
شده که هما نطو ری که رودخانه دردربا محو مشود زن‌هم با ید دروحود شوهرش محو 
دشود . 

موازین مذهبی وسنن چندین هزارساله طوری‌مقام ومرتبهٌ مرد دا بالابرده 
که زن نمستوا نست درمقابل اوعرض‌اندام کند واینهم شتر ناشی ازمقامی بودکه دد 
هرخانواده هندو برای پس‌شناخته میشد ذیرا بنابرآ لین هندولیزم ففط بر اسب 
که مىتوا ند در آن‌دنبا ازیدرش شفاعت‌بکند و اورا آزعذاب نجات بدهد . 

هندو شزم ار برای دخترهیج امشازی قائل نشده وروزگاری‌ودکه ذن 
هندوحاضر مسشدکه باشوهرمرده‌اش زنده بسوزد وخاکسترش تاحاکسر اومو 
گردد واین‌فنا ونانودی را ژ ندگانی عدازشوهرش ثرجمح مداد بخصوص که زن با 
این‌عمل مقام‌قدسی ‌بندامیکرد؛ برای این‌کاد بعنی بردن اوبروی تلی از جوت برای 
سوزژا ندن؛حاهه سغید وتمىز برتن آوه‌سکردند اورا باگل آراش مبکردند دستپا و 
داهای اورا رنگن مساختند عطر باوسباشد ند وراهی که او را سوی مر گک‌هدادت 
مسکردگل‌باران‌میکرد ند وس از نکه اورا روی‌جوت ست فرارصسدادئد تکه‌های 
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پبراهن اورا دم تیمنو تبر 2 میبردندکاهن ازچپارطرف هیزم‌ها را ا تش میزدودود 
و اش دن بدیخت وشوهرعرده اوراکه اوبغل‌گرفته بود فرامیگرفت, بل و تاره 
میزدفد که فریادهای پیش ازمی‌گه‌زن بگوش نرسد و با این عمل غیراسانی فکر 
هک د ند که کار خداسندانه‌ای را اتحام میدهند ... چون برای يكزن هندو داز 
شوهرش زندگی تمأم‌هسشد اومر گرا درا تش بادامه يك زندگی محنت باری تجح 
میداد ... این‌عمل‌که| ترا ساتی» ماکو یر در۱۸۲۹ قائو نا ممنوع‌گردید ولی‌تاسی 
سال پیش‌هم هنوزاین کار «طورمخفانه در گو شه و کنارشبه‌قاره بپناورهند سرمیزد ... 

وقتی این‌اوضاع واحوال دا درنظر بگیر یم هیبیثیم که حالاچه‌گامهای بزدگی 
درراه| زادی ز نان‌هند بر داشته شده است.درهند امروزحقوق زن‌ومرد با هم مساوی 
شناخته شده وهنحگو نه محدودت ومنعی برای | نبا نت۱ هو فیک آژادافه 
راه‌خودشان‌رادرز ندگی اتتخاب‌کنند.زن هندی امروزدوش‌بدوش بامردان کارمی‌کند. 

ما امر وژعده‌ای از بانو ان هند را هیبیئم که مقامات شامخی رادرحامعه هند 
احراز کر ده| ند. امروزدرهندز نپای سباری هستندکه بمقام سفارت»,حکمر نی‌ابالت 
وو کالت دریارلمان وعضو دت درا نحمن‌های شهر نائل ات 

درا نتخا بات ۱۵۹۶۱۱۹۵۷ یعنی‌مقارن‌همان‌زمان که من‌درهند سفی بودم نصف 
هحموع وا دهند گان ژزن نو دند. عدهٌ بانوان که در انتخادات ۷۱ نمانند کی دوه 
مجلس ءوام (لوکسابها) انتخاب‌شده بودند به پیست وچپارنفر میرسید وعددٍآ نهادر 
مجلس سنا (راجیاسابها) به پیست‌وهفت نفررسیده بود . 

تعدد ژوحات طبق قوائین منسوخ‌گردید. فا نون ازدواح‌که در۱۹۵۵ بتصوب 
مجلسین دسید برمردی اجازه‌سدادکه فقط بايك‌زن ازدواح‌کند وطق‌همان‌قا نون 
بزد ومرد هردوسك انداژه حق‌طلاق داده‌شده است و ادن‌حق درایز نان‌شناخته شده 
که بردادائی ومابملك خودنظارت ومالکت‌کامل داشته باشند.درمورد تقسیم ماتر لد 
بین بسرودختر تساوی کامل بر قرارشده‌است . 

امروزز نان هنددرمشرفت و ترفی کشورخودشان سم بساربارزی اشاسکنند 
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ی و را 


۳ درتمام‌شوون احتماعی هند دوش بدوش با مردان به‌پیش‌میرو ند» درحال 
جاسر سس دهع ار زن درستگاهرای قضائی هند بکارمشفولند؛ تعدادزنها آمروذه 
درادارات وم سسات بهداشتی وآموزشی هند از يك میلیون تفر تجاوزمیکند.ز نهاحتی 
درارتش و بلس گماشته شده‌اند . 

زنان «عردرراه | زادیکشورشان ازشضدو سّد اسسعهارا ازهح‌فداکاری وازخود- 
گزشتگی فر وگذارتکردند.| نپابمتایعت از تعلیمات رهبرعالبقدرخود مباتماگاندی 
جپل‌سال در نیضت استقلال حو با نه کشو رخود شر کت حسته] ند.ر نجها برد ند,دد بدریها 
کشدند» روزهایغ نگیززندا نها را سر‌بردند ولی‌ازیا ندهستند ودنی‌راکه نسبت 
ره کشو رخو دداشتند ادا کر دثد ... 


نامه نو ملباتلر کاردارا نگلیس‌درتهران بعنوان‌گیلبرت لیت‌وبت جندحه یی 
من مانده بود . 

بکروزاذ للت‌وت وقت ملاقات خواستم و بد.بدن اورفت. برخورد ما ازهمان 
ههلهٌ اول خنلی ی‌تکلف صورت گرفت . 

نامه با تلر را باودادم. گفت اطمینان داشته باشد که درهر کاریکه بمن‌مراجعه 
بکنند من[ نجه بتوان برای انیم ات فا ۱۰ 

گفتم فعلامطلبی ندارم جزاینکه مبخواهم که شما ترتس ملاقات مرا با 
تایب | لسلطنه بدهیدگفت این‌کاد برای من‌کوچکتر ین رحمتی ندارد ولی برای‌شما 
کمی زحمت‌دادد وآن است‌که شما باید بمحلی‌که دفتر نایب لسلطنه‌گذاشته شده 
برو دد ودفتر را امضاء‌کند وچندروز که گذشتدعو تنامه‌ای ازطرف نىات‌سلطنت‌هند 
برای شما خواهد رسبد ... 

من وبا نوا نصاری‌دفتررا امضاء کردم چندهفته‌ای طول تکشد که نا با لسلطنه 


 »_«_- (<<‏ ۰ سر 
زندگانی مود ۷ 


۰ قن 








ولیدی‌لین لیر گو ما راپشام دعوت‌کردندشام خیلی مجللی بود.چند نفر ازشاهز ادگان 
هندی هم دعوت‌شده بودند ومابرای اولمن بارحاه وحلال نیابت سلطنت هندرابچشم 
خودمان می‌دیدم .. 

شاهز ادگان هندی,مپاراجه‌ها,راجه‌ها و نوابپا همه لباسپای خبلی فاخری 

دوشبده بودند لماسپا وعمامه‌های زرشت | نبا وحواهرا ات بت رنه بو د ند 

خیلی جلب توجه‌مب؟ کرد.دگمه‌های جلوی سینه وسر آست ستین | نها همه جواهر بود. 

شاهز اده‌خا نمهای‌هندی باساری‌های رنکار نگ زرشت برقمت که‌حاشه‌های 
بسیارزیبا و گران‌قیمت‌جلوء افسانه‌ای به| نپا میدادخیلی بهشکوهمندیاین‌مجلس 
میافزودند. ‏ نهاغرق درجواهر بود ند» گوشواره‌ها, انگشتر بهاءسنه‌ریزها,دستبندها و 
بابندها که همه از باقوت وزمر دوم وار ید ساخته شده‌بودند در نورتالارسدرخشد ند. 
دوسه نفرآزاین بانوان‌برلیانهای درشتی بدماغهایشان‌زده بودندکه خیلی‌جالب بود. 
مدعوین غیرهندی فرالك دربرداشتند وخانمهای اروپائی که اکثراً انکلیسی بودند 
همه بالبای بلند ودکولته بعنی پی آستین وسرشانه بازبا دستکشهای سفىد تا سافهة 
دست به‌مجلس ضیافت آمده بودند . 

حققتا منظرة این‌تالادوقتی همه درا نتظار ورود مىزبانان حلقفه‌وار استاده 
بودند بسار باشکوه وتماشایی بود . 

آجودا نهای‌جوان یک و بباترورعناتر درلماس نظامی‌مر تب‌شافه‌های 
مدعوین زیر چشمی نگاه و سم | نپا را ازروی کاغذ کوج؟ کی که دردستشان سود حفظط 
ددن تا درموقم معرفی اشتباهرخ ندهد ومراقب بودندکه مپما نان‌طودی‌بپلوی 
ار کر تدکد و تقلم‌انها ست سکدیکر کاملا زغامت: شود .. 

درهند ضابطه‌ای برای حق‌تقدم برفرار شده‌بود ومتأسفانه سر کنسول دداین 
ضابطه جای‌خیلی اعلائی نداشت چون اکثرآ نهائی که آن شب به‌مهمانی نایب لسلطنه 
دعوت شده‌ودند سشتر داشاهز ادگان هندی بودند یاکسانی بودندکه درشورای‌عالی 


نات سلطنت‌هید عضو دت داشسد و با و کلای مجلسن نو د ند,,, 





ز ندطانی من 


۵۸ 
۳۱۱۱ سس مج »۳-۲ 
من‌بائین قرارگرفته بودم ولی‌بازهم من‌وهمسرم جزو اخریها نمودیم .۰ 
هرحائی تشر سفات 8 بروتکلی داردکه با دد ان متادعت نمود وحائی‌هم 
برای اعتراض و نارضایی نست:۰. 
و و د تا با لسلطنه و دی همسراو باصدای بلثد اعلام شد و | نیاکه هر در 


خبلی براز نده وخوش‌هرکل بودند بپمراهی دوآ جودان باسنگینی و وقاد خاصی 
و ارد تالارشدند و ازاول صف تا خر نیمه دست دادند وباهضی هاهم صحتپائی رد و 
بدل کردند . 

ناب لسلطنه دمن‌که دسند برسد که شما درهند خودتان را چطور احساس 
مکنید؛ وآباآب وهوای‌هند بشما میسازد بانه؟ من‌تشکرکردم وگفتم از هرحیت 
خوشوفت وراضی هستم ... 

آجودان مخصوص مدعوین‌را بنابب الساطنه ولیدی لین لیزگومعرفی‌میکرد: 

برای‌رفتن سرمیزشام اولا" نقشه مرزا در ورودیه گذاشته بودند ویکنش 
آجودان استاده‌بود و بمدعوین جایآ نهارا درسرمبز نشان‌میداد و به‌بعضی زا قایان 
هم‌کارتی داده مسشدکه روی‌آن نوشته شده‌بودکه کدام خانم دا باید بس‌مین ببر ند 
و بعدهم أ نپارا بهم‌معرفی میکردند وهر بك از قابان قبلا میدا نستندکه برای دفتن 
سرمیز باید بکدام بك‌از با نوان بازو بدهند واین‌کاد کوچکترین اشکالی درعمل 
فراهم ننمود. من‌آزاین امتیازمحروم بودم. 

اول‌نابالساطنه بازوی خوددا انطرف دست‌راست شاهزاده خانمیکه برهمة 
با نوا در ان مجلس‌مقدم بود وعد شاهزاده‌ای که کر شاهز ادگان حق‌تقدم 
داشت به‌لمدی‌لین لیزگو بازودادند وسابرین‌هم بهمین‌تر تیب عمل کرده وهمهبصو" 
دفله‌ای وارد تالارسفره‌خانه شدند سرممز ناب لسلطنه وهمسرش درمقابل هم قر اد 
گرفتند همه مدعوین سرجای خود ایستادند وتا ناب‌السلطنه ولیدی لین لیکو 
بنهستند صندلبپای خودرا اشغال نکردند... 


شمعدانهای بزدگی ازطلا روی‌میز مسوختند زیر شقابیها همه‌ازطلاساخته 






زند گانی من 8۹ 


شده‌بود. وازهای‌گلو گبلاسپای‌کر ستال مثل‌جواهر میدرخشید.میز بسك انگلیسی 





چیده شده‌بود بعنی‌روی مسزی نداشت وروی میز صیقلی‌شده طلاها و نقره‌ها و بلور- 
الات تلو لو ی غجنی داش . 

تس هردو تفر مهمان یکنفر پیشخدمت باعمامه ولباس زد دوزی سرخ 
ابستاده بود - پیشخدمتها همه خنجر بکمرزده‌بودند وشرابةٌ خنجرها دوی کم بیره 
زرفت | تبا وان ود 

مدعوین خیلی آهسته باهم صحبت‌هیکردند وهیچکس بلند. سلامتی کس 
حام خودرا بر تمبداشت. این کار درصورت تمایل بسن‌مدعو ین خلی و بی‌صدا 
فقط باحر کت چشم وسرانجام مسگرفت. 

مهمانان مراقب بودندکه غذایشان را باهم تمام کنند ذیرا دران واحد همه 
بشقابهارا برمیداشتند وبشقاب دیگری‌برای‌غذای بعدی میا وردند بشقابپا باحاشیه 
کلب رگه‌طلائی و رم تبابت سلطنت‌هند تزئن‌شده بودند. 

دفنی‌شامپانی ریختند نایپ!لسلطنه برخاست وهمه مدعوین بااو بلند شدند 
ناب لساطنه جام‌خوددا بلندکرد و گفت سااهتی پادشاه امپراطور وهمه مدعوین 
مکصدا این‌جمله را تکر ار کردند «بادشاه امپراطور» وجام خودرا نوشد‌ند. 

کو سم بت هد اب بودکه تور 
داده‌بود يك‌دسته ارکستر اسکاتلندی درموفع شام‌رسمی بایند و دور مبز چندبار 
بچرخند ويكآهنگ اسکاتلندی اجراکنند . 

ورود زین هیر سالار سقره‌خانه سک وت را درهم منرت 9 دمحلس 
دوحی مداد ... 

شام که تمام‌شد اول‌همسر ناب لسلطنه بلنئدشد ودرمقابل شوهرش رورانس 
کرد دبپمراهی دو ا جودان ستالاد بذبرائی دفت بعدخانم‌پا ازاطاق سفره خانه سرون 
رفتند بان ترتب‌که جلوی درتالار شش تب به ایب لسلطندرورا نس مت دی و 
خارج ميشد‌ند سپس نایبالسلطنه بپمراهی دو حودان باطاق مخصوصی دفت -د 
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برآی‌صحبت امدعوین در نظرگرفته شده بود.! بان بطور بکه‌رسم انگلیسهاست در 
سفره‌خانه ك‌دیم ساعت ماندند تا خانمپا خودشان را مرتی بکنند و بعد با نها 

ملحق بشو ند ... 
مبازهام چتدشراژتتوین که روت ۱ 
شده بود برای صحبت پیش تایبا لسلطنه ولسدی‌لین لیزگوبردند.هرکس که میرفت 


فیط منردققه وقت برای‌صحبت باوداده‌میشد. بر بنردققه | حودان میا مد ومپمان 
سم« ژد مت( : ریمحدفیعه ۱ و : 


دیگری را میا ودد ... 
من وهمسرم باایشکه سرمیزخیلی بالاقرارنگرفته بودیم معذالك این امتیار 


بسن داده شدکه تمیق باهمس نایب لطنهصحبتکنم وربا 
بجند دققه‌ای صحت کرد . 

براستی‌بذبرائی سیارمجلل مایت بود وهمه جوات دای ۱۱۰۰ 
من بیش ازآمدن بهند مدتی دیس تشر یفات بودم ولی‌ما در آن‌زمان چنین نظم و 
ترتیبی نداشتيم.تشریفات ناب السلطنه هند پنظرمن خیلی باشکوه وزیبا | مد... 

من ازمرحوم مفتاح| لساطنه که سالیا سکول اد ان دی و۱ 
سابع وزیر مختارما درلندن شد؛شنیده بودم که پذیر اشه-ای تایبا لسلطنه هند از 
پذیرائیهای خود پادشاه انگلیس درکاخ بوکینگهام مجلل‌تر ند وحالااین حقیقت دا 
بحشم خو دم مدنلم ... 

سرساعت بازده سرود رسمیانگلیس نواخته شد. این‌نشانه‌این بودکه ساعت 
خدا حافظی‌فرارسدو نایب لسلطنه باید باستراحتگاه برودومدعوین میتوا نشدمجلس 
را : لك بکویند ... 

خواست تقدبرچنین بودکه بکسال ونیم بعدبین نایب لساطنه هد وللدی‌لین- 
کر وموارتباط متصوسی برقرازبود ونا یبد و۳ ۶ 
بینم وداجع به‌جریاناتی‌که شرح آن خواهدآمد باهم‌گنتگوبنمائيم و ددگیرو دار 
زندگی من‌با نها و | نبا بمن‌کمك وباری بدهیم. 





چند ماهی‌ازورود من بمحل مأمورت نگذشته بودکه ازمر‌کز تلکرافی‌رسد 
که برای بازرسیهائی به‌یمبتی بروم. کنسول‌ماددبمبتی ددآن زمان‌مرحوم‌کموانی بود 
بهمر کز گزارش داده بودندکه اوازخانوادء| قاخان محلاتی رشوه‌قبول کرده است‌وما 
همینکه ازسیملابدهلی بر‌گشتيم عازم بمبتی شدم . 

دزیمسی توفسق حاصل شد که بابك عده ازاشخاص برجسته آن شپر آشنا شوم 
وازخانوادء | قاخان محلاتی همدیدن‌کنم. 

من دریمیسی باخیلی ازپارسهای سرشناس آشنا شدم و آ نها ازمن‌خیلی تجلیل 
تردند.مهمانیهانی بافتخارم ترتیب دادند وچندین موسسه خیربه خودشان دا بمن 
تشان دادند دمن ازمشاهدء کارهای عام| لمنفعه‌ای‌که این‌گروه‌کوچك ابرانی الاصل 


تا تست 


درهند انجام دادها ند براستی مغرور شدم ... 

پارسیهاسر‌گذشتی دارند بسیارجالب وشنیدنی. 

این‌گروه کو چاث درمیان ۵۳۷ میلیون جمعیت هنداقلیت سارکوچکی را 
تشکیل میدهند ودردنا هم اقلستی کوچکتراززدتشتمبا ئسست... 

در ۱۹۲۴۶۱ درهرچهاره زار نفرهندی بك‌نفر بارسی بود ویکی اژواقصسات سار 
جالب وشگفتانگیزایشست که این اقلت کوچك چکونه تواسته است درطی بت از 
هزارسالمذهب,شخصت» این وستئن خودرا در مبان صدها منلبون جمعبت کشور 
پهناورهند حفظ کند ودرمیان این‌جمعیت عظیم مستحیل نشود. این گروه کوچك نه 
فقط خصوصیات مذهبی خودرا ازدست ندادیلکه دراجتماع هند بمقامی بسارافتخار 
آمیزفا کل کردید ۰ 

این اقلیت که درتمام هند از بکصدو بیست هزار تفر تجاوز نسکند مهدیرورش 
مردان را بو ده‌که نقش سسارمو ثروحساسی درسر نوشت هند بازی‌کرده| ند ... 

حقیقتا قابل اعجاب وستایش است‌که اولین شخصی که اژهندوستان‌درمجلس 


۱ ۲. 


و4 ز ند گانی من 





عوامانکلسس راه‌بافت دکتردادا بوهوی دااوروجی یك‌پارسی بوده‌که پنمایندگی اذ 
طرف هندا نتخاب گر دید وبه‌مرد بزرگک‌وسالخورده هند معر وف‌شده است. 

همحئنن سر سر فر وزشاه مبتاکه ازسارژن بزرگک هل ور امه دص بو ده‌ومدتی 
رباست حز یک نگره ملی‌هند داداشته ازرجال سیاسی بسیاربرجستة هند بشمارمیروا 
و کست که سم دیا تا»رانشنده باشد و ندا ندکه این‌دودمان چه‌خدمت عظمی نایم 
فو لادر بزی‌هند نموده ور اثرهمت و درات جمشید جی - نوشروان‌جی تاتا چه 
تا ات بز رگک‌صنعتی درهند 0 استب اودا حق بدرصنا یع‌هندمیدا نند. 
متوان بجر مت گفت کة تاسیسات عظیم صنعتی تاتا صورت ابه‌ای درآ مدکه صنایم 
هند برروی آن قائم واستوادگردید ۳ 

درقسمت بانکداری بازهم بات بارسی است ت. که اموربانکداری هند دا دهبری 
کرده واعتبارات زیادی برای هند بدست آورده است نام این شخص که سرسورایجی 

دش‌خان والاست درهند ااحترام زیادی برده میشود . 

سن اشخاص بزرگی که ازمنان دارسبپا درهند برون | مده| ند وعدةٌ آنپاکم 
تست ت باید شایورجی ساکلات والا رهبرمعروف کارگر ان هند و بپرام جی مالا باری 
میم بزرگه اجتماعی حتف را نامرد ... 

حامعه بارسبپا که اقلیت ۱ دسشتر توی خودشان‌هستند 
و کمتر با سایرحماعتپای هندمراوده دارند بآ زادمنشی و | زادی‌طلبی معروف ودرداه 
اصلاحات احتماع ی هندگامپای ساروسعی برداشته| ند ... 

همه‌کم وبیشآ گاهيمکه‌کیفیت آ مدن پارسیها بپند چه بوده: بك‌گروه‌کوچکی 
ازمردم سردمین ما درهزارسال بیش درچند فایق بادی دل بدربا زده وفرادی بهند 
آمدند.| نا سرزم دق ر[| باء واجدادی خود را ترك وحلای‌وطن اختبار نمودند 
که درسرزمین‌غیر؛دین نیاگان خود وسننی راکه قومیتآدبائی درمیان | نها بوجود 
آورده بود حفظکنند . 


این مردم وادث تمدن بسارعالی و بزدگی بود ند.قدرت استکارو سازش عحسبد 












زندکانی من ۱ ۳" 
خارق! لعاده‌ای درمحرط تاره بخر حداد ند ونان داد ند که اننها قرز ندان‌خلف کسا ی 
هستند که بزر کتر ین امپراطوربهای‌دننا دابریابه عدل وا نصاف وانسا نت نا نهاده| نی . 

درزما نپا که درمنان سایراقوام بردگی»قردانی کردن اسر | و اطفال بای سا 
وعاری نودن ازهر گو نه حس | زادمنشی درمدعت حکمفرما بوده.۱ نبا اولسن منشور 





آزادی ملل و بررقراریا تصاف وعدالت, | درروابط اجتماعی که باخون! نپا نوشته‌دده 
حپان عرضه داشتداند ... 

ادن‌دسته‌مر دم‌سر دمین مابهندپناهبردندکه دیانت خوددا آ ثین‌وسنن حفظ کنند 
وا بازیهای ظالما تفچرح بازریگرزمانه بو دکه‌م‌دمی‌دچاراین وضم بشو ندکه خود یره 
ادیان بچشم احترام مینگر رستند وبشخصیت عظیمالشآن وتابناکی مثل کورش‌کبیر 
درتار یخ کشورشان میبالیدندکه فرمان داده‌بودکه عبادتگاهپای همه اقوام رادربابل 
ودرهر حاکه نیزه دارسی فمح کرد واقو امش نا شمش او ازاده شده بودند احا و 
نوسازی بشو ند ... 

این کرده قلیل هممیهنان مايعدازيك بحرپیمائی پرخطروطولانی که چندین 
ماه‌طول کشیده بجزیرخدیو رسیدندکه درکرانة جنوبی شبه جزیرء کاتیاور واقم شده 
است و بعداز بیست‌سال توقف‌دراین حز بره و تحمل ر نجمای ژیاد بطرف مالاباررهسیار 
شدند ودرسنجان شپر کوچکی که در۴٩سلی‏ شمال بمبتی واقع‌شده قدم بقاره هند 
نهادند وچپارسال بعدازپیاده‌شدن درسنجان اولین | تشکدة خود را درا تحابثاکردند 
که درحال حاضردرتزد پارسیان‌هند مقدسترین]آتشکده شمارمبرود ... 

حسن تصادف برای بارسبانا ین بودکه بخاك اقلیمی یناه برده بودند که‌مردمش 
از اده بودند و بسایرادیان احترام مسگذاشتند وتاحد زیادی | ئین | نها باآ تین‌هنود 
مطابقت داشت ... 

چون این‌عده درهند اذت و آزاری تست بخودشان ندبدند مدا )ارم 
دنگری ازایران با نها ملحق شدند وحتی تا این اواخرهم عده‌ای از زرتشتبهای 


ابران راه هند را برای اقامت دائمی خود به‌یش گرفتند . . 


۴" ز ند گانی من 


سس 

درحال حاضر هما نطو ر که گفته شد عده‌بارسیها وزرتفتسپا درتمام هند از یکصد 
و ست هزارنفر تجاوزنسکندکه در مبان جمعیت انبوه هند چون قطره‌ایست 
در ددیا. 

ازسر گذشت بارسیها درهند درآ غازمپاجرتشان اطلاعات مو نفی دردست یست 
قدرمسلم اشت‌که بارسیپا ایتدا بکشاو رزی و باغداری مشغول‌شدند ومدتپاگذشت 
تا ازاین‌عدقلیل واعقاب آ نها که تمدن ابرآن‌قدیم‌را باخودبپند برده بودنددرایرآن 
اطلاعاتی بدستآمد,ظاه راز ندگا نی آرامو بی‌حادثه‌ای بر نمامتگذشت لتکن از هفتصد 
سال بادن‌طرف رفته‌رفته اسم بارسها سر ذبا نپاافتاد :.. 

اولین نو سنده معروف بادسی و3 دهاوال است که درفرن دوازدهمم 
مبلادی یز سته وشپرتی‌سداکرده اک ازخاندانبای بزرگت بارسی خاندان 
نوسرا است که درژمان‌حکومت ماراتاوحتی دردوران استلای‌مسلمانان درهند نفود 
وقدرت‌کاملی دسدامیکند وتعحب نست اکردستورمپرجیرا نا که از خاندان نوسرا 
پودم راتسا ۶ گز بده‌مشودکه بدر یادا کبر اعظم پادشاه بزرگکمغولی گورکانی‌هند 
برای بحث درعلوم الپی راه میا بند... ۱ 

دردوران حکومت انگلیسپا درهند پارسیپا امکان‌پیدا کردندکه‌تعام استعدا٩‏ 
و تبوع ذاتی‌و نژادی‌خودرا دکار بىا نداژ ند. بعداژقر نها حنگهای‌خانگی و برادردکشی» 
هید درزمانحکومت انکلسیاآرامشی پنداکرد وراه برایفعالتهای هه ۳ 
بخصوص درشُون اقتصادی بروی ا ین کشود باز گردید واستعداد ن*ادی نسروی‌خلافه 
بارسبپادرمحمط تاژه زمنه‌مساعدی برای‌نموخود بداکرد ودرا دن‌شر | وط ومحبط تازه 
ود که توجه پارسیپا به‌سازندگی‌درسنایع هند معطوففگردیدوپادسیها الینکسانی 
بودند که صنایم چت‌سازی و بارچه‌بافی هند راو حودا وردند . 

کارخانه ذوب| هن وفولادریزی تاتاکه درنوع خودش درامیراطوری بربتانبا 
از بزرگتر ین واحدهای‌صنعتی ذوبآهن وفولاددیزی بشمارمیرفت برآش‌همت‌ونبوع 


بارس درهند و حود ات 








۱ چس سست. ۲ «. 
زند کانی من ۵« 


امروژه بارسپا درتمام شون اقتصادی هند نفو دار نی و درصنایم بارچدبافی» 
ذوب | هن‌وفو لادر یز ی»صابون‌سازی,روغن کشی, کار خا تجات شمبائیودادوثی, کو دهای 
مصنوعی و کارخانجات لکومو تبوسازی وهواپیما سازی نفوذ وقدرت بیدا کرده‌اند و 
دازسپا هستند که به با تکداری هندفقدرت کم نظر ی بخشدها ند تا بانکها سموانند با 
سرهأ به‌های خودشان بصنایم توزادهند کمات پنمایند بطور که مستوان‌گفت که‌قسمت 
اعظم‌سر مایه بانك‌مرکزی هندکه ازمهمتر ین گروههای بانکی آن کشورتشکیل افته 
امر وره دردست بارسپاست ... 

درشنون علمی هم‌پارسیپا ازهيچياث از گروههای پیشرفتة هند وحتي برد وه 
دنبا عقب نماندها ند . 

دو نفراز دارسسا بعضو بت نجمن‌سلطنتی اتکلس‌انتخان شده| ند که‌عضو بت ان 
برای هر محقق ومخترعی درا نگلسس بزرکتر تن افتخار بشمارمیر ود وعده زیادی از 
دارسپا هستند که درحقوق بین‌الهللی ودرطبابت شپرت حپانی سداکر دها ند ... 

مموعهحائی که داراب جی‌تاتا وراتان‌تاتا از شاهکارهای هثری جمم کرده و 
بموزه پرنس افولس دریمبتی اهدا نموده‌اند حقیقتاً بی نظیر است. 

این ککسو نهای پرادزش حکایت ازيك‌ذوق هنری سرشاری مبکند که اب 





قوم ازاجداد پرافتخارخو د درایران بارث برده‌اند و روشنگرهمت بزرگ و عالی 
درقسمت تاسسات علمی هم دارسییا سهم بزد گی درهند داراهستند. هو سسه 
بزدگ‌علمی‌هنددر با نگا لو ر.موسسعلوماجتماعی تاتا در بمبّی‌ودا نشگاهتاتابرای تحقیق 
و تقحص دررشته‌های مختلفه علمی وفنی بپمت دارسپا درهند تس نافته است. 
موسسات تو عبرودانه داریا هم درهند از بپترین موّسسات خربه شمار 
میرود.تاسسات بزر گکجمشد جی‌حی حی‌بوی و وادیا را مستوان در ددیف پترین 
موسسات خر به‌دنیا شمار اورد . 
دربمبئی ودرهرشهری‌که پارسیپا سکن کرده| ند سمارستانهاءزایشگاهها و 


2 ز ندتانی من 


موسساتگو ناگونی برای‌کمك داتشجویان بیشاعت بعرج نها تأمیس سافته و 
بازسیپا با سرمانه وهمت زر گ‌خود تو انسته| ند تفون و قدرت زیادی درتمام شنون 
اقتصادی و بالنجه درحبات سیاسی هند بیداکتند وبرآش همین نفون و قدرت بوده 
که بارسیپا تو انسته‌اندکه درشورای عالی حکومت موقتی هندکه فقط ازچپارده نف 
تشکیل شده بود يك نماینده مخصوص ازخودشان داشته باشند ودرتعیین سرنوشت 
هند وتدو ین فانون اساس ان کشورحق رای بدست آ ور ند وچهافتخاری برای يك 
اقلت بکصدوست‌هزار نفری درمبان صدها میلیون جمعت‌هند بالاترازاین‌است.. 

دارسیپا همهوقت در یك‌جا متمر کز نبودند در اسدای مپاجرت خود بهند در 
ر باست بارودا,سورتء بارواش‌سکنی اختار کردند ولی ازس‌صدسال دیش بسشتر بطرف 
دمسی رو آورده ودرآن شهر اقامت‌گز بده‌اند وعمرآن و [ بادی وگسترش این بندر 
ورگ تاحد زبادی مدیون سمی آوکوشص وهمت باد توت ۱ 

درحال حاضر نمی از این اقلبت ددیمببی متمر کززشده است و یه در حیدر - 
آ باد دکن بالات‌مرکزیاجمیر»مروارا بیها بالات متحده و بلو چستان‌متفرق‌شدها ند. 
درسالپای اخرابالت سنجاب هم‌عده‌ای از بارسپا را یخودجلب کرده است.خلاصهدر 
حال حاضر ازدماغه کمرون تا هیمالابا وازیمبتی تابرمه شپری نسست که چندخانواده 
بارسی در آن سکو نت نداشته باشند وا ین چندخا نواد در ان‌شپ راز پتردن وسر‌شناس- 
بر تک ان شیر شمار نرو ند ... 

با مد گفت که رفاه و آساشیکه در وضم مالی و احتماعی بادسپا بیدا شده 
زیانپائی هم‌ر ای این گر وه‌ک و چك‌ددیر دارد و آن اینست که‌آن راك بارچگی ووحدتی 
که سایق بسن | نا بود؛ حالادیگر وجود ندارد ودر نسجه براکندگی و تفر قه در نقاط 
متفه هند بالطبع همبستگیهای قومی‌هم بآ نپا آن استحکام وقوام سابق خوددا 
ازوست داده است .. 

درحال‌حاضر هشتاد و نه‌درصد از بارسا درشیرها زندکی مسکنند وزندگانی 
شبری باتمام اشتغالات وسر گرمیپا وقیل وقالهای خود افر اد این‌افلست را از یشکه‌با 


زنددگانی مین ۷« 


هم زیاد محشور باشند ووحدت خود را حفط کنند بازمدارد ... 





ازاین‌روست که وحدت جامعه دارسی درهندامروژه تاحدی درمعرض‌خطر قر ار 
گرفته و آن‌فرهنگ وسننی که اجدادشان اینقدردرراهآن پافشاری‌وفداکاری کر ده ند 
دستخوش گز ند روز گارشده است #برای‌جاو گیری ازعواقب این‌وضم‌جدید است‌که 
زعمای قوم سعی‌و کوشش وافردار ند که نگذّار ندکه آن مبانی که‌درطی فر نبای‌متمادی 
حافظ این‌قوم اصیل ایرانی بوده درهمر یخته شود . 

مقر رات سختی وضع شده‌که دارسیپا باید درروابط احتماعی ودر معتقدات 
دی خود ازا تپایسروی‌کنند. بث‌دارسی حق ندارد که با رن عبر دارسی ازدواح کند 
همچنین یك‌پارسی نمیتواند دین‌خود داعو‌کند و یك‌فرد غیرپارسی نمیتواندبدیره 
رد تشبی در | بد رحي‌ورود عس ردتشتی هم‌باً تشکده همنو ع شلد است. 

ون «رحتد «هرععیدی که خواستم‌وازد شدم ولی دریمیتی بعبادتگاه بنارسنان 
تتوانستم وارد شوم.مو بدا زمن‌برسد که توچه مذهبی داری‌گفتم مسلمانم گفت ترادر 
آتشکده راهی ثیست . 

پارسیپا سعی میکنندکه ازراه تأسسات خبرربه پارسیپا را دورهم جمم‌کنند 
وتأسیسات خیریه‌بزرگی که منحصأٌ برای دفع نیازمندیهای] نهاست در بمبشی»حیدر. 
آباد وشپرهای دبگرهند پوجوداهده وامروزه یکسد و پیست موّسنه خیربه با 
مرخانه پنجاه میلیون‌روپیه برای رفاه و آسایش این اقلیتکوچك تاسیس بافته‌اند 

اطفال فقبر بپز ننه موسسات مر‌بوطه خیربه بسَحصیل گماشته منشو ند وهمه. 

کونه وسایل آموزش وپرورش نها فراهم میگردد . 

تسهبلات عمده‌ای‌برای مادران باردارفر اهی‌شده ووسائل و کمکپای بهداشتی 
وسعی برای افراداین جماعت موحود است... 

برای افراد بی‌بضاعت درهمه جا منازل راحتی ساخته شده وتر تسبی‌داده| ندکه 
سووزنهای ققس نو آنند دایرداخت فقط رث دویبه درماه که بك تومان است منزل 


داشته باشند. 


ععع _ ع ۲۳۳۳-۰۰ 
ز ند گانی من 


۸ 
این موضوع شاید باود کردنی باشد ولی این يك حقیقتی است‌که انکارپذییر 
قانون حبات وسیر تحولات اجتماي همیشه با معتقدات وسنن قدیمی تطبیق 
نمیکند و مفرراتا دنم واختمام هرق ات اد با 
اجتماعی هم‌تايك عیسو دا نهک و بات‌جامعه‌ای جلوگیری‌کند.دداین 
صورت بالطبم این سوال پیش میا بد کهآ بنده این‌قوم_بکصد وپاتزده هزارتفری با 
تکصدو بیست هز ارنفری براکنده درمیان ۷ مایون جمعیت هندکه هرسال همم 

مبلمو نها بآن اضافه‌میشود چه‌خواهد بود؟ 

تنها چزی که مستواند آین‌فوم را دراین حمعنت‌عظيم ازستحل شدن‌نجات 
بدهد همانا ایمان داسخ افر اد این‌گر وه و با یدازی | نپا درحفظط آئین وستن قدیمهو 
ازخودگذشتگی| نهاست ... 

میمترین مسئله‌برای‌بارسیها حفظط اصالت نرادی است ویرای حفظ این اصالت 
بارسپا با بدآزمز اوحت باغبر دارسی‌خودداری داشته باشند واین کارهم آسان وهمشه 
عملی فیست بالاخص که ذناشوئی دائم بك‌گروه در میان خودشان ممکن است دفته 
رفته دژنرراسون درمبان این‌قوم بوجودییاً ورد ... 

تما دلات قلبیو کششهای روحی راهم‌همیشه نمیتو ان مهارکرد ووقتی بایعق 
وعلاقه درمسان‌باشد فراکاریو از خودگذشتکیهای بسیارلانم است‌که انسان آزمعشوف 
بخاطراحساسات دینی یاملی خودبگنرد .۰ 

عامل مپم دیگری‌که درحفظ وبقای‌هرقومی موثراست توالد وتناسل آن قوم 
است ودرمورد بارسیپا مامتأسفا نه هیبینیمکه تواله وتناسل آ نپا روبکاهش‌است. در 
شصت‌سال سن۱ ۱۹۴۱۶۱۸۸ میاژدی‌جمعیت هنرع۸۶درصد اضافه شده وافزاش‌جمعیت 
بارسبپا فقط به۲۳۵درصد زسیده است واین موضوع يك‌مسئله مپمی است که هم در 
سر نوشت این گرده تأشردارد وهم درسر نوشت هند... 

هما نطو ر که در الا گفته شد قسمت عمده بیشرفتپای‌هند مدیون,دادسبپاست و 


ژندعانی من ۲.۳۳ 
اگربراثرتقلیل جمعیت نیروی خلاقه نها از بین‌برود بالطبم درسرنوشت خود 
همبیتأثیر نخواهد بود. 

خوشمخنانه دیشوایان قوم‌بارسی درهند با ین‌مسائل کاملاتو حه دارند و تداس 
لازمه را درزمته مق ردأت‌دشی واحتماع ی نطو ر سکه 9ات باری؟ بی دارسپا تا حدودی 
که امکان‌پذیی است حفظ بشود اتخان‌تمودهاند وبادقت کامل اوضاع واحوال جماعت 
پادسی را تحت نظردار ند وسعی‌و کوشش میکنند که‌حتی الامکان ازمر گک ومبردرسان 
ادن‌جمعنت بکاهند وتوالد و تناسل دا زىادکنند .. 

تاید آمندوار نو دکه این‌قوم که ی درافتخارخود هعر وراست ویا 
این‌حد درراه حف ۱ تن وسئن | باءواحدادی محاهدت کر ده کماکان درحفط وحر است 
مراث تباکان‌خود از با نتشند وتادئیا هست زنده وبا یدار بماند .. 

یادسیپا الحق‌موجب افتخادا بر ان هستند ودرترویج تمدن 7۷ درهند سپم 
دسارارز نده‌ای دار ند؛ تکار نده درمدت مأمور بتم‌درهند باخل ی‌ازیارسیپا | شناشدهام. 

دریمبتی باا کثر ازاشخاص برجسته‌ااین گر وه ملاقات وصحبت کرده‌ام. خبلی از 
سازمانپای خر به نپا راد یده‌ام وقلبم | میخته ازاحترام قسنت با نپاست من دراعماق 
ضمیرم احساس کرده‌ام که چه احترام وعلاقه عمیقی بادسان هند نسبت بایران‌دار ند. 
قبله | نپا ابران است و[ نهاخالك سرزمین ابران دایمعنای حقبقی مقدس مسشمار ند 


۶ 
۳ 
2 


من‌ازبچگی اسم| قاخان محلاتیرا درخانواده خودمان شنیده بودم.. 

مدازاینکه شاه خلیل‌اله محلاتی امام فرقة اسمعیلیه در ابران بقتل رسد 
فتحعلشاه بر ای دلجوئی آزفرزند اوحسن‌علی‌شاه ی؟ کی‌ازدختران خوددا بعقدازدواح 
اودر | ورد وهمحئن برای اولن‌بار لقبآ قاخانی باو اعطا ور دنل 

بسن حدمادری من‌شاهز اده امانا مىرزا دسرفتحعلیشاه واین‌عمه بزرگک من 





۷۰ زندگانی من . 








تزدیکی والفت‌مخصوصی بود. برآدز وخواهری بودندکه باهم دوست ودند. مادرم 
هميشه بمن‌میگفت توهروقت بهند رفتی حتماً بروپیش آقاخان وبگوکه تو نو 
امان‌انهمیرزا هستی و بقین‌داشته باش که اوسَو خلی‌محست خواهد کرد... 

در۱۹۱۹ که من‌درخدمت ددرم بارس رفتم. سلطان محمدشاه | قاخان بافتخاد 
پدرم ضیافت اسکوهی دریکی ازمجلل‌ترین هتلهای‌پادیس ترتیب‌داد. او در آنشب 
بالر ین‌معروف روس‌پاو لوا را دعوت‌کردکه بعدازشام چندرقص ازدریاچه قورا اجرا 
کند وهمانش بودکه يك‌سبدگل بسیارزیبا بايك انگشت برلیان چندقیراطی دوی 
سن یبای اواکد‌اشت. 

آن‌شض برای هیثت‌اعزامی ایران بکنفرانسی صلح ورسای‌که پددم بسمت 
وزد آمو رخارحه درس آن‌فرارگرفته بود و ذکءالملك فروغی» معین‌آلوزاره علاء؛ 
انتظام‌الملك عمید, مسیوپرنی ومن بعنوان منشیمخصوص وزیرآمورخارجه عضوت 
آانرا دآشتیم یکی از متر ین‌شبهای مدت اقامت‌ما دربارس ود .. 

من | نشب با قاخاقان معرفی شدم‌واوبمن نومدائی عز ی زخطاب میکرد. 

آقاخان مکی از خوشخت‌تر بن مردم روزگاد بود وازبندگان خاص‌خدا بشمار 
ممرفت. اومکی‌اذ هر ستندگان خدابودکه ازسن‌هشت سالگی‌که بجای پدرشآ فاعلی 
شاه بر مسند امامت‌حماعت اسمعنلبه نشست تاسن هشتادسا لگی‌که در گذشت همواده 
ازاحترامءتکریم وستایش‌وحتی‌پرستش میلیونپا مردم برخورداد بود. اوعمر‌طول نی 
خودرا غرق درناز ونعمت گندانید ومریداش درمدت هفتاد و دوسال مبلبونها 
روت بباش نثار کردند. 

کافی است گفته شودکه اورا بکبار در ۱۹۳۶ بمناست ینجاهمین سالگرد 
امامتش ددیمسی و یکبارهم دهمین‌مناست در ۱۹۳۷ در نسروبی باطلا وزن کردند . 
طلائی که مر بدان‌او درهردوحا درتراژو رختند بالغ بر دك‌میلیو ن تومان مسگردید 
ودهسال‌عد در۱۹۴۶ بمناست شعمین سالکرد امامت وی اودا بابرلیان ودث 
کردند.بپای برلیانپائی‌که هموزن او درترازهو گذاشتند دریمبتی ۶۴۰/۰۰۰ لیره و 






زد کانی من ۷۱ 


دردارا لسلام ۶۸۱ سره قمت‌داشت که سول امر وز سچییسا] به بست وهثت 
میلیون تومان میرسید. 

دراین‌مراسم لیدی! قاخان‌درلباس طاهرشدکه ۰۰۰ ۳۵ لبره بعنی باکسلون 
تومان برلیان والماس بآن‌دوخته مده‌بود. حاشیه ساری سفید اورا تمام از المای و 
مروارید دوخته بودند... 

مر ددان او تصمیم گر فتند که جشنی هم ازدلاتسن برای او بریاکنند و درینج 
قطه‌کیتی: درپاکستان‌غربی» درپاکستان شرقی؛ هند‌پرمه وافربقای شرقي اورا با 
دلاتین وطلای‌سفید وزن‌کر دند. 

والاحضرت یرنس | قاخان پادشاه نبود ولی کمتراز هیچ یادشاهی دردنیا مقام 
واحترام نداشت. بسست‌مبلیون اسمعلی که دراطراف واکناف دنبا براکنده‌اند همه 
ازفداشان اوبودند. او تخت وتاجی نداعت ولی‌مریدان اومیلیو نپا طلا وجواهر ببای 
او تثار مسکردند وخواسته‌های اورا برای خود بمنزلهٌ احکام الپی مبدانستند. نفوخ 
روحانی ومعنوی او بحدی ودکه کمتر شوای دی درحهان از ان برخوردار 
کر ی 

ان نفون وقدرت‌را تنها مذهب‌باو داده بود. پیروان اوتعلیمات دینی اورا با 
کمال‌خلوص دکارمسستند ارهم برای| نپا سرمشق و يت بسشوای دلسوژحققی ود... 

دعوت اسمعیلبه چست؟ 

اسمعبالبه طر دقتی است شیعه مذهب ویکی از قرفه‌هائست که تشیم بوجود 
آودده است. 

بروان این‌طر یقت معتقدندکه امام برحق بعدازامام جعفرصادق علیه‌ا لسالام 
فرزند ارشداو اسمعیل‌پن جعفر است نه فرزند کهتراو موسی‌بن جعفر وعمل امام 
حعفر صادق‌را که اسمعیل بن‌حعفر را سس شرب‌خمر ازامامت معزول کرده وموسی‌بن 
جعفررا بجای او تعیین کرده صحیح ندانسته‌اند زبرا معتقدندکه حتی‌شرب خمر 
برای یك‌امام معصوم مضر بامامت او نبوده‌و تغییر و بداء را هم در تعین امام روا 


زند کانی من 





ازاینروست‌که اسمعیلیه اسماعیل‌بن‌جعف را امام دانسته و امامت داهم‌که از 
اعقاب بلافصل رسولاکرم صلیالهعلیه وله وعلی علیه‌السلام بوده پاسمعیك ۴۳ 
مسکنند و بهمین‌جهت‌هم بخودنام اسمعبلبه نهاده| ند... 

فر قه اسمعنله تااو اسط قرن سوم هحری چندان شرر ات۱ نداشت و درتار یج 
دیضتپای فر قه‌های موه اسللامی کمش ازا ین‌فر فه داکری بمبان | مده است. کر 
از اواخفرن سوم هجری انن‌طر یقت درمصر وعرآق وایران شبوع پیدا کرد. 

مبلغین پرشور وازخودگذشته‌ای برا یلدعوت مردم باین‌دین باطراف واکناف 
اعر ام رین واز ولد اسمعیلیکی‌پتام محمدابن اسمعیل معر وف به‌محمد مکتوم 
کیره دماو ند رفت واعقاب اوسالبانی درشرق ابران ششر ودعوت خوش برداختند 
وعاقت بپندرفتند وسردیگن اسماعیل‌که"نامش‌علی بود بشام ومغرب رفت ودرا نجا 
لیم این‌طر بقت اهتمام نمود..: 

داععا نی که اطزاف اعرام مشدئك ظر بقه اسمعله را ترویج میکردند . 

درحدود سنه۲۹۷ هجری شخص ننام‌عسد! لنء بن‌محمد ملقب بمهدی که خودرا 
ازاولاد فاطمه‌زهر| واذاعقاب محمدین انمعیل‌بن جمفر میدانست درشمال آفریه 
بدعوی خلافت برخاست و رو یج مبادی اسمعنلته برداخت واعقات اونیز همچنان 
درا بن‌آهر محاهدت کر دند که تملسغاتی‌مرتبی برای‌حلب عامه بو جود | وردند و 
درتمام بلاداسلامی مخصوصاً درایان تبلیغات خو دراگسترش دادند تاعاقبت باطهود 
حسن‌صباح طر دقه اسعلیه درایران نیزرواج وا نتشاد تمام یافت ۰۰ 

نابراین بخوبی دبده میشودکه مام در رنه مشاه کیت مت که ۱ 
و نسشس بهعلی‌علیه| لسالام‌اولین امام وفاطمه زهرا برسدءوهمه آنپائی‌که بعدان؟!۴۰ 
حعفر صادق‌امام شده‌ ند خود را امام مکتوم با مستورمدا نند وهمین تسبت که پرای 
خود با ائمه اطاد فاثل هستند قدرت و نقود فوقا لعاده‌ای با با در نز د قسمتی از 
شعان داده است. 






زندکانی من ۷۳ 





تواب‌علمه شمسا لملو لك مادر | قاخان‌که زن | قاعلی شاه بود دد۱۹۳۸ درسن 
تودسالگی‌در گذشت. . هن‌وفتی ده دمسی رفتم‌خا نواده | قاخان همین مناسمت‌عز ادار بو د. 

لیدی علی‌شاه مادر آقاخان که نوه فتحملیشاه بود بانوئي بود سبار متقی وا 
کفایت اودرسنین جوانی هنگامیکه سلطان محمدشاه آقاخان فقط هشت سالش بود 
شوهر خود را ازدست داد وا: بن بانوی پرهی کار تمام عمر خود داوقف فرزندخود 
و تیکوکاری کرد ودرتزد همه مسلمانان هند بخصوص درنزد فرفه‌اسمعیلیه خبلی 
معزژو محترم بود.اوباتدبیری که داشت بافزون شدن ثروت و نفون معنوی آقاخان 
درمیان فرفه اسمعیلیه خیلی كمك کرد. این بانوهمیشه‌لباسابرانی میپوشید وآداب 
ورسوم ابرانی را دریمسی کاملا حفظ کرده بود وحمی‌بالماس ابرانی خود در۱۹۳۲ 
در دربار اتکلسن بحضور بادشاه بار یافت. 

درخانو ادها ة فاخان‌دریو نه‌ازمن بامستز نادی بذیرائی کردند.من علاوه‌بر اشکه 
خودم داخانواده |قا قاخان نسبت داشتم مك رشته ارتباط و الفت دیگری هم مرا باین 
خانوادة اصبل ونجیب ایرانی بو ند مندادو ان ادن بودکه مرحوم محمد حسین 
انصاری ملقب‌به مصباح| لسلطنه که دنتر کهتر مبرژا مسعود وژبر دول خارحه‌وعموی 
بزرگک من بود سالپای متمادی دریمسی بسمت‌سر کنسول ایران درهند خدمت کر ده 
بود ومصباح| لساطنه وفامیل اوخیلی باخانواده | قاخان محشودبودند. بی‌بی‌ها بعنی 
ممسو سن نز دك اقاخان هنوزژ مصباح| لسلطنه و حاجبه شاهزاده بانو همسر او و 
فرزندانش دا بخوبی بخاطر داشتند وازهر کدام اذا نها با من صحتها بسان‌کشدند 
وازيك يك| نها سراغ‌گرفتند.آ نها خوشوفت‌شدند وقتی‌شنیدند که من باصبیًمهندس 
محسن انصاری پس‌کوچك مرحوم مصباحالسلطنه ازدواجکرده‌ام وداستانها راجم به 
طفولیت بدر همسرم برای‌من نقل‌کردند... 

مرحوم‌مصباح لساطنه‌خبلی باا برومندی وحشت وظاف وا مورت خود را 
درهند | نحام داده است و ناصرالدین‌شاه باو توحه مخصوص داشت تاجائی که از او 
خواسته بودکه اصل ونسب خودرا باو گزارش بدهد ومصباحالساطنه راجم به‌اصلو 





۳۳ زند گانی من 


نس ومناص خود شرحی بشاه عرض نموده که من چون| نرا ازنظ تاریخی وادبی 
وا نشاء دات‌سند حالب و باارزشی مبدانم عینا به نقل آن دراشحا میردازم... 

«بموج فرمایش گوهرزایش اعلیحضرت قدر قدرت اقدس مقدی همایونی 
روحنا وارواحا لعالمین لها لفدا وکارش فرموده‌بودندکه گزارش حسب ونسب‌وکنیت 
ومنصب خودرا شراحه وصراحه معر وض دارم حس‌الامس جهان متاع ولازه‌الاتباع 
بمقام‌حسارت و صداع وتقدیم ار معر وضه مفروضالاداء امد ازحمله بدیهات 
است(۱ تحاکه حساب نقدمر دان‌طلمندآن‌ذره که‌درحساب نایدمائیم) بیدل‌ازبی‌نشان 
چه گو ید باژ. 

اين‌ذرة بی‌مقدار وخاکسارجان‌تثار محمد حسین(مصباح| لسلطنه) اپن‌مرحو) 
حاجی میرزامسعودودیر دول خارجه بن‌مرحوم‌میرزاعبدالرحیم مستوفی | ذربایجان 
این‌مرحوم مبرژا محمد سفید شیخ‌الاسلام گرم رودی‌از سلسله جلیله انساری است. 
مرحوم مرزا مسعود والد درخدمت مرحوم خلداشان تا ب| لسلطنه (منظورعىای 
میرزای ناببالسلطنه‌است) رحمه‌اله بسمت ۹ ی واستفای | ربا بحان‌مفتخر 
ومباهي. بودندودرسفرخراسان ناب الاطنه مرحوم 3 ۶5 
و نشابورگرددند. 

و ازطرف مادرمام این غلام گمنام مرحو مه ضاء لساطنه‌صبیه ارشدفتحملشاه 
مبرور وکاب اسرار ورموز خاقان‌مغنوداناداله‌برهانه بودهباوجود زئت‌همسد 7۰ 
مردانه نست بدولت قاهره باهره نمود و آن این‌بود: 

اوفا نی که علی‌شاه طل| لسلطان سمنای سلطنت چند روزی درسر بر خلافت 
تفت وبعدازان اورا محبور ومحصور نمودند چون خودرا از تختو تاج واخذباجه 
خراج مأبوس و مقاصد را معتکوسص و اکشسی زندگانی خودرا طوفانی دید خواست 


تِِ_ 
1 


در بای نور را معدوم ودرهاون رو دارد.و الدء ماحده ممائعت مسع نموده وان 
گوهرگرانبها راگرفته نزد خود ضبط نمود تاهنکامسکه محمشاه هرحوم طاب له 
تراه وحعلالجنه مثواه بدارا لخلافه الىاهره نزول احلال فرمود ند» مرحومة والده 





زندگانی من ۱ ۷۵ 








دربای تور را تقدیم و تسلمم داشت. 

این‌بنده درسنة ۱۳۵۹ ددتپران متولدگردیده ودرسنه ۱۷۷۷ درخدمتا لدم 
بز بارت عتمات عالات عرش درجات مشرف شده پس از مراسم دعاگوئی ذات قدسی 
سمات ملکو نی صفات قریب‌پنج سال اقدام درتحصیل مقدمات وفقه واصول نموده‌س 
ازمراجعت درسنه ۶ نایبت اول وزارت‌جلله امورخارحه تائل | مد.زمان‌فر اغت 
از کار افکارخود را بعلم حکمت وتحصل هت خدمس م رحوم| قأمموزا عبدا لو هات 
قزو نی مصروف: خاطر را ین درخدمت جناب | قای‌شیخ محمد 
تقی اناد معطوف‌وراضی داشته 

ودران زمان حسالامر جهان 1۳ مبارك صویب وزارت حلله خارحه 
مامور تشر یفات سفرای خارجه‌گردیده باین امتباز مفتخر وسرافر‌ازشد. 

درسنه ۱۲۹۲ که 1 مات بود امثای ده لت فوی‌شو کت محلسی ملی‌تشکنل 
ومنعقد نمودند و رسای عظام ان مجلس‌منجمله جناب‌جلالت مآب حسین‌علی‌خان 
کر وسی‌وز یرف وائدامیر نظام‌حالیه‌دام اجلالهومرحوم‌میرزاعبدا لوهاب خان تصی | لدو له 
زمر حو محا ج‌محمدفلی‌خان | صف! لدو له‌ومر حوممس ز امحمدخان‌مجدا لملاث رحمهم ال 
که ازامنای فخام دو لت‌حاو بد مدت و دند داثره‌ای‌مر تسم فرمودند که ازذوات اعزه و 
وجوه‌اعمانو احله‌محله بای‌منار وجوهی‌حهت تنقه قنات‌مررحوم‌حاحج محمدعلی جد بد 
جمم | وری‌شو د.وصولوجوه مزبور راومواظت ومراقت وتنقبه ومرمت‌قناتمذکور 
را روسای انجمن اتحادیه بعهدة امانت این ی مقدارمحول‌فر مودند. 

چون ادن خدمت منافعش عامه وفوائدش تامه واقدام دران از اعمالحسنهو 
افعال مستحسنه بودآن خدمت مرجوع داقبول وبطور مطبوع با نجام دسانید. 

حس‌الامر جهپان‌مطا عمبارك بتصو ‏ بب وزارت‌جلله خارجه زمان‌ تشر شفرمائی 
نواب مستطاب احل اشرف اسعدامحد ارفعو الاشاهنشاهز اده اعظم عباس هرز ای مات 
آرای مد اقباله‌العالی از بعداد بتهران خاکسار بی‌مقد اردرخدمتگز اری ومهما نداری 
حضرت‌معظم لهمباهی‌وسافراز بودو با کمال توقیرو احترام بطورشایان وارد تهران‌نمود. 


۷۶ ز ند گانی هن 





درسنهٌ ۱۲۹۵ با اهل وعبال بمکه معظمه‌زادها اد شرفاً وتعظیمااز راه روسه 
واسلامبول مشرف شده هنگام مراجعت ازمکه‌معظمه باسلامبولمعاودت نمودجپت 
وعدم مأمورت‌قاهر# مصررکه‌داده شده‌بودجناب‌جلالت ماب اجل‌اکرم افخم‌حاجی‌شیخ 
محسن خان‌معین| لملكك»هشس الدو له حالهداماقالهالعالی ازراهفتوتومردانگی‌وفتانتو 
فرزا نگی که‌دار نددرصددا نجام‌وعده رآ مد ندو لاز مه حپددرا بفایعپدف مود ندوارحانبت 
مرحوم حاجی‌میرزاحسین‌خان سپه‌سالارکه وزیرآمود خارجه بودندتلگرافاً اجابت 
مسئّول واین‌آهر بر صقبول دسید ومقبول گردید ولی‌جهت بعضیگرفتاریپای‌میرزا 
احمدخان جنرألفونسول که درمسر داشت و برخی موانع ودیگر اسباب تعویق و 
تخیر گردید چندی دراسلامبول اضطراراً معلق ومعوق توقف نمود. 

با اغت وتسلیل ازتحسیل زبان ترکی وتکمیل زبان فراتسوی» تلکراف 
رمزی | سادواختراع نمود که ازچهاردرجهبه‌سه‌درجه تنزل داده وعوض‌ده‌هز اررمز 
که سابة معمول به بودیه هفدمهزار وکسری ترقی داد که تقریباً تمف قیمت صرخه 
برای دولت حاصل ميشد. 

بسا[ نکه‌بی‌مقدار مأمور طرابوزان‌گردید اظهار این خدمت را درشهرشوال 
سنه۱۲۹۷ خدمت سیربسالاد مرحوم عرص نمو د و عدازمعزولی‌اشان همین مطلب 
خدمت‌مرحوم‌هیر زا سعدخان وزیر دول‌خارجه بعرض رسید وأمر بطبع‌رساله‌مرموزه 
فرمودندو تقر سا هشت صفحه اژصحایف آن‌به‌طبعر سدهکه فعلا موجوداست بجهت 
تقصس مطبعه اداره | نطباعیه ازجانب دولت عتمانی مطبعه را تعطیل نمود.عر بسجات 
بی‌مقدارکه در وزارت خارجه بود بنظ اعل حل وعقد رموز رسند استثباط مطلب 
نمودند و بحپت سپولت طبع درتپران قبل ازآ نکه مطبعهٌ طرابوژان فك حجر بشود 
از بحلیه طبع در آورده ابراز نمودند. گذشته ازاطرار خدمت نمایان مبلغ‌شابانی 
انده‌ختند. 

هنکاهن‌که بمامو ریت طرابوزان نائل ومباهی وبابرآتوفرمان شرافت‌توآمان 
دولت‌علبه عثمانی واروآن تقطه‌گردید ود مدت شش‌سال‌که اقامت‌در ان خطه‌داشت 





_ تسس 
زندگانی من ۷۷ 
سدقطعه نشان ذیشان ایرانی ویك‌قطعه نشان شرافت توأمان عثمانی نائل ومطرز 
کدی 


علاوه‌بررتق وفتق آمور ودفع ورفع تعدیات اجانب از تبعهٌ دولت قاهره باحره 
وتسهیل آمور تحادت وتحصبل |ساش ورفاهیت تبعه که وظفه خدمتگرا کزارم بوده 
ازهمه مپمتر ویپتر ادن بودکه خدمتی بابناء ملت‌که خانه‌زادان دولت قوی شو کت 
اید مدتند بعرصه ظهور ومنصةٌ پروز رسائیدو آن این بود که مکتب خیر مکسبی 
جپت اطفال ایتام بی‌خانه‌وسر| نحام ابجاد واحداث کردو برای مصارف‌ومخارجلازمه 
تعلیم و تدریس اطفال هکت نطو ر یکه براحدی زحمت وت نباشد وحپی مخصص 
داشت‌که ابدا کی نمود ننمود باین نیج که مکاری‌که حمل ونقل محمولات‌مال- 
التجاره میتمایند تقر سا ازهزاد فروش کرایبه بك‌قروش محض رعات‌واعانت بعنوان 
همراهی ومساعدت اطفال اىتام بر بشانحال وغره تفضلا وتبر عا دهند. 

پس از استماع مواعط حسنه و تصایح مستحسنه همه بطوع وطبع محضألنه و 
طلباً لمرضاند قبول نمودند وقر ارداده شد که وجوه مز بور نزد مك نفر ازتحار معتبر 
مشپور ضبط وجمم شود واین‌فرارجاری وساری گردید. 

پس‌از اتفصال از ماموریت مدت یکماه جپت دسيدگی بحساب مکتب فیض 
نان توقف نمو د.هفتاد لرهو کسری علاوه موحود بود.خانهای درمبلغ دو بست و 
پنجاه ويك لیره برای حسینبه ومکتب ابتباع نمود وجپت مرمت وتعمیر آن‌ازتجاد 
داخیاروجهی تحصیل داشت که بتصویب خودشان‌معتمدین مکتب فیصمکسب بمصرف 
مرمت رسانبدند ودرروز نامحات | تجاحر کت خود رااعلام نمودکه‌هرکس حقوحسابی 
مقرون بقاعده‌وحسایی دارد برای‌مطالبه حاضرشود وراسمه‌تودیم دا با والی‌ومآمو ددن 
محله وامثال واقران بجای|ورده درکشتی رفته باجمعی ازمعتمرین تجارومحترمسن 
آندیار که برای مشادعت ازامده بو دئد مراسم وداع بعمل آمده ازراه عشق مه | باد 
مجازاومآزو یا به ارض افدس ومشیپد مقدس شتافته چهر هامید سوده در | ستان‌رضوی 
وسلاله مر تضوی بقای عمرواقبال بی‌زوال شاهانه ومزید عظمت و اجلال ملو کانه‌را 


زندگانی من 


۷۸ 

مسئلت‌ومراجعت بدارالخلافة الباهره‌نمود. 

وزمانی که مقمم طرابوزان بودکتاب ‏ لندورف فارسی وفرانسه‌را تصنیف و 
بطبع دسا نیدکه تابحال چنین کتابی جپت‌خواندن و نوشتن وتعلیم و آموختن‌فرانسه 
درایران ‏ نوشته نشده و بطبع نرسده وچند رسائل مقیده تصنیف نموده منجمله : 
تنبیه | لصبیان که خواندن آن جبت‌فارسی زبانان خیلی‌مفید ولازم است دراسلامبول 
بطبم‌رسید ورسالمد سکن موسوم به تسپیلالتعلی که بزای اطفال حرشال و 
سودمند مفبدهر | حاوی‌است درتهران‌چاپ‌گرددد. 

درهر کجا فراغتی دست مداد خودرا مشفول تصنیف وتالیف دسائل بافایده 
مینمود از تجمله قصص‌الانبیاء سلامالعلیهم اجمعین استکه درکمال صحت‌تألیف 
گردید والفبای جدیدوضم نمودکه غیراز حرف بامح ضآن‌حدیث‌شر یف هیچ‌بکش 
نقطه ندارد. 

باجمیم نواقص‌حروفتر کی وهندی ودخول اعراب‌که برای ترقی مسلمین از 
الزم لوازم است وتحصیلی‌که درمدت دهسال باخطوط حالیه‌مینما یند در آن خط در 
ظرف دوسال سحواکمل واتم مستوانند تحصیل نمایند. 

قبل‌ازمامورت سنرال فوت ولکری هندوستان چون امورکارگزادی بوشهر 
مغشوش وخیلی‌درهم بود بر حسب‌اراده مخصوص‌ملو کانه ازوزارت حلمله آمورخارجه 
این‌بنده دا بکارگزادی بوشپر نامز د ومأمور فرمودند وفرمان جپان مطاع‌ملوکانه 
هم شرف‌صدور یافت ولی‌سوءمزاج وعدم توافق آب‌وهوای بوشهر مانع ازامتثال این 
امرجپان مطاع مارك‌گردید. باین لحاظ استعفاء نمود وازراه کمال قدردانی ومحض 
حفط صحت مزاح این‌ناچیز استعفای جاکرانه‌ام درآن درگاه فلك شباه مقبول و 
قمول گرد بد. 

درستهُ ۱۳۰۵ بمأمودت جنرال قونسولکری‌کل ممالك هندوستان وذاپوث 
نائل ومباهی آ مده دراین نقطه‌هم خواست نیکنامی شایانی‌برای نام نامی همایونی 
گذاردکه سالپای سال بماند . 





۱ ۱۳۳۳۳ 
زندگانی من ۷۹ 
احداث دومکتب موسوم به‌مکتب ناصری جهت اطفالایر انیان نمود وتامدت 
بکسالهم دائر وحاری نو د باین تحو که مخارح تعلمم و تدر س‌متعلمسن ازممری که 
ضرری به‌احدی رسد وخسارت به‌تحارت وارد شا دد عا بدشود از اسقر از مَصو یب 


در 


تجار واعزة اخبارمعمول داشت که تجار ایرانی | نجه مسفروشند تقو متا هز ار مك 
قیمت ازمشتری علاوه برسم (درمو) که باصطلاح هنود وزرتشتیان هندوستان بمعنی 
خبرات ومعرات است اخذ ودرافت دارند. 

تجارهندو وقارسی وغر‌هما چون درمصارف خریه خودداری ندارند و 
حتی‌المقدور درصدد اینگو نه مصارف‌خیر به هستند محض‌استماع این‌مطلب‌باکمال 
میل وامتنان قبول نمودند واین‌فراد بموقع‌اجرا بر آمد. صاحبان‌مال درموقع‌گرفتن 
مر دا نه همت نمود ند ومو رد استرداد بامنای‌مکتت قدض‌عکست اغلب‌بیا نها | وردند 
وافسانه‌هاخو اند ند» هت‌کامه‌ها ساختند وترانه‌ها نواختند. 

عجب | نست که هنوزهمآن حزنی وحه علاوهرا از هشتر دان مال ب‌فنل وقال 
اخذ ودریافت منماشد وجزء غنیمت ومداخل و نوعی ازمنفعت خود سدانند. 

وبعضی آزمسلمین کافر کیش ومفسدین بداندش‌تیشهٌ غرض ومرض بردیشة‌آن 
بثای‌ممپد ممتد زدند واسباب اخلال و تعطیل فراهم آ وردند . 

همحنانکه درطر| بوزان‌هم خواستند بعدازایشکه این کار مجری ویرقر ارشد 
همین‌کاررا بکنند. 

چون مامور درخا عثمانی بات نو ع تسلط و نفوذی دارد قادر براجرای این 
خال درهرحال نشدند و نتوا نستند مقاصد خودرا ازقوه بفعل رسانند. دراینجاهم 
رساله‌ای بطور وطرزجدید بدییم سهل وممتنم برای تسهیلعربی جپت مبتدی و 
نو آموزتصنیف وتألیف نموده ودردست طبم است . 

امیدوارم که بعون حضرت‌باری و توجپات شپرباری آن‌کتاب بحاب دسبده 
اطفال باعدم صعوبت با کمال‌سپو لت تحصیلمقدمات عریی‌دا نمایند باین‌قاعده حالمه 
دحشو و زوائد مقالنه که معلمین ومدرسین بارمز و رموز برای ممتدی و نو آموز 


س تب سح ۱ ِ 





۸۰ زند گانی من 


بان مبذمابند بدیپی‌است اطفال بط ء| لذهن را آن قوه دراکه ومشاعرمدرکه که تواند 
شبط وملکه نماید نبست واعلال افعالموحت اعتلالاطفال بل شیوخ کپن‌سال‌میشود 
بس‌بپتر آن است‌که برای متعلمی قاعده تازه وطرزجدید بدیعاتخان وایجاد داشت 
که با ند اشاره الفاظعر به را محاوره نماید ومتعلم متکلم‌گردد. 

بمفاد لیس لا سان الاماسعی بی‌مقداد دراینمورد داعی وساعی است‌که این 
خدمترا با بناء ملت که‌ود با حضرت ‏ حدبتند بنما ید تادرمیانه خواسته کردگارچیست؟ 

دوسال ترا ورود ب‌مقدار مپندوستان اعضای انحمن علمته فارسان که 
بجودت طبع معروف وموصوفند وهمه عالم ودا نا ومتبحر وخوانا هستند أین‌ذده 
بی‌مقدآررا بر باست انجمن‌علمبه نتخاب نمودند ین بود که جون‌درشهر دمضان*۱۳۱۰- 
خاکسار باعطای لقب نبیل جلیل‌مصباح الساطنه نائل وحائز این دنبة دفیع تردید 
اعضاء انجمن‌چند محلر تشکیل نمودنه وخطبه‌هائی چند درهجالی متعفده بان 
انگلسی خواندند وختامه | نرا دعای مقای ذات قدسی سمات ملکوتی صفات خنم 
نمو دندو لا بحه‌هائی‌چند فارسب | لعبارت که حاکی مرا عرص تشتکر از | لاف کامله‌ماو کانه 
واعطاف عامله شاهانه‌که نسبت این جال‌نثار بی‌مقداد شده و تبر مك وتهنیت اد 
ادن‌مرحمت و موهت که شامل‌جال ننده شرمنده گردیده و درتمام روز نامحات 
خارحه تشک خودرا ازدو لت اىدمدت؛ قوی شوکت فاهره اهره دادند,طبع و دت 
نمودند چند نسخه‌از آن روز نامحات صوب عالست وزارت حلله امو رخارجه تقدیم 
گردیده است. 

فعلا بوظلفه ,خدامتگز اری وحان نثاری ودعاگوقی وثناجوی مشفول است؟ 

خا نو اده[ قاخان اژانکهق ادخترمسلمانی ازفرقة اسمعیلیه‌مجددا اذدداح 
نکر ده و عداژفوت تر زاماگلبائو مادربر نس‌علی‌خان ۱ [ زدره‌کارون ز ناشونی کرده 
داراضی بنظرمیرسید ند ومیگفتندکه این‌مزاوجتها با زنان اروپاثی عاقبت بهفرقا 
اسعلیه لطمه خواهدزد ترزاماگلیانو مادد پر در علي خان بعداژوضع‌حمل ناگهان 


ازسکته قلمی‌در اکسشت و[ زرره کارون مادر بر نس صد | لد دنو الاحضر ت در نس فا 





اِ ۳ 


۰ج« سرا سر 

زندگانی من ۸۱ 
خان است که طايفة اسمعیلیه باوخیلی احترام مرگذار زد 

من دریمبعی باچندنفر ازخو حه‌ها نا شدم. 

خو حه‌ها که‌اکثر | تروتمند و درکارهای عمرانی‌حوزء دممبی وافر دقای‌شرقی 
سرمابه گذاری نموده| ند واسمعبلی هستند با احترام وستایش فراوان از[ قاخان‌بامن 
صحبت مبکردند ومسگفتندکه | قاخان بزدگترین مدافع مسلمانان است و مسلمین 
جپان بپترازاوحامی دپشتیباتی ندارند واوست‌که دانشگاه اسلامی علگره را که 
برد کتر دنکا نون علوماسلامی درهنداست بوحود! ورده وی دا قپرمان دانش‌بروری 
درمیان مسلما نان‌جپان بخصوص مسلما نان هندمیخواند ند ومیگفتند موفقتپاگی 
که هند درنیل‌با زادی واستقلال خود بدست آو رده آ نهم بدون شك تاحد خبلی‌زیادی 
مدیون مساعی وکوششپا و نفون] قاخان درمجامع بین‌المللی است وکیست که بپتر 
ازاوازاصول دمکراسی درهند دفاع کرده باشد واوست که ازحقوق هند درحامعةملل 
مدافعه نموده است واورا قپرمان صلح‌مخو | ند ند چنانحه حایزه نوبل هم بر ای‌صلح 
داو اعطاگر دید . 

آقاخان را بشترازاین جپت میستودند که‌میلیو نها ثروت‌که بدست او رسبده 
همه را درراهآمورخر به دقع ورفم بسوادی تعمیم بهداشت» تشو یق اهل‌علم وکمك 
سنوایان و کتعر سس تاکسا اقتصادی خو حه‌ها دمصرف رساننده است و اد ِ 
هصحجوقت پیش نیامده که کسی برای‌مصارف خبر به‌دست بطرف او دراز کند واز بش او 
همحروم برود ... 

این‌مطالب داجم به‌ساطان محمدشاه| قاخان همه صحیح ودرست و عاری از 
هرگو نه‌گزاف‌گوئی بود:آ قاخان براستی من‌دی بود دانشمند ودا نش برور گشاده‌دست 
وددای صفاتعالها تسای.آوترجالت‌خوج ]بیان داشت وهمین یمان باوقدرت‌معنوی 
فوقا لعاده‌ای میداد ومیلیونها مردم دزهندوافر بقای‌شرقی ودرخیلی از نقاط دیگر 


دننا خالصانه اورا ستایش مسکردند 3 بحدبرستش دوستش‌هدداشتند ..: 








ز ندعانی من 


ود 

که‌ازحت‌هنرمعماری»مجسمه‌سازیو نقاشی ازشاهکارهای سنظیرد نبا محسوی‌میشو ند. 
این معاید دردوهز ارسال قبل دردل‌کوه بدست بودائپا بناشده و به غارهای 

احنتا و | لورا معر وف شده| ند. | ثاری‌که دراین‌غارها دیده میشو ند از تمدنپای هندو» 

بسودائی وجین سخن میگویند. 

تخستین |ثرازهنر نقاشی که درهند بدست آمده اثر سار زسائی است که مادر 
غارهای احنتا درابالت بمسی که حالا به‌مهاراشترا معروف است‌مسینيم ... 

ما برای دیدن ابر‌غارها ازیمبتی رهسپار اورنکک باد شددیم .. 

رومن رولاند نو سنده معروف فرآنسوی تکته سارعمسقی را در کتاب خود 
راجم بیند میئویسد و آن | ینست: 

«ازدوران ماقبل تار یش که بشرزندگی دا باامید و آرزو شروع‌کرده تاکنون 
اگر حائی درروی زمن وحودداشته باشدکه | رژوهای انسان دران بر آورده شده‌باشد 
آن سرزمین هند است» . 

براستی دداین سرزمین است‌که مبلنونها مردم در بشه‌ها و جنگلپا درکنار 
رودخا نه‌ها ودرغارها وارتفاعات‌کوهها فک و مراقبه برداختهاند تا بوسیله تزکیه 
نفس حقمقت را دریانشد وخدا را شناسند ... 

آ نبا بس اززتفکروا ندیشه‌های‌بسیارمفهو ماتی بخلقت خدا وروح شرومسائل 
ماوراءطسعت داده| ند.] نها افکاروا ندیشه‌های‌خو د را درطی قرون در بعض از آ فاد 
ساریرارزش هنری کت ساختها ند ونکی ازز ساتر ین تحلیات روحی ومعنوی 
هند را ما دراین دوغاریعنی اجنتا و آ لورامیبینیم... 

برستشگاه غارآ لورا ازيك‌تهه بزرگ تراشیده شده است وجینها در تیه ابو 
معدی بوجودآوردها ندکه‌حقیقتا ىك‌شاهکار بزرگ‌هنری دثبا است . 

غرفه‌های این پرستشگاه کنده‌کاری و گج‌بر بپای‌سیارزیبا تزئین شده ووفی 
شمابً نبانگاه میکنید بصورت یک طوری‌هائی که بسیارزیبا بافته شده باشندجلوه‌گر 


(٩‏ ره 
زند گانی من ۸۷۳ 

هستو زک و بعضها | نبا را به‌جواهرساژی تشسه هکنند ... 

مجسمه‌سازی وححاریپای هند درمنیک ل‌ساختن جذبات روحانی و تعلمات 
دشی درزمان بودائپا متصوطا باو ج خودرسده وز نمیتوان کشوردگری رانام برد 
که تا آین‌حد درمتحلی‌ساختن افکاروا ندشه‌های مذهبی بروی ستگک ک و گج‌بری ودر 
نقاشی هنرو نبو ع تخرح داده باشد . 

نخستین آأثر ازهتر نقاشی که درهند بدست! مده درغارهای احنتا است. 





سازندة این نقاشی‌دبواری‌ا زمحسمه‌هایز بای بودا الپام‌گرفته ودداین ِِ 
حالات مختلف این دهبرپزدگ دینی با استفاده از دتگپای مختلف ببان شده‌است 

حصّرت ودا دراوائل زندگی خود برای رسدن بخدا واحساس ۳ 
وجود خودش‌دنا را ترك گفت» ریاضتپا کشد وزجرهایجسم خود روا داشت‌و لی‌سیس 
دریافت که این عمل بسپوده است واه از ریاضت دست‌کشد ورای تلء خْ دین خود 
پدنیا بازگشت‌وآزاین جهت است‌که‌ما صحنه‌های‌وحشتناله زجر و دادن بجسم 
انسائی‌راکه درهنرارویائی درقرون‌وسطی میبینیمدر نقاشیهای اجنتا مشاهده نميکنيم 
ودراین نقاشیا بای مسئله سار مهم در آ فر یذ بنش هنری برمیخورم کد 9 
عارهای احنتا مانند فیلسوف بزرگ ونان افلاطون برای ذیبائی جسم وره حاهمبت 
مساوی فائل و د ند, 

داین نقاشیپپا ما ز نان ومر دان اریبا روئی را ميبينيم که در کنار حضرت‌بودا 

و استاده| نن 

عظمت‌هنر اجنتا درا ینستکه,درعین‌حال که از يك‌رسالتبزرگی حکایتمیکند 
وز ندگاز ی بودا دا مرحله بمرحله برای ما تشریح مینماید هنررا هم باعلی درحه 
تکامل‌وزسائی رساشنده‌است 

دراین نقاشپاکلمه اعضاء بدن کامارمتناسب وموزون‌هستند و باحس کامل‌هنری 
بای سسار شفاف وزسائی برای تجسم اند شه‌های هثرمند بکار 


رفته است 


۸۴ ز ندعانی من 








۰۰ سس << 

مادرا دن محسمه‌ها ودرا ین نقاشیا مسر رای رت انسانی‌رامیمینيم:نساتی‌مثل 
هیه‌ما»«مفل‌همه | سا فهاءلتکن اضای که قلیشس مملو ازعشق بمردم‌بوده انسانی که نور 
الپی دراومیدرخشید.اطفال نوزادی‌رآمسنیم کهدرحال شر خوردن‌آزستان‌مادرهسنند 
کودکانی دامسنم که درهو ای بازسازیمشغو لند و نوحوانانی‌را میبینیم که نسمت بهم 
عفق میورز ند؛حالا تی‌راميبينيم که ازاعر اش ازدنا ورباضت‌ها حکایت‌میکننده بالاخره 
باز گشت بودارا بسوی‌مردم‌برای دهبریآ دبادرراه حقیقت‌ميبینيم:| نها همه صحنه‌هانی 
استکهدر تقاشیایغار های احنتا درنظرما متجلی‌میگردند... 

دوروز ازعمرمن درمیان این | ثار گذشت دوروزی‌که هش من‌ستار ارز نده و 


هرگزفراموش نخوآهدشد... 


روزیکه ازسشی حرکت میکردبدرموقم "عداحافتی بآقایکتوانی کنقوا 
خودمان گفتم‌که ازبابت گزارش من راجع بخو دش نگران نباشد» ولی ازنگاهی 
که اوه کرد معلوم بودکهز بادباورتاردکه من‌کزابت ۱۰۰ 
درجنئد ماه‌بعدکه اوتهر ان رفت وآزمدلول گر ارش من | گاه شد-شرحی من 
نوشت وتشک رکرد. من کز ارش داده بودم‌که ازقدیم دسم این‌بوده‌که مرحومه بی‌بی 
والدءآقاخان برای‌کسولهای ایرانکه بهبمبثی میآمدند من‌باب چشم‌روشنی «ه 
گل‌مفرستاده وا گر برای‌کنوانی‌هم چیزی فرستاده باشند جای‌تعجب نست واین‌کد 
که بك‌سنتي‌شده و سابقهٌ ممتدی دارد نباید برشوه دادن بارشوه گرفتن حمل‌شود 
وخانه اد | قاخان چه‌احتاجی به کنسولآبران دار ند که باورشوه بدهند وا با مأمور 
ابران‌که برعکس به‌نفون | نها درحوزه بمبتی نیازمند است باید رو احسان بکند و 
چشم روشنی | نپارا پس بدهد +... وزارت امورخارجه این‌نظربه مرا قبول‌کردند و 


موضوعرا فا بل تعفب ندا سل ,۱۱ 


وان ۸۵ 
من از دمسی برأی‌سر کشی بکراچی‌رفتم. کنسول‌ما در ای بافرقپمی نود. 





دهم نز د بات محر د. اواخرا دار دنارا وداع‌گفت ومر ا دردننای آزمحنت وغم‌فرو برد. 
من کمتر درمجالس ختم گر به کرده‌ام ولی درمحلس ختم او کر ستم 

حسایپا ودفاتر کشسوالتک ی مادر کر اچی همه مرتب دود وراجع نامور اداری 
بین‌ما هیچ‌گفتگوئی بمیان‌نيآمد. فقط بکروز من اودا خیلی ناراحت کردم . ماباهم 
+#بردت شپردقبه بودیم. درحومةٌ شهر مرداب سبتاً وسیعی بودکه آنرا بادموار 
مخرو به کو تأهی محصور کر ده بود ندودرآین‌مرداب تساح‌های بزرگي را نکه‌مداشتند 
ومب‌گفتندکه سن‌بعضی زا نها ازهفتاد وهشتاد سال‌متحاوز است... 

سادوی نیمه لخت که علائمی دوی دبشانیش گذاشته‌بود حلو امد و گفت که‌من 
نظر گرده هستم ومیتوانم طرفکرو کودیلها بروم‌وکرو کودیلپا یمن کاری ندارند ولی 
برای ابنکارشما با ید يك‌گو سفتدکه قیمتش صدروپیه‌است برای خورالك] نپا نذرکنید 
مردمده هم‌دورماجمع‌شده‌بودند.من گفتم پول يك گوسفند را ندارم بدهم ولی حاضرم 
که بات‌روپیه بدهم. 

سادو ازششدن این‌حرف من‌خلی ناراحت‌شد وحالت دعوی ویرخاشی شود 
گرفت.مردم دههم طرف اوداگرفتند] نها پیکسدا میگفتند صاحب سادو مقدس است 
واگر اورا داضی تکنی ترا تفرین‌خواهدکرد اینپارا رانندء کنسولگری برایم‌ترجمه 
کرد ج من‌از سروصدا وازدحام مردم اراحت شدم و گفتم من| لساعه تب دردرس 
عکامی‌پائین پیش کرو کودیلها میروم. وشما خواهید دیدکه تساحها مهم کاری 
نخواهند داشت‌و یرای اینکار ازشما دكث| نه هم بول نمیخو اهم. وتاا نبا حرت‌زده 
بمن نگاه میکردند من دررا باز کردم ورفتم بائین ... 

کرو کودیلهای عظیم| لجثه‌توی‌هرداب ودر گوشه وکناد بی‌حرکت خوابیده 
بو ومکس, زنبور وانواع حشرات دور وبر ا نها وول میزد » وبوی نامطبوعی از 
آنها وازمر داب درهوا بخش‌منشد. ناید تک م که من‌هوای خودم‌را هم داشتم ودر 





کناردرختی قرارگرفتم که اگر حوانات بخواهند بمن‌حمله کنند من بتوانم رهائی 
چندعکسی برداشتم وبالاا مدم وهیج|تفافی‌هم نسافتاد. سادهو ومردم مات و 
مهوت دمن تگاه متتکر دنك : 
درادن حبص و ببص فیسم ی که رفته بود جنددانه انه بخرد باعحله سردسید و 
درسید | ینجا چه‌خبراست؟ حوزه رت او بود ومبخواست قدرت‌خودش‌را نشان 
بدهد ووقتی ازماجرا آگاه شد خیلی تارااحت‌شد ومر| بااوقات تلخی ازمیان‌جمعیت 
مروت برد و بعد مدتی‌زبان بملامت من گشود. اومتکفت اگرمردم متعصب سوحمله 
کردند وبا کروکودیلها ترا میخوردند من بیچاره چه خاکی پسرم میربختم 2 
من بازحمت توانستم او و بانوی مبربانش‌را | رام‌کنم ... 
همسر خود من‌هم بجای خودکه مرا[ نروز خیلی دعوا کرد. اومیگفت : ترا 
باید بدا لمجانین ببر‌ند. من‌میخندیدم‌وراضی بودم که توانستم پیکیآذاین‌گداهای 
ولگردکه‌درهند سادو بامر تاض‌هسکو ند درسعس‌تی بدهمو ساطکاسبی‌او راکسادکنم... 
عدء | ین‌سادوها درهند طبق | مار قرب به دومیلبون نفر مرسد که اکثر ] از 


راه شارلاتانی و تحمعق عو ام امرارمعاش م‌کنند ۱ 


من به|ثائبه وک کی سروصورت مرتبی دادم بدون‌| شکه بأت‌دننار 
اعتبار ازوزارت امورخارجه تقاضا کنم. جندقطعه فرش خربدم» ویترینپاشی تهیه 
کردم, مقدادی نقره| لات وسروسس غذاخوری خوب برای سر کنسولگری سفارش 
دادم کمعمه[نها درزمان خود من رسید. پردمهای نولی ۶۵ 7 ۱ 
كت ويك‌سری مینباتورهای قدبم خریده بودم‌که بسك هندوایرانی ۰۰ ۲۳ 


دود ومقداری اشاء عمقه داشتم وبا | نبا یه را زشت داده بودیم. 


دن ۹۰۰۰ سسسصسصسصسصسصسصسصپسپسااآ۳۳] 
زندکانی من ۸۷ 


۰۰َ۹ب۰َ۳9 - 











دو همر فته وضع | برومندی فراهم شده‌بود ... 
داجع به‌قالی‌وقالسجه صحبت کردم» خریدا نها برای‌من باخاطره‌ای توأم‌است. 
دردهلی نو یك‌بهودی ایرانی‌بود بنام مهدی‌که فرشهای خودرا روی‌الاغ از 
این‌خانه بان خانه میبرد وعرضه مک د این تنهاکسی بودکه خارح از حوزء 
مکنسولگری فسی حرف میزدومنددست دشک ود و ما تيب ام 
فارسی صحبت کنم . مرد بانمی‌بود ومن‌چند قطعه فرش‌خوب بقیمت خبلی ارزان 
ازاو خریدم» حیف‌که درگیرودار زندگی ناچارشدم که" نبارا بفروشم ... 





دریکی از دوزنامه‌های انگلسی‌هند مقاله‌ای بالحن زننده راجم به‌رضاشاه 
کبس مو قعبکه دریادگان گز ۶ دن‌مستعفر نودند منتّشر ک دید. من بالافاصله بادداشتی 
بوزار تخارحه هندفرستادم,وشدیدا نسبت بمندرجات این‌مقالهاعتراض‌کردم وابنقدر 
برای ترضیه از ناحيهٌ انگلیسهایافشاری کر دم تااینکه کلنل های‌معاون وزارتخارحة 
هندبا تفاقصاحب‌امتماز آن‌روز نامه بس کنسولگر یآ مدند و رسمامعذرت‌خواستند... 

من‌این جربان‌را بمرکز گر ارش دادم » و سوال کردم‌که آبا بعدازاین عذر 
خواهی اقدام دیگری‌هم لازم‌است یانه ؛ وحسب‌الامر ملوکانه بمن تل کر اف‌شدکه 
اقدام دک ی لازم فسست و کامالا کافطی و رضاسشخش مىدانند ورضامندی خاطر 
شاهنشاه‌را بمن ابلاغ‌کردند ... 

بدژن هیچ خودستائی باید ک بم که در آن‌مامو رت من‌حسبا!لامر شاهنشاه 
چندین‌بار مورد تشویق قرادگرفتم ۰ من‌احساس مبکردم که درضمیر مثر بیشوای 
بزرگث ابران توجه وعواطف خاصی نست بخدمتگز ارم بوجود آمده است وخلی 
مىاهی ومفتخر وم ... 

من‌سعی و کوشش میکردم‌که وظایف خودم‌دا تاآ خرین درجه امکان بمنصة 


۸۸ ی 

ظهور بسانم . ما مور متظاهری‌هم نبودم . مه خدمتگ اری بکشورم‌را وظفه‌مىدانستم 
وکام ناس وتوشس داتس محو له مىگذشت» وخوشوفت بودم که 
جدوجید من مورد توجه وعنایت‌است. مس داشت براای کشوم تیه و 
وشایسته‌ای باشم وا نتظاری که ماهنشاه ازمن داشتند تا مد کنم . ویخودم متبالتدم 
که سکن کشت ایران‌را دهبری یز رگک در دست دارد که خدمت صدقانه دا فدر 


مىشناسد و باالطاف و نوازشپای شاها نه | نهارا نشو دق وسرافراذ ومباهی‌میفرما بد. 


جرک جپانی دوم آغاز گردید. چندوفایم سیاسی مه مکه عبارتند از: قنح 
منجوری بدست ژاپون دد ۱۹۳۱ وفح موی بت اد و2 
مداخل آلمان وابتالا درجنگ داخلی اسیانی در ۱۹۳۹-۱۹۳۶ وحمله زاپون به 
9 ور ۱۹۳ و اشفال اطر یش وسودت آذطرف فو ای[ لمان در۱۹۳۸ ودستندازی 
آلمان بروی چکسلواکی در ۱٩۳۹‏ وفتح | لبانی بدست ابتالبا در همین‌سال وعافبت 
حمله قوای هتلر در۱۹۳۹ بلیستان شعله سسته حپانی دومرا برافروخت و | نهمه 
تلفات مادی وانسانی که ازحسات ببرون‌است مار آ ورد ... 

میلمو نهامردم براش بمبارانها آزبین‌دفتند وخسادات غیرقابل‌جبر نی بکشود. 
های متحارب واردگر ددد. 

جنگ[ لمان ولپستان دراول سپتامتس ۵غ از گردید ودوروز بعدا نگلستان 
آلمان اعلان جنگداد . 

من دراینموقع درسملا بودم . جنکه هیجان فوقالعاده‌ای درمیان مد 
| بجاد نکرد و درزندگی عادی وروزمره مردم تعسو »ی روی‌نداد؛ لرکن‌غروب 
که اخبار رادبوی‌لندن (یی.بی.سی:) بز حمت گر فته‌مىشد» درمجامع معمو لا همه رو 
برادیو ما وردند وکوشهای خودشا ترا به راد نو نز دباك مبکردند و باقمافه‌های‌گرفته 








اخار راجم سنگ‌را هی‌شنند ند . 

نسروی | لمان بیروزمندانه جلوصرفت و کشوری بعداز کشور دتگتری را 
تک و خبر‌ها طوری نبود که باعث خوشحالی انکلسها باشد. و هندی‌های 
آزادیخواه و میهن‌پرست باطنا خوشحال بودتد زیر پیروزیهای المان با نها امید 
مداد که هند بزودی از زیر بوغ استعمار نجات سداکند. 

ما آن‌سال دیرتر آزمعمول ازسیملا بدهلی بر‌گشتيم . همسرم منتظ بچه‌بود. 
درسیام شهر یود ۱۳۱۸ دخترما توشین بدنباآمد ولاز بودکه مامکماهی درسماد 
بمانیم تاپتوانيم بانوزاد خودمان حرکت‌کنيم . 

دخترم درژایشگاهی بنام «پرت مور نورسینگ‌هوم» بدنیا آمد که تامنزلما 
چندین کیلومتر فاصله داشت ویکساعت ونیم طول میکشید تاما باریگشا با نسا 
برسیم و ماتادا تسا رسیدیم لحظات تشوش اهبزی در ما گذشت. همسرم درد داشت. 
شب‌بود بمن اجازه ندادندکه درا نجا بمانم . این زایشگاه‌را دعاة مسیحی اداره 
کر دند و روزعد صبح‌زود که من با نجا بر گشتم بمن‌مزده دادندکه خداو ندیمن 
دختری‌سالم‌عنا بت‌فرمود... 

همسرم ومن نکساعت دش آزا نککه درد احساس بشود باهم درجاده‌های‌س‌سبز 
کوهستانی سیملا بگردش رفته بودیم و ماهردو بانگرانی وتشویش فکرمیکردم 
که شاید بعلت حرکت زیاد بجه‌ما قبل‌ازوقت بدنبا | مده‌باشد وبپمین جبت درآن 
صبحکاه من‌از خواهر پرستار تأأکیدً وال میکردم‌که آبا بچه سلامت پدنیا آمده 
در ناخن» صدا و درفتن شبر علائمی نسست که حبحه زودتر ازوفت بدنبا | مده‌باشد ۱ 
واوصلت مشگداشت و میت خوشبختا نه هیچ‌جای کی ان دست وبحه‌شما آزهر 
حبث سامت بابعرصه وحود گذ‌اشته ومادرش‌هم کاملا سلامت است. 

در آن موقع‌مادرهمسرمبا نوفروغاعظم به‌سیماآمده بود . این بانوی‌باتفوی 
وفرشته‌سبرت‌در آ ن‌گذر گاه ازز ندگی باما بود ودرمواظتپای اولمه‌از نوزادعز زخبلی 
بما کماث‌کرد. یکی از اشخاصی که من‌درزندگی بانهایت احترام دوست‌داشته‌اماین بانو 








بوده. من‌همواره خاطرءخوبیپای اوراگرامی داشته‌ام وبرایاوطلبآ مر ز شکرده‌ام... 

درآن موقم ما در«سامرهیل» نزديك کاخ تابستانی نابب‌السلطنه هند ویلای 
بزرگی اجاره‌کرده بودیم. پیش ازما:ا مرو بلاچندین سال دراجاره سرکنسولکتری 
ژاین‌بود. حکومت‌هندبژاپن وهلندکه دربمبنیسرکنسو لکری داشتنداستثنائااجازه 
داده بودکه درسمللا يك‌منژل بیلاقی احاره کنند. بعد سرکنسولگری ژاپن ونلای 
دیگری درآن نز دیکی اجاره‌کرد وعلت رفتنشان هم‌از آن وبلااین بودکهنك شب‌که 
سر کنسول بخانه اش برمیگشته بادومادبز رگ کبری,در ورودیه‌عمارت ب‌خورد گرد بود 

مراک ولاز ات حکایت مرکرد که ما دوزیعد و حشتزده آن عمات دا تر 
کردم" حون بط کفصناکه | 9 دومارکبری دریکی ازسوراخهای عمارت لا نه‌کرده ند. 

آن عمارت دو تاستان دراجاره مابود و ما همربکشب در نزدیکی ساختمان 
با مار کبری دیدیم» ولی نه درخود عمارت. درسماامارزباد ات | نوا عوافسام‌مار 
درحول وحوش عمارت سبلافی‌ما دیده میشد ند وحتی بش ات ماریز رگ جعفری 
به‌هوای نورمیخو است‌خود راازلای درو ارد دفترمن‌شماید. ماان مارراکه مس‌گفتند 

عقر دبای زرد وسیاه بزرگ وکوچك هم درسیمللا فراوان دیده میشوند و کافی 
است‌که شما چراغی را درهوای باز روشن‌کنید وبا سنگی دا درکنادچوببار اس 
جایش تکان بدهیدکه دهها عقرب بحرکت درا بند. 

چون ححبت ین ما ازعقرب بمیان آمد سرگذشتی دا برایتان نقل‌کنم که 
مئند هندوها چقدردرمقابل قضَا وقدرتسليم هستند . 

شبی یارب سیامدرشتیکف پای بکنفرریکائی مادا فد عقرب بعت‌فشاد 
کمی ازحرکت بازماند. بهربگشائی‌گفتم عقرب را بکش ودیکشائیکه پای خود دا 
ازدردگر فته بودگفت نپی‌صاحب و باردوم گفت این خواست خدا بود... 

من دوست نداشتم سوارریگشا بشوم ووقتی میدیدم‌که این مردمان نحیفدر 
رات منطقه کوهستانی با چهزحمت ومرارتی مسافرین تنومند خود را ازارتفاعات‌بالا 









ز ندگانی من ۱ 1 





میبر ند دلم بحقیقت بحال | نپا مسوخت. 

من برای سرکنسولگری دودستگاه ریکشا خردم وما هشت نفر ریگشائی 
داشتمم که مثل سایرمستخدمین سرکنسولگری ما او نیفورم مخصوصی داشتند. روی 
ماس سشدشان کمر ند دپنی باالوان سرق‌ایران » سبزوسفید وسرخ منبستند»وعمامه 
آنها را همنواری بر نک که سرقابران رشت مسخشد . 

من برای‌خودم دواس خر نده نودم؛ تن دا خودم سوازمشدم و یکی را هم 
جلودارم سوارمشد . اس‌سو اری من درسیملا جلوه‌ای داشت. من‌ازجوانی‌سواری 
علاقه‌مند بودم» وخوب هم‌سواری میکر دم. بمن درسیملا عنوان شاهزاده بیغم داده 
نو دند . 

یکباراسپ‌در کومو کمرسیملامرا برداشت ولی بخیر گذشت. اسب‌سفیدشکیلی 
بودکه اژللو چستان برای فروش به‌سیماا ورده بودند . در سیمللا این اسب خر بدار 
پیدا نمیکرد » زبرامالی بود سرکش وب" سانی دکاب نمیداد وچندین نفررا هم‌سخت 


بزمین کوبیده بود . 

این اسب دا برای‌فروش بش‌منآوردند . من دوزاول متوجه قلق او نمودم و 
تا سوارشدم‌چون‌دهنهرا هنوردرست‌جمم ن لرده بودم اس مرابرداشت» خوشختانه 
صن‌ توانستم قبل ازرسدن بدا خل‌حن‌کل خودم دا دوی‌بك تیه‌خاکی سندازم وهیج 
صدمه‌ای بمن وارد نشد .. 

بعدها مایاهم دوست شدیم ومن با این اسب‌که اسمش دا زیبا گذاشته بودیم 
درسیمااوماشوبراکه محل پاصفائی است در نزدیکی تبت‌گردشها کردم . 


سست وچپارم‌اسفند ۰۱۳۸ نمناست سااد رضاشاه کم در تک و کی 
شاهنشاهی دردهلی : نو حشن داشتکو هی ر دانو د.من ازعدءٌ ر‌ زبادی از شخصیتهای‌مپم‌دعوت 





۹۳ زند گانی من 


سح 





کرده بودم. باغ سرکنسولگری در خابان فیروزشاه باگل وشمم آراسته شده بود 
وروی مژها | نو اعواقسام‌شیر بنی وساندو یج چبده بودند. مدعوین همه با قافه‌های 
یهاش میآمدند وبمن وبانوانصاری تبر يك‌میگفتند وما هم‌باقیافههای بازوصمیمه 
از | نها تشکرمىکردیم ولی‌وقتی‌همه‌رفتند و من‌تنهاماندم اشک بی‌اختیارازچشمان 
من جاری‌شد . 

آ نروزصیح خبرفوت مادرم‌بمن‌رسیده‌بود .ماددم همه‌چیزمن بود دمن ین 
ماه درماتم آومسوختم. 

درآن‌سال ما باحترامآئین ملی خودمان جشن نوروزرا هم در دهلی برکزار 
کردم ِ و لی قلسمان ازمر گک مادرسخت افسرده ود و باتك هفته بعد به سممال برگشتمم. 

ما درسال۱۳۱۹ شمسی بودیم. سا حهانی شدت هر چه‌تمامترادامه‌داشت. 

لهستان درمقامل حملات بر ق | سایا لمان درطرف چندروزاژیای در | مد. 

میگفتند درجبپة نرب خبری نینست» ولی بااینکه نیروهای طرفین 45<رع2 
خطوط مار نو وز سگفر ید متمر کز شده بودند هنو زفعا لت ژزبادی شمان نممدادند ؛ 
معذا لك همه روزه دراین حمپه‌خو نها جاری‌هسشد . 

دراوامل۱۱۹۴۰ لمان بدا تمارک و نر وژحملدورگردید , دا تما(* با بداری‌نکرد» 
نروزهم زودتسلیم شد» نبروهای فرانسه وبرتّانناکه بر ای‌کمك سواحل تر وژ ىاده 
شده بودند دس ازحمله| لمان به‌فرانسه نروژرا باعجله تر كگفتند . 

بدنبال این وفاییع کابینه چمبرلن سقوط کنرد و دولت أثتلافی چرچیل 
تشکنل گردد . 

تغسردولت وتان دردهم م۱۹۴۰ بوفوع بوست و در هما نروز | لمان 
بپلند وبلژ ك لشک رکشيد ودیری نپائیدکه این دومملکت هم در مقاپل ثیردی 
هتلری بزا نودر | مدند . 

نبروهای فرانسوی وال ازراه دون‌کر » بطوریکه آن وقت‌گفته میشد 
(مشعشعا نه» عقب نشینی کرد ند . 





زندگانی من ۳ 
اىتالا دردهم زوئن واردجنگت شد ووضم بع دفاعی قرانسه صورت بسارو خمی 
بخودگرفت واین کشورعاقت درمست ودوم زوئن تسلیم شروی | لمان‌گردید. 
الماتبا تمام کر انه‌های داختری فرانسه را هم اشغال کردند » در همین موقم 
بو د که ز تر ال دو گل ل نیصضت فرانسه | زاد را درلندن , نانیاد . 
سواحل اروپا ازتروژتا فرانسه‌تحت استبلای زیرددیائیهای] لمان‌قرارگرفت. 
وضم بربتانا فوقا لعادهو خم‌شده بود.تلفات کشتبای برریتا نماروز دروزفزو نی‌مسافت. 





درمدیتر | نههم‌وضم بررای ۱ یا نگلیسهاروزبروزوخيم ترمیشد .در آن‌روز گادانگلس 
بتنپائی درمقابل | لمان هیتلری مقاومت میکرد و بمبادانهای دائمی مردم انگلیس 
دا ازیای درنباورد .جنگپای هوا ائثی که ازدهی‌ژوشه تا سی‌ویکم اکت۱۹۳۰ برفر از 
انعلستان روی‌داد وبه انبردیرتتاننا» معروف شده است وحملات بی دربی بعدی 
نیروی‌هوائی | لمان تزلزلی درارکان دولتاتکلنس بوحود نا ورد. 

مقاومتی داکه انکلیسپا درمقابل همفاین شدائد وید بروز دادند براستی 
باید بات‌صفیحه سیاردرخشانی ازقپرمانی مردم افتکلنس دا: دا 

ایتالیا دراکتر۱۹۴۰ به‌یو نان‌حمله‌کرد 7 ۰۱ برای‌تحکیم 
تسلط خود پرشبه جزیره بالکان بیوگسلاوی حمله برد. نیروی بربتانیا که كمك 
نو نان امده بود ناجار نیز دمت گردید و چتر بازان المان حز ره کرت را هم اشغال 
کردند .. 

ددان موقع‌درهند همه چیز بحال عادی بود وچرخ‌زندگانی مردم بحالعادی 
مصحرخد . درجبمخانه کالاب دهلی و سسیل هتل سیما مرتبا مجالس مپمانی و 
دقص بردامشد » دران‌زمان رفص تازه‌ای متداول شده بودکه لومبرس وو لك نامده 
میشد . دراین رقص مرد وزن بار دم موزيك کمی داه مبرفتند» مین ی بخودشاب 
میدادند و پاها را با هنگ موزيك بزمین میکوبیدند وپشت خودشانرا هم ضمنا 
بهم میزدند و بازدو باره براه میافتادند . انگلسپا این دقص دا خبلی دوست داشتند 


وعوغانی مسکردند 





زند تانی من 


۹۴ 





کماکان ترا بود. 9 1 موقح 1 ۳ بعپده 
داشت پذیرائبهای باشکوهی ترتیب میداد . 





اوائل‌تاستان ۰۱۹۴۰ بود , روزی ازدفتر تاب‌السلطنه بمن تلفن کردند و 
برسد‌ندکه : با درماه ژوئن من‌مسافرتی دریش‌دارم بانه؟ من جواب دادم که‌فعل(فصد 
مسافرت ندارم»گفتند درا مم‌صورت‌دعوتی ازطرف‌جناب نایب لساطنه بشام پرای‌شم 
5 خواهد رسد ولبدی‌لین لیزگو میل دارندکه ان شب بطور خصوصی با شما 

ی من‌خلی تعجب کردم که بانوی اول‌هند» همسر تا با لسلطنه با | نیمه 
7 وحلال‌چه‌صسصت خصوصی داردکه نامن‌نکند. 
آنجاکه حساب نقد مردم طلبند آن زره‌که در حساب نابد مائیم 
ومن چه‌خدمتی میتوا نم برای همسر ناب لسلطنة هندا نحام بدهم که در خور 
مقام او باشد . 

چندروز بعددعو ت رسدومن چندروزروزشماری‌میکردم که کی | تتظار سر | بد 

ومن بتوانم | گاه شوم که لبدی‌لین لی زگوچه‌حاجتی دمن‌دارد. 
| حودان مسر 13۳ من‌بتالار کاخ وارد شدم حلو | آمدو گنت : بعدازشام 
لبدی‌لین لبز گومیخواهند اول‌باشما صحبت کنند. 

مجلس بذبرائی‌شام باهمان تشر یفاتی که معمول بودوقبلاشرح داده‌ام برگزار 
گرددد. قبل‌آزدفتن سرد ها مت ناب لسلطنه وهمسرش بمهمانها خوشآ مد 
مىگفتند لیدی‌لینلی زگوموقع دست دادن بسن آهسته‌گفت : من «باشها بمداز شب 
صحبتی دارم... 


دل توی‌دلمن ببود. من از خودم‌سال میکردم‌که این‌چه صحبتی استکه مر 





قبل ازدیگران که اکثر] ضبت‌بمن حق‌تقدم دارند میخواهند بحضوربانوی نایب - 
السلطنه برای صحبت صوصی ببر ند . بالاخره‌شام تمام شد ولیدی‌لین لیر گو برای 
آ که اچند تفر آزمهما نان صحبت بکند باطاق خصوصی‌رفت . سرا نجام لحظه‌ای‌ک: 
بیش آذیکهفته منتظر آن‌بودم فرارسید ودرسالن درسته کوچکی ما تنهارور وی‌هم 
قرارگرفتيم ... 

لبدی لین لبز گو باملاطفت خاصی‌بمن گفت : من‌ازشما خواهشی‌دارم که‌اگر [ نا 
برای من انجام بدهید برای‌همیشه‌مدیون‌شما خواهم‌بود .گفتم امر بفرمائید موجب 
نپایت افتخارمن خواهد بو دکه خواسته شما دا اتجام بدهم و | تجه بتوانم در انجام 
آن خواهم کرد. گفت : تمیدانم شها میدانند با نه که دسرمن جون هوپ در نخستین 
حملهُ! لمانبا بفرانسه پاسارت| نها در آمده و فعلا دریکی ازبازداشتگاههای آلمان 
زندانی است دمن درست‌نميدانمکه این بازداشتگاه در کجاست » ولی بقاراطلاع در 
نزدیکی فرانکفورت واقم شله استی واکرشما وسبله‌ای‌داشته باشد و تحققا بتوا نید 
معلوم کنیدکه این داژداشتگاه درچه‌محلست وأسم آن‌چیست وازحال‌بسرم برای‌من 
خبری بگیر بدازشما خیلی‌ممنون خواهم شدوخواهش‌دادم که این صحبت‌هم بین‌ها 
باشد. من فولدادم‌که| نچه ددقوه من باشد برای انجام ان تقاضا بکاز ببرم .گفت : 
من امیدوارم چون قلم بم مگکو بداکه شماخبلی‌مردانگی داد . 

من تشک کردم وازحضورلیدی مرخص شدم ... 

چیزی‌که لیدی‌لین لیز گوازمن میخواست مسئله‌ای بود مهم وکادی نبودکه 
سموان درموقع جنگ که همه‌چیزمخفی وددیرد؛ استتاربود باسانی انجام بذبرد ... 
بمنزل که | مدم مدتی بفکر فرورفتم که ازچه‌راه این کاردا برای این مادریر شا نحال 
| نحام بدهم ... 

مراجعه بوزادت امورخارجه بیفایده بو چون من‌بقین داشتم که ازمجرای 
سیاسی این کارانجام‌شدنی نیست. جون‌هوپ یكثسربازانگلیسی بود و پدرش نایب 
السلطنه هند و مداخله وزارت امورخارحه وسفارت‌ما دربرلن در این کارمجوزی 





7 ۲ 6 ٩۶ 
بیدا نسکرد ودرجستجوی راهی بودم که یکمرتبه بفکرمآمد که شرحی به‌هنکه‎ 
بنوسم. هنکه درچپل‌وهشت‌سالفبل که‌من دبیردوم سفادت‌کبرای‌مسکوبودم منشی‎ 
مخصوص‌کنت‌فون بر و کدورف دانتسا سفر االمان درمسکو بود وما باهم خیلی دوست‎ 
شده‌بودیم. من شنیده‌بودم که اودروزارت‌خارجه | لمان مقامی پیداکرده ء ولی باهم‎ 
مکانمه‌ای نداشتيم. لک دوستیای دبلماته ک دنباله مدا نمسکنند وروژی‌که دو‎ 
دیسلمات دوست در یك‌محلی آزهم حد| میشو ند تایب که ایا دوباره تک کر زا‎ 
خواهند دبدبانه.آ نها مثل‌کشتیهائی هستندکه دردربای برناورازکنارهم میگنرند.‎ 
من فک کردم شرحی به‌هنکه‌بنویسمواژاو کمت بخواهم. تکیه‌من‌درمکتوبم‎ 
روی عء اطف واحساسات انساتی بود. درا ن‌موقم ماهنوزنا لمان اعلان جنگ نداده‎ 
بودیم وفکرهم نمیکردیم که بکروزاوضاع واحوالی مارا محمورسازدکه با آن‌کشور‎ 
درحالت جنک قرادبگیریم. من‌نامه خودم را بعنوان هنکه بوزارت امورخارجه‎ 
فرستادم وخواهش‌کردم که| ترا بوسبلة سفارت‌ما دربرلن بوزارت امورخارجه | لمان‎ 
بر سانند. خوشمختانه وزارت امورخارجه هم نخو استندکنجکاوی بکنند و ازموضوع‎ 

نام‌من اطلاع بدا کنند. 

نکماه بنفتر‌طول نکشد که از هنکه بوسیله سفارت ابران در برلن نامه 
ممپوری‌بمن‌رسید. این نامه حکایت ازعواطفو احساسات دوستانه اونست بمن‌میکرد 
وضمناً اوسلامتی ومحل بازداشت جون‌هوب دا بمن‌اطلاع میداد وحتی‌چندکلمه‌ای 
ازاو نو ان مادرش ضممه‌نامه خودکرده بود. 

وصول ین نامه مرا بینهایت خوشحال کرد ومن بمجرد وصول این مکتوب از 
لبدی‌لین لی زگووقت ملافات خواستم ومادرسحاره چقدر ازوصول خبرسلامتی فرز ند 
دیندخود ودیدن خط |وخوشحال شد حقیقتاً بتوصیف نمیا ید. باینتقدیبینالوی 
ایب لساطنه هند ومن يكارتباط خصوصی برقرار گردید وتاوقتی درحتد بو 
یکی دوبارديگرهم پوسیله دوست خودم در برلنکه مدیرکل وزارت آمورخارجه 


آلمان شده مود ازاحوال جون‌هوپ جویا شدم وخبرسلامتی اورا بمادرش دادم: 


سس« وس 
زندگانی من ۷ 





کرد » و آنانن بودکه من مقداری خاو بارازایران برای او بخواهم. در آن‌موقع خط 
هوائی بینابران وهند وحودنداشت ۰و فرستادن خاویار ازابران بپند طوریکه 
سلامت دمقصد برسد دسارمشکل ۶و هن پوسیله ورادت امورخارحه چند کنلو 
خاو بارسفارش دادم‌که باهواییما بزاهدان‌حمل‌شد» وترتیبی دادم که از [ تحادر بخجال 
بدهلی قرستند. خاو بارسفار شی درطرف سه‌هفته بدهلی رسید» ویائو لین‌لیزگو و 
تایب السلطنه هم‌ازمن خیلی تشکرکر دند» ولی| یا این متاع قیمتی بابسته‌ندیپای 
ناقص | پر وزسالامت بمعصدرسبده باشد باثه درست تمید| ثم. 

بك‌کاردیگر هم من کردم کهآ نهم موجب امتنان| نها دا فراهم‌کرد. بمناسبت 
عروسی آن‌هوپ دخسش تایب السلطنه » من‌بك‌قاليچهٌ ابرریشمی بسیار نفسی که دردهلی 
ازمپدی‌زاده همان‌فرش‌فروش‌دوره گرد خر بده بودم» برسم چشم‌روشنی برای عروس و 
داماد فرستادم. 

هدا دای بر نسپای هندی» شخصتهای مهم و طبقاتمختلف در کاخ‌نابلسلطنه 
درمعرض دید همان گذاشته شده بود. لبدی آن‌هو پ تاهمسرم ومرا دیدحلو آمدو 
گفت : ماازاین همه هدایا فقط میتوانیم سه‌تای| نها را انتخاب کنیم و با خودمان 
بهانگلس مر م» و شه را بادد طبق مقررات در انشحا بفروشند و بمصرف امور 
۳ به پرسانند, وما ازسه‌عدیه‌ای که انتخاب‌کردیم وباخودمان بانگلستان خواهیم 
رداک فالیچه شماست‌که پیش ما خیلی عزیزاست و ما نميتوان‌که از آن جدا 
شویم. وازاین هدیهُ یبای شما بسیارمتشکررم ... 

لا بل خواننده عز بز از خودشان سوّال مسکنند که همه [ین‌شر ح و سطراجم به 
مناسبات‌خصوصی من‌با مقام شامخآ نروزتیابت سلطنت هندیرای چیست . من کاماا 
بخواننده عز یزم حق‌میدهم» زرا ازدسم ورو یه من بدوراست‌که اگر باشخاصی‌خوی 
بکنم| نرا بز بان بیاودم وبا چیزی راجم بان بنویسم » واگرقصد نداشتم‌که از این 
صیل یك‌نتیجه‌ای پگیرم هرگزپاین کارمبادرت نمیکردم. وحالا میخواهم پاداشی 





٩۸‏ زند گانی من 


کت ح رسد 
راکه من ازاین سکنپاگرفتم برای‌شما خواننده عز دزم نقل‌کنم . 
نونک میکنودردجله انداز .۰ که ایزد در بیاپانت دهد با 

سال ۰۱۳۱۹ شمسی برأی‌کشودها از لحاظ خوار بارسال سخت و دشواری بود . 

سات انیا بیحساب وبدون درنظرگرفتننیازمندیهای داخلی‌کشود 
بر اد ارتزاقی» مقداری زیاد خواربار با لمان حمل‌کرده بودند. موقع‌جنگ بود و 
فر وش‌خواربار درا لمان خلی‌صرف متیر دا دربائز کمبود خو ار باراحساس‌گردید. 
دستهائی‌هم درکار بو دکه مردم‌را ناراشی بکنند واوضاع کشورما را مغشوش سازند. 





درشرق ابران مردم هر روز بنانواشپا هجوم مآوردند ونان میخواستند» ونان بقدر 
کافی نبود» واوضاع روز برود رو بو خامت مرفت. درباك چنین موفعی ازمرکز بمن 
تلگراف رسدکه برای‌خرید پنجاه هزارتن گندم ازهند فوراً اقدام پنمایم» و آفای 
خوش‌کیش حالیه مدیرکل با نكت‌ملی ابران, وآفای حسن‌مهنا 
کر دندکه برای آین‌منظور بهند بسا شد. 

انگلسپا ازقبول‌تفاضای ما امتناع مورزیدندآ نها اول میگفتند:که موفع 
بجنکگ‌است» وماگندمی راکه ذخیره کرده‌ايم برای خودمان لام دادیم و بعدهم 


وران ما مورت دا 


صر بحاعنوان‌کرد ندکه‌شما خواربار خو دتان‌را با لمانپاکه‌دشمن ما هستندفروخته‌اید 
وحالا ازما چها نتظاری دارید؟! وضع بسیار مشکلی بش | مده 

درآن موقم بحای‌متکالف» دررأس وزارت خارجة حنة اولف کارو فرآر کوفته 
ود وهی باس آطهاردوستی میکرد, ولی "دمن کتکتی و2۵۳ 
ما داجع بگندم انجام بهذیرد. 

خو شبختا نه درا نیتگام شخصی دسمت معاونت وزارت خارحه هند تعسن‌شده 
بود بنام وایتمان که حسن ثیت داشت و نسبت بمنهمابن‌ازمحبت مبکرد. من‌چندبار 
برای اینکاد اودا ملاقات کردم ودريك نامه‌ای هم که باو وشیم دادن شکته تکبه‌کردم 
که از نوع دروری مردم انکلس دور است‌اکه هر ارها تن کندم درهند ذخره تنند» 
و يك عده‌ای درکشور من بعلت سودن نانگرستة بآشده ومسنبقام :تا نیت افسطا 






زندگانی من ۹۹ 


دارم که بادن‌موضوع تو حه عاحلی ابراز گر دد ً 
روز گنه وجوان معا تمرسد تاا ینکه من صمیم گرفتم‌که ادن 





موضو عرا باخود ناب لسلطنه درسان بگذارم ومترصد قرصتی بودم که دراو لین 
ملاقات ازایشان خواهش بکنم که باین‌اهر شخصا امعان نظربکنند . خوشختانه 
چبزی نگذشت که ادن فرصت دردهلی نو بدست آمد؛ ومن در ات کاردن دادتی که در 
باع شات سلطنت‌هند تر تب داده شده نود توانستم هم با بشان وهم با با نون لز گو 
این‌مستله‌را درسان بگذارم؛ و انیا نمن‌وعده مساعدت دادند 4 افزن وعده برای‌من 
حل. درادزش نو د. من‌دصن داشتم که انا از رااه عطو فت دمن کلمات خو اهند کرد؛ 
واذاین ملاقات دیری نیائید که ویتمان بمن اطلاع دادکه حکومت هند با فروش 
بنحاه هزادتن گندم با برآن‌موافقت کر ده وحاضر است که کندمرادا در یممتی تما ده 
ما تحو بل بدهد. 

آ نروزبرای من‌دوذ بزدگی‌بود. من‌از خوشحالی درقالب خودم نمیگنجیدم. 
شاهنشاه‌امری دمن‌گر مو ده نو د؛ ومن| نجام داده‌بودم و با| نحام ادن اهر شاها نه هزاران 
مردم‌کشورما از گرسنگی رهائی‌پیدا میکردند ودرامنیت و آدامش‌کشورها اختلالی 
ری نسداد ح- 

این‌یکی ازیزر کترین موفقیتهای من درزند گانی سیاسی بود.من‌سر بلندبودم. 

در آن‌موقم دوستی‌من با لبتویت‌هم بسپم‌خود خیلی‌مو ثر واقع‌شد. 


صاحبخانه‌ما درخیابان فیروزشاه شماره ۱۴ » مبخواست خانهةٌ خوددا بفروشد 
وگاه‌هم تلفن میکرد که اشخاصی را برای بازدید پنا بس‌کنسولگری میفرستد . 
وهردفعه من‌ازا ینکار ناراحت هشدم. وعاقت تصمیم گر فتم‌که اجاره را بااو فسخ کنم 
ودرمراجعت ازسیماا درهتل چنداطاق بگیرم. تاخانهُ مناسبی‌برای سر کنسولگری 


ز ند کانی من 


۱۰ 
ستت ت کت ۲ 


سس سح 





پیداکنم. موجرمیگفت: من| گر مجرورنبودم که خانه‌خودم را بفروشم هیچوفت باعث 
زحمت‌شما نمسشدم» ومن‌ازشما خیلی‌راضی‌هستم که سرهرماه مرتباً مالالاجادء خانه 
ار داز د. ویکرو زکه‌برای دریافت | خرین اجر ت‌المعل خانهٌ خودیش‌من آمده 
3 د ات انس تعکر متکفت: امه خانه دا سرکنسول اسبق ایران آقای 
باقرعظیمی ازمن اجاره‌کرد وپنجسال‌هم دراین‌خانه ماند» ولی من یك‌پیسه بعنی 
یك‌شاهی ازاواجاره نگرفتم. من باتعجب‌گفتم چطود» آفای عظیمی" مرد م۴ و 
خو شحسایی است» و جطو رمشودکهاودرتمام این مدت بشتماچیزی بابت کر اجه مرداخته 
باشد؟! گفت: نداو احرت‌المثل‌خانه مرا برداخته» و بمن‌چیزی مقر و نست منتی 
باین‌ترتیب‌که من‌با اوبر یج ازی مسکردم» واو مرتباً دربریج ازمن میبرده وهن > 
میبره امت کوا یه تضانه, حساب یکره وحتی روژهای ای بای ۱۱۳ 
مبلغی‌هم امن دستي گرفت. موضوع خیلی خلت اور ود 

ما از سنملا بر‌گشتیم. دوماه دردهلی در مبدنس هتل منزل کردیم » و بعد که 
۲ بارتمان بزرگی در امپربال عتل آزاد شد با" نجا نقل مکان کردم. میدنس‌هتل در 
يك‌خبا بان باصفائی دردهل ی کهنه وافم‌شده , ودر تزدیکی این هتل بارك بزر گیست 
که سایقا فرمانروای هند در | نجا منزل داشته وهه‌سم ومن عصر که میشد برای 
گردش وهواخوری بان پارك میرفتیم. درحو ل وحوش هتل‌ما مدام عده‌ای فالگیر 
حلوما را مىگرفتند ومیخواستندکه برای ما فال بگیر ند وگاهی سماجتشان برآی 
فاگ فتن بجائی میرسیدکه حتی تاآن‌پارك هم بدنبا ما میآمدند « من جوث :۲۳ 
عقسده ندارم هردفعه که این‌فالگیرها بما نزديك مسشدند ازآ نپا خواهش‌میکردم‌که 
دس اما رید و ۱ از رو نمرفتند و همچنان اصراد 
هبور ید ند . 

بادم هست غرو بی‌بود درسج خیابانی بث فالگری بما برخورد وبنای اصراد 
راگذاشتکه حتماً برای‌ما فال‌بگیر دومن باکراهحاضرشنم و يكک رویته با دادع ۱۳ 

فالگر نگاه عمیقی بصورت من‌انداخت وگفت خواهش‌میکنم يك صفحه اعد 





ات سس ِ ِ تست چا حصص نت رت یه سس 


زند گانی ۹ 0 ۱ ۰۱ ۱ 1 














سفیدرا قطعه قطعه‌کنید وچندحرف الفارا بمیل‌خودتان بلاتین‌روی هررکدام از آ نبا 
تمو دسند و | نپارا لو له کنمد یمن بدهید. من‌ده بادواژده حرف روی تکه‌های کاغن 
توستم و[ نهارا لو له کردم و باو دادم. اومو قصسکه من حروف را هیموشیم بگوشه‌ای 
رفته‌بود و بشتش بمایو د ومارا تمیدید ... او لوله هارا بسن دستهای خودش بهم‌زد و 
گفت حالا هر کدام راکه میخواهید ازمیان این لوله‌ها پردارید و بازکنید. من يك 
لو لد داگرفتم وباز کردم. روی| نرا نوشته بودم. فالگیر دو باره نگاهی بمن‌کرد و 
گفت‌من نمیدانم که شا از کدام ات هستد و لی‌شخصی در کشوزشما رمام اموررا 
بدست داردکه اسمش با 18 شروع مشود واو تا دك ماه دی‌گرشما را ازهند خواهد 
جو است وشما بحای دور وسردی مسافرت خواهصد کرند؛ این شخص شما مر حمت 
خاصی ببداکرده وخبل‌شما دا ترقی‌خواهد داد. البته خرف 8 با «ر» تطبی کرد 
که نام نامی رضاشاه‌کنس با آن شروع میشود وگفته فالگیر هم درست بودکه زمام 
امور کشورمن در ید توانای اوست ولی‌هن باود نمبکردم‌که یشگوشپای او درست 
باشد. بیش‌از دوسال ازمآمو ریت من‌درهند باقی مانده بود ومن خیال نس‌کردم که 
بخواهند مرا بجائی خاش سول 4 

دورود عدازهتل امبر : بال‌که دران روزگار محلل تر ادن هتل دردهلی نو بود 
بمن اطلاع دادندکه [ بادتمان شما حاضر است وما بان هتل نقل مان کردیم ودد 


موقع‌|قامت‌ما درا نجا بودکه من‌توانستم ازاقدامات خودم داجم بخریدگندم نتببه 
درست بکماه گذشت. تلگرافی بدست من رسیدکه بامفتاح و دژه مخابره شده 
«ود. من‌خلی تعحب کردم. چون ین‌مفتاح در ان‌مو فم فقط درمواددی مورد استفاده 
فر اد هسگرفت که کار مربوط به شخص دس مامور ات باشد... تلگراف را با عحله 
باز کر دم.اوامی مطاع شاهنشاه باین‌مضمون ازطرفآ ای جواد عامری کفبل وزارت 
امورخارجه بمن ابلاغ میگردید . 
حس‌الامر ملو کانه جنابعالی برای وزارت مختاری درکشورهای اسکاندنناو 


3 ۲-۰ 


زندتانی من 


۱۰ 
5۳۲۲۲۲ << _ _ 

در نظر گرفته شدید فورآارهارا بکنسول تحویل بدهید وحرکت‌کنید. خواهشمه) 
تب یکات صمیمانه مرا بهذ بر ید . 

من فالآن فالگر فا سادم آمد و ماتم برد . . . سرفصل حدیدی در 
زندگانی‌من بازميشد . 

می فا باکر اف تشک رآمیزی بآ فای عامری مخابره کر دم وایشان جواباً 
تاکر اف‌کردندکه من‌واسطه‌ای بیش نبودم اینبا همه ازمراحم مخصوص شاهنشاه 
نست شماست» با بد شاهنشاه را سیاسن بگزارید و 


با ول مرأتب خلوص وقدوت مرا سست شاهنشاه فقد دانست برای| نکه 


درك کر دکه مردرآن موقع چها حساسی داشتم و چقدر ازاین موهبت مساگرا 
بودم. مقام وژارت مشتاری سحای خود» مراحم شاهنشاه بود که مرا غرق مباهات 
متکرد »۰ 

ما دراواخر همن‌ودیم ومن تصمیم گر فتم که بای بیست و جهازم اسفنددرتهر ان 
باشم وشاد باشعای‌خالصانهٌ خوددا بمناسبت میلاد مسعود بیشگاه‌شاهنشاه‌تقديم‌دادم..۰ 
من درظرف چندروز خداحافظعای دسمی خودم را انحام دادم وبا دوستان تودیع 
کردم.درآن موقع | قای مهدی فروباردردهلی نوکول‌ما بود. "یکی آز 2۲:29 
من پوتامورت تدای دس نمی ویر | ززشن بر فسوی 
مساعی مسکرد.همسرایشان دختر محللالدو له سعبدا نصادی است‌و نوه عموی بزرگ 
من ات وما درهند يك دل ويك‌جان باهم‌کاد ميکرديم. مه کارهایسرکنسولگری 
رابا قای فرو بار تحو بل دادم و باخا نواده‌ام بوسبلهراه آ هن‌رهسپار کو نته شدم.کنسول 
مادر کو سّه آقای رفعت‌حاه بود مادوروزی در کوته ما ند که اتومسلی‌کرایه کنیمو 
ازراه زاهدان ومشید خودمانرا هرچه زودتر سبران برسانیم. قملار فقط هفته‌ای 
بکبار اژکو ه بمیرجاوه مسرفت ومن نمسخواستم چندرود درکو بته‌معطل بمانم..» 

شی درصحر ای بلوچستان درقلب ریگپای روان ما داه خودمانرا گم کردم 


ریگ حاده‌را بکلی محوکرده بودشب‌قبل درهحر اطوفانی بود» را ننده وسر دىشخدمت 






زند گانی من ۱۰۳ 











سرکنسو لگری ای ۱ 
پیدا کنند وراه پیدا نميشد» دراین حال زیگی شترهائی‌هم ازدور خیلی دوربکوش 
ماهر سند من میخواستم که ما خودمانرا دران دل صحرا ازساریا نان مخفی کنیم 
که مبادا | نها قصد مال وجان مارا بکنند. همسرم بادو بچه, پسرم پرویز که بازده 
سالش بود ودخترم نوشین که تازه مکسال وچندماه ازعمرش میگذشت در تارییکی 
درگوشة ات عفر اب آمیزای( و ریس "یب دنه زج باهش اهر رسد 
درکنار تیه‌ای استاده بودم تا برای مقابله باهریشآمدی حاضر باشم. چبزی کهدر 
آن‌دنیای وحفتنالد خبلی زسا دخیره کننده بنظر من میرسید آسمان برستارء 
بلو چستان بود. میلیو نپا ستاده مثل برلبان در آسمان میدرخشد ند واینقدر نز دیت 
بنظر میا مدند که گوئی با مختصر پروازی با نها دسترسی پیدا میشد . بعداز 
مدتی تجسس عاقبت کوره داهی مدا شد وما آهسته براه افتادیم گاهی اتومبیل ما 
"ام مب توگا شن فرو میرقت ولی خوشبشتانه تیشاعتی بیفتر طول تکشین کمیا 
ازدور نود دوچراع بزدگی دیدم. راننده ما شکر خدای راسا | ورد و گفت این نور 
چراغهای لوکوموتیو است. خط آه از اینجا فاصله‌ای ندارد ووقتی ما بخط آهن 
برسیم چون‌جاده بموازات این خط احداث شده پیدا کردن داه اصلی دبکر اشکالی 
نخواهد داشت وما نحات خواهیم بافت وما باخوشحالی بطرف نور حرکت کردم و 
چیزی نگذشت که بخط آهن رسيديم. 

استکاه دلنتدی از | تا دور نود و ما نزديك صبح بود کدبه‌دلیندی وارد 
#دیم ووقتی دراستراحت‌خانهراه آ هن‌دداطاقی دا بروی ما بازکردندو آتفی دربشاری 
آفروختند ما شک( خدا را سا آوددیم. ش‌مخوفی برما گذشت. راه‌یسن ژاهدان و 
س‌جند یی‌حادثه دشت‌سر آگذ اشته شد) بو صه حکمران بلوچستان در منزل مر‌حوم 
امیرشو کتالملاك ازمادذ‌برائی دوستانه و گرهی بعمل | مد.چون اتومسل‌کراده‌ای‌ها 
مرتب نود راننده ازبیم | نکه مبادا بلیس اتومبیل او دا درمشید توقف کند مارا 
بمشهد نبرد واز بر اهه واردجادة تهران شدو نتحتا ما از زیارت حرم مطبر محروم 


مج ببس یت 
۱۰۴ ز ندگانی من 


ماندیم وبدون توقف راه تبران داش گرفتیم‌من خبلی عحله داشتم که قسل ازیست 
وچپارم اسفند درتپران باشم. اتفاقا درا ن‌سال سلام یستد چپارم‌اسفند بامرشاهنشاه 
موقوف شده بود ومن بیجهت آینقدر برای دسیدن بتهران شتاب میکردم. 

دمحرد ورود سپران بحضور نخست‌ودس وقت حناب | قای علی‌منصوررسیدم. 
منصورا لملاك شمه‌ای ازمراحم مل و کانه فسنت تمناطهار داعسه که مرا سمهانت 
وش وقت کر د نی حوادعاه یار تاه ملوکانه برای‌من |جازء شرفیابی‌خواست 
ودوروزی طول فکشیدکه وقت شرفیابی تعیین گردید. ‏ نروز بکروزبسیار افتخار- 
آمیزی درز تد‌گا ی من دود . وقتی من داتقاق | فای‌عامری از اسانه دفتر اعلسحصرت 
گذشتم وتعظم کردم شاهنشاه حلو تشر دف | وردند ویمن‌دست دادند وفر مودند ازشها 
خبلی‌راضی هستم خدمت بزرگی انجام‌دادید وبعد خطاب با قای عاهری فرمودن 
سعی کنبد مثل انساری چندنفر دبگر دروزارت ا‌ورخارجه برای‌من پیدا کنید : 
من‌ستعظیم عمبق فرودا وردم . این‌سخنان حاکی ازگمال موحمت: شاهنشاه فستت 
سارت ناجزم‌بود ومن حقیفت خودرا لاعق:و شاسته آننپمه مرحمت و 
بزرگواری نمیدانستم . 

دروزارت امو رخارجه‌ما خوشبختا نه ماموران؛سارشاسته ولائقی‌داریم ومن 
هحو قت ابر داعبه‌را نداشتم وهرگز نخواهم واس که ازهمقطاراني‌که در آن دوران 
دامن همردیف بود ند کاردان‌تر ولا یق‌تر بودم ... 

ازدوست محترم آ قای‌عامری برسندم جر بان انتخاب‌من برای وز بر مختّادی 
درکشورهای اسکاندبناوچگو نه بو ده‌است؟ وا بشان‌گفتند مامعمولا صورتی|زاشخاصی 
که از لحاظ رنبه وسوادق حدمت رای احراز مقام تمایتاک شارت دارئد تببه 
وبعرض مبرسائیم و شه‌منوط باراد سنة ماهنشاه‌است کهکی‌را درمیان | نها نتخاب 
کنند درصورتی که برای‌وز برمختاری درکشورهای اسکا ند نناو تپبه شده‌بود مااسامی 
بستوهشت نفررا نوشته ودم واسم‌شما نان از | خر یپابود چون رتبه شما هنوز 


هفت‌است و[ نباشکه اسامیشان مش‌آزشما درصورت بادداشت شده‌بود اکثرا رتبه نه 





زندگانی من ۱۰۵ 


دارند باحداکثرحقوقرتبهٌ هشت‌دا در یافتکنند وبرشما مقدم‌هستند. اعلیحضرت 
همایوتی یست‌دا ازبالا تاپائین بدقت ملاحظه فرمودند وباس‌شماکه رسید اتگشت 
خودشانرا دوی‌ان گذاشتند وفرمودند کسی که برای کارمن درسوئد بدرد میخورد 
انصاری است او کارفوق!لعاده‌ای درهندا تجام‌داده و یقن درسوندهم برای‌کاری‌که ازاو 
میخواهم موفق خواهدشد .. 

روزی کد برای تحصل احاژه مر خصی دمسشتگاه همایو نی مشرف‌شدم شاهنشاه 
یكت‌پا یشان دردمکرد و کفش راحت پوشیده بودند معذالك ازیهل وی مبزشان حلو 
تشر مت آوردند وفرمودند ای جراکت مسکن ؟ عرض کردم فردا بادس‌فردا . شاهنشاه 
ابروان خودشان‌را کمی درهم‌کشیدند وفرمودند بگوفردا میروی بابس‌فردا میروی 
که من بدا نم که بطو رقطع تو جدروری حر کت‌خواهی کرد وراجم دکارهاشکه دزسه ئد 
داشتیم اوامراکند وی صادرفر مودند . 

بعد نز دتکتی شد ند وفررمودند شما اگرحاجتی دازید یمن بگو ید ۰ عرص 
کردم هیج‌استدعائی ازپیشگاه مبارك ندارم جزاینکه اجازه مرحمت بفرمایدکه 
دست‌مبار را ببوسم . شاهنشاه بالبخندی دست خودشان‌را ددازکردند و من باتمام 
عشق وعلافد‌خو دم وشوروهحانی که داشتم دست مبارك ناحی کشو ر خودم را بوسندم 
ودوروز بعد ازراه‌روسه عازم استکهل‌شدم .. 


من بعداز ده‌سال دوباره شوروی برم‌گشتم. درادن مدت تغسرات ز بادی‌در 
شوروی‌حاصل شده بود.شهر بادکوبه‌خیلی [ بادترازسابق بنظر میرسید وباچراغهای 
بر نوریکه تاژه درمعابر نص‌کرده‌بودند شپر هنگام شب جلوء خیبره‌کننده‌ای بدا 
آدر ده بود. هتل تازه‌ای دراین شپر نناشده‌بود و نماینده اینتورست‌مادا با تحاهدایت 
کرد. درمهما نخا نه‌های‌شوروی‌تر تسب خاصی برقرار شده و آن اشت که درسرسرای 





۰ ۳ ع سس( _ _ تحت 


۱۰ زند تانی من 








هرطقه‌ای یکثفر زن بعنوان مامورکشیات دشت مبزی قرارگرفته ومواظ دفت و 
آمد درآن‌طقه است وهرمسافری‌با بدکلید دراطاق خود را موقعخارح‌شدنازاطاف 
باو بدهد. کلید اطاقبا بصورت مرتبی درکشوی میز مستحفظین جا دارد و ی 
نمتوا ند خودش کلید اطاقش را بردارد وجز خود آ نباهم هیچکس نمیتوا ندکلید 
اطاق دا بمسافر بدهد. تلفنی هم روی مىزشان هست که هو بادستگاه مر کزی‌هتل 
درتماس هستند وجون برای خادج شدن مسافر ان ازهرطبقه‌ای فقط یك‌راه موجود 
است اشحپت هیج رفتو | مدی هم از نظر ادن بائو ان مسححفط نوم نمما ند. 

من درسالپای متمادی که درشوروی بودم هبجوفت احساس نکرده‌ام که‌کسی 
درخابان دنبال من‌باشد لبکن سیستم طوریست که هیت اف اد باند قرف کک ۱۹۳ 
باشند وهرچیزی که سوظن | نهارا برانگیزد فوراً بد پلیس‌اطلاع بدهند. درا ن‌زمان 
استالین دررأسی حکومت شوروی قرار گرفته بود ودر زمان او مراقبت پلیس شدت 
سشتری داشت. دزیم سوسیالیستی شوروی رژیمی است که خودرا در جپت مخالف 
دنبای سرمابه‌دازی قر ارداده و بمنظور حفط وحراست ادن‌رديم وظاف خاصی‌عهده 
ساکسی ان کشور ودست‌گاههای آمشتی وا گن‌ارشده است. فصدم ته مذهت اسّت وانه 
تحسین» فقط يك وافعینی استکه بصورت جملهُ محترضه دراینجا نقل‌میکنم. 

مر کل دش در کوچه‌ویس کو جههای‌شیرهای قدیمی لته دارم» آزدیدن 
کوچه‌های قدیمی غم‌ملایمی بردل من‌مینشیند» | نها درعالم خیال از گذشته‌هاحکایت 
مبکنند ومرا بدنناهای دوردی میب ند. باتش در ابروان ضمن کردش درشپر کوچه 
باريكکم بوری توجه مرا بخودجلب کرد من واردآن‌کوچه شدم‌هنوزچندقدمی جلو 
نرفته بودم که زنی درینحرة اطاق خود داباز کرد وپرسید شما اشحا چه مخواهد؟ 
وبی چه نمره‌ای میگردید؟گفتم چیزی‌نمیخواهم فقطمیخواهم این کوچةُ قدیمی دا 
تماشا بکنم؛ زن گفت کوچة قدیمی چه تماشائی دارد و بيك ذن دیگری که جلو 
خانه‌اش ظاهر شد مس کگفت‌خوب نکاهشکنکوچه ما حالا تماشائی شده و این 
دا قا» برای تماشای کوجه با ارات است. من دیدم وضع ناحور است وفورآبرگشتم. 






زندگانی من ۱ ۱۰۷ 


من دمهما ندارم نگفته بو دم که صروم ساده‌روی بکنم» او ازمن درسد کددر 





ککناعتی که من با اجازة شما رای دیدن مادرم رفته بودم شما کجا رفته بودید؛ 
گفتم رفته بودم که کمی درخیابانهای قدیمی شهر‌گردش بکنم؛ گفت خبرش را دارمو 
اکرمن‌با شما بودم درآن‌کوچه آن اتناق وی نمیداد. من خیلی تعجب‌کردم,واض 
بودکه آن ذن جربان را فورا به پلیس اطلاع داده بود وپلیس هم‌بمهما ندارمن که 
مایندة اینتوربست بود ووظیفه داشت که ضمن پذیرائی مراقب من باشدگفته بود. 

بر گردیم بموضوع مسافرت من, چون مأمور اینتورست ازمن جدا نمیشدو 
من احساس کردم که اوهاٍیل نیست که من تنها ازهتل خارج بشوم بهمین جپت من 
وخانواده‌ام دریکروزی‌که دریادکو به ماندیم از اطاق خودمان بیرون نی مدی‌وفقط 
برای صرف غذا بکساعتی دررستوران هتل میماندیم. بعضیهپااین‌مراقبتها راصورت 
خاصی جلوه مسدهند و ساد | نتقاد تعکر آننول من سالهاباین ترتس‌عادت کرده‌ودم 
«برای هن که‌هی خیالی نداشتم تحمل این وضع چندان دشواد نبود. 

درا نر وژگار درتمام محبط شوروی بك سردی و خشکی‌خاصی احساس‌مشد» 
جنگ بودوهر چند روسیه هنوز واردجنگ نشده بود ولی قیافه‌ها اکثررآگرفته بود. 
اساسادرکشورهای شمالی صدای‌خنده کمتر شنیده میشود وددآ نموقم بالخصوص 
ثافه‌های باز وبشاش کمتر دیده ميشد . هیچکس نمیخندید و مثل این بود که در 
هوا طوفان مهیبی پیش‌بینی میشود وحتی دررستوران که مردم بعد از خوردن چند 
لاس ودکا باشرات سروصدانی بلند هش‌کتند همه ساکت ودند و این تتکوات در 
همه‌جاحکمفرمائی مرکرد . مأمو د اینتوریست شب‌مادا تاایستگاه‌راهآ هن همراهی 
کرد وما بافعلار بطرف مسکو حر کت کردم . 

دروا گنهای شوروی هم تغسراتی دیده میشد . درزمان امیر‌اطوری لژ نکنها 
درراه آ هن روسه سرمابه‌های کلانی گذاشته بودند وتعداد زیادی واگنهای خوب 
ساخت پلژيك بروسیه حمل شده بود وازاین واگنا چند سال بعداز انقلاب هم در 
راه| هن شوروی استفاده میشد ولی به‌رود زمان این‌واگنهای ظر یف ومجلل فرسوده 








ز ند گانی هن 


۱۰۸ 
هدند وازکار افتادند وحالا بحای واگنپای بلزیکی واکنپای ساخت شوروی بکار 
افتاده بودکه از لحاظ ظر افت وریزه‌کادی وتزسنات بای واگنهای بلی‌نکی نمبرسید 

ولی م لمتر وحادارتر ساخته شده بود . 

مابك‌کوبه چپار نفری داشتیم و توشه مختصری که همر اه | ورده بودیم برای 
ش‌اولما کافی بود وبرای سه‌روز مسافرت باتردن غذائی ننآورده بودب وامید ما به 
واگن دستوران ترن بود . 

روز بعد آزییشخدمت واگن رستوران پرسیدی که چه غذائی‌میتواند برای‌ما 
بآورد مشخدمت پرسید شما چه مخواهید» گفتم سوپ داز ید » گفت نه . گفتم 
گوشت بامرغ دادید » گفت نه گفتم تخم‌مرغ چطور , گفت تخم‌مرغ هم نداریم و 
هرچه بود صبح‌زود مسافر ان مصرف کردفنا . همسر) فمن مب ۰ ۱۳۰۰۰ ۶ 
کرد که جوان بجه‌های گرسنه خودمان‌دا چه بدهیم ومن برسبیل مزاح پرسید) 
خاو با جطور مشخدمت گفت خاو بار ؟ خاو بار المته که هست . ما هرجه نداشته 
باشیم ولی خاو باررا دادیم ورفت و يك‌قوتی مك‌کبلوئی خاو بار فرد اعلا با مقدادی 
نان ساه برای‌ما آورد . نان سیاه با خاوبار «خصوصا اگر باچای گرم شتر ۳۰۵ 
همراه باشد غذای خملی خوشمزه‌ای‌است . 

سماود مسحفط وااکن میجوشد و بحد‌های‌ما دلی از عزای خاوبار در | وردند 
وجون جر دیگری نود | نقدر خوردند تاهر دو ناخوش شدند ۰ دنادار افراط و 
تفر بط است دریکجا خاوبارزا به ون طلا میخر لد و میلیو نها هردم دتبا اک 
ساندو بج خاو یار رت مکش ودرحای دگر وفود این نعمت بحدی‌بود که‌ارزش 
آن حتی ازگوشت مرغ وماهی‌هم کمش بود. گوشت ومع و ماهی نبود ولی خاوبار 
بود آنهم جه‌خاو باری هردانه قپوه‌ای رنگ درشت شفاف این خاویار مثل دبرجد 

دراستگاه راه هن مسکو آقای ابوالفاسم اعتصامی که دبیراول سفارت بو" 
ازمن استقبال کرد . ماباهم ازدیرزمانی دوست بودیم . اعتصامی بسر اعتصام‌الملت 


زند کانی من ۱ ۱۰۹ 
۰٩ج‏ حصسحصصسسرس سر 9ب" 


دبرادد پردین اعتصامی شاعر ۶ معروف خیلی شوخ وا دم بانمکیاست. دادم هست در 
۴ ۱۵۹۲۵۱ که حون د دسر درم سارت ایر ا ۷ درمسکو نو دم بکروز سیر سب ۲ زبار 





صحبت ازروژب خانمها بمیان آمد . پدرم‌که سفیر کبیر بود با وقاد هرچه تمامتر 
درصدر مجلس نشسته بود ۰ گفت حقیقتا تعجب ۲ | وراست ت که خانمها چقدر در روز 
رورت خودشان‌را باغذا هبخورند . اعتصاهی ی کم تنه از دائن‌مز گنت ادن تعجبی 
ندارد جبزی که ره ر تعجب|وراست ت ات که جقدر | قا بان از دن دودلبت متل 
هیفرمایند ... شوخی خلی گر فت ومامدتپامیخند یدیم . اعتصامی اذاین بذله‌گو سا 
زناد داشت ومن خوشوفت وم که عداز سالپا دو‌باره اورا ملاقات میکنم و تصور 
مبکردم‌که مرا دربکشی که درمسکو حستم تنپا نگذارد ولی اواز همان استگاه 
ازما حداشد و گفت که ش مپمان‌است و تمیتواند دامن باشد. 

سفیرما دران‌موقع آ قای‌ساعد بود . اعتصامی گفت |قای‌ساعدهم امشب‌مهمان 
هستند وخلی سللام دساند ند . در هتل متروپل اینتوریست برای‌مااطاق رزرو کر ده 
بود . این اطاق دوتختخوابه بود وماچهار نفر بودیم . مسن ازمتصدی هتل پرسیدم 
| باممکن است که دات‌اطاق ۹ رهم بمابدهند ادفت حا اینتورست همین تك‌اطاق 
را برای شما رژرو کرده و مااطاق دیگری ندار.دم گفتم بطوریکه مبدا نید دو بحه 
همراه‌ما هستند و آ با ممکن است‌که لااقل يك‌تخت سفری بمابدهید وبايك نبمکتی 
که بکی از بجه‌های‌ما روی‌ان بخوادد. گفت خر ماند‌تخت سفری‌دادم و نه نمکت 
ونان نزشرولی این حرفدا زدکه دنکی:جای هی گنتکوئی نبود.. ماغذای 
مختصری به‌بچه‌ها دادیم و نبارا روی تخت خوابا ندیم و برای شام بائین آمدم . 
ار کستر رستوران شرو ع‌شد و يك‌زن ستکان باکولی, روی‌صحنه | هد وچندقطعه | واز 
های‌کولی‌دا اجراکرد . 

سالپا بو دکه آوازهای کولی در شوروی منم شده بود . مکش فتزن که این 
آوازهای عمنا* باعث ا تحطاط دوحی مسشو ند وحالا تاژه احاژه داده بودند که در 
رستوران هتل‌متروپل آوازهای سیگان اجرا بشود ولی‌حالا این آوازها درمحیطی 





6 ۱ اد ز ندعانی من 
احرامیشدکه بامحیط رستورانهای قدیم روسه اززمین تا آسمان تفاوت‌داشت... 
درسابق کولیها رای ابجاد شور وهیجان ازجایگاه خودشان پائین ما مدند 
ویامهما ان رستوران مخلوط میشدند گاهی سرمیز آنهامینشستند وباآ نها مشروب 
مبخوردند و آ وازهای غم| بکیز خودشان‌را بامپمانها میخو اندند وازمپمانان اشکپا 
مسگرفتند 1 آ هرا و ژاله‌ها و نعره‌های مستانه درسان حمعیت برمیخاست. عده‌ای 
تسوا زا زارزار مس‌گر ستند» انپا اشکهای مستا نه بود وعده‌ای ازخود 
شود بازنان کولی پایکوبی ودست افغانی میکردند وپولها بودکه دردایره ذنگی 
کول ها ر یخته میشد ... 
دائماً صدای شليك بازشدن بطری شامپانی بگوش میرسید وازهر بطری که 
داز مسشد مقداری کف اشامیانی بزمین مس مجت , دل دیشخدمت نمیسوخت وحق 
زمین‌هم ادا مبگردید گاهی گیلاسپا بزمین کوبیده میشد که بلبان بار دبگری 
برسئد و گاهی‌هم | ینه‌های رستوران‌دا خرد مب؟ دند که 2 عاکس رخ‌باردیگری 
در | نها مک شود : 
خلاصه دنیائی بود وعیش وعشرت وبی‌بندوباری بحد افراط میرسید وگاهی 
صورت وحشتناوی تاه میشد.فکر بکنیدکه می‌بندوبادی ابد یکجابرسد که‌کفش 
ز نی را در يك‌رستورانی درا نظار عمومی دراد شامیانی بکنند وان لنکه کفش دست 
بدست بگردد وجمعی از آن‌شامپانی بنوشند... 
آن روز گاران گذشت و حالا برخااف سابق همه خلی مرتب سر میزهای 
خودشان نشسته بودند و آوازهای کولی کر آن شور وهصحان و آن سوزو کداز 
و آن‌لاقدی وبی‌بندو باریادا همر میراعت . دیگرکسی باصطلاحبه‌سیم آخنمیزد: 
ملتی باوفاد» متین» آرام ومتفکر تر ست‌مشد... 
هلن نا بدو نوا دختر صاحخانة سادة‌سفادت‌ما درمسکو بدیدت ما آمد.اوتنها 
اکسی بودکه نخواست در انش مارا تنها بگذارد ما باهم شام خوددیم , اواز فوت 


بدرم‌خیلیمتا ثُر ود و آزیدرم‌که صحبت‌میشد و بیش صحبت ماهم را جم با بو" اشکک 


بی‌اختار ازچشمپای اوحاری هسشد... 

شب بایان دسید . هلن خداحافظی کرد ورفت وما هم باطاق خودمان رفتیم. 
حالا مسئّله ایتحا بودکه ماچطور باید بخواییم. بجه‌های ماوسط تخ‌ها راحت 
خوایده بودند وجائی برای‌ما نبود » سن دوتخت حای باریکی بود وهمسرم باصر از 
من یکطوری وتان بجهها جاکرد وخیلی زود خوایش برد . ازعنان خی 
شده بود ومن صندلی دسته‌داری‌را که دراطاق‌و د جلو کشدم ورو یآ نلم‌دادم ۲ پاهایم 
راروی چپارپابه‌ای جلو مبز توالت درازکر دم. صندلی بلند بود وجای نشستن آن 
چوبیو ناداحت وچیزی نگذشت که استخوانپای‌من دردگرفت ومن خواسدن روی 
دمین دا ترجیح دادم و از پالتوی بادانی خودم بالغتی درست کردم و کف اطاق 
دراز کشندم .. 

دت‌چز هائی دردننا هست که دریک‌ا ند نمبدانند و لی درجای‌دیگر نهفقط 
حوب نست بلکه تحقیر آمبز مجسوب مشود . زی از ابا همین دوی زمسن 
خوابیدن‌است درکشور خودمان مثلا دوی‌زمین‌خواسن‌را بدنمیدا نند وحتی خلمپا 
ترجیح مدهندکه بجای نخت دوی رمین بخوابند . الته مفروش بودن اطاق هم 
دراین عادت‌ما بی‌تا ثیر ست ولی درروسه که‌کف اطاقبا معمولا چوبیاست وسرد 
دبخاطر جلوگیری ازرطوبت مادة بدبوثی به آن میمالند خوابیدن دوی مین خیلی 
تحعس آمبزاست و انسان بت حس حقارت عحسی در خود ا<ساس‌منکند و روی 
چوب سفت و سخت هم کسی خوابش نمیبرد مگ اینکه بینهایت خسته و مانده 
شده باشد. 

نورملایمی آزخیابان باطاق میتابید» من‌دراز کشیده‌بودموبسقف نگاهمیکردم 
وین سقف کجی مثل| ننه‌ای سالهائی داکه من دداین شهر گندانده بودم در نظرم 
منعکس میساخت » پدرم را میدیدم‌که باچه توجه ومحبتی ازهرکس که از مسکو 
مدذشت ,ذیرائی ممکردتاحدی که دستورمیداد که دراطاقهای پذیرائی سفارت‌برای 
مسافران تخت نز نند» هم | نبا دا روزوش سرسفرء خود مننشاند و آ نجه در آن 





سس سا سح تس سس ۹ ۰ ۱ 
زند کانی من 


۱۱۳ 
موقع‌قحطوغلا مقدوربود درطبق اخلاصمگذاشت وبمپما نان‌خودميداد. او بکارهمه 
دانشمومان که ازهسکوغیورمتکردنن شخ رسیدگی ح رد دعر ۷۱ 
میداد آ نبا را نوازش مک د وا گر سول احتیاج داشتند هر کزداضی نمشد که در 

مسافرت دس تک احساس کنند . 

براستی اومظپر لطف ومحبت وسخاوت بود ومن فکرمیکردم‌که سرآن بدر 
که درآن مپمان‌نوازیها همریکروز گاری سهمی داشت حالاباید درمسکو روی زمین 
بخواید وهحت ازاعضاء دسمی سفارت براو نگذرد واژحال او ثبر‌سد ... اینهم‌یکی 
ازشپای زانلا من نود ات 

سح خسته وکوفته بلندشدم , هنوز چراغهای خیابان میسوخت مردم تک و 
تو لك سر کارخود میرفتند .. تزدبكث ظهربدیدنآقای ساعد سفیرکبیرخودمان دفتم. 
اشان هم‌عصر با تفاق اعتصامی درهتل‌ازمن باردید دند ... ماهمان‌ش اقطار ,طرف 
استگراد حرکت کردفم. 

لشنگراد یکی ازشهرهای‌جپان است‌که من خیلی دوست‌میدادم + صباوت و 
عنفوان حوانی من درادن شه گذشت .هن دراین شهر برورشل بافتهام و خابانپاو 
بادکهای این‌شه رحکایتها ازگذشته‌ها برای من نقل‌میکنند . من هروقت بهلین*ور 
رفته‌ام باتمام‌وجودم‌دنیای زببای جوانی خودم را احساس‌کرده‌ام وحتی شوروهیجان 
آن دنىای‌گذشته راباز بافته‌ام. این شهر همشه بمن‌روح تازه‌ای ارزا نی‌داشته است. 

قریب بیست‌سال بود که من‌لنینگراد دا ندیده بودم؛ بارخری که باین شهر 
| مدم در۱۹۲۲ نود مرن‌در۲ ۱۹۲ ازطرف سفارت مأمورشدم که باتفاق مرحوم‌ملکباس 
عنوعالیرتبةٌ وزارت دارائی‌بهلنینگرادبروم‌که باهم کارا سفارت سابق خودمان 
دریطرو کراد سروصورتی بدهیم ده ره از ان اثاشه بدردنسخو رد بفروشیم وه ره 
قابل استفاده باشدیمسکو حمل‌کنيمکه‌درسفارت‌مسکو مورد استفاده قرارگیرد.قسمتی 
ازانانه هم متعلق به اسد بها در بودکه درسفارت امانت‌گذاشته شده بود و بما دستورداده 


شده بودکه ائائیه اودا برای اوبتهران بفرستیم. 


کسد<  .‏ 
ای 7۳ 
دد۱۹۲۲ لنینگراد شهرمرده‌ای بود وازسر وی این‌شهر بز رگ ومجلل فقر و 
سجارگی میبارید . چندین‌سال بو دکه خانه‌ها وخایانبا تعمر نشده بودند» درزمان 
جنگ مجالی برای این کار ود و بعدهم این شهر چندسال وحشتناك اول انقلا را 
بخود دنده بود وهنوز ندیوارهای خبلی از کاخبا وخانه‌ها جاهای‌گله له دیده مسشد. 
جمعیت شهرخیلی کاهش پیداکرده بود . 
درخابانها مردم کم دود ند,حاه وجالالادن‌شیر عظیم دررمان امیراطو ری‌روسه 
جای خوددا حالا بفقرومسکنت داده بود. آن مردم‌مفرود» خوب خورده وشيكك بوش 
که و صوزتهای یر نگه :از کرک یدیل ور 
بودند . من که‌دوران شکوه وعخلمت ادن شیر را دیده بودم حالاوحشتز ده بدرود یو ار 
دمردم این‌شهرتگاه میکردم ولی شگفت بنستکه تربیت و اسالت مردم این شهر 
بجای‌خود بافی‌بود وازصورت‌این‌مردمان خسته ور نگت کمبود مواد غذائی بخوبی 
دیده میشدکه این مردم با وجودهمهٌ مصائب دارای فرهنگی بررکا وعنی هستند و 
دندا بو دکه دیرخبلی اذاین‌حامه‌های فرسوده| نسانپای تربیت‌شده » فاضل و باارزشی 
وجود دار ند این مردم‌کفار 5 سوءاستفاده‌های بی‌حساب دستگاه امیراطودی رایس 
مداد ند * جحلی از نها می گناه بودند- انقلاب بود وتر وخشك همه باهی‌سسوخت. 
هن درچندروزی‌که دراین‌شیرما ندم بچنددکان عتسقه فروشی که سشترامانت 
فروشی و داد سرزده. چه‌چیزهای گرا نبپائی که در ان روز گاردران مغازه‌ها نو د 
مردم اشاء قیمتی خودرا بسمن بخس‌میفروختند که معشت خود را تامن‌کننن. 
دودی برسسل اتفاق من درخیابان نوسکی که شاه‌خیابان این شپراست واره 
بك مغازه کوچکی سدم» پشت شیشه این دکان بك‌گلدان چینی قسمتی گذاشته شده 
بود ومن وارد مغازه شدم که قمت ان‌گلدان را ببرسم » دو نفر دخترخانم که هر ده 
خیلی کوب فرانسه حرف میزدند وپیدا بودکه ازخانواده‌های نجب‌قدیمی هستند 
وناملایمات روز گار [ نپا رابه فروشندگی وادارکرده. ازمن پرسیدندآ با شما باشاه 
فابرژه علاقه دار بد بانه ؟ من آن‌زمان خبلی جوان بودم ویولی نداشتم که چیزهای 











۱۱۴ ز ندطانی من 


قمتی بخرم و فرط ازرویکنحکاوی حو اب دادم اگر این اشاء دا بمن نشان بدهید 
ممنون خواهم شد ودخترخانمها ازحمه‌ای‌که ذبرشیشهُ] بنه بود اقلا پیست فطعه 
اشاء کار بسار تفس فار ژه‌را جلویمن‌گذاشتند ؛ من‌بهنم رد. 

امر وزعتقه فروش محموعه دآروهنر دوستی در دنا دست که رز نکندکه‌از 
کارهای فایرژه جبزی داشته باشد. امر وژه اشباء ساخت ان حواهر ساژ معروف 
زمان امیراطور روسبهر افقط درموژه‌های امریکاو نزد محمو عهداران متمول مبتوان 
دید واشیاء ساخت فابر ژه حالا در بازارجپان تقریباً ناباب شده است . 

کارل فا بر زه که درزما اومو‌سننه فادرزه خلی‌رونق بدا کرد اصلافرانسوی 
بود . جدبزرگک اواژ فرانسه بآ لمان مپاجرت کرد ودرشهردرزدن آقامتگز بدو پس 
اوگوستاو بروسیه آمدواذاین خاندان‌هنر منداواو لین‌کسی بودکه درپطرزبودع‌فیری 
بنام فا ر ژه باز کرد . سرا کارل فابرژه دتبالهٌکاریدرراگرفته و عداژچندین‌مسافرت 
بابتالیا وفرانسه ومطالعات دفیق درهنر جواهرسازی این‌کشورها درسن بیست وچهار 
رانک بر وسبه باز گشت و برائر نبوع واستعداد ذاتی‌خود ومطالعات دفسق والامو تس 
همه حانبه‌ای که دبده بو دیموّسسد حواهرسازی خود چنان‌دو نقی بخشد که درا ندرك 
زمانی معروف حپان‌گر دید ,کارل فابرژه برادری داشت نام | گاتون که او کمك 
مسکرد ودردستگاه این‌جواهر از نظیرفبن با سد تفر طراحی واه 2 
نقر ه‌کاری» مسناکاری وحکاکی مشغول بودند . 

کارل فایر ژه مرتباً بفرب وشرق‌کسانیر | میفرستادکه بپترین سنگهای‌قیمتی 
با ار 3 هنر جواهرسازی فرانسه درقرن هيجدهم درکاراین هنی‌من 
بزرگ تأثیر بسزامی داشته است » ولی درعینژ مان اودهگای محصوح کل زر 
ازش اط وخصوصات مکانی بوده دراشائی که ساخته کاربرده است ... 

فابرژهاشیاء‌گو ناگونی مساخته : جواهرات بسیادنفیس, زنگهای دوی‌مپزک 
قوطی سبگارهای‌مینا وطلا , زیر سیگاریها باشکال مختلف » پیاله‌های جوراجود؛ 


حای مدادییا , ودسته‌های چتر وعصا , قابیای عکس؛» حعبه‌های مین اسناب تحر بر 


۹۹ ۰۰ و و سور 
زند گانی من ۱۹۵ 


از شم ومبنا وحبوا نات که جاث و نشانهای دولمی بانپات ظرافت واستادی ازز بردست 
استادان هنرمند این موّسسه نام| ورسرون! مدها ند » ولی چیزی که بیشتر موجب 
شهرت فایرژه‌درروسه سده تخم‌مرعهائی است‌که‌ازمینا وجواهررساخته است واشکه 
دربا لا اشاره شد که قابر زه شراحط رمانی ومکانی ر هم دراشایی که ساخته ممعحلی 
نموده است ازهمنن‌روست . 

درنزد پیروان دین ارتدوکس بادیانت حقه» عیدپاك با عیدفصح حائز نپات 
اآهمت است .خو بشان»دوستان و | شنا بان‌درا ادن عده وقمی رای تمر دك پیش تکد تک 
مر فتند با درخیابان بهم میرسیدند بحای ساام بهم مسکفتند مسیح رز نده شد ! و 
جواب این‌حمله این‌بود» اری حفقت اوزنده شد و با سمان دقت و دس از | نسه‌بار 
را هو دنه و آنباشسکه بت کنی داشتند و بیشتر بهم نزديك بودند - 
بیکدیگر تخم‌مرغهای کوچك و بزر گ‌هد به میکرد ندکه | نها بیشتر ازسنکه وطا و 
نقره و با مبنا ساخته مسشد . 

این دك سمل انشانه‌ای نود از تجدید حیات وزنده شدن طسعت که اصول 
ومعتقدات دینی | نبا دا استوادترمیساخت . تصادف این عید بزرگه مسبحیت‌با فسل 
بهاددرایجاد این عقیدت تا ثبرغم قابل انکاری داشته است 

درکار گاه فابرژه استادکاران معروفی کادمیکردند وهمد این اشیاء‌نفس هنری 
از زیردست| نپا خارج هىشد. اسامی معروف‌ترین انها بقرارز یر است: 

این استادکاران معمولا رقم خودشانر | روی‌کار خودشان صورت حرف اول 
اسم واسم خانوادگی مسگذاشتند وغاب| نپا را خود فابرژه دقم لمس‌گذاشته. 


تس سس 


سس 


ملظ ز ندتانی من 


۱ ۲ بسح 


ز(160 ادنان ۸۱ ۳۱۱6 

مرم۳ جم‌زبم‌نوما ۱ تعمطامز۱۱ 
0۵0 ۱۱0۱۱۳۱ 

:000 106] ۸۱۱۵۱۳۵۷ 3۱۱۱۱۱5 
مادص م۲ م۱۱ )نات ۸ 
ما۲۱ ۸۱۳۵ 

۱1۵۱۱۵ ۱10۱1۹ ۸ 
جع م۸ حوا ۷ 1۵۳0۱ 

۸۳۲۱۱۱۵۱ ام «مادن60 ۱۱۵۲۱ 
سمصنم(۱۵۲۵ مماصل کعع۸:۱ 

عم م۱۷ امز زرم 

۱۱۹۱13۱06 ۵6۵ رز ز ۱۱:۱ 
م00 ۷۱۵۵0۱۱۵۱۱ 

۸۱۴۸۵۵۲ ۱۱:06 

) 0۱۸۱۱ 

م۱0 ۸۱0۵ ۲۵00 

موم م6 م۳۱ ۲۱۷۵۲۵ 
بصن صزعظ(ز۱۷ 

م00 ۸۱۱0۵ 

60۵۱۱0۱ ۵ 


1620۵) 05160۳ ۳۱ 
600۳ ۰ 


تحیلی‌ها بمن که بکارهای فا برژه آشنا هستم مراجعه وعلاثم فا برژه را میبرسئك واز این 
جهت‌است که من اسامی استادکار ان فا برژه که معروف بو دند در اسحا ذکر کردم که به ار باب 


ذوق کمکی شلد ۵ باشد) 
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فابرده بیش ازهفتاد تخم‌مررغ ازمینا وجواهر برای خانوادء سلطنتی روسه 
ساخته بودکه افرادآن خاندان درعید فصح برکدبگرهد یه کردها ند. وهمه | نپا از 
دپتر دن‌شاهکارهای هنی جواهرسازی دنبا بشمار | مده‌ا ند. قسمت اعظم این تخم‌مرعغها 
حالا درموزه‌های امریکا هستند و تعدادی‌هم ازا نبا مفقود شدها ند. 

میگویند بالرینمعروف آن زمان کشسینکایا مجموعه‌ای ازتخ‌مرغهای نفیس 
کار فابرژه داشته‌که شاهز ادگان دوس باوهدبه کر ده بودند وهمنکه انقلاب شده او 
اتهادا درجائگی مشفی کرده وتا کنون هرچه جستجو کرده‌اند اثری از نپابدست 
شامده است. 

مر کز کار فابرده درسن‌پطرز بورغ بود. شعبه‌هائی‌هم درمسکو و ادسا داشت و 
مغازهٌ بزدگی‌هم در لندن داژ کر ده بودکه فقط مخصوص فروش‌سوده و شاهزادگان و 
اشراف انکلس وفرانسه وسایرکشورها اشیاء زیادیاز آن مفازه خربداریکر ده‌اند 
درکار گاه اوعده‌ای‌هنر مندان فنلا ندی‌وسو ئدی‌هم کارمیکر دند. علاوه‌برعائم‌مخصوص 
نقره وطلای‌قدیم دوس این‌هتر مندان رقم خودشانرا هم دپرشی که ساخته | نپا نو د 
مب‌گذاشتند وچون همهُا نبا استادان نام | و دی دودند ر قم | نپا باهمیت‌هنری وارزش 
آن اشیاء خیلیمیافزود واسم فابرژه هم باتمام حروف براکثر این‌اشیاء نهاده شده 
است؛ ی بگوم‌که گذاشتن‌دقم استاد سار نده بیشتر در مورد اشائی که در 
بطرذ بورغ ساخته‌شده بکاررفته است ودراشیائی که درمسکو ساخته شده بیشتر بپمان 
سم قابرژه اکتفا شده‌است. راجع بقابرژه سخن‌سار است وهم؛ُا نبا دراین مقال 
نمیگنجند وعلاقمندان بهنبرایکسب اطلاع پیشتر بکتاب سنومان تحت عنوان 
«هنر کارل فابرژه» چاپ لندن مراجعه خواهندکرد. 

ازموضوع صحبت خودمان راجع با ن‌مغازه درخابان نوسکی کمی دور شدم. 

حالادرست نیم‌فرن ازا نروزگار مگذرد و درست ادم نست‌که مجموعه 
کارهای فابرژه‌که دران مغازه کوچك بود بچه‌مبلغ فروخته ميشد ولی‌بادم هست‌که 
دقتی بپتلآمدم با ای ملکیانس گفتم که اگرهن امروز هزاد تومان پول داشتم با 


۳ ۰ ندعانی من 
سح 5 << جچ ۰-۰ 
خرید اشیاء خبلی نفیس فارژه تمولن بذشت مبآوردم .۰ روم باتش ادن 
را میفروختند که برای خودا ذوقه تببه‌کنند . من[ نروز چند دانه آزاین اشیارا 
بقدری که‌استطاعتم اجازه‌میداد خریدم که‌بعد در گیرودارزندگی مجیودشدم برد ۳ 

درره زهای اول نو ام ۱۹۱۷ هو ستشه فابر زه ازطرف حتکومت شوراهامصادره 
گردید. وقتی ازط ف حکومت آمدند که تمام دادائی این موّسه را درخابان 
مارسکانا دربطر و گراد مسادره‌کنند کارلفار ژه فقط ست‌دقیقه مهلت خواست-٩‏ 
مابحتاح وبالتو وعصا وکلاه خودرا بردارد واز موّستهٌ پررارزش خود خارح بشود. 
فابرزه توانست ازشوروی خارح‌گردد وسالعای | خرعمر خودرا درسو سس گذراند 2 
درهما نجاهم چشم ازا ین‌حپان فانی بر‌ست .. 

در۱۹۴۱ وضع لنینگراد نوزده سال بیش‌خیلی‌فرق کرده بود. خیابان نوسکی 
راکه سایق باچوب فرش کرده بودندحالا اسفالت کرده بودند. قعر هاوخانه‌ها همه 
تسب بودند وشپرخیلی پاکیزه و نظیف بنظرمیر‌سید. 

بات‌اطاق درهتل | ستوریا برای‌ما رررو شده‌بو د. در۲ ۱۹۱ که من‌درطردیو رع 
محصل‌بو دما بن‌مهمانسر| تازه افتتاح شده بود ودر[ نموقع آزمجلل‌ترین مهما نخانه. 
های بطرزبورغ بشمار میرفت باید بگویم‌که این مهمانخانه هنوزهم بهمان ات 
شصت سال بیش خودباقی است وهنگونه تفیترات اساسی ذران داده بمب 3 
جهت[ ثادکپنگی درآن ظاهرشده واین فرسودگی مخصوصاً درحمامپا خیلی‌بچشم 
مبخورد اما ازلحاظ اثانبه این‌مپمانسرا تغیس‌اقی بخود دیده است. 

دراوا بل انقلاب خنلی از تا بلوها ومیحسمه‌ها ومبلهای برارزش که مصادره شده 
بود این مهماتخانهتحویل‌گردیدوآنتوریا اژحیث آمبلمان وضع بسیارهلیپید 
کرد ولی بعدا آن اثاشه را جمع کر دند و چیزهای معمولی ساخت امروز بجای 
آنبا گذاشتند . 

حالابر خلاف سایق جلو مغازه‌های خواربار فروشی نوت‌دیده میس ود ی 
را نمىد‌بدم که حلو در مغاژه درخابان شت‌سرهم استاده باشند و لباسهای مردم ۲۵ 


ند گانی من اهاط یی سا وا اس 
خیلیتمیزتر شده‌بود . 


درروسه روز دبرشروع میشوده ثپادخلی دیر‌میخورند ومعمولا غذای‌عمرء 
مردمآن سرزمین بین‌سه وچهاربمدازظهر صرف‌میشود وشام‌را معمولا پاساندویج و 
تک دواستکان چای بر گزارم‌کنند در رستورانها شام خیلی‌دیر داده مشود .. 
اول شب بچدها گرسنه مدند وهوی ساندویچ کردند» من‌خبال مکردم که 





جیره‌بندی خوار بار «توزهم باقیست دچون کارت جیره‌بندی نداشتم مردد بودمک + 
۷ بتوانم جنددا نه نخم‌مر ع بامقداری گوشت سرد برای بحذها تیه بکنم با نه 
3 فتم لاله میروم ومیپرسمآبا میتوانند چیزی بمن بفروشند بان 

در نزدیکی هت رس ریا خوار بارفر وشی مزر بود من‌وار د مغازه شدم ومغاژه 
تا خلوت‌ود رو کردم بد‌فروشنده وبا صدای ناز کی که حکات ازالتماس مسکرد 
گفتم من کارت جیره بندی ندارم» خارحی هم هستم و | یا ممکن است که جند دانه 
«مممرخ بخته ومقدازی‌گوشت سرد ودوقرص نان سیاه بمن‌بفروشی»فروشندهکه زن 
چاق وچله‌ای بود باتعجب بمن نگاه‌کر د وگفت‌که ما جیره‌بندی ندارم» گذشت آن 
موقمیکه خواربار جیر‌بندی شده‌بود وشماحالا هرچه میخواهید میتوانید بشریه 
من با خوشحالی سور سات شام بجد‌هادا تهمه کردم واز مغازه رون آمدم ۰ 


ماخیلی دیروقت ازلنینگراد بطرف تورکو (آبو) حرکت‌کرديم. آبو بندری 
است درخاله فنارند کنارخلیج دوسنی و اقم لاس . مابهتل تمز وبا کبژه‌ای درا بو 
وارد شدیم - اینجا دنای دتگر ی بود - دخترهای کمرباریك موطلائی فنلاندی 
بانظافت عرچه تمامترس‌میز خدمت میکردند وما درآ رامش شام‌خوبی درهتل‌صرف 
ب زود باستراحت پرداختي که صبح روزبعد باکشتی ازمیان بك‌دربای‌منجمد 
باکمك‌کشتی یخ‌شکن ازآ بو که حالا تورکو نامیده میشود رهسپار استکهلم بشویم. 

صبح وفتی‌ما وارد شتی‌شدم درمقابل ث چشم‌انداز حبر ت‌انگز وهحان. 
آوری ور ار گرفتیم. تاچشم کار مسکرد بخ بود. در کشتی با وبروئی بود ملوانان 


۱ 
۱۳۰ زندانی من 


ات ۲ 
استات سر مسافر ان دا مب وردند وخدمتکارها آ نبارا درکابینها ازروی صورت‌جایج 
مسکرد ند. دا خداکنار بل‌استاده بود و یمسافر ان خو شآمد مبگفت . ک‌ک خلوت 
شد» بلرا برداشتند وکشتی ماده حر کت گر دید . 

من باتأسف ازفتلانه جدا شدم. من این‌کشور کوچك دا دوست میدارم و 
بمردمش احترام میگذادم رات فتلافدرا شمام معتی نامه باکاعلت فرمات دک 
این‌ملت بیش‌از يك‌فرن برای ارحتادل وآزادی خود تلاش‌کرده وبرای نیل‌باین 
هدف حانباز یا ازخود درود داده‌است. این‌ملت باوحود تمام فعار روسبه تزادی و 
هدت‌عملی که مأموران دوسیة امیراطوری‌برای روسی‌کردن فنلاند با دوسیفیکسیوت 
رکار بر ده| ند معا لك شخصست وو بژ گپای یه ادی‌خودرا ازدست نداده ودرهدف‌خود 
آ نقدر بابداری بخرجداد تا | خرالامر با زادی ءاستقلال کامل نائل گردید . 

فمارروسه بفنلاند ازابتدای فرداهی ۳ شروع‌میشود. پطرکبیر درجوأنی 
ازان گر یزان بود؛ ناکپان روزمندا ند وارد عر صه بالتيك گرد ید. مامیدا نیمک 
ازراه رودخانه دنسبر نفود دزاس باروم شرفی بروسته و اردشد و بعد رودیزرگک ولکا 
تفون انا و رود نوا نفون ارویاداتروسته واردکر د و برما همحنین معلوم است که 
بروان دین قددم ارتدو کس ی که به راسکه لنسکی معروف شده‌ااند با نفوف عرب در 
روسبه مخالفت مموررید ند وافر انش بغرب را به‌مصلحت روسته نمند بد ثد و 
بطر کبیرهم دون ها مکرد ومعتقد بودکه آروسیه باید 
رأه ورسم قد نمی وستن نزادی خود بعنی اسااوبانیزم رت 
بکمرتبه نست‌بغرب‌گراش بیداکرد واز | نچه شرقی‌بود از آن گر بزان‌گردند. 

همز مان بایسشرفت نفودروسیه در دربای بالكك» زرمانیزمهم درعر صه بالتك 
قدم نهاد تااز ىکه‌تازی حر ش‌خود بسن روت تزاری درا دن‌عرصه حلوگیری نما بد 
ساره ایتک مت ا ۰ و7 لبان بوجود آمدکه تازمان 
ماهم ادامه دا کرده ات ۲ 

روسه تزاری هموازه سعی داشتدکه فنااند وکشورهای لنتوانی 6 لتونی و 






استو نی و لیستان‌را درید قدرت‌خود داشته‌باشد وبرای حفظ نفون وقدرت‌خود دراین 
کشورها همواره کوشابوده که سلطه واستبلدی خودرا برددیای بالتك مسلم ساژد . 
تاریخ نشان میدهد که ادواری‌هم بوده‌که تاحدی افکار آزادمنشانه‌ای در سباست 
روسیه نفوذ بدا کرده مثلا در دورء سلطنت الکساندر | اول فشار روسه ی 
ماوراء بالتيك خیلی کمترشده‌است. در آن‌موقم کتاب معروف رادمشجف بنام‌مسافرت 
ازاهت‌که بیطرز بورغ درا اد افکار | زادی طلبانه درملت روس خلی كمك کر ده‌است 
ولیاننها شعله‌هائی بودکه | تا درظلمت مبدرخشد وژود خاموش مشد... موز تن 
«ذیمها تغیبرمیکنند ولی‌ماهیت سیاستها تغییر ناپذیر هستند . 

مامت ار ادمممانه الکساندراول حای خود دا بساست خشن وقدرت طلبانه 
نیکولای اول تفویض‌کرد واتوکراسی جای دموکراسی داگرفت. دردور؛ اتوکراسی 
همه چیزازدریچه چشم ارتدوکسی واسلاو بانیزم بعبارت دیگر قدرت مطلقة تزار و 
نفود روحانیون آرتدوکس دیده میشد و بپمس‌جپت تاریخ ان دوده بما نشان‌سدهد 
که روسیه تزاری با چه‌طرزفجیع وجابرانه‌ای قبامپای بی ددبی‌کشورهای بالتك 
لیتوانیو لهستان را درهم کوبید. کشورهای‌بالتيك لیتوانی» لتونی واستونی چگونه 
موجودیت‌خود را از دست دادند وافق سباسی‌مردم لپستان چجگونه تمره و تار گر دید 
و بحد شکا ل بعدازدرهم و کستن قام ازادی طلا نه آن‌ملت در۱۸۶۳ بأسو ناامیدی 
برمردم‌این‌سرزمین مستولی‌گردید. براثرفشارهای‌روزافزون دولت‌تزاری‌عده زیادی 
ازاهالی کشورهای شرق بالتيك مهاجرت‌رابما ندن‌دراوطان‌خود ترجیح داد ندوجلای 
وطن اختیار نمودند» تنها از کشورکوچکیمثل استونی دویست وپنجاه هزاد نفر بخارج 
مپاحرت کردند » فنلا ندهم از حبطه نظرسیاست جابرانه واستسااحوبانه روس‌تزاری 
دور نماند .. 

مقاومت‌ملت فنلاند درمقابل سیاست استبلاجوبانه دوسها بحدی بودکه‌حتی 
ت۱۸۹۹ اختبادات‌مجلس مقننهُ فنلاند (دبت) باعتبارخود باقی بود لسکن از نسال 
ببعد مجلس مقننه فنلاند اختبارات خود را از دست داد » نبکولای دوم فرمانی 











۱۳ ند کات من 
صادرنمودکه طبق آن تصمیمات مقامات امپراطوری روسیه در مورد فنلائه قاطعیت 
سدا مسکرد ومجلس‌مقننة این کشوردیگر‌صاحب رای تبود وفقط برای مشورت آن 
هم صورت ظاهر گاه بگاه تشکنل مبگردید . مردم فنلانه شدیدا باین تصممات 
اعتر اض‌کردند وطوماری باامضاءیا نصدهز اد نفر تهیه شدکه به تنکولای دوم امپراطور 
روسیه تقدیم گردد لیکن امپراطورهیئتی راکه برای تقدیم این‌طوماد به‌پطرزبودع 
اعزام شده بود نپذیرفت وکوچکترین ترتیب‌اثری بهاین شکابات واعتراضات مرد) 
فنلاند داده نشد . 

در بالااشاره‌کردم که تاریخ روابط روسه با فنلاند ادوادی هم بخود دبده‌است 
که روسها رو با ژادمتشا ته‌ای نسمت بای ن کشوریشضگرفته‌اند ... یکی از این ادوار 
دردور ساطنتالکسا ندردوم امراطور روسه بودکه اوراتزار نجات بخش نامیده ند 
اوسرواژیابندگی وخرید وفروش دهقانان دا با زمین موقوف کرد و برای مقابله ب 
فون سوئد درفنلانه دویٌُ نسبتاً ملایمی نسبت باین‌کشورکوچك شمالی اتخاذ نموه 
ومردم فنلاند بعدان۱۸۶۹ که ازسود جدا شدند امیدوادبودندکه استقلال داخلی 
آنها محفو ظ گردد ودرفنلاند روسشکاسون تعقصب نشو د وفنلاند صورت بات واجد 
مستقل درامیراطوری روسبددر | آ بدوفرمان‌نبکولای دوم ضربه شدیدی بتمام | رزوها 
و ارمانهای ملت غودادن سرزمسن واردا" ورد و خشم مردم را چنان براتگختکه 
دست ترورهای ساسی زدند » يك‌جوان فنلاندی در ۱۹۰۴ رو بر یکف فرمانروای 
روسبه را ضر بت گلو له ازبای در آ ورد وخودش هم نا حودکش کرد , در جب او 
نامه ای‌سدا کرد ند؛ درا ین نامد اوازامیراطوراستدعا کرده بودکه بمردم فنلاند | زادی 
اعطا شود ودرذ بر نامه جلو امضاء خود نوشته بود تبعهُ وفاداراعلیحضرت . 

شکست روسه درجنگ با ژاپن وانقلاب ۱۹۰۵ دوسیه شرایط و امعاناتي 
بو حود | وردکه محلس‌مقننه فنلاندمجددا درامورداخلی آن‌کشور نقش هدایت کنندة 
خود را داشته باشد ولی ایهم بطوریکه دربالافکرشد مثل بك‌نوری‌که | نا بدرخشد 


رود خاموش سل رو ز نه 4 امسدی که برای مردم فنالائد بیدا شلد نز ودی ازسن رفت ِ 








زندعانی من 57775 
آنجه مردم این‌سرزم ن دا برای ی 
دو لت مستَعحل و د.در ۱۵۰۹ گرمانقر مای‌جد ید قنالاند « سبن) باهمان‌شدت عما ل‌سایق 
برای روسی کردن فنالاند دست بکار شد و دشسشپای روسی بزور مردم فنااند را وادار 
مسکرد ند که بد کیش ار تدو کسی‌در | شد ... هیچ‌چیز بر ای مردم مك کشوری سخت‌تراز 
اانن تست که دیانت ومعتقدات‌مذهب | نها را بایمال کنند وروسها برای تست نفون 





خود در فنلاند باین کار دست‌زدند .. 

یکی ازوقایم جالب تاریخدرفرن نوزدهم ابنست‌که| لمانها نه‌فقط ازساست 
استیااجویانة روسیة تزاری در کشورهای شرفی بالتيك جلوگیری نمیکردند بلکه 
درمو اردی هم بهپیش‌رویهای روسیه‌کمك کرده‌اند ... یکی اذاین موارد کمکی بود 
که از ناحفا لمان برای منکو ب ساختن انقلاب لهستان صورت‌گرفت . در ۱۸۳۱ و 
۲۳ دولت دروی بادادن‌اسلحه وخوار بار بر وسبه‌باجرای نقشه‌های استا(احو با نه 
روسه تزاری درلهستان كمك نمود وبا اسن‌کمکها بودکه امپراطوری‌روسه 
موفق گردد که نهشتهای | زادی طلما ند مردم لهستان را درهم شکند. زمامداران 
لمانمعتقد بودندکه فقط باحسن تفاه ودوستی بین ‏ لمان‌وروسبهاحرای نقشه‌یکی شدن 
المان بعنی اتحاد تمام قطعات مستقل و نم‌مستقل این کشودصورت یك‌امبراطوری 
زرمنی امکان‌ین بر خو اهد بو د؛جنانکه فردر یخ دوم دروصتنامه خودش مبئو سد که 
| لمان با دد باروستد دوست باشد وباین دوستی ارج واهمست بگنا ارد وشگفتاشست 
که درآ ن‌وصتنامه فر درخ دوم آزروسها دا وحشعها اد مشکنن ... وروسهامتقا با 
ازاستملاك | لمانها در نواحی‌بالتيك‌جلوگیری نمیکردند ودرلیتوانی »لت نی‌واستونی 
قطعات وسیمی با لما نها تعلق‌داشت ومالکین عمده دداین قطعات‌که اکثراً لفب‌بارونی 
داشتند همها لمانی نژاد بودند وعده این بارو نها دران‌حدود بانداژه‌ای زیاد بود 
که میتکفتند : هکه‌بارون نیستآدم نیست .عبنای این استملاك مکی از نظراحترام 
بدمالکت فردی بود وبکی هم استفاده ازقا نون سن‌الملل ... روسه استقرار نحبای 
الآنی‌دادر کشورهای شرقی دالتيك‌استقبالمیکرد زیرا [ نهارا برچمداد تمدن‌غرب 





ز ند تا نی هدن 


۱۳۴۳ 
مشناخت و مشاغل حساس درباری هم سشتر همین «برچمداران تمدن» تفویض 
م‌گردید وباین‌ترتیب] لمانها بدون اینکه قطعات شرقی بالتيك را از نض‌سبامی«د 
بد تصرف خود داشته باشندعما(بصورت استماداد از قطعات وسعی در اینجا بهره - 
بر داری مسکردند و درتمام نو ن اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی این منطقه نفوذ و 

قدرت داشتند . 

براثرسیاستیکه دربالابان اعاره شد [ لمان در مقابل شباست استعلاجوباته 
روسه تزاری درفنا ندهم عادقی | بجاد یرد وروسه مدا با(معارضی درفناا ند 
بداکرده بود . 

سود ودا نماركکه درغرب بالتيك بودند دوراز کش کشهای‌کشورهای بزرگث 
ارویانی درصلح و ا رامش میز ستند و نفوذ آدن دوقدرت بزرگک بعنی روسه و المان 
درسر نوشت | نها چنداناثری‌نداشت . 

با بل دانست که روسه تزاری اساسا توحهی بفرب معطوف فیک دادعت "در 
بی‌احراز نفون وقدرت در کشورهای غربی نبود ۰ توحه ساستمداران زوسبه بیش 
شرق سوه به بغاژزها وداردا نل‌معطوف شده رود ودرحستجوی راهی که وصابای 
دطر کسرساز نده روسه‌نوین راعملی سازدیعنی روسبه‌دست بدربایآژاد بیدا کند... 
علت اینکه سوئد ودا نماركازحبطة نظر ات ساسی [ لمان‌وروسبه ب رکنار بودند اینهم 
دلابلی داردکه تاحدژیادی‌باید دروضم جغرافیابی ددیلی بای ۱ 

در بای بالتك‌که بمدبترانة شمالی معروف شده دربائی است تقر یبا مسدود 
وارتباط آن با در بای‌شمال واقیا نوس اطلس متحصر به دوتنگه است که بای کشتیرانی 
جندان مناس نست . این‌دریا دورنمای دسیعی ندارد و بعلت مساحت محدودخود 
مسافر تهای طولانی هم باکشتی درآ صورت نمیگیرد . 

آت این‌دربا خاکستری رکه ومنظاره‌اش مفرح ویاسقا وت ور( 
آسمان با درا ی | در باتك فرق دارد . دردر بای | در باتك یك‌دنیا شعر وشاعری نهفتد 
است ودردر بای بالتك ان تورءآنات نالکون وان قاشهای ز سای بلند و باريك 





سب ۰ ۰« ۲ و 
زد گانی من ۱۳۵ 





سار 


بباك دنبای روّبائی برند .انآ وازوه: ك قایقبا نان دراینجا شنیده نمشود وازآن 
چراغانها درروی دریا دراینجا هیچ اثری نست . 

طول این‌دریا ازشمال بجنوب هزاروپانصد و پنجاه‌کلومتراست وعرض آن بین 
االمان وسو کد بدهفتاد و بنج ت دودست و بست صلومتر مبرسد و طول تمام سواحل 
بالتيك آز*۱۰/ ۸کیلومتر تجاوز تمسکند و مساحت تمام سطح دربا به ۴۱۵۴۸۰ 
کیلومترمیررسد . 

دردای بالتبات نسبت بسایردرباهای عمق است . عمق متوسط ان ازسی‌وشش 
هتر تحاوز نسکند و همین هستله هشکلاتی برای در با نوردی در این دربا بوحجود 
اورده است. عمسقتر دن نقطه این‌در با درحوالی حز بر ء گتلاند واقم شده که به‌سصد 
و نود وینج مس‌میرسد ودرشمال‌تالین درمحلی که منخم شبطان معروف است این در با 
فقط دومترعمق سدا منکن کته قابل توجه دردریای بالشك ات که عمق درا 
عرچه بطرف شرق میرودکاهش پیدا میکند واین موضوع از نظرسوقا لجیشی‌خالی 
ازاهست نیست زیراکه‌دست‌اندازی دا بروی‌مناطق شرقی این دریاآسانترمسازد. 

آب دربای بالتيك روشن‌تروسردتر ازاب افانوس است . در فصل زمستان 
که دراشحا هوا خیلی سرد میشود خلیجهای بتنی وفنلاند بکلی منجمد میشوند و 
سالهائی بوده‌که تمام این دربا ما نند سالهای ۱۴۵۹9۱۳۲۳ ۱۷۰۵9 بکلی منحمد 
شده است . 

دریانوردی درفسمت شم-ال این دریا درفصل زمستان بدون‌کشتی بخ شکن 

ی از خصوصیات دریای بالتيك ایشت که آیآن از حبث شوری کمتر از 
در باهای دک است. مقدارنمکی‌که دراب این دریا هست آذ۰,۴۹ درصد تجاوز 
نمیکندودلیل کی نمات این دریا هم اینست که‌رودخانه‌های زیادی بسوی| ن‌سراز بر 
میشوندو اب شبردن رودخانه‌ها ازشوریآت دربا میکاهند وچون این رودخاند‌ها 








۱۳۶۶ 5 زندگانی من 
بسشتر ازطرف شرق باین دریا میریز ند سرعت جربان آب ازشرق بفرب ازسه تاچهاز 
مبل درساعت است‌ولی درجای دیبگر یعنیددکر انه‌های آلمان بالعکس جریان آب 
بیشترازغرب بشرق متوجه شده است . 

در بای بالات حزر ومد محسوسی ندارد. درموقع مداب دریا از دوتاسه 
سانشمتر بالات نمیرود ولی درحوالی حز برء فالستر ارتفاع آن گاهی بدشصت ودو 
سانشمتر میرسد که یك‌عامل‌کاملا استثنائی است. 

دربای بالشكك جزایر زیادی دارد و تعدادا نپا بقدری است که کشور دا نمار 
صورت يك مجمم | لجزابری‌در آ مده است. حالت اشست که ساکنتن خملی ازانن 
جزابرهنوز | داب ورسو م قرون وسطائی را محفو ظ داشتهاند . موقصکه من درسوئد 
بودم زمان جنک بود ورفتن بجزایرداء بای خابجها ممنوع برد بودد ‏ ی 
نتوا نستم‌که بجزا یرو لا ند و کتالاندکه سوئدتعلق دارند مسافرت بکنم. دراین‌حزایر 
اطلالی از نناهای قر ون گذشته بافی مائدها| ند که خلی افسانه‌ای و دبسدنی هستند . 
شنبده‌آم که عطر گلپای این جزایر در باغات ودرمیان و یرانه‌ها دنبائی اززسائی‌وشعر 
را دریر گرفته| ند و ننده را بدنباهای دوّبائی گذشته مسراند ۰ جز یرم بزارگی 457 به 
فنلاند تعلق دارد جزیرا لاند است. مااین جزس .را در سرزراه خودمان باستکپلم 
درمبان بث دریای منحمدی ازدورمشاهده‌کردیم. آدن‌جز بر ء هفت‌ماه ازسالرواهطش 
با دنبای خارج فطم‌میشو د ویسخود نستکه ساکنین آن سنن و ادات ودسوم‌فن‌نهاک 
گذشته را حفظکردها ند . جز بر دیگر بالتيك‌که از نظرسوق‌الجیشی حائز کمال 
اهمیت میباشد جزبر#کر تلین است‌که به‌شوروی تعلق‌دارد » دراین جزبره است که 
قلعهٌ معر وف‌کر نشتاد بناشده است ... 

رک مخرح این‌دریا از طرف غرب است که ازیلت کوچك و بات «زرکه و 
زونه تشکیل بافته‌است. بلت کوچك که بین ژوتلاند وجز بره فو نی واقم‌شده خیلی 
باريك است وعرض‌آن ازششصد وبیست وپنج‌متر تجاوز لمیکند وعبود کشتیمای 
نز رگ ازابن‌دهنة باريك خالی اذاشکال نیست. عمور ازیلت بزرگ‌هم‌که بین‌فیونی 








زند کانی من ۱۳۷ 
وسالائد وأقم‌شده بعلت‌سرعت جر بان اب خطر نالا است وعمة آنهم از شصت متر 
تحاوز نمنماید وچه‌بسا اتفاق افتاده که بعلت سرعت حریان اب ی حمماکشت ۲ 


دراین ی سدهای شن کف‌در با در جو رد کر ده ند... 





زو ند که سن‌سو ند ودا مار * و أقع‌شده بر ای کشتیا دشتر مورد استفاده است 
هرجند که عمق‌ددیا دراینجاهم زیادنیست بطوریکه درکاتگات ازهشت متر تجاوز 
نمیکند لیکن‌دا نمارکیها وسوئدیها مرب این‌تنگهرا لاروبی میکنند و نمیگذارند 
که برای عبور کشتسیا مشکلاتی‌فراهم گر دد ۱ 

تنگهُژو زر ساقا مدتبا دردست داندار کنها بود ودر ان زمانی که اسکانی منطقه 
جنو بی‌سوئد را دا نم ارك دردست خودداشت برای عبورکشتبا ازاین‌تنکه حق‌عبور 
مىگرفت ادن ترتیت ۸۵۷۲ ادامه داشت و لی از ان تاریخ ببعد طبق تصمیمات 
كت کنفرانس بین‌المللی گرفتن حق‌عبوراژ اورژو ند ( ۸۵ معمنو ع گردید... 

علاوه براین گذر گاه‌های طبیعی که بالتيك را بدربای| زاد متصل مسبازند یك 
رشته وسائل ارتباطی مصنوعی نیزبین بالتيك ودریاهایآزاد بصورت‌کانالها بوجوه 
آمده مثل کانال کیل, کانال گو تاراستالین» کانال کیل در۱۸۹۵ گشاش بافت واین کانال 
بالشاك ودردای شمال را بهم‌متصل مسازد ودارای اهست استراتژیکی و دژه‌ای است 
کانال گو تا خاك سوئد دا ازپپنا قطع‌کرده وازبالتيك بگوتنبورغ کشیده شده است . 
کال استالین از درباچةا تکا شروع میشود وبدربای سفید خاتمه بیدا مسکند و 
دو.ست وبست وهفت کاو متر طول ان است . 

کانالهای نامبرده البته دربای بالتيك را با اقیانوسآ تلانتيك ودریاهای‌قطب 
شمال مرتبط میسازند ولی استفاده از نها زبادنیست زیر عمق[ نها معمولا ازچهار 
مترتجاوز نمسکند واز کانال استالین‌هم قطع نظراز کمی عمق بعلت سرمای‌شد بدومنجمد 
شدن آب‌کانال بهره‌برداری ذبادی‌نمیشود بطوربکه میتوان‌گفت که ابن کانالها تأشر 
زیادی درحیات اقتصادی این مناطق ندار ند . 

سوئد برای‌حمل فولاد و آهن خود اژبندرنارويك‌که در کرانةٌ آ تلانتك در 


۱ زندگانی من 


۱۳۸ 





نروژواقم شده استفاده مسکند »| لمان هم‌هميشه بنادر برم وهامنورگک رابه‌اشتتین و 
لويك ترجیح داده است. طورخلاصه مستوان‌گفتکه ازدر بای التبا که بدمد بت | نه 
شمال معروف ی فاد ای و بدودلیل مپم که یکی کمی 
عمق این درباست که رایکشتمهای بزرگت فابل استفاده تست ویکی‌هم متحمدسبت 
این در باست. 

التكك رتیت و رکف ات بر ادا ون 
ازسال دوشده از يك قشرضخیم ب‌میشود وباین تر تب ما میبیثیم که این دربااذ 
خضلی ازمزادائی که سایر در باها دارند محر وم‌گردیده است ] بسن کشورهای 
ساحلی این دریا هم ارتباطات وتسارت وس بوجودنا مده ومبادلاتآباز کی ۳٩‏ 
درا ین منطقه انجام کر ند محدود وصورت بك تجارت بمن | لمللیگست رش بافته‌ای 
را بدا تکر ده| ند ودر با که درهمه‌جاعامل موفری است برای ری اقو امساحلی 
درا شجا این عامل چندان احساس نمیشود وازروابط فعلانلوشو گد که بگندم بین 
ای نو رای باحاه درد با ۱ وارتباطات برتحرکی وجود ندادد. 

من‌درسوئدکمتر شنیدهام که ازاستوتی» لتونی ولیتوانی ولهستان کهکشورهای 
ساحلی این درا هستند صحبتی بمیان | ید ولی راجم بشوروی و المان بسن منود 


دوستان سو دی حنهانی شله است: 


تّ 
ک 


کمان میکنم راجع به با لتيك ما با ندازه‌کافی باهم صحبت کرده‌باشيم. السته ادن 
دربا و یژگنپای دیگری هم دارد که نکر همه | نپا موحبتب ملال خواننده عزیز من 
خو اهد بود. 

من درز ند کی هرچزی را که‌دنده‌ام سعی‌کرده‌ام آن‌چیز را بشناسم ازهمسن رو 


همشه دفترچه ومدادی همراه من‌بو ده وهرچه نظر م حالب زسیده است ادداشت 





وی ون 0 ِ ۱۹ 


کرده‌ام زبرامعتقدم که اشسان‌با شناخت دنبائی که اورا احاطه مسکند زندگانی خود 
راغنی‌تررمساژد ودیده صبرت است که یز ند کی ما معناومفیوم هیبخشد وچون همسشه 
با مندباین اصل‌بوده‌ام ازخوانندء عز یزخودم پوزش میطلم که‌گاهی بیشتر ازحد مك 
پدیده‌هائی راتوضیح وتشریح میکنم ولی‌طبیعت من این است و نمیتوانم آنرا عوض 
کنم ورجاء واثق دارم که خوانندة عزیز هرا۲ نطوریکه هستم بیس ند... 

بر‌گردیم به کشتی که مارا ازتورکو باستکیلم آورد. 

کشتی حرکت ناراحت‌کننده‌ای نداشت چون ازمیان بخهای ضخیم مبگذشت. 
جلوی مایت کشتی بخ شکن درحر کت بودکه بايك بردة فولادین‌تسزی‌که دردماغة آن 
فرار گرفته بودیشها را میشکافت وداء دابررای کشتی مابازم کرد و گاهي قطعات بزرگه 
ضخیم خ با صدای‌تکان دهنده‌ای دبرورو ميشد‌ند و بصورت دی واری جلوی‌کشتی 
بخ‌شکن یاکشتی مافرادمیگرفتندو آن وقت‌بودکه صفیر کشتیپا صدا مرکرد وهمهة 
کار کنان‌کشتی در حالت ماده‌باش درمباً مدند زر اهمشه ادن بیم میرفت کهیخ‌شکن 
فادربه درهم شکستن بخپا نباشد و بايك‌بادی ازفطب شمالبه‌بخها ضخامتی ب‌دهدکه 
کشتی ارحر کت داز دماند. تماشای قطعات عطیم بخ که باصداهای مهیبدرهمهیشکستند 
براستی هیجان ور بود. دسرم در کنار دماغه‌کشتی استاده بود وبیخهای عظیم فگاه 
میکرد وسوصودتش دایرف وی‌پوشانده‌بود. اورابرای‌نهارسدازدم.گفت‌بابا مگر 
(هونت ن دفتی فط شمال را کشف میکردناهار مسخورد.., اوخود را جای کاشف 
قطب شمال گذاشته بود. واقعا دربا منظرء حبرت اوری داشت ولی ما هرچه جلو 
میرشنیموبجنوب نزدیکتر میشدیم ضخامت یخ‌کمتر ميشد و بعدازظهر در حوالی 
بندر استکهلم بخ دییکربهم متصل نبود وفطعات بخ بر| کنده دویآب درحر کت بودند. 
کشتی ما خیلی آهسته حرکت میکردکه درتصادف‌با | نپا صدمه‌ای نسند. 





سثادت من در کشو دهای اسکاند نشاو 
در بندراستکهلم بارون دامل رئیس تشر بفات ومرحوم احمد اردشیر کاردار 
سفارت با خانمتن آزما استقبال‌کردند . ما با عجله از کشتی پیاده شدیم » من فودا 
بطر ف رگسی تشر بفات رفتم وازاینکه‌درسوئد هستم هار خوشوقتی واز ا مدن‌ایشان 
برای استقبال تشکر کردم وجوبای سلامتی اعلیحضرت پادشاه سوئد شدم و خواهش 
کردم که ازوزیرامورخارجه وقت بگیر ندکه بتوانم هرچه ژودتردو نوشت و ترجما 
سر انامههای خودم وا بایغان سیرک تا با دوز شرفای مشن شود اوه 

برای تقدیم استه ار نام‌ها اعلام گردد . ماروانه سفادت شدمم. 
سفارت مادراستکپل در باك | پارتمان فستا وس اشتاکه دراسترا ندو گن‌واقع 
شده است. این | پارتمان را مرحوم دکتر حسین قدیمی‌تقریباً درچپل وچندسال قبل 
که سفارت ما دراستکهلم تاسیس شده اجاره‌کرده وهنوزدراجاره ماباقیست ۰ قبل‌از 
من مرحوم اسدبپادر درآ نجا پنج‌سال وزی مشتاربوده و پیش ازاوه آفای مشفق 

کاظمی ودکترحسین قدیمی چند سال درآ نج کارداربوده‌اند ‏ 
سفارت ما۱۰ سیارناجوری داشت. همسرمرحوم اسدبهادر که يك یانوی 
لپستانی بودودرجوانیبز یبانی معروففبطوربکه نقاش‌نامآور روس ماکوسکی‌تاپلوی 
بسارژیبائی ازاو کشیده واسم | ترا زن باىكدستة سنفشه‌گذاشته است»سکک خبلی 
علاقه‌داشت وهمشه درخانه جند سگ کوچکک دنبال‌اوراه میرفتند وهرجا مینشت 
سکپاهم دهلو ی اوق ارمن‌گرفتند . ادن سگپادا درروزیکی دوبار درخیا بان بگردش 
میبردند ولی‌کارکوچكآ نها اختباری نبود ودرا پارتمان هرجا حاجت پیدامیکردند 
بای خودشانر | بلندمیکردند وناهر ] کنارو گوشه نمکتها وصندلنپای دسته‌دارسالن 
راکه روا نها مخمل دودی رنگی بود برای ا ینکارمشترآذهر حا دوست مبداشتند. 
دیوارهای سفارت بکلی لخت بود وفقط یصكث‌عکس بزرگک |اعلیحضرت‌همایونی 
دريك قاب ارزان قیمتی درسالن سفارت بین دویشحره بدبوار نضب شده بود. اطاف 


گم سا یر 


ژ ند گانی من ۱۳۱ 


و وس 


کاروز بر مختارنستا تمیز بود » عکدست مبل | استیل کوچکی هم داشت که در سالن 
کوچك سفارت گذاشته شده بود» سلووچز‌های تزئینی همج وجود نداشت, سفره - 
خائه سفارت هم نسبتا ند تسود اندازه متنا متناسمی داشت ومسزوصندلپای تسزی مرای 
سفره‌خانه تهىه‌کر ده بودند. مبل‌اطاقپای خواب‌هم چندان تاجور نمو د ولی در ده‌های 
ارشتگت صتصمی که پنجرهها زده بودندکه درموقع تابستان‌که درش‌ال‌شهاروشه 

هستند از نورجلو ی بکلی فرسوده شده بودند . درسوئد شبها از بیستوهشتم 
مه تا هیجدهم ژوئیه کاملاروشن هستند وشما میتوانید نیمه شب بدون چراغ‌کتاب 
با دوزنامه بخوانیددراینمدتآفتان درنیمه شب میدرخشد وتقریباً فروب نمی‌کند 
چون چندلحظه سدازغرون باافاصلهده باره شکوهمندانه‌طلوع میکند .درزمستان 
هوا درقسمت مرکزی سوئدمعمولا ازسی تاسی‌وپنج درجه سردمیشود ولی من خودم 
سرمای چهل ودودرجه‌ای راهم دراستکپلم دیده‌ام . 

درتابستان درجه حرارت بطورمعمول دست تابست 2 مج درجه بالای صفر 
است وسوندیپا تابستان خودشانرا زمستان سبزمستامند. 

شهراست‌کهلم را جزایرزیادی احاطه‌کر دها ند وین جزایرهمه سرسبز وخرم 

هستند , درشبهای روشن‌کناردربا منظره این‌جزابرخیلی شاعرانه وخالانگیزاست 
ده احساسص متنند . استکپلم شهری است مدرن ولی 
سشترنناهای آن بسبك کلاسیاك ساخته شده واستل آهیسر درنناهای دولتی و اماکن 
عمومی خیلی بکاررفته است لیکن مثل هلسیشکی پایتخت فنلاندشهر باروحی نیست 
وآن خیابانهای عریض » سرسبزوخرم و آن پارکهای بزرگ را ندارد . 

کاخ سلطنتی روی‌باك تیه‌ای بسبك آمیرینا شده و بصورت يك بلوك عظیم 
چهار گوش مشرف برشهراست . اطرافآن شپرکهنة استکهلم واقم شده‌که ازصدها 
کوچه‌های تنگک ک وباريك تشکیل بافتهاست وچون خانه‌هائی که درادن کو چه‌هاساخته 
شده معمولا سه با چپاراشکوبه هستند این کو چه‌ها افو آفتاب مبسند و درخیلی 
آزاشکوبه‌های فوقانی این‌خانهها نقاشان ومجسمه‌سازان وشاعران ز ندگی‌ميکنند. 


۱۳۳ ز ند گانی من 


سح سس ۰-7 








من دوست میداشتم که درا ین‌کوچه‌های قدیمی‌گردش بکنم . اتومبیل اجازء 
ورود شیر کپنه را ندارد ودراشحا مردم با خاطری‌جمع درحر کت هستند ۰ سشتر 
مغازه‌هایعتقه فروشی‌استکهلم وکتابفروشیپائ ی که‌کتابهای قدیمی‌میفنوضی <ر*6ر 
کپنه جمم شدها ند وبرای من که بهعتسقه و آثارباستانی علاقة زیادی دارم گردش در 
کوچه وبرکوچه‌های این‌شپروگاهی سرزدن بخانه‌هائیکه چند صسال ازعصخان 
گذشته و با عتقه‌فروشها وحستحودرسان‌کتامهای قلانمی با کر[وورهای فرت.هفجع 
وهیجدهم خیلی لذتبخش وس‌گرم کننده بود. 


من درموقم‌جنگ به‌استکهلم اعزام شدم. 

سوئدکشوری بود بیطرف آلبته بکراهی با لمانها برای رفتن بنروژداده‌بودو 
حکومت هتلری سشترمهمات وتجپیزآت قشونی خودرا از راه سوئد بنرور حمل 
ید ولی سطرفی سود محترم شناخته شده بود و نظامبان | لمانی درهیح‌جا د بده 

روزی بکی اذمدیران وزارت امورخارجه سوئد بمن مسگفت که کشورهای 
غری‌گاهی ازماگله میکنند وبما مسکویند که شما چرا بآ لمانها راه داده‌اید و ما 
نپا میگویب که اگرداه نمیدادیم چه مبکردی؟ سوئد هم مثل نروزاشغال میشدد 
این مرکز ببطرف‌که میتوا ند ببرقراری صلح درجپانکمك‌کند آ نهم ازیتن میرفت" 

ود زد فا تداع که بتواند درمقابل دستگاه عظیم ارتشی | لمان هیتلری 
استقامت شماید وحة کاملابا او بود . نروژدر۱۹*۰۵ ازسو ثذ حد| شد وسو ند با دللی 
نمید بد ندکه هستی وموجودیت خودشانرا بخاطر نروژبخطر بیا ندازند . دد سوت 
مصاش و آلام جنک کمتراحساس میشد حتی خیابا نها و خان‌ها راهم شبها تاریسکه 


نمیکردند » یکی دوروز رای آزماش دستوردادند که وشت بنجر مٌ خانه‌ها برده 








زندگانی من 0 ۱۳۲۳ 
سیاهی کشیده شود . 

خانه‌ها اب‌گرم معمولی خود را نداشتند چون سوخت باندازء کافی نبودکه 
دستگاههای مر کزی حرارت‌خانه‌ها راگرم‌کند تا حمامپا | بکرم داشته باشند . من 
يك دیوترم برقی برای حمام خودمان سفارش دادم که برای دومر‌تبه زیر آب گرم 
رقتن کافی بود . 

درزمان جنک بمز دن‌درسو ئد نابات بود واتومبیلپا دابا _بن گازراه مسا نداختند 
پشت اتومبیل دستگاهی صب شده بودکه در آن ذغال میر ختند وذغال را که‌روشن 
میکردندگازی تولیدمیکردکه ازلوله‌ها بموتورمیرسید وسوبیچ راکه بازمیکردند 
هو توریحر کت درمیا مد ... 

سفارت ما درآن زمان ماشین‌شخصی نداشت» یث ماشن ساه قراضه‌ای در 
گاراژ نز ديكك سفارت افتاده بود ومی‌گفتندکه پس‌اسدبهادد آ تقدربا این‌ماشن‌تمر ین 
کر ده که هیج‌جای سالمی برای‌ان بافی نما نده‌است وما هروقت برای‌دفتن ملاقاتهای 
رسمی یا مهمانیها ماشین‌لازم داشتیم ازاتو لوکس استفاده میکردیم. 

یک از | ثارجنک درسوئد این بودکه دررستورانبا علاوه برسوپ با مش- 
غذائی‌که اسمورگوس میگویند فقط بك غذا میدادند و شما میتوانستید فقط یکی 
ازاین غذاها را باگوشت با مرغ با ماهی یا مك‌غذای خمیری سفارش بدهبدو کسی 
نمنتوانست برای خودش هم ماهی وهم گوشت ۳ هم‌مر ع وهم ماهی سفارش بدهد. 

مسافرت بحزایر اطراف استکپلم هم برای خارجیپا ممنوع بود. من این 
موضو ع را نمیدانستم.جلوی سفارت ماکانال بزرگی است‌که در فصل تاستان صفائی 
بخیابان سفارت ما هسخشد بکروزازیشت نحرءة سفارت ددم که بك کشت کوجك 
عده‌ای مسافرسو ار هتکند/ر ور تکشتتهای بود. همسرم ومنهم مبل کردم که سواداین 
کشتی بشویم ويبينيمکه بکجا میرود و خوشحال و بیخیال دوی نیسکت درطبقةٌبالای 
کشتی نشسته‌بوديم و منتظ‌حرکت بودیم» بکمرتبه شخصی درلباس ناخدائی کشتی 
[ وسلام دادوپرسیدشما تبعهٌ سوئد هستیدگفتيم نه‌گفت این‌کشتی بجزایر میرود 





۱۳۴ ز ند گانی من 


____ ع :۰ 
و رفتن به‌جزایر برای خارجیها ممنوع‌است. من نفهمیدم‌که حکمت این همدوعیت 
چه بود وچه‌چیزی در این جزایر بود که خارجی نمیبایستی ببیند. موهای سیاه ما 
ما را لوداد ومایاکمالتأسف پیاده شدیم ... 

الکل هم درموقع جنگ درسوئد خبلیکم مصرف میشد » الکل جیره بندی 
شده نود ودررستو رانا دهراثس فط بت گنلاس اشناس که متّل عرف تعنای ما است 
داده مد . 
دراستکهلم اداره‌ای‌ننامو بنسنترالن عنی مر کزفروش مشروبات تشکنل‌شده 
نود وین اداره وشعمات ان در شپرستانها بثایر درخواست بپرفرد سوئدی که بحد 
لوغ دسیده بودکتابجه‌ای مثل‌کتابجةُ چك میداد وهیچکس مجازنبودکه در مه 
سشترازباك طری اشنایس خر بداری نماید» دارندگان این کتاحه‌ها مکلف بودند 
که درمقابل دریافت یک بط اشنایس يك ورقه‌ای را با ذکرتاریخ امضاء کنند و این 
سیستم بسیار خوب کارمیکردومردم‌سو ندکه سانقاً در نتسه افراط دراستعمال‌مشروبات 
الکلی دجارزبانپای حسمانی‌ودوحی ز بادی شده‌ودند حالا براثرمحدود شدل‌مصرف 
الکل خبلی سلامت برورش میبافتند : نمایندگان سیاسی هم آزاین قاعده مستتنی 
نمو دند ودرماه ازو شنترالن دش از اك بطر اشنادس نمستوانستند بگیر ندولی این 
امکان برای| نها فراهم‌بود که‌درحدود معینی نبازمندی خودشانرا بمشروب ازخانی 
تامسن نما نند . 
بردمی. خوهیست دزسولد زندگی میتکنند سوله سا دش و 3 

و [ بشارهای زیادکه مولد نیروی بر ار خانه‌های ذوبآهن وفلزسازی اسن کشور 

است‌مملکتي است غنی ودارای‌يك طبقة بورژوازی با شهی‌نشین بسیارتر ۵ ۲۳ 

سوئدیها اکثراً متمکن هستند . سازمانهای تماون و خدمات اجتماعی دد سوئد اذ 

لحاط کسترش وحسن اداره درارو با نظر ندارند . 

همه افر اددرسوئدازمزابای سمه بر خوردار ند . درمان و آموزش درسوئدیرای 


همه مر دم آن‌کشورمجانی است . من درسو مد بك عمل جراحی] باندیسیت داشتم که 


سس رس سس 
ز ند تانی 


ف ۱۳۵ 








۲ اینکه عمل دریمارستان صلیب سرخ صورت گرفت فرب دوهزارکرون سودی 
مخارح ان‌شد و خدمتکارسفارت مادرهمان سمارستان با برداخت چپل وهشت‌کرون 
تحت همان عمل قرار گرفت. همسروابستة نظامی ما دراستکهلم سرگرد دیاحی‌که 
معد کر وز گنس ستادار تش شد دراستکپلم دختری بدنبا | ورد . مخارح‌زا یمان 
او به نهصدگرون بالغ‌گردید ویکی ازآشنایان سوئدی ما در همان زایشگاه برای 
زایمان خود فقط سی‌وینج کرون برداخت . 

مردم سوئد همه درصلح وصفا با همزندگی میکنند ودعوی ومرافعه‌ ین ] نبا 
خیلی‌کم اتفاق میافتد . ازيك و کیل پایه يك دادگستری‌که باما دوست بود برسیدم 
عابدی ماهانه شمابابتء کالت چیست؟گفت باندازه بخورو نیرزیرا درسوئدهیحکس 
با هم دعوی‌واختلاف ندارد و اگرمن مختصرعایدی دارم برای ایشست که وکسل‌سن 
کار گرو کارفر ما هستم. حر فه طبات هم در سود عابدی ژیادی نسدهد چون مردم 
اکثرا سلامت هستند و کمتربه‌طیب احتاج بدا میکنند . و بماران چون مه 
هستند پول زیادی به‌طبیب نمیدهند . 

فحشا بان معنی که ماميفهمیم درسوئد وجود ندارد زنپا هروقت‌سخواهند 
عربزة جنسی خوددا ارضا کنند شب ۱هسته درخیابان گردش مکنند و ازمردان 
بول رن واگر مر دی بااوشام حورد دول شام خودش‌را خودس صدهد . شما 
خبلی همکننت زنیرا که دشب درخابان کردش مبکرده و بامردی‌رفته فردایشت 
ميز بك‌اداده‌ای سشد وانزن دفتن بات مردی‌را با دشتگو ند هیچ کسرشانی برای 
خود نمیدا ند ودراحتر ام مردهم نسست به‌او نقصانی حاصل و . مقارت‌را ىك 
احتیاج طبیعی میدانند و عشق آزادرا عار و ننگ نمیدا نند . در سوئد زندگانی 
هکس حساب دارد و هیچکس سرباد دیگری نیست. همه کار میک‌نند وزحمت 
مسکشند وهیج کاری‌را عیب نمیدانند و کار هراندازه که بست باشد کسی‌را خفیف 
نسکند وهمه ازقمل کار خودشان نان مسخور ند . 

مایرای دختر خودمان که سه‌ساله بود برستاری لازم داشتم » در روز نامه 





: 3 وه 8 1 
۱۳ زندتانی من 


اعلان کردم روز بعد در ورودیه سفارت چند نفر خانم خوش لباس که بعضپاهم با 
کااه ند بودند جمع شد‌ند و شغلی که برای | نبا نمتشد ف-رض کرد درستاری 
بحه بود . مابك‌خانم حوانی‌را که سنشن زناد نبود انتخاب کردم و انخانم خیلی 
مرتب از دختر ما برستادی مبکرد » باو غنا سداد» اورا هر شب تحمام منبرد؛ 
هرروز لباس تازه‌ای‌تن اومبکرد» بااوباژی مسکرد وازروی بك‌کتاب ابتدائی‌مصور 
باو انگلیسی می موخت. بااو بکردش میرفت خلاصه ببهترین صورتی کار خوددا 
انجام میداد وماازاو هرگز تپرسیدی که تو پدرت کیست مادرت کیست » و کج 
هر لدادی ۰۰.۱ 
دراستکپلم کوب« مشود بنام کلب یتنا لملای» رتاشتازن اک 
امتىاز یکی ازروزنامه‌های مهم استکهلم بعهده داشت . ماباهم دوست شده‌بودیم و« 
مات بر گراری جعنپائی اوماا چندباد بکلوب دعوت کرد معمولا شام نشسته 
ود بامسین جا دزسرمیز ومن درمقام وزیلاهنتاژ بالطبع یکی ازشدر اسلا 
بودم وبرای همسرم نیز جائی بپلوی خود رئیس کلوب تعیین ميشد , بکشب مارا 
نکلوت بنن‌المللی دعوت کردند وقراد بود آان‌ش من نطقی بفرانسه درکلوت ایراد 
ک قبل‌از رفتن سرمیز من ددمیان جماعت قیافة پرسقار جوان دختر خودمان را 
ازدور دندم ووقتی سرمبز دفتتم دیدم که حای اورا دوصندلی بائن‌تر ازصندلی‌من 
تعین کرده| ند ودو نفر از اشخاص برحسته مجلس اورا باصحیت خودشان سکره 
کرده‌ا ند . خبلی تعجب کردم ازاشکه يك چنین جای بالائی برای ایندختر خانم 
برستاد تعبین شده‌است ۰ ماهردو درمقا بل‌هم سر خودمان‌را فرودآ وردیم» شام‌که تمام 
شد مه ازرئیس کلوب بین‌لمللی شمن انلهاد نکر ازشام وسخنان محبت آمیز اه 
تست بقن: معرآد ددم کهآ با همکست بِنن بکویید که پدد مادموادت ۶ ۱۰ 
مسکلد . گفت که بدز اویکی ازیزشکان معروف استکپلماست که در بیروت شهسر 
و بلای تسبازمجللی‌ذارد وازدوستان خبلی. رهبا مذست ۰ من باشگنتی ازااینجر بان 
ازاوحنا شنم > حفقتا هم حاداشت که من تعجب بکن . ابنزن برستاری را با 


ز ندانی من ۳۷ 
داشتن بك‌بدر سرشناس ومتمول عیب نمبدانست وبانهات عا(فمندی ودلسوژی در 





منزل‌ما کار م کرد که درماه صد باصدوینحاه کر ون حقو ق کرد که سرباد بدرش 
نباشد . دختر ساکسیلد معروف رئیس کامپساکس دریت سفارتخا نه‌ای دراستک پلم 
منشیگری وماشین نویسی میکرد ولی‌بما اگردراداره مکفتند که با کن بادفت 
موس مااینکارهارا برای‌خودمان ننگک میدا نستیم وزیربار نمیرفتيم . سر پیشخدمت 
ما در دهلی نو دست بحارو نمزد ومب‌گفت که اننکار کار افقراد نحس است.... در 
همان کلوب بین‌المللی استکهام يك‌شب اتفاقی افتاد که من خودم شاهد آن بودم؛ 
مدعوین معمولا بااسمو کینکت بشام دعوت‌ميشدند » بکی‌ازمدعوین خیلی متشخص 
سپواٌ فر |( پوشیده بود وبطور معمول کراوات یاپاپیون سفید داشت پیشخدمت‌هاهم 
فر 4 پوشیده بودند منتهی بااین تفاوت که| نپا بافرالك پایبون سیاه زده‌بودند یکی 
ازمدعوین آب خواست ورو کرد بپمان شخصی که فرالك برتن داشت و کراوات سفید 
زد بود وگفت خواعش میکنم برای من يك‌گیلاس آب بیآورید و آن شخص بل 
فاصله دفت وتوی باثستی ك‌گلاس لت برای او | ورد وهمانطور که سبنی بدست 
استاده بود عکمرتنه رئیس کلوب جلوآ مد وسنی‌را ازدست اوگرفت و ننای عذد 
خواهی‌دا کذاشت وان تشنه لب یکمرتبه متوجه گردید که یکی از بانکداران 
معروف سوئدرا بجای پیشخدمت گرفته‌است . او یوزشپا خواست واظهاد شرمندگسا 
نمود و آن هرد باکمال ازادگی ومتانت درحالیکه سرش‌را بعلامت احترام بان 
آورده بود به او گفت ۱قا خواهش میکنم اذاین بات پسحوجه ناداحت ناشد 
خدمت بشما برای‌من بث‌افتخاری ود . 

در سو ند هر کس عضو داث‌شر کت تعاو نی است و درهم؛ه شر کتهای‌تعاو نی اجناس 
بقیمت‌ثابت وحساب شده بطور یکه هبحگو نه‌اجحافی بمصرف‌کننده نباشد دردسترس 
اعضاء گذاشته میشود » همه بث‌کتایحه‌ای دار ند واز کتایحه‌های خود برای دریافت 
اجنای استفاده هسکنندو | خرهرماه حسانخودشان‌را باشر کت تسو به‌میتما ند واین 
تر تب ز ندگی‌را برای همه سپل کرده‌است . 


تا ۳۳۳۳۲ 

در بالا متذکر شدم که درسوند هیحکس‌سربار ز ندگانی دیگری نست.اولاد 
وقتی بحد بلو غ مبرسند و تحصالات هو مه خودشان را تمام متکتند خانه بدر و 
مادررا تر لدمسگویند واگ نتوانند درسو قد برای خودشان کاری پیداکنند با مر یک 
استرالا وکانادا مپاجرت میکنند و چون سوگدیپا اکثراً مردمان ددست» آمین 9 
زحمتکش هستند درهمه‌جا مورد احتر امند . در آمریکا بیش‌از یکمیلیون سوئدی 
بکار مشغو لند . حوانان سوئدی چه دختر وچهپسر معمو لا کاررا باتحصیلات عالىه 
خود تو ام مسکنند ,.. درسوئد وقتی فرزندان بحد بلوغ میرستد پدر ومادردون‌شان 
اولاد خودشان میدانند که از نها بازجوئی کنندکه ش را کجا بوده باچرا دیر 
منزل آمده‌اند . احترام با زادی فردی حنی درخا نواده‌هاهم دعایت میشود . خانمی 
ازدوستان سو دی ما شبی تعریف میکرد که بدخترم گفتم که چرا شب دی خانه 
میا ی اوبمن جواب داد مگر جطو رمیشود ء درشهرمااهنیت برقراراست وخبری 
یست » به‌او گفتم که من نگرانم که مباداشیطان وسوسه کنه وتو بایکسی ات 
بسرهای جوان که شب او درباريی ودافستگه هستند همبالتن بشوک ۱5۰۰ 
گفت مگر ابرکار ضرری بشما میرساند . اگر ماهم دیگررا دوست داشته‌باشیم این 
کار چه‌ضر ری دارد ... 

مادر سحارء اوازاین بابت سخت زاراحت نود ومبخواست همه چیز بموفع و 
مطابق آئین کلیسا انجام بگیرد ولی دختراه داهی‌راکه دنیای امروذ پیش پای او 
گناشته مود تر ححمیداد ... 

اره طرژ فکر برای اشخاصی مثل هن که در محط دیگری باز آمده‌اند و 
پایبند | داب ورسومی هستند پسیاد تعجب آوربود ۰ 

زماننکه من دراستکهلم بودم‌با نو الکسا ندرا کالانتای بامقام سفیرکبیری دید 
مشتار دولت اتحاد حماهس شوروی سوستالیستی دراستکهلم بود . ما اژهمان بر <ورد 
اول باهم نز دیکث شدیم , رشته‌هانی مارا کرک و ند مبداد , اولاژان دوسی 


بود که من مثل خوداو حرف میزدم » فرهنگ دوی بودکه من باآن آشنا بودم ) 






زندگانی من 0 ۰ ۱۳۹ 
سابقه خدمات _بکصدسالةٌ خائو اد من ددایجاد حسن مناسبات بین ایران وهمسا. 
نژ رگک شمالی وعپد نامه مودت قور به۲۱ ۱۵ که ز بر ان امصاء ددزم گذاشته‌شده همه 
ایشا علاهه برمراتب همقطاری عو املی بو د که مارا دید 2 بر نزدهک‌مساخت. 

با نو الکساندرا کالا نتای اک ازهو اخواهان وهمکاران تزدیکک ش و درصدر 





انقلاب اکتر بود. اودریکک خانواده اشرافی پرددش یافته بود ولی درسنین‌جوانی 
بحزب بالشو یک پیوست.اوقوة ببان‌سحرآمیزی داشت که باژ یبائی‌صوری توام شده 
بود وأوبودکه بانطقهای هیجان انگز خود کارگران‌دا بقبامبرعلیه حکومت تزاری 
تجرریک س؟ رد وشوروعیجانی که اوبانطقهای خود درمیان کارگران بوجود آورده 
نام او را درردش ن؟ لی اذ بهترین مبلغین ازادی شست نموده است 
ولادیمیر ایلیج لنین قدر زیادی برای کالانتای میعناخت, 1 
نمایندة سیاسی شوروی در نروژ نود و بعد به استکپلم اعزام گردید ودداشنحا علت 
طول اقامت عنوان شمخالسفرائی « بندا کرد » آخر عمر افلیج شد » مر تا 
درآسایشگاه عیادت کرده‌ام وچون دست 2 از کار افتاده بود مر گاهی که 
ثامهای رسمیپپلوی‌هم قرارميگرفتيم برای بریدن غذاهائرکه بکارد و 
بهاو کمت مبکردم ۱ 
الکساندرا کالانتای چندین کتاب نوشته‌است » اودرصدر انقلاب کمونستی 

طرفداد عشق ار نود وعشدة خودرا راجع به محسات عشق زاد دردو حلد به 
رشتهٌ تحریر درآورد » این کتابها حالا اباب هستند . من‌سابقاً کتابهای اوراداشتم 
ان آ نهاهم جزوسایر کتابهای مرن براثر دطوبت از دفتند ومن چندسال ععدکه 
درمسسکو سفیر شدم هرچه بکناپفروشیها سفارش‌کردمکهکتابهای اورا داجسع بعشق 

آزاد برام بداکنند سدا نشد . من‌مخفی نمیکنم که حودم‌هم وقتی جوان بودم 

فکرمیکردم که ازدواح بشدوقفیدی‌است که انسان |زاده اند نگ دن کر و تأحد 
زیادی طرفدار عشق آذاد بودم و از ایضرو بود که میخواستم کتابهای کالانتای را 
داشته‌باشم ی 





ز ندتانی من 


۱۳۰ 
یکروزکه‌ما باهم روی بت بوانی درسفارتخانه‌ای نشسته بودیم‌من ازالکساندرا 
کالانتای برسیدم‌که حالا باگذشت مان[ با عقیده شما راجم بعشق آزاد تغیی‌کرده 
است بائه؟ وا نتظار داشتم‌که وگو بد نه ذیرا بین‌اشخاص نام ور دنیا کمتر کسانی 
هستندکه باشتباهات خود اعتر اف بکنند. الکساندرا نگاهی‌که هنوز سایه‌ای از 
ز سای گذشته دران دیده مشد بروی من‌انداخت و گفت نه عقمده من تغسر کرده 
است. یار تردن کی صو رت تحکم و مت وافست غرقابل انکار دمن نشان داده که 
هچ حامعه‌ای اعشق | زاد با بداز بخواهد ماند» زیر جامعه از خانواده‌ها تشکنل 
شده واگر خانواده وحود نداشته باشد جامعه‌هم وحود نخواهد داشت واگ حامعه 
تباشد ملت نبست وازانروست که ما دراسدایانقااب خانواده‌را سرچشم تشکرفمم 
و[ نرا برای اجتماع کمونیسنی خودمان ضروری تمندا نشیم" وا معتفد" بودیم که 
اطفالرا ناد دوراز بدر ومادر در برورشگاهها مار ورد تا ىك حامعه‌ای خالی از 
هر گونه تعصب و تعلقات خانوادگی ماد مد وهن فر دی وُمط خود را عضو حامعه 
فمستی دأند وحالا " علکس فتر مکن مکه برای تحکم ماب احتماعی در 
حامعه سوسالستی شوروی هیچ یز مبمتر ازخانواده تست و نجه‌ها اگر روی دامن 
برعطوفت مادر بزرگ نشوندو ازمهر ومحت ددزمحووم بمانتد افرااداسالم ودلنوزک 
بر ای جامعه نخواهندبود واین‌افراد ی‌احساس خهرن ودور ازعو اطف اسانی هرکز 
بخاکی که در آنبرورش بافته‌انه و باصولی که با ند درجامعه از آن پنرویکنتد باتید 
نخواهند بود وچنین افرادی بدردما نمیخور ند عشق بمیپن وعلاقه سرزمینی که 
مارا برورش‌داده فقملروی دامن مادر و باتررست صحیح بدر درنهاد ماگذاشته مشود 
گفتم من‌کتابپای شمارا داشتم وچندین بار | نپا را خوانده‌ام بامحبت نگاهی بمن کرد 
ودست مر اگرفت وگفت خوشحالم که اشرا میشنوم ولی مخشید اگر باعث گمراهی 

شما شده باشم... 
نشجه گیری ازاین مقال باخود خواننده عزیزمن است. 
سازمانهای امدادی درسوئد سبارمرتب هستند» ی ور درخادان حلوی 





حسس کل تحص سس رس رس 
زند کانی من با ۱ 
سفارت‌ها شخصیژیر تراموای دفت» برای‌مر خیلی‌جالب بودکه ببینم که چقدر طول 
میکشد تابمصدوم کمك‌برسد» :جرد حدوث این‌وافعه پلیس باتلفنی که در خابان 
درمقایل هردو داهی تراموای صب‌شده باهء‌ر کزی تماس گرفت بنج دقیقه یشتر 
طول نکشیدکه آمبولانضس دعتت نش پن‌ستادبرای حمل مصدوم به بنمارستان بمحل 
سانحه رسدند . 
ملتی شاد باتفرن هزینه‌های کمشکن جنکدرا: متحمل نشده بود وعر چه 
دیگران خرج توپ و تفنگک کر ده بودند درسوئد برای رفاه و آساش‌مردم بکاررفته 
بود» مردمی مرفه‌الحال دراین سردهین "زندگی میکردند واز پیشرفته‌ترین مردم 
دنا محسوب میشدند وسازمانپای اجتماعی[ نها رت همه کشورهای ادویائی 
توو: هنوزهم سو ید و بطور کلی کشورهای اسکاندنناو از دشرفته‌ترین کشورهای 
<هان هستند ::. 


من نیمه دوم فروددین ۵۹ استوارنامه‌های خودرا بگوستاوپنجم دادشاه 
سوئد تقدیم کردم. گوستاو پنجم پنجمین پادشاه ازخا ندان‌سلطنتی بر نادت بشمارمس ود. 

شارل سیزدهم که ازخا ندان ساطنتی هو لشتاین بود ولبعپد نداشت وسوئد در 
آنزمان که نایلٌون بثابارت درجهانی حکومت مبکرد و بکشورهای ارویا تاج و 
نحت میبخشد ازوی درخواست نمودکه ولیعپدی برای سوئد تعسن کند وبرای 
ولبعپدی سود مارشال پرنادت درنظر گرفته شدکه مکی‌از سردادان نامی نایلئون 
بود. نایلئون بر نادت‌را دوست‌نمبداشت و کاهی درمیدانهای کارزار ابراداتز ننده‌ای 
باومسگرفت بر نادت‌هم اعتقاد وادمانی نست به بنابارت درخود احساس نمت‌کزد ۲ 
دولت اورا يك دولت مستعجلی میدانست. اذاشرو زمینه‌هایی برای نامزدی خود 
بو لبعهپدی سو ید فراهم کرده نود و نابلئون‌هم تقاضای دولت سوئد دا استقبال کرد و 





۱۳ ز ندعانی من 


برنادت سوئد اعزام گردید. 

شارل سیزدهم در ۱۸۱۸ در گذشت وی ‌نادت بات تار بخ براورنگک سالطعت 
سو‌گد جلوش نمود. بر نادت ازهعت سالقبل عملا درسوئد حکومت میکرد . مادشال 
شارل بر نادت که نامتن درتار یخ شارل چپاردهم مت شده بموّتلفین برضد ابلتون 
دبوست وتوأنست که ازانتراع نرود ازسومد جلوگیری‌کند. نابلتون در موقعی‌که 
مارم دول افولمکرد برنادت دا خائن بکشو ر فرانسه معرفی‌مبکرد ولی‌هارشال 
تامبر ده درمقام ولابتعهد سوئد وبعد درمقام سلطنت آن‌کشور بحکم وظیفه ای که 
تار مخ اومحول کرده بود منافع سوئدرا بش‌از همه چیز درنظ میگرفت ومصالح 
کشوری راکه باوسپرده شده‌بود مافوق هنهتجیز هیداکسته تعتجنا مرد) ۰ ۰۰ 
باو احترام عمبقی بیدا کردند. شارل چهاردهم بیست وشش سال ساطنتکرد و بعداز 
اوساطنت به‌اسکار اول بعدشارل با نزدهم و بعد اسکار دوه و بعداز اسکار دوم در ۱۹۰۷ 
ساطنت سود بگوستاوشجم دسید ورزمان سلطنت این بادشاهان بودکه آذادی 
رالد تال درسو مد برقرادگردید واقتصادیات این کشو ر بسورت اعجابآمیزی 
توسعه بافت . 

قانون اساسی سوید اسامنش درع۱۸۶۴ کذاشته‌شد. <ر ساسی که دداستفراد 
آزادی ودمکراسی وتر قات واعتلای سوند نقشس خبلی میمی. اشفا نموده .ی 
اد ارت سود است‌که از ۱۹۲۵ زمام آمور این کشور را بدست گرفته و 
چنانکه دربالاذکر شد سوئدبا اتخاف سیاست بیطر فی وبرکنار بودن ازکشمکشهای 
کشورهای اروپائی تو ارت که درراه عم "رفاه افتصادی‌وب شرفت اتجتطام کاهای 
وستعی بردادد. 

گوستاو بنحم‌در۱۸۵۸ متو لدشده ودر ۱۹۴۱ که من افعخار نما بشدگیشاهنشاه 
معظم‌خو درا دردربار اوییدا کردم اوهشتادوسه‌سال ازعمری مسگذشت.گوستاد پم 
بلند قد وفوق‌العاده لاغراندام بود وصورت گلگون او نان میداد که مشاطه‌هاپیش 


از باریابی من درصورت آودست برده بودند... و لبعید او درآ ن‌موقع پنجاهو نهسال از 


سس « 
ند کاتی مین سس میج هت 17 
عمرش مب‌گذشت. 

‌ آن زمان چهلودوسالم بود ولی صو رام خنلی کمتر نشان‌سداد دادشاه‌بمن 
فرمود شمایین سفراء خلی جوان‌هستد یرسید درچه سنی شما داز نشستدمشو_بد» 
آن‌وقت سنین باز نشستکی ماشصت‌سال بود. گفتم اعلیحضتا من درسن‌شصت‌سالگی 
بازنشسته خواهم‌شد پادشاه_مکدفعه _رکه خورد وگفت تعجب میکنم» مادرسن‌شصت 
سالکی زندکی دا تازه سروع ميکنيم و شما چطور درسن شصت کر داز نخسته 
سوت[ گفتم اعلیحصّر تا ما در عوض ز ند کی دا زودتر شروع ميکنيم وزودترهم 
رن هخشو دم... 

دردر بار سوئد نفون فرهنگگ فرانسه خبلی ریشه دوانده است. کاخ سلطنتی را 
ازروی کاخ‌های سلطنتي فرانسه تزئین کردهاند. پادشاه سوئد بزبان فرانسه احاطلة 
کامل داشت. درزمان سلطنت گوستاو سوم| داب ورسوم درباری‌فرن هیجدهم فراسه 
دردر بارسو ند کاماله ساری وحاری شد وبا برفراری سلطنت خاندان بر نادت نفون 
فرهنگی فرانسه درسوئد گسترش بیشتری‌بافت. 

دررمان سلطنت گوستاو پنجم سوئد کاملایصورت بك کشوردمو کراتكك درآ مدو 
مردم توانستندا زادانه‌عقاید خودشانراچه درمجامع وچه درمطبوعات راجم‌باوضاع 
کشورشان اظپارکنند» بز نان آ زادی‌داده شد وزنان هم در کلیه‌اموراجتماعی بامردان 
شر دك وسپیم شدند بطودیکه امروز قریب سی درصدمشاغل مملکتی دردست زنان 
است و برآبری‌جنسی درجامعه‌سو دی‌طوری برقر ار گردید که مفهوم سابق‌زن ومرددد 
وافع از بین دفت ولی سوئد در عین زمان در اجرای طرح کنترل خانواده دشقدم 
۳ 

درسو کذ] و رز مسائل حنسی‌اجار ی است وانجمنی هم بر ای|مو زس‌مسائل 
جنسی درسال ۱۵۹۳۳ تم کل بافنه که شان گزاران با بانوی سوئدی نروژی‌الاصل 
بنام البزابت سن سن بوده است. ۱ نگیز ۶ این زن ازتشکیل‌این انجمن‌این بوده‌که 
حتی‌الامکان ازسقط‌جنین واستعمال داروهای ضدحاملگی جلوگیری بنماید وارسن 
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انوحتی درسن هفتاد سالکی معتقد بو دمکه قلم هر فورسده‌ای درا تواده اهنا 
است وگشوده شدن چشم هر بچه‌ای را دراین دنبا باید مبارك وفرخنده دانست. 

سلطنت گوستاو بنجم مسا دف 9و درباار ها نتکه اختاافاتی درحامعه سوئدبوجود 
آمد وسن کارگرو کارفرها متارزاتی,شروع‌گردید ویادشاه با مقام پدرانة خود بطود 
کد‌خدامنشا ه بتمام‌این اختاافات با بان بخشید و با راهنماسپای مد بر | نه خودکارگر 
و کارفرما درسوئد احساس‌کر دیدکه نون کدشگر تقیتوا ند زندگی بو کار در 
هم‌بستکی محکمی بین آ نها بوجودا مد , هدف سندیکای کارگری سوئد بپیچوجه 
این نیست که شش خوصیی مت راز میک مممع ست ‏ و 
با مددررآس‌ساسس سائلقر ارگیرد و یشتر اختلاقات بین‌کادگر و کارفر ما بدون‌هیجگو نه 
دخالت دولت با اعتصابات حل وفصل شوند . توافق بسستم دسامیر ۱۹۳۹ در مورد 
اسافه کت د و یرل سرمابه گز ادی راه را برای برود تشنحات احتماعی مسدود 
کرد قوانن صححی وضع شد وحامعة نو نی تشکیل یافت وشالوده‌هائی ریخنه‌شد 
که هر درسو ند سکار ثما نل» سمه‌های احتماعی برای همه مردم احبادی است؟ 
پزشکت ودارو یر ای همه مردم تقریباً مجانی است » لواذم ریت 
بدا تشحو بان داده میشود وهر کس که باز نشسته میشود هست درصد | خرن حقوق‌باو 
درداخت جک ود , درسوئدفقر وجود ندارد واشخاص متمول هما کشت شمارهستند 
درسومدکه هشت مبلبون جمعیت دارد هرچپار نفر یك اتومبیل وهردو نفريك تلفن 
دار ند بخحال و تلو نز دون درهمه خانه‌ها هست. 

مالماتهادرسوئد سنگین است»کس ی که درسوقد يت میلیون‌کرون درسالعابدی 
داشته باشد باید هعتسد «سزارکرونآ ترا بابت مالیات پدولت پدهد ولی ما۷ 
بطورتصاعدی بالامیرو ند وسنگینی آن زیاداحساس نمیشود: يك‌کارکن دوماءحقوک 
خود را درسال بات مالبات بخز | نه دولت سبردارد وهمه این مالاتپا صرف بهبود 
وضم اجتماعی مردم میشود وقسمتی اذا نهم ممضوف: تتحهیزرت انش سو لد مین ۱۳ 
ارتش سو دبا خر من‌وسائل‌جنگیمجپزاست» شش ازهفت درصد دز ام ملی بمصرف 


1۳۳ 
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دقاع کشورمیرسد وهرسوئدی همیشه آ ماد دفاع ازمملکتش مسباشد , دولت از راء 
مالیات توزیع عادلانه در آمدها دا تأمین میکند . 

سازمانپای علمی در زمان سلطنت گوستاو بنجم دامیه وسیعی بدا کردند» 
دا نشمندان سوئد دررشته فیزيك » شیمی» پزشکی» ادیبات و روانشناسی تحققات 
وتتبعات بسیاربرارزشی نائل | مده‌اند . جامعه دانش‌پرور سوئد شخصی مثل | لفر د- 
نو بل کاشف دیشامیت زا بوجودا وردکه ازعابدی تروت سرشار خود جابزه‌ای ینام 
جایزء وبل برفراد نمو دکه ازسالبانی دراز با سطرف مکساء ی که دررشته‌های فوق - 
الذک ر خدماتی به بشریت افجام میدهند اعطا می‌کردد. سود دد صثعت فلز سازی, 
ماشن سازی » کبرت‌سازی ۰ چوب‌بری» کاغذسازی ی وششه سازی و خنلی | از رد صنایع 
دک آمدکشورهای جپان است 

مردم سوئد بادشاه خود دا پاسدارحق وعدالت میدانند و دراعمال او همواره 
یکی » راستی و نیکست جستج و کردها ند . پادشاه درسوئد بمنز له يك بدرست که 
همه مردم با دیدة نپات احترام باومیشگر ند. او حافیا حقوق تمام افرادکشور خود 
مساشد ومانند بدری است که همه افراد خانوادء خودرا سك چشم تور 

«نصوثد درزمانپای قدیم پادشاه یا انشخاب میکردند باین ترتیب که دیاستها 
دیا از پادشاه ذی‌نظر بودند وحالاهم‌که سلطنت موروئی شده هنوز ابن ارتتاط 
معموی بین بادشاه ومردم سوئد با برحا مانده است بادشاه وخاندان سلطنتی سو ند 
با مردم خبلی نزديك هستند دو بارخود من ددم که و لبعیدکه حالا گو ستاو | دو لف- 
رانا دش انتی که یمد ملتكة دالمارك شد برای خر ید 
چیزی خیلی ساده وبدون هیجگو نه تشر فات دراستکهلم و ارد مغاژه شد ند. 

دخترمرا پرستادش بپادکی برای‌گردش میبرد» ولیعپد گاهی بآن پارلك برای 
گردش مرقت و چندیار اتفاق افتاده که گوستاه آدهو اف که دخثرمسرا مشناخت 
دست عطوفت بسروروی او کشیده ویکباد ببرستارش‌گفته است. بوژبرمختار ابران 
سلام مرا برسانید و باو پگوئید که من هرگز خاطرة خوش مسافرت خود دا دد 


اب سس 0 





۱۳۶ ز ندتانی من 


«<< -<  ح‎ -  -  تعح‎ 





ابر‌ان فرراموش نمیکنم ... 

اعلبحضرتگوستاو آ دولف بادشاه سو پن‌درزمای واسیدی تاه در مه نکر 
بابرانآمد و باصفهان وشیر آزمسافرت کرد.پادشاه سوئد بپنروفرهنگ بزرگ‌ایران 
علاقةٌ وافردادند ومجموعه برارزشی هم آزظروف سفالی لعابی ابران‌گردآ وردها ند. 

سوئد درواقع يك کش ورساطنتی دمکر اتيكت است‌با بعبارت دیگر يك‌دموکراسی 
سلطنتی است. ازلدرحزب سوسال دمو کر ات سوئد درسید ند اکر نا دشودکه‌سوئد 
جمیوری بشودکی دا برای دیاست جمهو راتتخای مرکنید واوبیدرنکگ جواب داد 
من بادشاهگوستاوپنجم دا برای رباست جمپور نتخاب خواهم‌کرد ۰۰ 

در این جمله تمام عشق و علاقه و احترام عمیق هردم سوئشد نسبت پپادضاه 


از تن 
نت ۳ 
]۳ 


من از دك سرزمین‌عقب افتاده‌ای مانند هند مك کشور دشرفته‌ای‌مثل‌سوئد 
اسان بو دم, من‌هند رااز نظر معنو دات باسو ند متا سد نمیکنم» حالت وعرفانی در 
فنای هندهست که من درهیج جا ند بده‌ام. آ نحا همه چیز را ممس‌ستتد» ا نحا در 
همه‌چیز مظیر خدا؛میبینند واینا مردمی مادی کی ۳۰ ۳ 
راحت و اساش خود را برهمه چیز ترحیح میدادند» انحا خدا را هم صورتی که 
هند ومیبرستد نمپرستيد‌نده اینجا دنیای دیگری بود که بادنیای هنك خیی‌ذده 
داشت. من از کشوری آمده بودم‌که وددرصد حمعنت اوه آن فقس بودند و من 
حالا درسان مردمی بودم که باستثنای عده کمی‌همه ازرفاه احتماعی بر خوردار بودند. 
من‌درهند ازدیدن لام ومصائب مردم جاهل وجو ر استعمار کشیده وغرق درخرافات 
ومعتقدات عجیب وغریب فرقه‌ای» طبقانی ودبی دج میبردم و دراوقات فراغت 


بعرفان متوسل‌میشدم. 


سح ول 
زندگانی من ٍ ۱ ۱۴۷ 


عارقی درهمد کد ربانم لال معتعل بو د کد اگر من ادعای رسالت بکنم‌گروهی 





درهند بمن خواهندگروید کتاب مناجات خواجه عبد ال انصاری را بمن هدیه‌کر ده 
بود ومن دراوقات فراغت درمیان اطلال قرونگذشتة حند ودرمیان جنکلهای‌سیاد 
باخواندن مناجاتهای خو احه خودم راسر گرم عکردم و درک درسونئد هروقت 
فراغتی‌سدا هسردم نمو زه» سینما» ابرا وتناتر هبرفتم.درقسمت قدیمی شیر استکهلم 
رستودانی هست‌که برای وارد شدن بآن باید بیست‌بله بائو‌رفت. 

اسحا درقدیم خمخانه بوده وشراهای کهنه دراینحاذخره میشده است.این 
زیررمن قددمی تماما ازستگک نا شده و گوشه وژوایای د نج وحالی دارد. روی 
هر میزی شمعی‌فروزان است وادن رستوران فقط بانور شمم دوشن مشود وهرش 
وبولون زنی آهنگهای قرنهای گذشته دا دراین سرداب اجرا هکند» محلی است 
جالب‌ودید نی. دیوارهای کهنه ونور ملابم شمعپاو آهنگهای غمناك گذشته دراینسا 
شما راباخودشان یقرونوسطی‌میبر ند دمن خبلی ازشبها مخصوصاً درزمانکه کشورم 
اشغال شده بود خسته‌ا کار اداری‌باین رستوران پناه میبردم. رفتنم با نجا برای‌عیش 
وطرت‌نود؛ هن میرفتم تا که رهستی بارهم ودمی دشوار یا ومصائت آن روز گاران 
را فرآموش کنم... درژ ندگانی ما همه چیز عوض شده ود. 

مادردهلی ده اژده نف هستخدم داشتم ووفتی سملا مر فتیم این عده باهشت 
نفر دبکشائی بت نفر مرسد و دراست‌کپلم فقط بك شم رات خدمتکار و باث 
پشخدمت مردداشتيم وهمهٌا نها هم ساعت شش بعدازظپر تعطیل میکردندومیرفتند. 
صتا پیشخدمت مردما نیکلانامی‌بودکه خود دا خواهرزادء ژنرال مانرهایم‌معروف 
معرفی تک د ودختریدا بعضی‌شنپا باخو دش بسفارت‌سا وردو در اطاقش از او یذ بر ابی 
مبکرد ومگفت که این دخترخانم خواهر من است وما هم ازروی اچادی باور 
میکرد.م خوشبختانه او فقط همین‌.ك خواهر داداشت. او به‌سماری آسم مستالاشده 
بود وچون کمتر جائی اورا قبول مسکردند مردی بود کم مدعا وما با هم سازگاری 
سدا هن دیم. دراستکپلم مادر آ بار تمان زند ک مت دم ودردهلی نو و سمالا درمبان 


۳ ند نی من 





۱۴۸ 
باغ برازگل.سفرة مادرهند غنائی‌داشت ودرسوید مامعمولا به‌داشتن سوب و یك‌غذا 
راضی وخوشخت بودیم زاهک متکرادنه و کاهی که ۴ در اشیز خانه کار 
مراد ‌اختیار بخود میگفتيم) هند کحائی بادت‌بخین, وهرپار حکایتی راکه 

مرحوم محسن‌نمازی برایم قل‌کرده بود بیاد میا وردیم .۰ 

نازه تلگر اف وزارت امورخاجه داجع بوزیر مشتاری من در کشورهای 
اسکاند ناو دسیده بودکه بکروذ مرحوم محسن‌نمازی بدبدان من آ مد خداوند 
رجمعه تن مراد فاضل ویاصفایی بود , گفت آمدهام بشما تبريك بگویم» شماحالا 
وز بر مختار هستید وعنوان جنابی گرفته‌ابد ولی باشد که در آن‌دار سرد شمال شما 
هندرا ومد وافسوس بخور یدکه چر| ازاین‌افلیم بپناور رفتیه و آرزو کنید 4٩‏ 
دو باره بپند بر‌گردید ومن باب‌مثل نقل میکرد که سردازی بود دد دوم‌که-هسرجا 
فمون‌کشی مبکرد پیروز برمب‌گشت. ذمانی‌بو که قبابل‌وحشی هون ازطرف شمال 
بایتالیا حملهور میشد‌ند وسنای دم هریادبرای دفع حملات | نبا باین سردار نامی 
متوسل‌مسشد واین‌سرداد باداشپاگرفته بود وباخذ عالیترین درحات نائل آمده بود 
و آ خر ین افتخاریکه صب اوشده بود این‌بودکه طبق‌تصمحم سنا مك‌طبالی همه‌جا 
هم اه او باشد وا ین‌طبال طبل بز ند تامخلوق متوحه شو ند که | بن‌همان سردار ثامی 
است ونست اوادایاحترام 2 

بی‌گذشت واین‌طبال ازآن سرداد جدا نمیشد واوهرجا میرفت طبال حیی 

میزد تااینکه بکروز سرداد دلشس درگرو دختری‌فار گرفت وخواست شبی‌مخفیانه 
ادلبندخود بسریبرد و بطبال گف که[ نشب باومر خصی‌میدهد, طبال ازگرفتن‌م کصی 
جدا باکرد وگفت هرگز يك‌چنین‌کاری نخواهد گر و نا رای داده‌که او دائماً با 
باشد واین‌کار برخلاف فانون است . سردار جز تسلیم چاره‌ای مدید و ناچار به دنچ 
نا کامی تن درداد ... 

دیری نبائیدکه هونها دوباده بشمالایتالی حبله کرد وتنا بای دق 


| نا با سر دار نامی مر احعه‌کرد... دار این بارهم باسر بلندی برم بر گشت 


زندکانی من ۱۴۹ 


ورهوزی که بر ای بذیرانی از اه درستت تعسین شده بو د د ید که همه سناتورها درفکر 
فر ورفته‌اند یرسیدکه این چه‌حالست وسناتو رها نجه‌فکر مسکنند» گفتند سناتورها 





9 کت که بعداز | نیمه باداش‌ترا چداجر تازه‌ای بدهند . . . سردار سر تعظیم 
درمقابل سناتورها فرود ورد و گفت من در مقابل همه فتوحات خودم هب اجری 
نمسخواهم حزاننکه دستور بدهبد که ان طمال دست ازسرمن بردارد تامن راحت 
زندگی کن... 

نمازی خنده کنان مس‌گفت هیچ بعند نست که شماهم یکروز ارزو تتکشن 
لقب جنابیدا ازشما بکر ند وشمادا دوباره بپند برگردانند . .. اوچندان براه 
حرف نمیزد. هند دئیای‌دیگری بود وما بارهاآن زندگا نیرا که درهند داشتيم باد 
کردم. ما درهند راحتپائی داشتیم که دراروبا برای‌ما بپیجوجه مسر نبودکافی ود 
که من‌بجون مسیح یات‌هندوی عیسوی شده‌که سر پیشخدمت‌ها بود بگویم که ماشب 
مهمان هستیم‌واوببهترین وجهی لبای‌شب مرا حاضرمیکرد وحتی بك‌گل مبخكث که 
طبق‌معمول | نجا ببقه میزدند توی گیلاس آب مبگذاشت که اکر من بخواهم گل 
مبخك من‌حاضر باشد, او اژصبح زود تاپاسی ازش سرخدمت حاضر بود وشام راکه 
مبدادوهمه‌چیز را جمع و جورم. کرد سالام‌همداد وم فت. بکارهيجحك ازمستخدمن 
ابرادی‌نبه د وهمهُا ذبا باعلاقه ودلسوزی کارهای محو له بخودشانرا انحام مداد د 
وهمة اینها در آن‌زمان بول‌خودمان تقرساً ا چپارصدتومان درماه فر اهم‌میگردید, 
درصورتیکه درسوئد يكث‌کارگر معمولی ماهانه ازپانصد تومان بیشتر مگرفت وما 
بابودجه قلیل‌خودمان بیش از دو الی‌سه‌مستخدم نميتوانستيم داشته باشیم و آنها هم 
بیش‌آازهفت ساعت درروزکاد نمسکر دند وعااوه بر تعطبالات عمومی روزهای شنشه و 
یکشنبه‌راهم تمطیل‌می کرد ند» خوشمختانه همسرمن با شکهدر يك خانوادء متمکنی 
دز رگ شده ناز در ورده بار شا مده وخودش بخنلی از اعور رستدگی منکرد دمنم از 
بجگی زحمتکش پرورش بافته‌ام ومااحساس ناداحتی نمیکرديم و زندگي ما باهمهة 
دگرگونیپابخوشی میگذشت. نمیناليديم وخوشوقت بودیم ... 


مارو به‌ممل‌سالن سفارتءهمه‌در ده‌هارا عوض‌کردیم.من بکسری مشأتورقدیمی 
که‌درهند سك مینباتورهای ابران ساخته‌شده‌بو د ودردهلی خر ندهبودم وجنذ ور 
وکتاب مذهب خطی ومقدادی اشیاءتزئینیب خودم‌باستکهم بردهبودم‌که همه نها را 
درو رین بزدگی درمعرض نما یش گذاشته بودیم وخبلی جلب‌توجه مبکرد. در آن 
موق تا بلوهای نقاشی دراستکپلم تسا ارزان‌سود عدهز بادی بهودی با ثاثبه‌خوشان 
از | لمان‌بسوئد مماحرت کرده‌بودنده | نها اشیاء خودشانرا میفروختند من چندتابلو 
هم ازبول خودم خربدم ودبوارهای لخت سفارتاتا بلوهای تفس مزین گردید. 

سنارت سه قطعه فالی داشت که اطاقهای‌بذ برائی سفارت دا مفروش‌کرده‌بودند 
ماهم جند 8طعه فرش نفس که ازمپد بزاده همان فرش فروش دوره‌گر دکه نامش در 
حلددوم«ز ندگا نی مرن)برده شده خریده بودیم همراه | ورده‌بودیم و انا هم‌جلوه‌ای 
باطاقپای سقارت ممداد وروی همر فمه‌سفارت وضع آ برومندی بخودگرفت... 

مادبده باز دردهای خودمانراشروع‌کردیم »بعد ازتسلیم استو ار نامه‌ها بطوریکه 
معمول‌است اول باشیخج السفراو با نوملاقات کردیم ودرظرف جند هفته‌ازوزرای مختار 
و کارداران دائمی و با نوا نشان و یز بت کردیم همه تبا هم‌ببارد ید ما | مدند. 

دراستکپلم کو ردییلما تما از اشخاص سمپاتيك با دوست‌داشتتی تشکیل شده 
بو د» بع نگ وتو مالت‌بود که‌اورادد تهران مو قعسکه مستشارسفارت بود 


میشناختم.ماخیلی زودبا نما نندگان‌سیاسی خیلی از کشورها مثل‌ت رکیه,برژیل, فرأضسه 
اسیانی» شوروی» امریکا وایتالیا دوست‌شديم. [ نپا بافتخار ما مهمانیها دادند وا هم 
دبمهٌ مپما نیهای | نها جواب دادیم واذا نها درسفارت خودمان‌بناهاروشام دعوت‌کردیم 
وجیزی‌نگذشت که در مجامع سو دی ودر کو ردبیلما تدك چنان وحبه‌ومحبوسی 
احراذکردم که موی که مقامات سو دی نمستو ند درهیج موزد حواب مثفی 


با تصاری بدهند, 






زندگانی من ۱5۱ 
ابران درسابه‌توحپات اعلیحضرت رضاشاه کسر دو مرقی وتعالی بود وما 
بپیشرفتهای کشورمان مفتخر ومغرود بودم. بودجه ماتکافوی ز ندگانی ما رانسکرد. 
من‌دو دست عددپنج‌شیلن کی طااداشتم وهروفت کار مان ازحصت مخارج کر مشک د 
آنها دایوسیلٌمنشی محلی‌خودمان با ناتمیسهردم ودرمقابلمبلغیمیکرفتم و کارمان 
داه می‌افتاد ووقتی بودجه میرسید طلای سپرده را ازباتك خارج میکرد که 
این تنخو اه که دان همیشه دراختارما باشد . 
من باروژسای بانك تجارتی سوئدا وبانك گوته بورگت؛دوست شده‌بودم. _آنپتا 
مکرر بابانوانشان برای شام بش‌ها آمده بودند دهیچوقت از همراهی دریار من 
دریغ مد دند. در ونکمان دئسن با ناث تحار تی‌سو ند خلی زوددر گذشت وبکسلنو س‌ 
دنس بانك گوته‌ورگد مقام ر باست تشر دقات دربار سلطنتی‌را احراز نمود . 
از لحاظ اداری وضع سفارت تعریفی نداشت , مرحوم احمد اردشر رایزن 
سفادت بود . اومر دی بود خوش محضر وانگلسی‌دان دی صفا وصمیمیت در نپاداو 
خلق نشده بود وجز اوهم | نوقت‌ما درسفارت عضوی نداشتيم . سر گرددیاح‌هموا بسته 
نظامی‌ها نود که دا کمال‌جدت وظاثش محو له بخو درا اتحام مداد . 
در آن‌زمان دونفی افس ازطرف ستادادتش برای تحصیللات عالیهٌ نظامی سود 
اعزام شده بو دند و | نهاهردو «کنا» ودند . بکی‌حاحعلیکنا که بعد سپپید ودئسس 
رکن‌دو ستاد ادتش گردید ویکی هم محمود کا که نوهٌ شمخ فضل ال بو د که درصدر 
مشروطیت بدار کشیده شد وان افسآن درموقعیکه قوای متفقین ابران دا اشفال 
در دند اماده دودن خودشان‌را در ای حاننازی درراه مملکت دوسبله سفارت ستاد 
ادتش اطلاع دادند. 
احمد اردشیر دردسر و تاراحتبهائی پیداکرده‌بود . قبل‌از ورود ما به استکپلم 
یکی ازدوز نامه‌های سوفد حما؛ نامناسبی دریکی ازمقالات خود داجم بشاهنشاه 
فقد درج نموده ود واحمد اردشر داتر حم؛ه نارسای خود آن‌جمله را نامناسب تر 
کرده بود دازمرکز دستور داده بودند که اوفوراًبتهران‌حرکت‌کند ... مر‌از ید گاه 


۱۳ زندگا نی من 
ات ٩‏ سس ۱ ۱ 

شاهنشاه استدعا کردم‌که اورا عنو بفرمایند و استدعای من مورد قبول وأقع گردید 
ولی همین شخص نسمت یمن کاری کردکه فرآموشس شدنی نیست او بمنشی محلی 
سفارت دستور داده بود که برای‌او کارت و یزت چاپ کنند من در همان موقع به 
بیماری آ با ندیسیت مبتار شدم ۰ دعع من خطر تال بود وهمان صبحی که مرابرای 
عمل حراحی سمارستان صلیب سرخ میبردند او بمتشی سفارت دستور داد که در 
چاپ کارت و نز بت دست نگهدارد وگفته بود که وزیر مختار سخت بیماراست و به 
احتمال قوی زنده نخواهد مائد ودرأنصورت من کر رایزن سفارت نخواهم بود 
وباید ژیراسم من شارژدافی ایرآن نوشته‌شود ... بیدا بود که اوزره‌ای دلش حالمن 
نمسوزد وتنها شکر مقام خودش بود . 

من دراستکپلم جوائترین وزیر مختار بودم ودرآن‌موقع بین وزرای مختاد 
ایران هم هیچکس سجواین من مود آهمه ازبیه ترا و و ۳2 
باری کار کردن بااحمد اردشر برای‌من مشکل بود وجریانیهم بیش آمد که من 
دیگر اورا درسفارت نیذرم واو ناچار دوانه تهران شد . بجای‌او مرحوم علیمحمد 
فبایرا تمس اکردند کر علاقه میورزید و بهمین‌جهت‌هم اقدام فرده 
بودکه به استکپلم یبا ید . اوبايك طبار مسافر بری ازلندن بهاستکهل میا مد. در 
تردیکی نروژ طیاراومورد حملهة بك‌طیار؛ ری ۲ لمان قرارگرفت وسرنگون‌شد 
وشبانی درآ بهای اقیانوی اطلس نایدید گردید » این فاجعه برای من براستی 
مصبت اد بود . من‌اورا صمیمانه‌دوست مىداشتم , ارچبالد روس‌کارداد انگلس که 
بعد به او لقب سری داده شد وژمانی سفیر گبیر اوکلسی دراسپانی ودد استکهلم 
بود یار اکت برای تسلیت پیش‌من مد همه نما شدگان سیاسی‌مقیم استکپل اذاین 
واقعه اطپار تاسفت وهی درا همدردی کردند . بعد | قای محمد ولی سیاسی به 
استکهلم آمد» ابشانهم ریزه‌کار بهالی داشت ولی ماباهم تا خر درصلح وصفا ذندگی 
کر 


حال مبیردازیم دمامورئت حودم درسو ند ودا نمارك ! 


اسکا ندیناوی از لحاظط تقسیمات حغرافنایی ارو با شامل سوند» نروژ داتمارل* 
وفنار ند مسماشد ومعمولا ۱ سلندرا هم جزو کشورهای اسکاند نناوی محسوب‌مدار ند 
وی در! نموقم فثاا ندرا حزو کشورهای اسکا ند بثاو دشمار نمی | ورد ند وسضر‌ما در 
یو درفنلانده بسمت وزیر مختاری تعیین شده‌بود ولی‌حالا سفیرما دراستکهلم 
عنو ان ثما ده ابران‌دا درفنلاند نیز دارو . از نروژهم بحثی در مبان نخواهد نود 
زیرا که نیروی ا لمان تمام تروژرا اشغال‌کر ده بود ویادشاه نروژ خالكکشورخودرا 
تر 4 ودرا نکاستان زندگی ید ۱ 

تابر این مامورت من منحصر شده‌بود سود ودا نمارك . 

من دراوائل ورودم به استکهلم بارفاصله بعداز تسلیم استوار نامه‌های خود 
بپادشاه سوئد بکپنهاگه‌رفتم» آ لمانپا دا نمارگراهم اشغال‌کرده بودند ولی‌هنوزدست 
بمر کیب حکومت انجا تزده بودند وپادشاههي هنوز میتوانست نمابندگان‌سیاسی‌را 
برای تقدیم استوار نامه‌ها بحضور خود بپذیرد . واضح‌است که کشورهاشکه درآن 
موقم با[ لمان هیتلری درحالت جنک بودند نماینده بکینهاگ نمغرستادند. 

پادشاه دا نمارك کر بستین‌دهم همینکه من‌طبق معمول دوبار تعظیم کردم و 
برای تسلیم استوارنامه‌های خود جلو رفتم با التهاب بمن گفت آقای وزیر مشتار 
درجد موقع دشواری برای کشورمن شما رای دادن استو ار نامه‌های خودتان یش 
من آمده‌اید . من‌ازشما متشکرم ولی شما میبینید که درمحوطهٌ کاخ‌من سرباز های 
نازی مارش میکنند.واقعاهم درهمان موقم سربازهایآلمانی درمحوطهٌ کاخ مشفول 
مارش کردن بودند وقدمپای خودشان‌را محکم بز‌هتن هستکو ند ند: 

گفتم اعلیحضرت حق همیشه غالب خواهد شد » ناداحت نباشید این ابام 
میگذدند وروزهای بهتری درپیش‌هستند ۰ ییکم‌تبه دبدم اشکث ازچشمهایبادشاه 
حاری شد ... پادشاه نامه‌هام دا گرفت واز حال شاهنشاه‌برسید وسوّال کرد شما در 
اشحاکجا منزل دار دد؟ کف در گرا ندعتلگفت شبپا شهردا ازترس بمب‌افکنپاتار مك 
میکنند وچه‌حیف که شماباید پایتخت کشورمرا شبها درظلمت وتادییکی ببینیدواگر 





۱۵۴ زند گانی من 


شما خواستید شب‌جا ی برای تفربح بروید من توصیه میکنم‌که تیولی را فرآموی 
نکنید جای خوبست شما هم حوان‌هستید ودرا نجا بشما بد نخواهدگذشت ... من 
ازاین طر زصحست سر با و دون تکلف بادشاه تعحب کردم ً 

دراداره تشر بقات وزارت امو رخارحة دا نمارصورت هست نما مد گان‌سداسی 
راکه یمن دأدند من دیدم که‌دو لت لمان درسفارت خود درکینباگک سش آزصدویست 
نفر عضودارد . دز واقع نمی از کتا حه‌کور دیسلماتك حاوی صورت اسامی اعسّاء 
سفارتآ لمان بودکه ازمصو نیت سیاسی بر‌خوردار بودند . 

در آن‌موقم هنوزمسئلهٌ خوارباروردا نمار صورت محرانی بخود نگرفته بود. 
السته | لما نها معداری:خه اربار از دا نمارك حمل مکردند فل نات وی 3 
مر دم دا نمارگ هم در نظر گرفته مسشد وشما مستوانستید دررستوران انواع واقسام‌غذا 
سفارش بدهند.من تعداد غذاهای يك‌منوبی راکه روزی دررستوران برای‌من | وردند 
شمر دم د بدم که چپل‌وهشت حو رغذا در ان منو آسم بر ده ده ۳ مىتوانستید هر 
کدام راکه بخواهید سفارش ددهید وا ننطور نمود که منو مفقصل باشد ول چند غذا 
سشتر نداشته باشند نعدوصع تغسر مدا کرد وخواربار حبره سد‌ی شد . لمانبا در 
دوسال آ خر جنگ هر جد مبتو انستند ازدا نما رگ مسمردند و مردم دا زاره از احاظط 
خواد اریچارتتگی وعسرت شد ثل و دوران سجمی بر | نهاگذشت : 

الماتبا اختارات بادشاه را هم‌محدود کرد ند و باو گفتندکه بابد از کنهاک 
خارج‌شود ودر یکی از کاخهای بیرون‌شهرز ندگی کند واودیگر ,توا نست نمایندگان 
سبأمپ, را سد‌نرد بطو رکه خود من نتوانستم در بابان ماموزیتم برای تودیح ۳ 
بادشاه بدا نماركبروم. در هن‌گام شایع بود که دلبل تغسر ساست آلمانها شیست 
بدا نمارك این بوده‌که درجواب يك تلگراف مفصلی که هیتا بمناسبت سالروز تولا 
بادشاه مخا بره کر ده دود بادشاه مرح مداد يك کلمه حو آب «متشکرم» اکتفا کر ده 
بو د و با ین کلمد هم لحن اعتراضآمبزی مخصو صبی مىددند وازاروخشم هتلر را 
برعلبه خود برانگیخت 


.۰" ا ۳۳ صححت 


رادار و« 
زند گانی من ۱۵۵ 

۱ 0 
دادشاه‌ سو اری‌خلی علافه داشت ودزرمحو طه کاخ محلی برای سواری اودرست 
گر ده نودئد . در ان موقم سن گردستمن دهم ازهفتاه تحاوژ مک د معذا لك هر روز 





سواری خود ادامه صداد وچندسال بعد عاقت ازاسس افتاد ویاش شکست و بعداز 
ادن ساتحه ی خود را باز ننافت و بزودی در گذش . گوستاو بادشاه سو ئد 
هم درسن هشتاد وهشت سالگی هنوز تنس بازی مسکرد ... 

من مکهفته یشتردر کینها کک نماندم » شبها شهر تاريك میشد ومردم مشوش و 
متطرببودند من آزتهئیوبیادی کرو ز بیش ازپنجاکیلومترداء رف باتوی 
که تصمیم گرفتم که صبح دامپیمانی را ازکينهاگک‌شروع وغروب خودمرا باقصي نقمله 
شمالی جز بره سلاندکه درتنکهکانکات و اقم شده بر‌سانم وش که با نجا رسبدم و 
تا دبعم تلا دشتی نم بر و 
عبورازمبان جنگلهای سر‌سبزوخرم لذتی داشت ودران محبط | رام ودور از غوغای 
شهر لحظات خوشی برمن گذشت . 

دا نماركکشورزیبائی است. کاخها وابنی‌تایخی بسیارجالب ودیدنی دارد ولی 
دران هنگام دیشتر | ثارهتری دا جمع کرده بودند تا ازحملات هوائی اسبی با تا 
وارد نشود . چبزی که درشهرز سای کینپاگک خلی‌جلب توحه مسکرد انن بود که 
ساعت شش بعدازظیر که مغازه‌ها ومو سسات بسته صشد هرز ارها دوچرحه درخابا نپا 
براه میافتادند ویک ثلث جمعیت شهربا دوچرخه ببیرون شهرمیرفت ... 


مأموریتی که شاهنشاه درسوئد پمن داده بودند این بودکه ترتیبی بدهم که 
| تشبارهای‌کو عستانی راکه ما پکارخانة اسلحه‌سازی بوفورس سفارش داده بودیم هر 
چد زودتر بما تحویل بدهند ,کامیابی‌که من درگرفتن بنجاه‌هزار تن گندم از هند 
بدست | ورده بودم شاهنشاه دا امیدوارساخته بودکه بتوانمآ تشبارهای‌کوهستانی را 


۱۵۲ ز ند گانی من 


سس جح 





هي که مورد نازفوری‌ارش‌ابران بود بگیرم وبایران حمل‌کنم انجام این‌مأموریت 
در آن موقعآسان نبود. در[ نهنگام‌کشورکوچك فنلاند باکشورعظیمی مثل‌شوروی 
مسج نگیدو کار خانةٌاسلحه‌سازی بوفو رس‌تمام فعالیت خود را درجهت تأمین احتیاجات 
ارتشس فنالاند بکارمیبرد. سو دکمك بفنلاندرا برای خود باك مسئّله حباتی میدانست 
زیرا در تزد سیاستمداران سود این فکر بدا شده بو دکه اگر فنلاند مغلوب گردد 
موحودیت خود سوئد هم بخطر خو اهد افتاد وازان‌رو در انحام سفارشات ما تعلل 
موز ید وهر چه ما اصرارمیکرد یم که| تشبارهای کوهستانی ما را زودتر سازند و 
بما تحوبل بدهندمیگفتندکه باوضعی که بین شوروی وفنلاندییشآمده مانمیتوانم 
فنلاند را ازحث اسلحه درمضقه بگذاريم و ناچاریم قمل از هرچیز نبازمندیهای 
ارتش فنلاند راد نظر بگیریم ... برای ما هم رقف خی خسای ۱ 

نا یر جنگ بین متفقین و کشورهای محو رشعله مسکشید وشاهنشاه با دور 
۳ خاص خودشان احتمال مبدادندکه مثفقین آ نحه درق وء خود داشته باشند 
در ندکه شوروی دا برعلیه| لمان وارد جنگ‌کنند تاجبهه‌ای در شرق بوجود 
باآید وازفشارقوآ لمان درجبهه غرب‌کاسته‌شود وپیش‌بینی میکردندکه بايك جهمی 


ت 


که بین انگلین وشوروی بدا شده بود ابران از تحاوز | نها مصون ومحفوظ نما ند . 
خاهنیاه مسم بودند بپرقينت‌که باهه ازتباو پاک ان و 
ار ان را درحنگک حفظ بتمایند و این (تشمارها رای جنگپای ما در ک-وهستان 
فوق| لعاده ضر وری دود . دعلاوه ما برای ارتش خودمان بیزارها ماسوده و چاشنی 
نبارمند بودیم‌کهآ نها راهم بکارخا نه اسلحه سازی بوفو رس سوئد سفارش داده بودیم 
ومن اقدامات خودم دا برای تحویل‌گرفتن ‏ نها شروع کردم : 

دو گو نتر در آن‌مو فم وژ بر آمو رخارحه سوئد بود ولی کنگ که دروزارت آمور- 
خارحه وید خی مود وقدرت داشت توهمان مد کل ان و ۱ 
سفیرسوئد درپاریس شد وورکارهای مربوطه بایران هم‌سوددبلوم که رباست اداده 


شرق را بعهده داشت زی نظر بود ومن سب وروژدرتلاش بودم که هرچه زودتر آمر 


۳ ۰۰۰۰ ص۱۳۳ 


شاهتاه و | نحام توهم: 





سوئدیپاگفته بودندکه! تشبارها دا درمدت هیجده ماه بما تحوبل خو اهندداه 
وشاهتشاه تا کند صقر مود ند که من | تشمارها را زودتراذاین موعد بایران بفرستم ۲ 
بالاخر ه بعدازاقدامات همه‌جانبه موفق شدم که [ تشبارهایکو هستانی وسابر لوازم را 
زودتر ازهحده ماه بما تحو یل بدهتد وروزی که مدیر کل وزارت خارحه سو ککرسها 
بمن اطلاع دادکه سفارشات‌شما انحام شده وسر گرد دیاحی برای تحویل‌گرفتن [ نبا 
به‌یوقوزن رود برای من روذبزرگک وبسیارافتخار آمیزی بود . 

من فوراً مراتب را تلگرافی به‌پیشگاه شاهنشاه‌گزارش دادم و تلگرافیکه 
دق مت س شاهنشاهی حسب‌الامردرجواب تلگراف من مخابره کردند حاکی از 
مراحم مخصوص و کمال رضامندی شاهنشاه بزر نسبت بمن بود . باید بگویم که 
سرگرد ریاحی هم دران موقع بسپم خود خبلی دحمت کشید و خدمت بزرگی 
اه 

من تکماه مستلا دل‌درد بودم » چون دلدرد من ساقه داشت ودرهند هم که 
بودم‌گاهی عارض میشد توجه زیادی بان نمسکر دم ومیخواستم اول کارا تشبارهای 
کوهستانیرا تمام‌کنم وبعد بمعالجه خودم بپردازم . 

من تصمیم داشتم پسرم پرویزدا باخودم بایران برگردانم وبخاطراینکه اواز 
بر نامه‌های تحصیلیبران‌عقب‌نماند ووقتی بابران برگشت بتواند فوراً درامتحانات 
متفرفه شش کلاسه ابتدائی و بعد درامتحا نات کلاس نپم شر کت کند خودم هر روز از 
ساعت هفت تا نهصمح ناودرن میدادم درارو با که مردم ش دیرمسخوانند واعسشحج 
رودترازساعت نه‌کارروزانه‌خود دا شر وع نمیکنند هرروزساعت هفت صبح‌برخاستن 
مخصوصا درزمستان که‌هوا هنوزتاديك است‌کاردشواری بود ولی من بخاطر تحصیلات 
فرزندم این ناراحتی دا تحمل‌میکردم . پسرکم هرروزخواب] لود از تخت بلندميشد, 
مدنی چشمپایش دا میمالید وبا من درس میخواند . 

بادم هست‌درآن یك‌ماهنکه‌من هرروزمبتاا بدل‌درد بودم صبحهادلم راازشدت 








۱۵۸ ز ند کانی من 





درد مبگرفتم وباوجفرافیا , تاریخ» حساب» صرف و نحو» شرعیات » وعلوم‌طبیعی و 
غره درس مبدادم واوهر روزیرای من يك دیکته شارسی مننوشت. 

بکروژصیح احساس‌کر دم که دسگر بادائی درس دادن ندارم .ریگ صورتم 
ردپ ۱ 9 
که الان مدکتر تلف نکند تست دققه بعذدکتر کاسرمان طمیب مخصوص پادشاه‌پیش 
من آمدوتجویز کردگه من‌فودا ببیمارستان صلیب‌سرخ منتقل بشوم وچیزی‌نگذشت 
کها همولا دس | هل ومرا سمارستان بردئد . بسماری مرا باندنتت مزمن تشخضص 
دادند وگفتندکه بابد چند روزتحت نظریزشکان قرازبگیرم وبعد بعمل جراحی تن 
در بدهم . دران موقع هنوز داروهای ضد عفو نی وحودنداشت واگر اتفاقاً در موقع 
عمل چرل بخون سرایت مبکرد خیلی مشکل بودکه بیمارجانی بسلامت بددببرد. 
چند روزبعد هم مرا عمل‌کردند . 

روز رکه مرا باطاق عمل میبردند بپمسرم‌که اشکث میریخت گفتم دلفویدار 
واگرهم رفتم غصه نخو ره گاهی ازمن بادکن ودرهمان حال فک رمبکردم‌که نو وطفه 
خودت را نست بکشورت‌انجام دادی, | تشارها درراه ابران هستند » حالا مبتوانی 


با ا رامش ازاین دنایروی 


تراد راید ترآ 


درسال ۱۹۴۱ که وضع متفقین وخیم شده بود ویگانه راهیکه برای‌رساندن 
كمك شوروی برویآ نبا بازبود داهپای ابران بود متفقین برای | نکه توا نشد از 
راههای ایران ومنابم روت ما استفاده‌کنند بنای بها نه‌جوثیراگذاشتند ودر اواخر 
تبر۱۳۲۰هر بات ازدولتین شوروی وا نگلستان یادداشتی داثر به خطرات ستون ۲۳ 
ولزوم اخراح| لمانهای مقیم ابران تسلیم وزارت خارحه ما کردند و بدنبال این 
بادداشتها ملسغات ان دو کشو رو کشورهای متفق بآ نپا برضه ایران اغلز ور ۱ 





دصیس و 
زندگانی من ۱۵۵ 


دولتین شوروی وانکلیس بیادداشت جوایه ماکه با نها اطمینان میدادیم که دولت 
ابران از هرجهت مراقب است وهیج خطری از ناحةٌ آ"لما تهای مقیم ابران متوجه 
آثا نخواهد بود وقعی تنهادند 2 دربیست و بنج مرداد (شا نزدهم اوت) بادداشت 
دبیری ددو لت ما تسلیم کرد ندو با اشکه دولت ابر ان سطرفی خود را مجددأًتا کید 
مینمود » درساعت چپار هداز صف شب سوم شهر یور دز حالنکه سومن بادداشت 
خودشانرا بما تسالمم هرد نی دو لت شوروی بدست آویزقر ارداد ۲۱ و بر یتانیا 
بعنو ان دفاع ازمنافم خود و کشورهای دوست خود بابران نبرو فرستادند . ناو گان 
بربتانیا کشتمپای ابران را دربتدرشاهپوریمبادان و چند کشتترا غرق وعت‌ای را 
با وخون‌کشیدند ودراین حمله ناگهانی بودکه بایندرفرما نده دلیر نبروی‌دربائی 
ابران درراه دفاع ازمصو نیت کشورخود شپیدگردید . 

در | نموقم که یادداشتها یکی بعدازدیگر ی بما تسلیم میشد و بعد هم‌که 
بابران تبیخون ردند من هنوزسرپا بودم . وابسته نظامي وافسران دا نشجوی‌ماکه 
بزبان سوئدی نا بودند هرروزصبحدرسفارت جعع میشدند واخبارراجم بایر ان‌را 
ترجمه میکردند وما خیال میکردیم که ایران بای حفظ حیئیت وشئون ملی خود 
درمقا بل تجاوذاجانب مقاومت بکندواگر نتواند دردوجبپه بجنکدلااقل باجنگهای 
چریکی جدتیزانی مشکلاتی بای قوای مهاجم فراهم شازد وبهمین جبت هه 
ما| ماده بودن خودمانر ا برای سرباژی بمرکز اطلاع‌دادیم ولی خواست سر نوشتاین 
بودکه ما دست ازجنگ بکشیم, منصورالملك مستعفی شد وفروغی با روش ملاس 
خود زمام امورکشوررا بدست‌گرفت. 

دردهه دوم شپر دورماه که مقدرات ابران دموئی | ودخته بود من در بنه‌ارستان 
صلیب‌سرخ بین مررگه وز ندگی بودم . بعدازعمل جراحی تب من هرروزبالامیرفت. 
دکترهای معالج مخصوصا دکتر کاسر مان همه حل تک ان دو دند » دکترمعا لج هر 
روزسامد و تابلوی بالای‌سرم را که میدید دستوراتی میداد و آهی میبکشیدومیرفت, 
همسرم عدام بپلوی تخت من نشستهد بود و گربه مبکرد » رهقی برای من دافی نما نده 








۱5۰ زند تانی من 





بود . چون[ باندس چركکرده بود ودکترها احته‌ال میدادندکه فساد بخون‌سرایت 
کرده باشد وهمه وقتی داخل اطاق هن میشدند مدتی بپت ذده بمن نگاه میکردند. 
من بسکسکه افتاده بودم واینپم بیشترباعث نگرانی| نپا شده بود . بکروزکه بانو 
مریم کیا همسرسرگرد حاجیعلی‌کياکه بعد سپپبد شد بعیادت من آمده بود ازدیدن 
حال من چنان حالی براورفت که همه را | ندااخت مرگ مرا نزدیك‌مىد‌ید ند 
من واهمه‌ای ازمرگک نداشتم . سحان افتاده بودم ودرتب مسوخمم . 

یکی ازآن روزها دکتر کاسرمان‌که برای سرکشی باطاق من آمده بود وقتی 
ت نگاه‌کر دگفت متاسفانه وضع شما بحرآنی است وب شما ازچپل متحاوز است 
وباید تب شما فردا حتماًپائین بباید وبمن قول بدهیدکه تبتان پائین خواهد آمد. 
غض‌گلوی اوراگرفته بود واشکث درچشمانش حلقه میزد .گفتم دکترمن بشمافول 
میدهم وامیدو ارم فردا صبحکه بعیادت من آ مدید شما را خوشحالکنم . شب تب‌من 
سی و ثه شد وصبح روزیعدکه درحه راگذاشتند ب من به ۵ر۳۸ رسیده بود . وقنی 
دکثر امد وقوس نزولی تب را باو نشان دادند اوازخوشحالی ی‌اختار زن مرا که 
دپلوی تخت من|ستاده بود درغل‌گرفت وبوسد و چند بار دورخودس چرجد . 
دکتر کاسرمان مدتی است‌که به‌علت کمرسن ازمقام درباری خود استعفا داده و دیگر 
دکتریادشاه نست . چند سالپیش‌که به‌سوئد رفته بودم میگفتندکه اودو ساعت در 
روزاز سماران درخانه خود بذیبرائی مسکند . اگر زنده است خداوند او دا سلامت 
بدارد واگرچشم ازاین‌دنا فروسته خداوند روان باك اورا شاد بدارد ... عاطفه‌این 
دکتراصیل و نجیب هیچوفت ازیاد من نمیرود . 

درهمان روزهائیکه من بین مرگ وزندگی بودم همسرم باقیافةٌ بشاشی جلو 
تخت مره آمد و گفت راحت باش متفقین‌قصدشان مخالفت بااستقلال ومداخله درامور 
داخلی مانست و نمسخواهند بامادشمنی بکنند وازدردوستی بامادر | مده| ند ,.,درهماأن 
موقم بهالا نعقاد بیمان سه‌گانه کاشته میشد...بکی از شگفتیهائ که من‌درز ندگی‌خود 
دیده‌ام آ یت که درهمان‌موقع که من‌درتب‌مسو ختم‌وامید ز بادی بز ندگی‌من نمیرفت 





وک تس رت 
زند گافی من 2 
ازمر حومه فروع‌اعظم مادرهمسرم تلگرافی رسد که خوابد دم حستن‌سخت اخوش 
است سلامتی اورا فوراً تلگراف‌کند. اداز ناخوشی من‌بهیچوجه اطلاعی نداشت ... 
بست ویمجم شهر بوراعلحضرت ققید از سلطنت استعفا دادند و اعلحضرت 
محمد رضا شاه دپلو ی را بجانشنی خو د تعسن وبا مشتی خالك که خود ازذهین‌سپن 
برداشت سرزمین ابران دا باکشتی برای همیشه تركك فرمود . 
رفتن‌شاهنشاهی با این‌عزم واراده وبا اینیمه احساس همپن برستی که توانست 
درعهدرمامداریوسلطنت خود درمدت‌کو تاهی گامپای وسباروسیعی درراه نو دن‌سازی 
کشورخود بردارد ناامنی‌را ددایران برطرف سازدو ساط ملولكا لطوافی دابرچنند 
اش نوین ابحادکند, ثیردهای هوائی ودریائی بوجود سورد ودر کشور نظام و ظفه 





عمومی برقرارسازد وازجنون تا شمال ابران راهآ هن احداث‌کند و هزارها محصل 
برای‌کسب علوم وفنون ادویائی بخارحه اعزام دارد وبانك ملی ابران دا تأسیس کند, 
کاپیتولاسیون داازمیان‌بر دادد ودست‌اجانب‌را ازمدا له در امورسرزمین‌ما کو تاهسازد 
وراه را برای فعالیتهای‌صنعتی و ترقبات اقتصادی کشو رما داز کند ودادا لمعلمین‌عالی و 
دانشسرا ودانشگاه‌بوجودببآ ورد وفرهنکه کشوردا بطوراعجاب آ میزی توسعه بخشد و 
بادفم حجاب مقام ارحمند زن‌رادرحامعه ماثابت سازد ومپمتر ازهمها بنپاتوانت‌حس 
ملیت و ناسیو نالیز ) ددمردمایر آن بوجودبیاً ورد وبا همه‌این اقدامات واقدامات دیگر 
ددجهان | نیمه افتخاروغروروسر بلندی برای مافراهم سازد براستی برای هرابرانی 
موجب نهایت‌تاسف بود... لرکره فضل بز د گکا لپی بودکه بعدازرضاشاه‌کییر شاهنشاهی 
بر اورنگت شاهنشاهی ابران جلوس فرمو دکد بانبو ع وقدرت فوقالعادء فکری‌خود 
توانست کشورمادا ازمپللکه‌ها نجات بخشد وابرا نی‌مترقی‌درتمام‌شئون بوجودببآورد... 


ما رل ك‌ 
2 حِ ,2 


قشذ من ازحالاپیعد این بودکه درمحافل سیامی استهکلم بوبژه در کور- 
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۱۶۲ ۱ ۳ د۳37 
دیلماتنك نش همم ابر آن‌رادر جنک سقع متقفین حلوه‌گرسازم. 

در استکهلم نما ندگان قدرتپای متفق بکروز درهفته در هتلی دورهم جمع 
مسشد ندکه ضمن‌صرف ناهار راجع بمسائلمهم ساسی کشورخود باهم تبادل نظر کنند... 
من‌ضروری دانستم که باین‌جمم راه بیدا کنم. ببوستن باین‌جمم خالی‌از اشکال نبود 
زیرا ابران عملابرعلبه آ لمان واردجنکگک نشده‌بود باین‌معناکه فوای ایران ددهیج 
جبهه‌ای برعلیه آلمان نمیجنگید» بهمین‌جهت برای ورود من‌باین گروه سیاسی اما 
و ولی‌هائی درکاربود ولی‌من باکمت چندنفر از نماندگان سباسی‌ که دراین مجمع 
بودند و نست بمن مهرمیورزیدند توأنستم موانع‌دا برطرف کنم وباین مجمع وارد 
راز 

چندماه ازحملهٌ متفقمن نابران نگذشته بودکه انمن برای شرکت درناهار 


نما شد گان کشورهای متفق که سور 5 صورت مسگرافت دعوت‌کردند ودران روز 
سرمیز ناهاد من نطقی بفرانسه داجع باهمیت نقش ایران ددپیشبرد مقاصد جنکی 
متفقین ابراد کردم که فوقااعاده موردتوجه قرادگرفت. من میخواستم بسهم‌خود) 
زمینه‌را فراهم بکنم‌که درموقع | نعقاد قرارداد صلح وبعد درتوین‌ساژی دنیا کشور 
من‌هم بتواند درمقا بل همه‌فداکار یبا وگذشتها وتسپیلاتیکه برای حمل‌اسلحه ازراه 
ابران بشوروی فراهم‌کرده بیره‌ای سزا نصبیش بشود ۰۰ . در آن موقع دولتهای 
ات هر بکاء شوروی» فرانسهٌ دوگل, که باکشوزهای عنومحورا لمان » ایتالی 
وژاین‌میحن‌گید ند دراستکهلم‌سفیر داشتند. سرویکتورمالت سفیرانگلیس,چونسون 
سفر امریکا کالانتای سفیرشوروی: کذت دوسن‌سیر سفیرفرانسه بودفه وس نتاکروزا 
سفیراسیانی؛ سامیایو سفیر برژیل و کسل سفیرترکیه وهمه‌اینها ازشخصیتهای ۴۴ 
سباسی کشورهای خودشان بودند و دستگاهپای سباسی کشورهای متفق وهمجنین 
کشورهای محورهمه بگزارشاتیکه ازيك مر کز ببطرفمهمی مثل استکهلم میرسود 
خیلی‌اهمیت میدادند ومن یجپت نبودکه تلاش‌کرده بودمکه وارد مجمع‌نمابشدگان 
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زند کانی من ۱۶۰۳ 





کشو رهای هسفق دشو ‌ و نطقی کد آن‌روز دران حم-حم ابر اد کّ دم دون سیم 5و ند 
خود ستائی براستی جالب‌بود ومن اذاینکه خیلیها دد آنروز شمن تبرريك بمزم 
میگفتند که ایکای‌ماهم میتوا نستيم ادزشزحمات و کارهای‌خودما ترا درمسائل‌سیاسی 
اینطور که شما اداکر دید توضیح دتشریح بنمائيم احسای‌غرود میکردم ولی افسوس 
صدافسوی تلگرافی که من در مقابل تلگر ای خود از کفیل آن زمان وزارت امور 
خارجه که حمایون‌جاه بود دریافت‌کردم بسیارتأسف آور نود. 

همایون جاه بمن تلگر اف بکردکه دراستکهلم جزچند نفر شارژدافر بعنی 
کاردارکسی فیست‌که شما انقدر باین‌موضوع اهمیت گذاشته‌اید ... ظاهرا کفیل 
وزارت امورخارجه تلگراف مراحمل بصحنه سازی وتظاهر کرده بود واین طرز 
بر خورد نافعا لت ههمی کد من‌در استکپلم رای نشان‌دادن نقش همهم آثر آن‌درحنگک 
ددپیش گرفته بودم براستی بای آور بود ... 

من درزندگانی سیاسی‌خود هميشه راهی‌راکه درخیر وصلاح‌کشورم تشخیص 
دادهام بطوریی‌گیری دنبال کردهام ودرایتراه ازهیچ‌چیز نهراسیدم وعیچوقت‌هم | نتخاار 
تشویق ویاداش نداشته‌ام . مشوق‌من در کارهمسشه وحدان من بوده و با کمالسر بلندی 
میتوانم بجامعهُ خودمان بگویم که هیچ راهیرا هم بغلط نرفته‌ام .... متأسفانه در 
کشورما نت نی تمتشوا ند با ید متللت, بود ول 
نباید آ نی ازراه خدمت بکشور باز بما نیم ومن باز نماندم وامروزهم که ازخدمات 
گذشتة ن پلین آب وخاك کمتر ریاد میشود من‌شب‌وروز خمیده پشت‌میزم نشتهام 
و گذشته‌هارا برشته تحریر میکشم که خدمتی بتاریخ شده باشد و بادگاری ازمن در 
این‌دوزگاد باقی سماند ... ۱ 

عرص نتشی است‌کزها دازماند که هستی را نمیبینم بقائی . 

تلکر اس ور همادون‌حاه سرفصل مخالفتهای شدیداو بامن‌بود . بخاطر 
چه اوبامن مخالفت میورزید و من باصطلاح چه هیزم تری باو فروخته بودم بشدا 
قسم خودم‌هم نمیدانم » خیال میکنم که اونسست بمن حسادت مبورزید ولی گناه‌من 


ی و سرت تسس سح 


۱*۴ زندگانی من 





جه ود که شاهنشاه سن عده‌ای که رتبه هشته نه داشتند و اسما نها در صورت‌برای 
سفارت استکپلم تقدیم شده‌بود مرا انتخاب فرمودند .۰ 
در و ده وزارت امور خارجه که ازتصویب‌مجلس شورایملی‌گذشته بود برای 
تمام وزرای مختار بابه نه رسمی منظور شده‌بود وم‌حل استکپلم‌هم نه رسمی‌بود... 
من هشت سال دررتبه هشت مانده بو دم وسه‌سال | خر حد اکشس حقوق | نرا دریافت 
منکردم و هیچ دلبل موحپی وجود تد‌اشت که بمن دانه نه رسمی ندهند لک 
همابون جاه که معاون وزارت امور خارجه بود باترفیج من مخالفت میکرد وچون 
من بایه نه افتخاری داشتم حقوق ومزادای یابه نه رسمی داهم‌بمن نمىدادند» اذاین 
بدتر این بود که درآن موفع‌که فوقالعادهة قانو نی وزرای مختار شصت‌وینج پهلوی 
درماه تعسن شده بود برای من بحای شصت وینح بپلوی سی‌وهشت بپلوی حواله 
مسکردند وعنوانمان این بودکه من ایه نه افتخاری دارم نه بابه نه رسمی و حال 
آ نکه درهما نموقم آقابان نادر آداسته » محسن دئیس » محمد شایسته »و مرجو) 
بداله عضدیکه اابه هشت سمت ودس مختاری اعزام شده بودند بایه هشت اآنها 
ورمسلة استفاده ازفوقالعاده قانوني تأثیری نداشت وهمان شصت‌وپنج پهلوی داادد 
ماه در بافت مسکردند 
حقتعتا ادن بت ببعدالتی بسن ودنج دهنده‌ای بود که وزارت امور خارجه در 
آن‌موقم بعلت دسسه کاریپای همایون‌جاه نسمت بمن‌روامىداشت و کار بحائی کشید 
هجو شام رسمه اه دک وه سارك همابونی عرض وازاین جریان شکایت 
بنمایم واوامر شاهانه فوراً شرفصدور یافتکه وزارت امور خارجقه حن قالوی 2 
شناسد واین سعدالتی‌را موقوف کند . هرچه من مینوشتم که چندنقر ازرفقای‌من 
بانایه هت ازفوقالعاده قانونی برخوردارند ودلیلی نداردکه من با داشتن بایه نه 
افتخاری‌که بالاتر ازیابه مفت رسمی است ورتبه‌هشت‌دا پعت‌سگذاشته ام این *ق 
محروم بمانم وتوضح میداد که پایه هشت یانه تأثیرزی ددوضم مخارج وذیرمخقار 
نستواند داشته باشد واستکپلل یکی اذگرانترین شهرهای دناست متأسفانه بهاین 








عیرست موی زین مس نس .یتآ 


زند کانی من ۱۶۵ 





استدلالات دتوجیهات من کوچکترین ترتیب اثری داده نميشد وچون‌غرض دربن 
بود تمام درخواستهای مرا بلاجواب مبگذاشتند باینجهت من ناچارشدم به پیشگاه 
شاهنشاه معظم شکایت بکنم ودرنتیجه از آذرماه ۲ یاب ته افتخاری من بیایه‌نه 
رسمی تبدیل گرددد وفوقا لعاده‌هم ترمیم شد ولی باین‌ترتیب که تفاوت بسن سیو 
هشت وشصت‌وینج بپلوی که از اغاز مأموریتم دز استکپلم بالغ برصدو نودو هشت 
دپلوی هیک دزی جزو دیون منظور کردند ودراینموردهم دأت‌موش کشی تاژه‌ای کار 
برد ند وان این نود که این مبلغ ر حزو دیون دلامحل کگذاشتند و چون وزارت 
داداتی ازبرداخت دیون بلامحل خو دداری مشمود فرب دهسال طول کشرد تااین 
مبلغ‌دا بمن پرداختند وبالاخره تصو یبنامه هشت دولت صادرشد واین مبلغ از محل 
اعتمارات مخصوص دولت من برداخت گردید. بارعات سختی و گرانی معىشت در 
موقع جنکه ازپاتردهتابیست‌وپنج درصد اضافانی برای مأموران سیاسی مامنظور 
شده بود ولی باوجود گرانی طاقت‌فرسای سوئد مرا ازاین اضافات‌هم محروم کر دند... 
ی‌مپربهای دیگر همایون‌جاه را که مرا مجبورکرد که ازوزادت امور خارجه‌بروم 
و بوزارت کسر ر مفتقل شوم درجای‌دیگر ادن کتاب نقل‌خو اهم کرد. 


پشتواچپازم امئند سا وز نولداعلینوت فقید فرا زسید : اعلیحض ره 
5 خاندان سلطنتی در زوهانسورگک بودند ۰ کشتی حامل اعلبحضرت وخاندان 
سلطنتی از شدرعباس اول بجز یره موریس‌رفت وعداز چندی بطرف ژوها نسورگک 
ماد کرد ۰ من بوتلة کزان شاد بآشهای خودر پیش اه اعلسن نمی ومز 
داشتم وچند روز بعد اعلیحضرت دضاشاه درتلگرافی که پامضای خودشان رسده‌بود 
مرا مورد مراحم وتوجهات مخصوص خودشان قر ار دادند . از ژبارت نام «رضا» که 
دریای تلگر اف گذاشته‌شده‌بود هیجان عجیبی بمن دست‌داد . 











۱۶۶ ۱ ۱ زندگانی من 


سس ۰۰ << _ ۰ 





دست و چپارم اسفتد ۸ ۱( نز تلگراف تمر ك‌من بژوها نسورگک 
مخایره شد ۱ رال موقع خطو ط تلگرافی سن لندن وحنوبت آفر بقا تحت آکتر ال 
شد ید | ککاسا نو د وتلگرافات از راه لندن ککذشت معذا لك من پسحوحه۹ باین 
وش میت یدام واتیی سشاد امه ویمن شدای خودا بیش 
ماوت ما ۱ 

روری | قای عل ایز دی رس دفتر والا حضرت اشرف دپلوی که مدئی در 
ره ها نسنو رگ در حدمت اعلیحضرت‌فقید بو د ند مطلمی اظرارداشت که من | ترا کی 
از افعخارات ز ندگانی خودم مبدانم. امشان گفتند بسن‌تلگرافات تمر داث معدودی که 
در نموقع باعلحصُرت رسد تاگرافات تمر بت تو اعلیحضرت‌را خسلی متا 2 
خوشحال‌مبکرد بطوری که یکروزفرمودند من‌خوبیز بادی به| نصاری نکرده‌ام ولی 
این قرات‌خون‌است که اورا | سنطور دمن نزدباتك هتکن 

بار او لی که 


بحصور والاحضرت شاهدخت شمس بپلوی رسلم وا لا حصُرت 


یمن فرمودند این شما بودید که مرتب بمناسیت سالروز پدرم بژوها نسبورگه 
اف مکردید عرش کردم اینکوچکترین کاری بودکه میت من 
والاحضرت حللی ۳ جاذ زاف ر 

اعلیحضرت رضاشاه چهارم مرداد ۱۳۲۳ دادفانی دا وداع گفتند . من بایران 
بر گشته دودم ودرا تفا درجشمه اعلای دماو ندبودم .من | نروز سخت ومصیبت باز 
را هبجوقت فراموش نمیکن.دروسط روز پیاده سی‌کیلومتر درکوهوکس داه‌پیمودم 
تا ملگ افخا نه دماو ند رسندم که مراتب تسلت و تأثر ات عمىق خودرا تلکرافا به 


بشگاه مما رگ شاهنشاه معر وض‌دارم .۰ 
اد ده 


هفدهم شپر دود۲۲ ۱۳ مطایق بانهم سبتامیر ۱۹۳۴۲ سن ایراآن و | لمان حالت 









2 ط تب ور 
۹ اعلام گردند . 
در نمه دوم مهن ۱۳۲۲ یعنی دکماه بعداز اعلام حالت حزگ‌گت دمن ادران و 

المان ازوذارت امور خارحه پامضای همایون‌جاه تلگرافی بمن رسید باینشرح که 
طبق قانون تحدید اقامت مأمورت شما خانمه دافته وازهرطرف ممکنست تهران 
عوریمت وبرای نان اقای باقر کاظمی درخواست پذبرش بتمائند . من فوراً برای 

آقای کاظمی بذ‌برش خواستم ولی مستله خی مهم که برای‌من دش امد این نو د 
که ازچه‌راه باخانه ادغ خود بایران 5 ردم . در اانستگگام دا داه لسن و۱ نم به 
وسیلة طیاره‌های دو نفری موسکنتو که زمستان‌هفته‌ای یکبار درارتفاعات خبلی زیاد 

بین استکپلم ولندن پرواز وست سیاسی‌را حمل میکردند و باعمور ازخاله | لمان 
۱ ِ ِِ مود . فرب سدهماه بو دکه دور 5 ماو ر وت بنحساله من در خارحه تمام 
۱ شده بود ولی وزارتخارجه درست مقارن زمانی که بین‌ایران و آلمان حالت جنگه 
اعلام شد مر | احضار کر دند. ادن تصمیم درز زمان کاسنه مرحوم سپسلی ووزارت‌خارحه 
اقفای ساعد مراغه‌ای اتخان گردید و لی کارهای وزارت‌خارحه عملا در دست 
همایون‌جاه بود . مابا لمان در حالت جزگت بودیم وعبورمن از آ لمان مقتضی ننود. 
گذشته ازاین آلمان درآ نموقء ان وبرلن ودیگر شهرهای 
المان هرش سساران میشد‌ند ... رفتن ازاستکهلم بلندن‌هم کار اساتی نبود برای 
برواز بلندن بوسیله هواپیماهای موسکیتو اجاز مخصوص‌مقامات انکلسی را لازء 
داشت ومسایستی و مت رعات ؟, زدد ۰ اش هوایماها فقط دارای دوحا بودئد تک 
جای خلمان وبکی جای مسافر که دست مسرد ژبرجای خلىان ومسافر در بجدهائی 
یه شده بوداکه درموقم خطر بافشردن دگمه‌ای [ نا باز مىشدند وخواه و ناخواه 
میباستی بیرون بر ید ژن و بحه‌هار اهم‌در ان هواییماها حمل ثمیکر دند. هن دسر 
وبکتورماات ور بر مختار اتگلسس در استکپلم مراجعه کردم و وی دوی دوستيی 
دیر نی که بامن داشت فو را اخدام نمود کدیمن حق تقدم داده‌شود باشتر تس که من 


منتظررسیدن نوبت نشوم . 


تک ...5۳۳۲۲۳۳۳۱۱۱۱۱ 


۱۶۸ زندگانی من 


۳ سس <۳<۳س (  _‏ < _ سح 
کرو خلبان ازاین طماده‌ها ند بدن‌من امد و گفت که ازطرف سفارت 
آُ: لس دستو ردارد که دمن برای برواز اموسکنتو تعلسماتی ند هد :۰ گفت اولا 


برای برواز لاس مخصوصی بشما خواهیم بوشانید که روی شانه‌های آن دوچراغ 





سبز وقرمز نصب‌شدها ند ودریشتتان‌هم را‌چتر نحات‌خواهدبود وین لباس کمر‌بندی 
داردکه چنددکمه الکتریکی بروی آن تصب شده‌است. | نبا ه رکدام برای بت‌کاری 
تعسبه‌شده | ند: دگمهٌ وسط برای پازشدن چتر تحاتست ودگمه‌های دوطرف آن برای 
روشن کردن چراغپای سبز وفرمز روی شانه‌است وان کمر ند تو خالست و نخواهد 
گذاشت که شما غرق شوید تاکنکی دردزنا شمایرسد ۰ تکطرف ان ۳ 
نا بلو نی استکه چنددانه ساندو یج ور آن گذاشته مىشود که تازمانی که کمك بشما 
رسد اگر گرسنه شدید توانند سدجوع کنید ول توجه داشته باشید که همینکه 
خابانگفت جمب بعنی بپرشما بابدفوراً ببیرون‌ببر ید ودگمةٌ وسطرافشاردهید که چتر 
نحات باز شود ... 

من‌همهُ این‌حرفهارا خون گوش دادم ووقتی حرفش تمام‌شد گفتم شماازبایت 
من‌هیج اراحت نماشید . خلبان باتعجب‌گنت چطور مگرشما قبلا باچتر نات ین 
آمده‌اید» گفتم به واینکه گفتم ناراحت‌نباشید برایا بشتکه همنکه خلبان‌گفت 
ببر من‌ازترس قبض روح خواهم‌شد وحان‌بسان افرین خواهم‌سپر د ..... شما آزيك 
شخصی‌که بیش از چهل‌سال ازعمرش میکذرد وهیجوقت باچتر انجات پائین ناه 
جها نتظاری دار بد که وا ند درظلمات‌شب بروی امواح افانوس فرود | ید ,» بااین 
کیفیت چون امیدی داشتم که سلامت بلندن برسم وبخاطن آینکه ازلکاظ کی 
سوء تفاهمی بین‌ما ومتفقین پیش نباٍید من تصمیم ک رفن که بایکی از آن‌طیارهه 
سوی لندن پرواذ کنم واز [ تجا «اکشتی درحفاظت کشتیهای حت۳ ازراه آفر یفای 
جنوبی خودمرا بابران برسانم . 

حأ هه ۹ این ‌بود که‌تکلف‌زنو بحدهای‌من جه خو اهد بو د. درطاره‌های 
موسکیتو جازه پرواز با میدادنه وستشه امن ۵ ۰ ۱ 






ز ند کانی من ۱۶۹۵ 


سس فاد 
خودشانرا ازکدام‌راه بایران زسافند ۰ بالاخره اینطوررضمي گرفت‌که هسرم و 
بچه‌ها ازراه| لمان بر گردند وراه‌دیگری‌ه نبود و برای‌تحصل اجازة مقامات| لمانی 
لاز بودگه خودمن اقدام‌کنم . وزارت امور خارجه درایشمورد از هرگو نه مسئولرت 
شانه‌خالی مسکرد. چون‌میدانست که عبور از ا لمان علاوه بر ناصواب بودن این‌امر 
از نظرسیاسی چقدرخطی تال استدب ای اجعت ازر اه لندن‌هم چه‌هفتخوان‌رستمی با مد 
پشت‌سر گذاشت دبجوبی متوجه‌بود که‌هواپیماهای شکاری] لمان‌چندین بار هوایماها 
را بین استکپلم و لندن نگگورن کردها ند که دریکی از | نبا مر حوم علمحمدشبانی 
نود . معذا لك تعمه عم براین گر فته بودند که مرا درشرا معط خطر ناك | نروز به‌مر کز 
احضارکنند ... حققتا این‌چیزها قابل تصورنیست. قانون بضورت ببرحمانه‌ای در 
باره‌من اجراعشد. منحرفی نداشتم پدرم‌هميشه بمن‌میگفت: «مردیایدکه‌در کشاکشس 
دهرب سنگ ذیرین آسیاباشد» ولی‌زن وبچه‌های خردسالمن چه گناهی‌داشتند 
در کورديلماتك استکپلم همه اذا ین‌جر بان متعحت بود ند وه گفتزن ماهم 
دورة اقامتان تحددشده ولی‌ما خطرات ومشکلات زمان حذگکر ادعات ميکنيم. 
ور ب‌مختار انلس امن صوابدید منکر دکه سرریدر بولارد سفیرانگلس در 
تپران تلگر اف کند که وزارت خارجه را ازاین‌تصمیم منصرف سازد ومن ازاو جدا 
تقاضا کردم که ابداً اشکاررا نکند زرا ایناقدام نمایندة انکلیس درتهران بيك‌نوع 
مداخله درامور داخلی‌ما حمل‌خواهد شد وبرای منهم خوب‌نیست زرا درتهران 
فکرخواهندکردکه من‌بشما متوسل شده‌ام تاچند صباحی باز دراستکهلم بمان... 
دراستکهلم بانوئی‌زندگی میکند بنام مادام ایزابل‌اومان این‌بانو دختردکتر 
غزله است که طمیب مطفرا لد دنشاه بوده اودرتپران بایکی ازافسران سوئدی‌که در 
خدمت زا ندارمر ی ابران‌بود مزاوجت‌کرد وبااو بسوئدآمد وازاو پسری دارد بنام 
نبلس که حالادر استکهلم قاضی‌داد کستری است... بعداژفوت شوهرش اوزن‌خواننده 
معروف سوئدی اومان شد وبپمین‌سب بمادام اومان معروف شده‌است وخودش هم 
صدای خوبی‌داشت وچندنقش مخصوصاً تقشض| سدارا در ابرای استکهلم ایفا نموده 


سس سس 





۱۷۰ ز ند گانی من 


است. خواننده معروف اومان او را طلاق داد ومن دداین جربان مکافاتی داشتم 
باینصورت‌که زمانیکه من‌بعداز عمل‌جراحی خطر‌الد خود در سالچوبادن "نزدیب 
استکهلم برای‌استراحت دفنه بودم اینبانو هردوروذ عکمرتبه پیش‌من‌ماً مد وگر به 
وزاری مسکرد وجاره مسحست و لی ازدست من کاری ساخته نبود . 

خوانندهمعر وف دلاختةٌ زن‌دیگری شده‌بود ودرا نموقع‌که من‌هنوز ضعیف 
بودم ویاستراحت کامل احتساح‌داشتم گر به وزاری آنن‌زن وی مرا خسته و ناراحت 
مبکرد. بانواومان با نماندء] لمات دراستکملم دوست دود ومن‌ازاو درخواست کردم 
که او اسفارت[ لمان تماس بگیرد ومو افقت مقامات مر وطةّآ لمات دا برای عبوزما 
از خا | لمان حلب کند. من دفتنم را ازراه لندن سدرخواست سفارت اس در 
استکهلم مخفی‌نگاه مداشتم. من‌خودم هم نماشده[ لمان را میشناختم و زمایکه 
هنور سن ابرات واالمات حالت ده اعالام نشده نود ماباهم رفتو مد داشتیم ولی 
چون‌ابران حالا با[ لمان درحالت حنکک‌بود لذا مناسب نمیدانستم‌که خودم‌بسفارت 
آلمان دراستکهلم مراجعه بنمایم .. 

چندروزی طول نکشید که بانو اومان دمن نوشت‌که مقامات | لمانی باعبورما 
ازخاك | لمان موافقت کر دما ند و نامه‌ای‌که وز برمختار | لمان دراین باب باونوضه بو 
برای‌من فرستاد. اوضمن نامه خود سانو اومان نوشته بودکه دکتر هنکه مدیر کل 
وزارت خارح | لمان‌که باانصاری سابقه دوستی‌داره ودکتر اسمندکه درتهران وذیر- 
مختار | لمان بوده هردو مىشواهندکه انصادی‌را «وفع‌عبود اذبرلن ملاقات کت 

محظو ری| بحادشد واتفاقا | نحه راکه من مسخواستم بملاحظات سیاسی ازآن 
اجتناب‌کنم درسرراه من قرارگرفت. من‌ددا نموقع در حی بوزارت امورخارجه 
نو شته‌ام که روغنکر وضعسمی ات که من در[ دیتگام مان دجارشده بودم. هن‌عین 
این‌شرح را درا شحا نقل‌مبکنم 

خاطر اوللای محترم وزارت متموعه | گاه است که ننده ازدوسال باینطرف 
سلت کافی نبودن بودجه ایشجا وعسرت مالیمکود:نقاخاکید۶م که ننده را ازاین 









زندگانی من تقری 1 
مامورت معاف بفرمادند وهر چند این تصمیم وقتی گرفته شدکه همن‌تمام اشاء قشمتی 
خودرا دراشعا بممن بخس فروختم ومختص بس‌انداز حقوف ریالی خودمرا هم از 
تپران خو استم که بتوانم قروض خودرا دراشحا تسویه‌کنم معذالك شک رگزارم‌ که 
او ای وزارت امورخارحه دای شد‌ندکه مشقکارن ومصائتب سشتری برای من 
ف راهم گردد ... 

دلی‌چیز مکه بنده را فوقالعاده مترف دارد ایشست که چرا قبل‌ازاعلام‌حالت 
متخاصم با[ لمان احضارم نفرمود ند تابتوانم تاحدی که اوضاع امروز احاژه صلحد 
براحتی باخانوادة خود بابران برگردم ودو لت‌هم مجبور نباشند مبلغ گزافی بات 
هز دنه سفر بمن بیردازند. اولای محترم اموره‌ستحضر هستند که درحال‌حاضر روا بط 
هوائی‌بین سوئد وا نگلستان دجود ندارد ذیرا بعداز آ نکه دوهواپیمای سوئدی بن 
سوئد وانگلستان موردحملد واقع‌شدند دولت سوئد بهیچوجه حاضر ثست که در 
حالحاضر روابط هوائی باا نگلستان داشته باشد مگر آ نکه دولت لمان رسما و 
صر بح تعمد بنماید که جوجه متعرض هوایماهائی که دداین خط رفت و آمد 
بکنند نخواهدشد وآن زما نی‌هم کها بنراه هوائی‌داش‌بود هواپیماهاشب وبطورمخنی 
حراکت کرد ند وچپادفرو ند هواپیما بیشتر دراینراه کارنمرکردکه دوعددآن آن 
سر نوشت شوم‌را دا کر دند که او لمای وزارت متوعه از ان! گاهی دار ند و در دکی 
اداین «وموایما بودکه مرحوم شیبانی ازبین دفت که خاطرء تأسف‌انگیز آن هنوز 
ثالاف ور نله است ر. 

طورنکه استحوار دارند مسافرت بوسله کشتی از دراه لندن بخلیج‌فاری 
فوق‌العاده طولا نیو خطر نالد است واگر کشتی بطور که همه‌روزه در بهای اوقبانوی 
اطلس اتفاق‌مافتد مورد اصات اژدر واقع بشود و با به‌مین شناودی برخورد کند 
محال است‌که سرنشینان جانی بسلامت پدد پبر‌ند واگرخطری هم پیش نیا بد دوسه 
#۶ بس بردن درکشتی بااین‌فکرکه هرآن مسکن‌است خطری پیش ببا ید وحفتناله 
وتحمل آن کارآسانی نیست ... ازلندن بجبلالطارق واز آ نجا بقاهره هوایبماهائی 


۱۷۳ ز ند گانی «ن 


<< سح 
بروازسکنند ولی‌انها هواسماهای نظامی هستند که زن و بحدرأ سود نمت‌کنند و 
آن خطهم خمل تال است واقدامات مخصوصی درنزد مقامات انگلسی لازم است 


ات۳ 


تاجاگی بدهند ومخارج | نهم خبل زناد اشت وجدا دولت امشکلات مالی‌امروز مك 





چنین هزینه‌هائیرا بعهده میگیر ند 

استدعا دارم تصور نفرمایند که درعر اس ی که منم شاشمه‌ای هست خداگواه 
من است‌که من بکروزهم میل‌ندادم دراینجا بمانم ولي نمیدانم در خدمتگزادی من 
جه‌قصوری دبده‌شده وچه خواسته‌اند وجه مخو آهند که ده | تحام نداده باشم و با 
تتوانم ‏ نجام بدهم‌که بو گودیدیکه دوانن‌موقع عترت وی ۰ ۰ 
مأموریکه بجای‌بنده ید وعائلهآ نها دا بضلر بیاندازند ومبالغ هنگفتی رای 
تعسو بنده واعزام مأموردیگری خر ح‌کنند. ازعر ض این‌مطاالب عذر میخواهم لابد 
حکمتی درکاربوده وین دلسوزیپا ازطرف ده موردی ندارد. 

ننده مس‌ازا نکه تحققات دقبقی راجم دلندن کردم برای حفتل حان دن ۶ 
بحه‌های خودم پیشنهاد کردم که اجازه داده شودکه اقدام‌کنم کهآ نها ازاه المان 
ارات تراک دند وطوریکه تلگرافا اطلاع داده‌ام موافقت مقامات | لمانی تحصیل 
شده وضمناً بغامی هم دادها ندکه من دربرلن مدی کل وزارت خارجه آ لمان ودکتر 
اسمئد راکه با هردو سابقهٌ دوستی‌دارم ملاقات بنمایم .. طاهر؟ دولت | لمان اعلاث 
حنک مارا باجدی تلقی‌ننموده وبا صحبتهائی بامن‌دار ند وقبول‌پیشنهادا نها برای 
ملاقات بهرمنظوری که باشد بدگمانیهائی نسبت بسیاست ما ببارخواهد آورد. پیغام 
مد کل وزارت خارجه آلمان نظربهٌ مراکه دد اینموقع باید از آ لمان عبودکنم 
کاموها نك مس‌کند ویمسن جهت بنده ازاول هم فصد نداشتم که از لمان عبود کنم و 
اقدام غیرهستقیم من‌در نزد متامات الما 5 تنیا باین‌منظور بوده که ااگ خا نواده‌ام 
نتوانند انیا ااکاسین بابرا با دند لااقل‌بتوانند علیرغم همه‌خطرات ومشکلات 
از خاك | لمان عبور شمایند واگرنکری ازخودننده نمشد وتنها برای‌عمورخا بوادهام 
اقدام مسکردم مسکن بودکه آلمانپا با عبور خانوادهام موافقت نکنتد وحالا هم 


مساقرت خودننده اژراه لشدن باید محرمانه نماند ... 

قصدم اشست که همسر وبچه‌هايم را ازراه| لمان بابران بفرستم البته بدون 
بنده مسافرت بسارسختی درپیش‌خواهند داشت ولی امندوارمکه باکمكت‌سفارتخانه. 
های سوئد دریرلن ودر باسختپاشکه درارویا سرراه| نبا خواهند دود وبا معاضدت 
مر کنتو کی خودمان در اسلامبول و سفارتخانه‌های شاهنشاهی در[ نکارا و نداد 
بسالامت نهر آن‌ بر سند وخود بنده اگرعمری باقی باشد انشاءا ید ازراه لندن بابران 
مراجعت خواهم کرد ... ۳ 

فعار همانطوربکه درپالا ممروض داشتم داه هوای بلو ید وانگلیس که تنها 
وسیله ارتباط بین این‌دو کشور بود مسدود شده است وجزچند هوایمای بخن‌گیم 
ات که سوسکتو نامیده میشو ند وبین لندن واستکهلم پست حمل . میکنند و 
شبانه بطورمخفی پروازمینمایند و نهم نه درتابستان‌که‌شبها زوشن‌هستند. هوایما 
های دیگری دراین‌خط رفتو مد نمیکنند ولی‌البته همین‌که داه بازشد وا نتظار 
میرودکه یك‌ماه الی يك‌ماه ونیم دبگرراه باز بشود بنده همینکه خبرورودخانوادهام 
پاسلامبول‌برسد فوراً بطرف لندن پرواز خواهم‌کرد... 

راجع دپز ینه سفراستدعا دارم‌که ازاقای احمد اردشیر واز سرکار سر‌گرد 
کناکه باخانواده خود چندماه قبل‌ازداه| لمان بابرانآمدها ند تحقق‌شودکه ازروی 
اسناد ومدارك هز ینه سفر | نبا چه‌مبلغ بوده وهمان وجدرا بطورعلی الحساب حپت 
بنده حواله بفرمایند واشخاصی هم‌که ازلندن باهواپیما بتهران آمده‌اند میتوانند 
علی‌التحقیق هزینه این‌داه راهم باطلاع وزارت متبوع برسانند وهرچهآنها از 
روی اسناد ومدارك خر حکردها ند آنراهم درباره من منظور فرمایند. طمق‌تحقبقاتی 
که‌کرده‌ام هزینه سفرهمس و دو بچه‌ام از راهآلمان وخودم از راه انگلیس با 
معطلیپائی که درراه دش‌نی مشود کمتراز هزارلره نخو اهد نود تمنا دارم این 
مبلغ‌را بر‌سم علیالحسات حواله شرمانند تاد تبران اگر زیاد و کمی داشته باشد 
تسوبه حساب شود . 
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احشار بنده دراشجا بااینکه بروسای مسیونپا ازچند ماه پیش‌گفته بودم که 
ممکن است احضار بشوم همدرا متعح کرد چون نسحه کار و زحمات مرا دراشحا 
مسنند وخودشانهم مادام که جنگ ادامه‌دارد احضار نمیشو ند همه تعجب مسکنند 
که جطورشده که درشرابط فعلی وباهمة مش‌کلدت و خطراتسکه مسافرت چه از داه 
آلمان وجه ازداه کلیس در برخو امد داشت مرا احضاد کرده‌اند وشايدهم فکر 
هسکنند که قصوری در خدمتگز اری اذمن سرزده‌است وچیزدیگری‌که موحب تعحب 
|رذباست این‌است‌که مکیاز رحال ساسی درجه‌اول ابران برای وزارت مختاری 
اننجا تعیین شده است وفکر میکنندکه با دولت میخواهند جناب آقای شید باشر 
کاظمی‌را از تهران دور کنند و باانکه خودشان با ندازه‌ای ازاوضاع ابران ملول 
شده| ندکه مقام وزارت مختاری ایسنجادا دبرمقامی درا بر ان ترجیح مبدهند . 

بعضی از نما یندگات سیاسی که از تاحبه وزارت خارحه سود شنبده| ندکه‌برای 
عمو رینده وخانواده‌ام ازراه| لماث اقدام شده ودولتآلمان هم موافقت نموده است ب 
تغجب صحت و سقم این خبررا ازمن سوال مرکنند وجوابی که من با نها هیدهم 
اشست که چون قانون تحدبد اقامت‌شامل من شده باید بردم واگر خانواده‌ام نوا ند 
ازراه| نگلسس مسافرت بکنند چارةمنحص بفر دا یست‌که ازراه[ لمان بایران‌بر گردند 
ولی خود من با وحود همه مخاطرات ازداه ات بابران خواهم‌رفت , این‌حرف 
من | نها را قانع مبکند با نه‌تمبدانم ولی بیرحال خود من مىدا نم که قانون موجب 
احضارمن نشده وقانون بهانه است زیرا ار مبخواستند بحکم فا نون رفتار کنند 
میب یسمی مرا سه‌هاه بیش احضارکنند وخودمم در آ نموقع بایان دوره مامودت‌دا 
بوز ازت‌متموعه بادآ ورشده‌ام‌ومنتظر احضارخودم بود‌ولی | نموفع‌مرا ا حسار ن‌کردند 
وحالاکه ما بآ لمان درحالت جنک هستیم باین اقدام مبادرت فرمودها ند وددا خر 
ابرن‌کز ارش نوشته‌ام بشید شالود نوینی‌بربزيم وراه وسم تازه‌ای براسای | نصاف و 


عدالت درکار خود استواد سازم ۰ 
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درمورد هزینه سفرهم چه بروزما |وردند وچه اشکالاتی درراه مدا کردم 
داستانی اشت شنبدنی. ازروزی که مر | بمر کز احضار کر دند ی روز یکه هز دنه سفر 
زسید ثریب دوماه طول‌کشید. من تقاضاکرده بودم برسم علی الحساب هز ارلیرهحواله 
سل وزارت امورخارحه دا نصد لبره بر سم علیالحساب حواله‌کر د ویرداخت شه 
دا بارائه‌اسناد مثبته موکول‌کردند. درخلال این احوال هم بآ قای محمد ولی‌سیاسی 
دبیرسفارت دستورداده شدکتایر مزومفتاح وامپارسفارت دا ازمن تحویل بگیرداین 
عمل قبل ازوصول هزینه سفر یکی برخلاف مقرداتوحقیقتاً ناشاسته بود همایون 
جاه با من سرستیزودشمنی‌داشت واز | دمی‌مثل اومن چه انتظاری میتوانستم داشته 
باشم ... بالاخره یانصد لره هزینه سفربرسم علیالحساب رسد ومن چون علاوه بر 
انتقال حقوق ریالی خود باستکهام از خا نو اده‌ام تقاضا کر ده بودم که سدهز ار دلار از 
تپران رای من حواله کنند بمجرد اشکه آیروین بانك نو بوراه وصول این مبلغ 
را اطلاع داد من‌فورا تاریخ حرکت خانواده‌ام را ازراها لمان بوزارت امورخارحه 


ت 


سود اطلاع دادم و نظرم ادن بودکه همننکه خبرورودا نبا وین برسد خودم ازراه 
لندن رهسیارایران شوم ... 

شب هیجدهم ژآئویه ۳ برای‌من شب دردناکی بود . من | ثش با همسر 
وبچه‌هايمکه با هواییما عازم بران بودند خداحافظی کردم وامیدزیادی نداشتم که 
آنپا دا دوباره بمینم ... ترن ساعت نه بطرف مالمو حرکت مبکرد. قرار بود شب در 
مالمو بمانند وصیح نوزدهم ژأنو به ساعت هشت و نیم بطرف برلن برواز کنند و شب 
همان روذاذبرلن باقطار بطرف ون حرفت شمایند . درا نض شد ید تردن بمباران 
شهربران بوفوع پیوست . هدف بمب‌افکنهای متفقین بیشتر خطوط راه آهسن و 
مراک زصنعتی بودوهمانب روی‌قطار نکه دن و حه‌های من در ان مسافرت‌مسکردند 
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بب افتاد همسرم‌ویچه‌ها ساعت پنجدیج دقیقه بغدآزطر ازبرلن حرکت دردند و 
این واقعه ساعت بنج وهفت دققه اعناق افتاد ودوواگن | خرترن درهم هکت واگر 
این بمب احظه‌ای زودتر افتاده بود ترن واژگون ممشد وخا نو اد من اژذیسن‌میرفتند. 
من ازعورآ نها اطلاعی نداشتم خبربمبارانهای شدیدآ نف وشبپای بعد رادراخبار 
میعندم ولی اززن وبچه‌های خود بکی بیخبر بودم . روزها طول‌کشید تا| نها بوین 
رسدند واین روزها برای من وحشتناك بودند وفقط وقتب تلگراف ورودا نهابوین 
یمن رسید من مخت آماریش خاطری پیدا در دم : 
من سخت ناراحت بودم وجدان من درعذاب بود و پیش خودم فکر میکردم 
که تو کار ناصوابی‌کردی که زن و یحه‌هات دا دراین سفر دورودراز و خطر ناك تنب 
گذاشتی . درآ نموقم براددذنم سرمهندس اصر مسعود انصاری دروین بود واو بای 
هبراهی همسرم وبچه‌ها پبرلن | مده بود و با آ نا بوین بازگشت وبودن او با نهافوت 
قلبی بمن میداد ولی ازوین سعدآنهاناچار بودندکه تنها مسافرت‌کنند واین‌مسالیت 
دران ز مان مشکلات وخطراتی دربرداشت . 
کی این فکردرمن قوت گرفت که توچر | خانواده خودت دا تنعا و بسس- 
برستگذاشتی و بجه‌علت ت وکاسهگرمتر از | ش‌شدهای! َو ازم رک زدستورداده! ندکه آزهر 
طرفکه بتوانی بمرکز بیائی موم واه شتر انا دبا ی و 
یك خانواده‌ای 
این دستکه | نها را دراین موقع تنیا بگذادی وازکحاکه | نپاشسکه مسخواهند تور 
دربر لن سنند حالاآ نحا باشند و بمبادانهای اخیر آنها را متواری نکرده باشد » 
تکلیف تو بودکه نظاررات خودت دا بمرکزگز ارت بدهی بقه با خودا نپاست ...دوسها 
مثلی دارند میگویند صبح زش عاقات است. من‌با ان فک رخوايم برد ۹۱۳29 


سیاسی باشی. تونست بخ نواده‌ات وظیفه‌ای داری وشرط سرپرسی 


برخاستم دیدم‌که این فکرازس‌من‌بیرون نرفته است و همائروز سارن رآملدیس 
تشر بفات وزارت امورخارحه سود تلفن کر دم که میخواهم وز بر |مورخارجه رابرای 
خداحافنلی ملاقات کنم وازراه| لماث رهسیادایران شوم ۰ 








تن بر 
زندگانی من ۱۷۷ 


فردای| نروزیرای من‌وفت تعنمن گرد دد. قصدم ازمااقات با وزیرآمورخارحه 
تنپا خداحافظی ننود بلکه بیشترمیخواستم که از نظربات اوراجم بسرانجام جنگف 
۴ لا تاکن دوکو رو زیر مور خارجة سوقد مود مارا 








ژوردینی بود وما قرب بکساعت‌با تست کردم من همه مطالمی که او دمن گفت 
بادداشت کردم‌که درتهران بعرص شاهنشاه و باطلاع وزارت متبوعه خود برسانم قبلا 
هم بحضوریادشاه برای تحصبل اجاز ه مرخصی باریافته بودم ویادشاه‌گوستاو با دست 
خودشان نشان ستاره‌قطی شمال را باحمایل سیاه يمن اعطا فررمودند ... 

من دهم بهمن ماه ۱۳۲۲ ازاستکهام با هواپیما بعزم پرلن حرکت کردم. 
هواپیما درارتفاع خیلی زیادی پروازمسکر د .من باداولی بودکه تا چش کار مسکرد 
یرپای خودم دا ابرمیدیدم دشتهای لابتناهی پوشیده شده ازبرف سرزمین دوس از 
نظرم میگذشت. دیدن این منظره برای من‌خیلی جالب بود . هواپیمای ما در بك 
فرودگاه‌کوچکی نزدیات تمیل‌هوف فر ودگاه معروف برلن‌بائشن | مد ومسافران‌رااز | نحا 
دريك اتوبوس قراضه‌ایب ای انجام تشر بفات‌گمرکی بردند ... دراتوبوس مشندم 
که‌بین راننده و یکی ازمسافر ان صحبت از دات‌سفبریاست ومن چون درست تمشندم 
که | نها باهم چه‌میگویند و گاهی‌کلمه‌گزاند بعنی وزبرمختار دا میشنیدم بفکرم 
نمیرسید که شاید صحبت| نها با همراجم بمن باشد ولی بعدمعلوم شدکه آن مسافر 
ازراننده اتوبوس سوّال مسکرد کدا با ور ب‌مختاری در این اتوبوس هست اا نه ؟ و 
داننده اطهار بی‌اطلاعی مسکرد , ما وفتی بعداز بت‌ساعت اتو بوس‌سوار ی به تمیل‌هوف 
رسیدرم دیدم همان شخصی‌که با راننده صحبت مبکرد هاج وواج پی کسی‌مگردد . 
من هم‌سرگردان جلوی محوطه کمرك ایستاده بودم و نمیدانستم که چه باید بکنم . 
تمام عمارت فرودگاه فروریخته بود واز گوشه وکناران دودغلظ سباهی بپوامرفت 
چند تفرسربازژخمی درحالی‌که دست وسرخودشانرا بسته یا بانداژکرده بودندکنار 
ك بای کوچکی دوی زمین نشسته به‌دیوارتکبه کرده بودند و از مأموران گم لد 
اثری لبود این بنای‌کوچك تنها چیزی بودکه ازفرودگاه بزرگه برلن باقی مانده 





۱۷۸ ز ند یا نی من 








بود و آ نهم حالت فلاکت باری‌داشت مر‌هما نطورکه بلاتلیف ایستاده بودم آ نشخص 
که بی کسی مه حلوی من | مد ویرسید آ با شما وزبرمختارایران هستبد؟گفتم 
بله گفت من ازدقیقه‌ای‌که طاره نشست دثبال شمامیگردم من نماینده سفارت‌سوئد 
هستم و آ مده‌ام که تشر قات کدرا وکار با گاژشما را انجام بدهم وشما رابسفارت‌سوند 
رم وگفت‌که جامدانهای خودم را باونثان بدهم . 

حامه‌دانپا دا ازاتوبوی در گوشه‌ای بائین | ورده بودئد ومن آثائبه خودم را 
باو نشان‌دادم . باربری‌نبودکه اثائبه را مداخل‌آان عمارت کو جك که تشر سفات‌گم رکی 
در[ تحااتحام مسگرفت مر وخود مأمورگمرلك بتقاضای نمایشده سفادت سوئدپیرون 
آمد وعلامتی روی جامه‌دانهای من گذاشت .ما انهارا با اتومسل نم‌اننده سفارت 
بسفارت سوند شهر آ وزدیم. ساعت بازده صبح بود ازوژارت امو رخارجه | لمان‌کسی 
باستقبال من‌نناً مده بود و سفارت سوئدهم یغامی نداده‌بودند . معلوم بودکه‌دوستانی 
که مسخو استند مرا سنند علت نمبارانهای شدید ازشپرخارج شده بود : 

ترا درآ نینکام شهرمردگان بود . جاده‌ای‌که ازفرودگاه بشپرمیرفت‌تقر یبا 
مهو ان شده بود ودراثرعبور ومرود زیادتانکها و اراید‌های جنگی وچند سال 
خرابی جاده دست اندازها وشیارهائی پیدا کرده بود که حرکت ماشین دا مشکل 
مد 

اتومبیل ماهرچه بیشتر بمرکزشهر نزدیات میشد خرابیها وویرانیهایزبادتری 
بحشم مبخورد خبلی ازخانه‌ها بعدازممبادا نهای شدید آخیرهنور میسوخت و وسط 
خیابا نها مقداری تکه ویاده| هن » تبر و تخمه سوحنه و ششه‌های خورد شده ریخته 
بود وگاه‌بگاه اشخاصی دا میدبدیم‌که روی ارابه‌دستی بقابائی ازائائیه خودراحمل 
مسکرد ند : حالت این اشخاص بسیاررقت آ وربود » جمح‌کر ون خالد وخاشاك ومصالح 
عمارات خر اب کار گرمبخواست و کار گر برای این فسل‌کارها وجود زراشت . درقسمت 
غربی برلن کمتر خانه‌ای سالم ما نده بود وخلی ازا نها متروك شده بودند : 

دیگراثری از آن شکوه وابپت سابق در ات شزودیده بمی ‏ ره ۱ 


زندگانی من ۱۷۹ 


بط سس 

رستورانپاء مغازه‌ها وعمادات بزرگ دولتي فقط وبرانه‌هائی برجای مانده بود, و 
من که برلن دا در۱۹۳۵دیده بودم داین شپررا خوب میشناختم حالاشناختن بعضی 
ازخیابانپا ومیدانها برای من مشکل بود. بمبهای! تش‌زا بیشتراز بمبهای انفحاری 
بساختما نها | سس‌رسا نیده‌بود ند. 

درخابان تمر گار تن که هر در سفاز تجایه بود هچ عمارتی نبودکه با وبران با 
نیمه‌وبران نشده باشد . همه‌جا جاهای گلو له وتکه‌های خمپاره بدر و دبوار دیده 
همشد . سفارت ما هم درهمان خایان بودمن با المپان ژباد میخواستم ببینم که‌عمارت 
ما چه سر نوشتی بیداکرده » ازسفارت ما فقط چپاردیوارباقی مانده بودکه در آتش ‏ 
سوری بکلی سیاه وی عنانت دیوار سياهي دیده میشد وزرالای 
آن زد وید سلائی ایران هنوز دريك مینة سیاهی میدرخفید واژه بدنآن 
حالت دقت عجیبی یمن دست داد . 

سفارت سوئد ددبرلن در نزدیکی تمر کار تن بعثی باع وحش دافم شده بود ‏ 
اسم باغ وحش بافیمانده بود ولی‌ازوحوش وحیوانات و آن]کو ارم زیبا دیگرهیج 
اثری نبود . من باتفاق همراهم وارد سفارت شدم» دراطاقی که ازمن بذبرائی کردند 
چند تابلوی قیمتی بدیوارزده بودند یکی ازا نهاکاریکی ازاستادان معروف هلند 
بود . این تابله‌ها همه بعلت تکانپائي که عمارت براثر بمباران خورده بودکج‌ومعوح 
شده بودندو بمکی‌دو تای | نپا گلو له خورده بود. ساعت۲ سوپ‌جوئی برای من | ورد ند 
ودو تکه گوشت سرد وهسنکه ناهار هام شد همر اه من دمن گفت که ما باید زودتر 
بایستگاه راءآ هن بردیم ذیرا ازدحام مردم برای فراداز برلن بحدی است که بدا 
زر دن جادرترن سبارمشکل خواهد بود .ما با هم بطراف ا ستگاه فر در دخ آشتر اسه 
حرکت کردم . 

را توبه درمر کزارو با بخصوص درشمال زود تاریكك میشود ومعمولاازچپاد بعد 
ازظبر چراغپا را دوشن مسکنند « مابیای بلکان استگاه رسیدیم. من خالمبکردم 
که همراه من تاحر کت قطاربا من خواهد بود ویمن‌کمك خواهد داد ووقتی اوجامه. 





۱۸۰ ند کانی من 


<< 


دانبای ب کون ۳ زمسن‌گذاشت و بلرع راه| هن را دمن‌داد و گفت من با بد طمق 





مقررأات تا تار مت نشده ازشهر حارج شوم حالت بپتی بمن دست داد و محادگکی 
عحی درخودم احساس‌کردم. مقرراین بودکه همه اعنا» سفارتخانه‌ها قبل آزغروت 
ازشیر سرون برو ند ودرحاهای درحومه شهرشب را سر‌سرند نا از مممارا نپادرامان 
اند ومن‌جزاینکه دست‌همراه خودمرا بفشارموب اوخداحافظی بکنم چار#دیگری 
نداشتم . اورفت ومن دريك دتیای وانفسا با دوجامه‌دان سنگین و يك کیف بزرکت 
دست وبت قمقمه برسوب تنها ماندم ... 

باه در رکی ورودی استگاه داه‌آهن بلة نسبتاً پلندی بود و از داخل 
عمارت بله‌هائی صورت مارییچ شما را طرف بلاتفودمپا با سکوهای قطارمیس‌دند. 

کشدن جامهدا نپای رن ازهمه این‌بله‌ها برای‌من کار سبار دشواری بود 
آنبا هرکدام چپل تاینجاه کیلو وزن داشتند مر عرچه باطراف تکاه کردم که شا 
کسی‌دا بدا کنم که دمن کمك کند هیچکس‌راییدا نکردم . حمعنت آنبوهی بابارونه 
خود بطرف استگاه هجوم آورده بود. بای‌جان درمیان‌بود وهمه‌میخواستند زودثر 
شهررا بر ك وحان‌خوددا ازمپلکه بحات بدهند. هزارهامردم دراطر اف‌من درحرکت 
و درآن دنبای وانفسا هیچکس شسودکه بدادمن برسد . چاره‌ای نبود. من 
فان مخران خامه‌دانهای خودموا بل آووتم وبمت ۱ با ۱۳ 
ار ی کل تس شده‌نود ند وعرق ازسرورون سراز رشن و 
درا ستگاه | بستاده‌بو د وفقط بانزده‌دقیقه بحرکت‌آن باقي بود. من خواستم اثاثیه‌اعدا 
داخل وا گن‌بکنم ولی ازدحام بحدی بو دکه حتی‌روی بله‌های و کن‌هم مردم بمیله‌ها 
چسسده بودند وراه‌نبودکه کسی وا ند داخل واگن شود فکرهن رسیدکه جامه 
دا نبارا ازینجره بداخل واگن بیا ندازم پنجره‌ای نیمه‌بار بود من ازمسافرانی که 
بپلوی بنجره ایستاده بودند خواهش کردم‌که پنجره را تاپائین بکشند تامن بتوام 
جامه‌د نهاب‌را داخل واگن‌بکنم شيشه پنجر ازبائین تابالانر برداشته‌بود وناگبان 
قسمتی ازششه خر دشد و زمینر دخت .۰ مسافر أث یمن کمك کر دند وما حامه‌دا نپارا 








داخل واگن کر ولی درهمان حینی که من‌میخواستم خودمرا زور داخل واگ 
بکتم _یکمرتبه یک بی اذافراد بلس ر داه هن مرا ازبشت ت چسسه وگفت بای 
بامن به‌ادارة بلس با" تشد وبه‌جرم خرایکاری تکنفر برسید ومرا باخودش بهادارة 
بلسن راه! هن بر د. 

درادارء بلی‌راه | هن مرااول بعلت موهای‌ساه ه جای دپودی گر فتند و باجنان 
خشم وغشّبی بمن نگاه میکردندکه عینپو میخواهند مرادرجا اعدام کنند . خون 
بهودی‌هم در آن‌موقم مىاح‌بود» منا سنادمرا ارائه‌دادم وروادید سناسی وسفارشنام ه 
سفارت | لمان‌را دراستکپلم جلوی‌چشم | نها گذاشتم و گفتم بخدا | بن‌ششه تر لداشت 
ومسافرین‌هم ممکنست تصدیق کنند ومن‌خرابکاد نیستم واین‌شیشه‌را نشکستم و ناچار 
بو دم کد جامه‌دا نپای‌را از ینحره بداخل‌واگن بکنم چون را‌دیگر ی سود . مانموران 
دزدانی اسناد وسفارشنامه‌های مرادقت 0 وت کمی | رام‌شدند ونکی از 
آنهاگفت بسیارخوب ماشمارا محاکمه نميکنيم ولی‌باید پنجاه‌مارك غرامت ششه را 
بپردازید . من‌خدارا شکر کردم وفورا پنجاه‌مارك اژکیفم درآ وردم وبا نها دادم . به 
حرکت ترن فقط دوسه‌دقیقه باقیمانده بود . ددمن‌سخت میتیید ومن بیش خودم‌فکر 
مبکردم خدایا اگرترن برود من‌ددا ششپر ویران‌که همه از آنی؟ تر یز ند چه‌خاکی 
برسرم بر یزم ۰.۰ دراین‌حیص‌وبیص آژبررخطرهم بصدادر آمد . 

هواپیماهای دشمن داشتند نزديك میشدند یکی ازماموران دژبانی ازروی 
عطوفت نسانی دشتت‌هر ایت؟ تم تمه آگافت واکفتا زودثر برو که ترن‌الان جر کت‌میکند 
وما دو ان‌ده ان بطرف واگن آمدیم. دگهبان مردم‌را هر‌طوری‌بود زود پس‌ویتن کرد 
ومن‌توانستم توی کر دور واگن جای 2 من‌استاده بودم وازاطر افد‌نمن بطوری 
فشار وارد مسکر دند که‌گاهی نفسم تنگه همشد ومیخواستم خفه بشوم ولی درهمان 
حال من‌وهمه شکر مسب؟ کردم که ترن نهس نغس ذنان مارا ازحدودشپر خارحسکند 
ومحتمار جا نی بسلامت بدرخواهيم برد . 

بکساعتی گذشت نسبتاًآرامشی درواگن برقرارگردید درراهروواگن عده‌ای 


زندعانی من 


۱۸۳ 
۰ ۸۸۲ _«س«س__۳ع_<_۳ سس ۳ << جح 

خوابیده وعده‌ای نشسته بودند . منک کم برای داخل‌شدن براهرو داهی باز کردم 
وازبین مردمی که باخوابیده وبا نشسته بودند با احتباط جلورفتم که بسیتم بسساسباب 
من جد| شلهانت برده‌های ترن‌را بان کشده بو د ند و درداخل واکن تورفرمزی 
سوسو منژد ودرتار نکی مشکل ودکه من بوانم بسنم که حامه دانپای مراکحا 
گذاشتها ند . ذنی دررکی ازاطاقهای وسط واگن درگوشه‌ای کنار درخ زیده بود: 
چشمانش نار بود ویجائی دود خیلی دور نگاهش‌را دوخته ود » یکدنا غمواندوه 
درنگاه اودیده‌مشد » من‌سرم‌را توی کوپه‌هامیکردم که بمینم جامه‌دانهای منآ نجا 
هستند یا هء نزن اذمن‌برسید شما پی‌چه‌میگردید» گفتم دوجامه‌دان و کیفدسی 
خودمرا ازینحرء رل داخل واگن کردم ومیخواهم بدانم که اثاشه‌م نکجاست »گفت 
اتفاقاً همینجا . ما| نهارا بالای کوپه جادادیم) مر‌خبلی تشک رکردم » گفتلابد شما 
خلی خسته شدید واگر مبخواهید کمی بنشیتید من‌مهکنست حای‌خودمرا موقتا 
بشما بدهم , گفتم نه‌من میتوانم بایستم وراضی بناراحتی شمانیستم ... سرصحبت‌ما 
باهم ازشد اومسگفت ماهیجوقت فک نمیکردیم که کار ها عاقت باشجا بکشد. ما 
مارد تال همه‌جز خودمان‌را ازدست دادیم و که تا| لمان دو باره المان شود. در 
واکن سرد بود . آژینحره که نصنت شمشهاس خرد شده بود بادسردی ازلای‌برده بما 
میوزید . آنذن میگفت من‌همه چیز داشتم , خانة من درخابان وبلهلم یکیاز 
فشکتر دن خانه‌ها ود من‌شوهر ودوسرم را روت ازدست‌دادم , خانه‌من‌سوخت 
والان هیچ‌چیز رای‌می باقی نمانده‌است وبامکدست لباس‌که تنم میبینید از برسن 
فرار کردم و بسوی بات‌سر نوشت امعلومی میروم. خواهری دداطر ش‌دادم وامیدمن 
آ نست‌که شاد بمن کمك‌کند ... احساس کردم که اوازسر ما مىلرزد . گفتم من‌دد 
جامه‌دانم بك‌پتوی نازکی دارم اجازه بدهید که باکمك‌شما جامه‌داندا پائین‌بیا ددم 
ومن این‌یتورا روی‌بای شما بیا ندادم , قول‌کرد . حامه‌دان‌را بائین آوردم و من 
بتورا در | وردم وروی‌بای اوا نداختم واو بزودی خواش‌رد 


دران‌شب تنها غذ‌ای‌من سولی دو د که درفر ودگاه استکهلم توی فمقمد حودم 


ریخته بودم وآنسوب بمن فوتی مدادکه بوانم تمام‌ش استاده سفر کنم ۰ تزد مك 
صبح آن‌خانم مرا زود سرجای خودش تشاند وکفت من‌باندازةکافی استراحت کردم 
وحالا میتوانم درکر بدور باستم وشماباید لااقل‌رکساعت داحت‌کنید... من‌همنکه 
سرمدا بیشتی تکبه دادم خوایم برد ووقتی بیدارشدم آفتان زده‌بود وما درتزدیکی 
مرز اطریش بودیم . خواب‌من ببشاز دوساعت طول‌کشید و آن بانوی مهربان رن 
پستادندا تحمل‌کرد ومرابیدارتکرد ۰ من‌خجل‌شدم بر استی‌چقدر جای‌خوشوقتی 
است‌که مردمان خوب‌هم دراین‌دنیا زیاد بیدامشو ند ... 

من‌هما نروز بوین واردشدم *دیدن‌همسروبچه‌هام ودوستانی که برای‌استقبالم 
بایست‌گاه| مده بودند عالمی آزوجد وشادی بمن ارزانی‌داشت... 

دران هنکام عده‌ای ازدوستان من که سانقا در وهامبور گث و دند درون 
که تکسارسای امنی بو د جمم شده‌بو دند و | نها بمامحتپا کر دند. آقایحاج|پراهيم 
خسروشاهی» مرخوم دکتر عباس علامیر» مرحوم میلانچی » نصرت نصرتیان » باقر 
زاده وچندنفری‌دیگر از هج‌محبتی در باره مافرو گذار نکر دند . خاطره فشکر هر 
محبتهای ایندوستان عز یز که‌متأسفانه حالاعده‌ای اذ| نها این‌دارفانی‌دا وداع گفته| ند 
همیشه بیادمن خواهدوود ... 

دین‌هم شبها تاریك‌میشد دمردم از حیث خواربار در مضیقه بودند ولی وضع 
دراینجا ازیران خبلی بپش بود . خراببپا خبلی کمتردیده‌مشد ودرده روزی‌که ما 
رون مافندم حتی یکباد صدای آژین شنيده نشد.. بمب‌افکنهای متفقین کمتر 
وین ما مدند .ما درگر اندهتل منرل داشتیم. دراواخر جنگ این هتل‌که مر کز 
ستاد نازیهابود پمپ‌خورد وخراب‌شد وبعدازجنگ تجدیدینا کردند وحالا مرکز 
تحقیقات‌اتمی درا تسا تافته‌است . 
۱ ده‌روزی که ما دروین‌ما ندیم برای این بودکه بتوانیم بلیطهای خودمان‌دا برای 
دفتن باسلامبول تیه کنم . تپیه بلیط دران روزگاران کار سانی نبود - فطارها گم 
بودند ومسافرز اد ومباستی نوت رعات‌شود ... 


۱۸۴ ز ند گانی من 


ص ‏ تس سس سح 


1 


ودرهر دك ازاین تقاط یك‌روز بايك شبانه روز توفف کرد وا ین توقف اجباری‌یما 


ترنی که آزوین باسلامبولمیرفت آزداه‌بوداپست» بخارست وصوفیه‌میگذشت 


فرصت میداد که | ین‌شپرهاراهم بستیم ,,. بالاخره بعداژ اقدامات زناد ماتوا نستیم که 
بلبطیای خوده‌ان‌را برای مسافرت اذایثراه تپبه بنمائیم . 

درو بن ىت‌ابرانی زندگی میتکرد بنام قریشی که بادستگاه گشتاپو سروکار 
داشت: اسم اول‌او دادم نست. روزی‌او بیش‌من | مد و گفت که هسملر که درراس‌سازمان 
اطلاعاتی وضداطلاعاتی آلمان قر ارگرفته میخواهد شمارا ملاقات‌کند . من بشرتی 
گفتم که مر دادن اداره کاری ندارم وخواهش میکنم هر طو رشده عذر مرا بخواهد . 
ویک دوباردیگر ایدمسئله‌را عنوان کر د وگفت‌که هسملر اصرار دارد ومیخواهد 
شمارا ند ومن‌عردقعه جدا ازاینکاد سرباز ذدم ۰ 


روز خر کت‌ما ازوین فرادسید؛ دوستان‌ما همه صبح خلی زود درایستگاه داه 


۳3 


آهن‌وین جمم شده‌بودند وما با آ نپا خداحافظی گرمی کردیم و بطرف مجارست‌ان 
رهسپارشدیم ... عصرمابمرز دسیدیم مأموران تفتیش گذرنامه‌های مارا گرفتند و 
رفتند. مرز سغوله‌ای بود » بادم‌هست که دواسب تا ۵ 
بای محد اکو ی نود مشغول جرا نود ند , مدت ژبادی طول نکشد که ماموران 
آلمانی باتفاق بك‌مًمور سبویل کوتاه‌قد لاغراندام بر گشتند وگفتند شما نمیتوئید 
ازمرز عبور کنید ... 

گفتیم جرا ماکه گذر نامه‌ساسی دارم وروادید سباسی رزوی گذرنامه‌های ها 
گن‌اشته شده‌است علاوه ماسفارشنامه دادیم و بجه‌دلیل شما یما احازه عبود نمیدهید : 
آن‌مآمور لاغرا ندام گفت شما دلیل ترا از مانمرسید واذ مقامات هلا دروین سژال 
کل من‌وهمسرم خبلی نگران شد دم وفک کردم که شابد مقامات | لمانی نمی- 
خو اهندکه بمااجازءخروج بدهند وعیخو اعند مادا تابابان جنگ بطورگروکان در 
آ لمان نگهدار ند , جون درا ماه ازطرف مقامات انتظاهی آلمان دستور داده 


شده‌بو د که ازاحاره خروح با برانبان خودددی بعمل ید ... فکرهن مبرفت بیش 








صحبت | قای‌قر مشی وفکرمیکردم از کحاکه خودهیملی این‌دستوررایر ای حلو گبری 
ادخروجمن وخانواده‌ام نداده باشد. من ازملافات باچنین شخص پر قدرتی امتناع 
کرده‌بودم وفکر مبکردم ازکساکه او نخواسته‌است بدینوسیله ازمن انتقام رکشد... 
بادی اسیایهای مارا ازترن بائین آوردند ودردیر یك‌سایه‌بانی‌که ازچون ساخته 
شده‌بود گذاشتند و بخود ماهم گفتند فورا بان یا ثیدکه ترن بابد حرکت کند . 
کفتم‌ها بلیطهای واکنلی باداگن خوایدا تااسلاممول دردست دارم ومبلغ گزافی 
برای تهیه | نپا پول دادم وعلاو» براینکه بای دوباره مدتی برای‌تهیه بلیط دروین 
معطل بمانیم ومبلغ‌گزافی درعتلخرح کنیم پول این بلیطهاراهم که‌بما پس نخواهند 
داد وماباید بلیطپای تازه‌ای بخر یم وازاین بابت‌هم ضرر ریادی بما خواهد رسد ... 
آن‌مرد اغراندام که بندا نود که حرفش خیلی دررو داشت بمن گفت اقای ود سر 
مختار بمخشد ماغرضی باشبا ندارم وفقط وطفه خو دمان‌را | نجام‌میدهیم و کاری‌هم 
نمیتوانیم بکنيم . 

جای حرفی برای‌ماداقی نبود وماازترن پیاده شدیم و لحظه‌ای‌بعد ترن‌حر کت 
کرد "ماوسط‌صحر! ماندیم ..» من| توقت سیگار مکشیدم ودو بسته سرکار بازء 
تکرده توی جیبم بود. من‌سیکاری در آوردم وآتش زدم . گاهی‌سیگار اصاب را 
تشکدن شندهد . آن‌مامو د لاغراندام که پیدا بود یکی ازاعضاء تأمیذ.ات‌است جلو 
آ و سای عذرخو اهی را گذاشت « گفت س‌ساعی دک ازا شا تر نی دو دن‌خواهد 
دقت ۰ این‌ترن بیشتر کالا حمل میکند ولی‌دوواگن درجه‌سههم باین‌قطار وصل‌شده 
وماشمارا باان فطار بوین روانه خو اهیم کرد » من ی سگ‌کار در | وردم و باو تعارف 
کردم . اویکی بسیکارزد وگفت من‌مدتها بودکه سیگاری باین‌عطر وبو تکشده 
بو دم وس‌کارشما عجب کفی دمن‌داد . هن‌دو سته سبگاری که درجییم بود در آ وردم 
وباردادم اوخیلی خوشحال‌شد و گفت شما بنظرمن آدم خوبی میائید ومن‌متأسفم 
ازیش! مدی که درا بنجایرای شما دوی داد ولی لازم بودکه درو ین در روادید شما 
علا(مت مخصوص مسگذاشتند ومادرروادیدهای شما | نعلامترا ند یدیم و آن علامت 


۱۸۶ زندگانی من 
۱ ۷۲« 


راهم فقط خودمامیتوانیم تشخیص‌بدهیم وامخاصي که قبلا بااینعلامت آشنا نشده| ند 
محالا است بفیمند که آن‌علامت کحا گن‌اشته شده وشما ناد گذر نامه‌های خودتان‌را 
درو ین بمقامات انتظامی‌ما فرستیدکه آن علامت را بگذارند تاشما بتوانید ازمرز 
خارج بشو بد ومن‌چون شمارا مرد خویی شخیص دادعلم له ۳ 
وشما همینکه بوین‌واردشدید با یششماره تمای‌بگیر ید وکسی‌که گوشیدا برخواهد 
داشت بشما کمات خواهدکرد وشماره‌ای‌دا روی کاغن کوچکی بادداشت‌کرده بمن‌داد 
وماناهم خداحافظی کردم. دوساعت بعد قطار کندروی وارد است‌گاه‌شد و ماع 
دگذشت که مارا ددتکی ازواکنیای درحه‌سه سوار کرد ند... 

ماموین بر کشتنم . ها ,درد رکسس بگراند هتل رفتیم خوشبختاانهاطاقهای 
مارا هنوز تک تداده بودند ومدیر هتل مت دراد و انادا دو باره دراختسارما 
گذاشت ... مره قورا جر نان‌دا بوسلة تلفن‌سر‌ادرزنم اطلاع‌دادم . چیزی نگذش تکه 
ناصر بپتل مد واوهم دربادی آمرفکر کر د که انسته‌گل‌را قریشی با ب‌داده‌است. 
ناصر خیلی عصبانی بود دمن اورایزحمت آرام‌کردم و گفتم شماره تلفنی درمردیمن 
داده‌ند وتو الان‌بانشماده‌تلفن کن وحر بان‌را اطلاع بده وسوال کن‌که ماچه باید 
کیت ۳ شماره‌را گرفت . شخصی بدون اینکه اسم خو درا سرد و بابگوید که از 
کحا ود همینکه ازجربان باز گشت‌ما وین اطلاع بداکرد گفت وذس 
مختار مىتواند باخانوادء خود فرداصمح طرف بوداپست حرکت کند ویکنض در 
استگاه راهآ هن گذرنامه‌ها دا باز دید خواهدکرد وگوشی دا گذاشت ... واضح بود 
که ماباگشتایوتماس گرفته بودیم.این جریان بمائایت کر دکه ماببخود با فای‌فریشی 
سوء ظن برده بودم , روژ بعد کوبه‌ای درواگن درحه باك دراختارما گذاشتند وما 
طرف باسَخت محارستان حرکت کردم درمرد هم کوجك‌تر دن ناراحتی برای ما 
فر‌اهم نشد ... 

بوداست شپرقشنگی است ومردمش خیلی گرم وب تشاط هستند ولی‌مدت 
تو قف‌ما درا ین‌شهر 5و تاه بو د وماعصرهما نرور ورود طرف بوخارست حرکت کردیم: 









زند گانی من ۱۸۷ 
سح ۱ 


ازبوداپست وبا در پیش بودومیبایشتی قرتن یکعبانه وود 
درترن داشیم و بر ای‌ما سارمشکل بو د که تمامی راه و فشسته‌سفر کنیم ولازم نود که 
+پرنحوی باشد درواکن‌لی با واگن‌خواب برای خودمان جاتهیه‌کني ... مابلیطهای 
داکن‌لی داکه اژوین تااسلامبول تهىه کر ده بودیم بعلت بر گشتن ما ازمرزاطررش و 
مجارستان بوین ازدست داده بودیم دبرای‌تهیه بلیطهای جدید چندروز معطلی‌لازم 
داشت تانو ت بماپرسد ... ماآ مدیم بایستگاه و اسبابهای خودمانرا در واگن درحه 
یك‌جا دادیم» من بفکرم رسیدکه احتیاطا سری بواگنلی بزنم وسوال کنمآیا مك 
کویه چهارتفری دارند بنه »بك داکن‌لی تروتمیز پهلوی واگن دستوران بترن ما 
متصل‌شده بود. کندو کتور با راهنمای واکن حلوی دا گن‌لی استاده بود من حلو 
رفتم #پرسیدم| با درواکن برای چهار تفر جاهست‌که بما بدهید ,بانه؟ گفت خیرء 
حی برای حکنفرهم جا ندادیم. گفتم سمی‌کنید شاید پیدا بشود» گفت منکه بشما 
گفتم حنی‌برای _یکنفرهم جاندارم ... 

من کیفمرا درآ وردم و مك سنحاه دلاری ببرون | وردم وباو دادم و گفتم‌خواهش 
میکنم شما سعی‌خودتانرا بکنید. پنجاه دلاربرای ىك راهنمای واگن | نهم بنرخ 
آنروز خبلی دول نود ۰ چشمش دکمر تبه برقزد و گفت خواهش دارم بامن‌ببا شد و 
ماداخل واکن شدیم و در های سه‌کوبه خالیرا باکلد مخصوص خودش یکی سداز 
دیگر ی جلوی‌من باز کرد و گفت بفرمائید کدام ازاین کو به‌ها را بیشتردوست‌داربد. 

من یکی از | نها راکه چهار نفری دود ا نمخاب کر دم درسید اسیات شما وحاست؟ 
گفتم درسه قللان ان بر گفت من‌الان ترتسش‌را میدهم که اسبابهای شمارا از | نجا 
بواگن لی‌منتقل‌کنند. بن-توتحال‌پیش همسس ویحه‌هايم آمدموگفتمزودتر برویم کهدر 
داگن‌لی کوی "وبی‌بیدا کردیم. مادد واگن‌لی جابجا شدیم وبراحتی تا بوخارست 
مسافرتکر دزدنیای‌ما پولحلالمشکلات است. آلما نها میگویند پول‌بیترین 
گذر نامه ات 


مامو رسفارت سو ند دراست واه راهآ هن بو خارست دسر ق بدست منمظر مسا 


۲۳۳۳۲۲۲ ٩۰٩۰۰ سس‎ 

استاده بود. بیرقعارمتی بو که مامامورسفارت سوئددا بشناسیم. ماىاتفاق او سفارت 
خودمان در بو خارست دفنیم. ماسایق براین درا دن‌شپر سفارت داشتمم. درموقم جنگه 
وت تین آثر ان والمان حالت‌حتک اعلام‌شد سفارت‌ما در بوخارست برچیده شدولی 
عمارت برایما باقیمانده بود وسفارت‌سوئد دربو خارست ازآن محافظت مت‌کرد. 

آقای محسن رئیس حالبه سنائور تشاد بر جده شدن سفارت در رومانتی 
وز بر مختارما بودند وازا یشان وبا تورئیس بادگارهای خوبی در بو خارست داقمانده 
بود وخبلها شیم ازا نما نادمب‌کردند. سفارت وضع مر تمی‌داشت وما دو رود در 
بوخارست ما ندیم تاتوانستیم برای‌دفتن باسالاممول درواگنلی بلنط تهنه کنيم. 

با یتخت روما نی‌شهر باروحی است. بارکها وخیابانهای عربض‌مشجر وباسفانی 
دارد ومر دمان‌شپ رهم خای خوش‌گذران وبانشاط هرتند. واقامت دو روزهٌ ما دداین 
شیر | ساشی بماداد. فرط خاطر 2 تلخی که برای‌من اقیما نده ازشنی است 4٩‏ بسرم 
برو یز که آنوقت بانزدمساله بود بدون اجارزه من ازمآمورسفارت سوئد بولگرفته 
بود و بسینما رفته‌بود و وفتی بر گشت من‌بات سلی محکمی بگوش اوزدم »؛ نگاه 
دبت‌زده او تااعماق حان‌من فرو شست. او ا نتظار تراشت که ازمن چنین خشونی 
من بل ند وحق بااوبود. من‌هیچوفت دس بروی بجدهايم بلند نشده ومن ازاین عمل 
ناروای خودم دشیمان شدم ... 

دخترم هم بکشب خشونتی ازمن‌دید او ازروی صفای باطن‌بمن میگفت پدر 
حق‌باشماست ولی‌من دستهای‌اودا میبو سدم واذاین پیشآمد انلپارتًسف میکردم.. 
در آن لحظه من‌میگر تم وقطرات داغ اشکث من‌بروی دستهای آوموید ۱ 

بین بوخارست وصوفیه درست ادم‌نست بجه‌دلبل مارا در نقطه مرزی ننام 
روس ازترن ساده‌کردند و گفتند اند تاساعت ده | نجا بمانیم . درا نجا ایستگاه 
مر‌ثبی نبود ومارا بمهما نخا نه‌ای درشپر بردند» مپما نخا نه محفر و کوچكت وود اطافی 
ز درسقف نما دادند؛ دو نفر بونانی چاق و مشر و بخورده که شش ازت از چشمپایشان 
منبار ید و باهم تخته بازی مبکردند باخنده مستانه بماگفتند: امىدواریم که بیش‌ها 


ات5 


بشما خوش‌بگذرد ... مااز[ نپا واهمه داشتیم وتمام‌وقت دددا بروی خودمان سته 
بودیم. ساعت‌ده باائائیه خودمان بطرف است‌گاه براه افتادیم. شپر کوچك روس در 
طلمات قرررفته ود وما باچراع قوه کد همراه ما دردست داشت و گاه‌نگاه حاده را 
کم دوش ع کرد نا ماه رسیدی» ابستگاه‌ه تکلی تاد بت‌بود. | ناشه‌ها را آ ورد نی 
ودرتادنکی درکویه جا دادند ما +#وجه تميدبديم که پاربرها چه میکنند واگر 
همتی ازائائیه ما بسرقت مرفت امکان نداشت که ما بتوانيم با نها دست ابی بدا 
کنیم.و لی خوشرختا نه بار بر ان‌مردمان‌درستی بو دند؛ ماصورت نهارادرتاریکی تشخیص 
نمیدادیم ولی | نپا صورت مارا نثانه کرده بودند. من‌فکر میکردم‌که بکدام ازا نبا 
باید | نعام‌بدهم. دداین حیصوبیص‌دستی بسروصورت من‌مالیده شد يك کی مخضوصا 
سبیلمن دست میکشید من تمجب کردم بعد متوجه شدم‌که ‏ بادبر یلم ودا یه 
کرده‌که بعداژ جابحا کردن اسباب ازمن انعام خودشرا مطالبه بکند. مادرآن 
لمات بطر فصو فه حر کت کردم. 

درصوقه ماجند ساعت پیشتر نما ندیم من | نزمان سبگارهکشیدم وازتو تون 
دلغار کد معروف حپان است لذت بردم. نمايندة سفادت سوئد مادا برای اهار 
برستورانی بردکه برجمعیت بود واز بلوی بلغاری‌که باگوشت زیاد وچربی مسیز ند 
متمقع‌شدیم واز [ نا يك‌شب ویکروز درسفر بودیم تاباسلامبول‌رسيديم. درایستگاه 
سرکنسول‌ماکبپان ازما استقبال کرد, ماازتحت حمایت سفارتخانه‌های سوتدبیرون 
آمدیم . در اسلمبول هتل تازه‌ای ساخته بودندکه مشرف بسفر بود ودرآن حتل 
برای‌ما دواطاق رژرو کر ده بودند. ما دوهفته دراسلامبول ماندم . عده زر بادی بودند 
که برای دفتن مغداد بلیط سفارش داده بودند ویما مسبگفتند که باید صبر کنید تا 
ثوبت بشمابرسد وما بلاتنکلیف دراسلامبول مانده بودیم و اقدامات سرکنسولگری 
ماهم نشجه‌ای نمىداد . 

درآن زمان ۱ فای دو نس اقا وهایزاده دراسا(متول‌تو دواو ازهج‌محبتی نسمت 
بما فرو گذار نکرد. بمضی‌شبها ماباهم بیرون میرفتیم واگر من میخواستم پول شام 


۳ دس 0 





ز ند گانی من 


۱۹ 
عنو آن‌کر دکه توقف‌شما دراسلامبول برایمن گر ان‌تمام مشود ومن تصمیم گرفتم که 
فردا هرطورشده برای‌شما بلبط تهیه کنم وعصررود بمد چپار بلیط ازاسلامپول تا 
بیروت برای ما آورد. پرسیدم شما چکار کردبد گفت پرجبرئیل کار خودش دا 

اتحام داد . 

یرای رفتر‌از اسلامبول ببغداد دو داه بو باداه حلب و بقداد یا وه پیرعت 
دمشق و شداد . من‌راه دومی‌را | نتخاب کردم زرا مبدانستم که مامودان انکلسی‌در 
حل اششاصی راکه از لمان میا بند برای بازجوئی نگاه میدارند و چون ترنی که 
ازاسلاممول سغداد میرفت درحلب بیش‌از بیستدفیقه توقف نمبکرد وی آنمیرفت 
که اگر ازاسلامبول سغداد ازراه حلب بلط بگیرم‌مادا درحلب برای‌اجرای‌تحقیقات 
ازترن پیاده‌کنند و ترن‌برود وما مجبوربشوم مدتی‌درخلب بمافم فا بلیط ۴2۶26 
با شحهت برای‌احتراذاذاین‌پیش مد و رای | نکه نگو نندکه اتکلسیا وز برمختار 
ابران راکه ازراه| لمان مىا مده چندروز درحلب زگاه داشته‌اند بلطپهای خودمانر | 
ازاسلامبول تاحلب گرفتتم واژداه ببردت و دمعق بغتادارفتم تاک سره 
بازژحوشپانی درحلب ازمن بکنند صو رت ز ننده‌ای دا نکند و نگو شدکه مارا در 
آخحا توقیف کرده‌اند ... ترن ازحلب ببیروت هم غروپ ح کت میکرد وما تقریبً 
یکروژ درحلب میباندیم. 

ما وارد ااشتگاه حلب‌شد دم بك‌افسر انگلسی‌روی سکوی‌راه | هن‌راه‌میرفت. 
دسرم درو یز اززاگن ساده‌شد. من‌آزدشت دنجرة واگن د بدم که ان افسر چیژی باو 
میگوید و لحئه‌ای بعد افسر وارد واگن‌شد وگفت بسرشما مسگو بدکه شا بای 
رفتن بابران ازآ لمان عبورکردهاید پثابراین ماباید ازشما تحقیفاتی‌بکنيم. گفتم ما 
چون انح بیاده مشو یم وغروب‌سروت مبرودم هیچ مأنعی ندارد وشما هرحاکه 
بخواهىد من‌برای پاسخ‌دادن ببرسشهای شما حاضرخواهم شد... آن افس رکمك‌کرد 
واساییای مارا بائین آوردند ومارا بتلی راهتمائی‌کر دند. حلب شپرسفید زیبائی 





0 
زندگانی من ۱ ا ‏ 
۳ ی[ 


اسان 


استساعت بعد | ن‌افسر بااتومبیلی بیتل آمده مرا باخودش به‌اداره اطلاعاتا نگلسر 
ود دررات ادارة اطلاعات سرهنکی بود شام کلارك خیلی‌خوشرو ومودب او قررس 
سه‌ساعت صبح و بعدازظیر از من تحقبقات کر د من | نحه راکه درراه دیده بودم برای 
اوتقل‌کردم واوهمه را بادقت هیبشت میبر و دریانان تعیلي آزمن 
تشکر کرد و گفت رت وک واه مکی که در نبا ارف سا نده 


ط 


قوای‌ا زر ترال دس دورود دای اه شارشا خر معرورحر اهتشد. 

تون شا زب وا فوا مه 
هم ما دریسروت داشتمم وهمها تپاخلی بمامحبت کر دئد . دران سفر آزدخترم وشن 
که آان‌وقت هنوزخلی بجه بود خطری گذشت. در استکهلم دادوئی برای خوان و 
کین اعصان بمن داده بودندکه خیلی‌گران وکمیاب بود وخوردن‌آن بیش ازینج 
قطره دربك استکان "یز نمیشد . نوشین شيشه این دوا راکه خبلی ظر یف ساخته 
شده بود دوست مبداشت وبکش بضال افتادکه چند تاگل‌کوجك برای‌عروسکپای 
ایکذاده هی ریش آفواهمان عیمان بوديم ,"من عترنجه: شهه 
که ششه دوای هن خالی‌دوی دستشوائی گذاشته شده است . من خیلی ناراحت‌شدم. 
معلوم تمه دول که دراکشوعا هزین بوقه برداشقه وتویستفوی 
خالی کرده‌که عداز ان برای عروسك بازی‌خودش استفاده‌کند . این داروی نابات 
درا نموقم برای من بنهپارت ضرورت داشت ولی من وفتی بیخواب و ثاراحت‌مسشدم 
خدا دا شکرمیکردم که دختر کم بفکرش نرسیدکه این دوا داکه‌کمی‌هم‌شیرین مزه 
بود امتحان‌کند وا کر اینکاررا مت د‌ بقتا درمعرض خطرمر گ قر ارسگرفت. من 
خودم بکشب درتپران‌چندقط» بیشترآذاین دوا مصرف کردم ومرگک دا بچشم‌خوده 
دیدم . قلبم سخت بطیش افتاد . سرم گیج رفت وچبزی نمانده بودکه سهوش بشوم . 
يك کاسة دوغ‌ترش بداد من‌رسید . 

ملاقات من با ژثرال برسون خلی دوستانه انحام گرّفت «کبل از مرحوم 
مسعود معاضد مرحوم میرعبدالرحيم میرفندرسکی بسرغمه وشوهرهمشیره من دد 








۱۹۳ ز ندتانی من 


ببر وت سر کنسول بود وخواهرم با شخصت وخانمی خاصی که داشت چند بار در 
سرکتسو کر ی زر ترا بر سوث بذبرائی‌کرده‌بود وپیرشون نا عشکرفراوان ازاآن 
محبتها باد مکرد و بهمین جهت از ملاقات با من خیلی هار خوشوقتی کرد .او 
مگفت کلن ل کار( حر بان مسافرت سا ۳ ازاست‌کهلم ۳ حلب کم اطلاع داده ؛ 
مشپودات شما را من بدقت مطالعه‌کردم و آ نها خیلی جالب بنظر آمدند . 

عبد نوروزسال ۲۳ قفر | دسد. ما سرمان درو یز را بم_درسه شانه روری 
امر کانها درببر وت گذاشتیم ومن بملاحظاتی نمسخواستم که درییروت بمان‌ویکروژ 
شل ازعد ازسروت بطرف دمشق رحسیارشدیم سر کنسول ما دردمشق مرحوم بافر 
فپیمی بود . ما با هم ازدوران جوانی دوست بودیم ومن فکر میکردم که شب اول 
سال خوبی دا دردمشق باهم خواهیم‌داشت . درهتای که ما عنزل داشتیم ممزی‌سفادتن 
دادیم و آنجه لازمهٌ برگزاری شب اولسال بود فراهم‌کرديم. باقرو بانو مریم تهیعی 
بیتل | مد ند : ماا تا را سرمیز برستودان دعوت کردم . سر مسشخدمت منو را اورد 
که غذا انتخاب کنیم خانم فپیمی‌گفت من رژیم دادم وشب هیچ‌چیز نمیخورم و باقر 
گفت که من جز بك کاسه کوچك ماست حقق ندارم چیزدیگری بخورم والا ذنم با من 
اوقات تلخی مسکند. من خواستم ماست سفار‌بدهم ولی درهتل ماست بیدا نميشد. 
درهتلهای درجه بكك بکسی ماست نمیدادند . 

در۱۳۱۵شمسی اداره‌ای در وزارت کشور ننام اداره تبلیغات و حلب سیاحان 
تشکیل بافت ورباست این اداره رامر حوم‌غلامحسین ابتهاج بعپده‌داشت.در آنموقم 
| نحمنی‌هم باس | نجمن شاهنشاهی سباحت تشکیل‌گردیدکه باین اداره برای‌گسترش 
تور سم با ساحت درایران کمت بکند ومن بعئوان عضوهیست‌مدیره و بازرس این 
انجمن تعبین شنم ... درآ تموقم یکی ازدوستان‌من مرحوم قرویلی که هکس 
افتخاری ما درلندن‌بود پر انآمد ودرگر اند هتل لالهزارمنزل کرد . بکشب‌منزل 
تشسته بودم. تلفن‌صداکرد من‌گوشی دا برداشتم, فزوینی بود. میگنت من‌شب بجای 
شام يك استکان ماست میخورم وماست میشواهم واینجا بمن میگویندکه درکرانده 








۱۹۳ ‌‌ 

ح-9۰«۰-۰(((ظ ۰ج .سس رن رو 
هتل جای ماست‌خوردن نیست‌واگر ماست میخواهیدبرو ید قپوه‌خانه وچون‌شنیدهام 
که شما بازری انجمن‌شاهنشاهی‌ساحت هستید ازشما خواهش میکنم که اقدام‌کنید 
برای من كت کاسه هاست تیه کنند . من‌فورا دستوردادم که دك کاسه ماست تم ناطاق 


ب۰پ۰-(ح ‏ 7 
ز ندانی 


اقای قزو نی دسر ند .. 

آن‌شب درهتل‌دمشق‌هم نظیراین‌جریان پیش آمد وسرپیشخدمت اسموکینگ 
پوشیده خیلی با تعجب بما نگاه میکردکه اهمة آن سفارشاتی که من راجم بمیز 
و۵ :39] دش سنیپال که بای استقبال‌سال, نوشده بود ادنیسلورمهمانانی هد تده 
که بجای غذا وشامپانی مك کاسه‌کوچك ماست سفارش میدهند . 

همسرم ومنهم وفتی آین‌حریان را دید دصر نو انستمم که برای خودمان 
شامی سفاری بدهيم . فهیمی وبا نو بك‌ساعتی باما نشستند ورفتند ما هم پکرازاین 
پیش امد خیلی‌زود بخواب پناه برد . 

«ودودید ما بوسله ترن‌که خط اتوبوسنانی بین دمشق وبعداد بودرهنیاز 
شداد شدیم ودرهتل بزرگی‌کنارشط منزل کردم» دول من در بغداد تمام شد و من 
بوسله مرحوم عباسی دو لشاهی که درا نموقم دبر‌سفارت ما در غداد بود ازتاحری 
مسلغی فرض کردم‌تا بتوانم باخا نوادهخود باهو از برسم... 

درهتل داد تصادفا باا قای اکبردادائی وهه‌شیرة اشان طلعتالساطنه سوه 
مرحوم هر لشت کر هس طهماسبی که درراه امنست ابران شید گردید بررخوردکردمو 
باتفاق بزبارت عتات دفتبم» سقرما باهم خبلی‌جالب بود وخاطرات‌خوشی ازاین‌سفر 
بای ما بافی‌ما ند.در کر بلا کنسول‌ما مرحوم قدس بودکه بمناست ازدواح‌دخترشان 
ای افراساب نوائی شیرینی‌پزان داشتند وما دا نیذیرفت » در نحفمرحونللی 
ازما پذیرائی‌خوبی کرد . شبی که ما پیشایشان‌بوديم مادرآ قای محسن دئیس ومادر 
بانودئیس هم درنجف مهمان ظلی بودند.آقای محسن‌دئیس آن مان وزیر مختارما 
در شداد بودند.| ثغب اتفاق جالبی افتاد؛ دراواخرش که همه باطاقپای خودمان 
برای استراحت رفته بودیم_بکمرتبه جیغ وفریاد آن‌بانوان بلند شد وهر دو فرباد 


۱۹۴ زند کانی من 


مزدند| قای | نصاری» | قای مدیرالدوله بداد ما برسد . من سراسیمه بطرف اطاق 
آ تیا دویدم مارمو لك تسبتاً درشتر,زوی‌دیو ارچسده بود ودعه‌متگرفت واین‌دویا نو 
با وحشت بان مارمولك نگاه میکردند وازترس فر بادمیکشیدند ما بهرزحمتی‌بود 
مارمولاث راازاطاق بیرون‌کردیم.درآن سفر کوروس احمدی هم‌که دربیروت تحصیل 
مسکرد با ها بود تمك ولحافپای اطلسی زسائی برای ما دپن‌کردند و ما به اقای 
کوروس احمدی ميگفت که قدراین رختخواب دا بدان‌که شب دامادی هسم گیرت 
نخواهدا مد واو شو خ‌مگفت من بهمین جهت ازدواج نخواهم کرد » و کوروسعز یز 
ما تاکنون هم ازدواج ک در ااست و 

ما ببفداد بر گشتيم. دخترمان‌را با خودمان بعتبات‌عالیات نبرده بودیم اوپیش 
دولتشاهی مانده بود. بکی دوروزیعد ما آزبغداد بطرف صره حرکت‌کرديم و ازراه 
خرمشهر باهوازرفتيم وازاهوازبافطادبطرف تهران رهسیارشدیم.ددصره من بك‌عملی 
ازيك خانم سالخورد انگلیسی دیدم‌که برای هميشه بخاطرمن سپرده شد . 

ما سهترین هتل بصره وارد شده بودیم بیشتر اطافپای این حتل نوساز راکه 
استخرزیبائی داشت ستادنیروی انگلیس اشغال کرده بود واطاقی‌که بما دادند ذیر 
سقف قرارگرفته بود ودراین اطاق گرمای جهنمی احسای مد لوله‌های بزراکک 
تپو ده هوا از ان مت‌گذشت ومثل ناد شد‌بدی رک تس مسکرد ..دختر ها در تب 
مسوخت و ما تمستوانستیم نه تحمل | ن‌گر ما و به تجمل ال صدا را بکنیم , من وفتی 
بیش مدیرهتل که يكث بانوی ی بود دفتم ووضم‌طافت‌فر سای ان اطاق دا او 
گفتم گفت شما حق داددد ول ما متأسفانه اطاق دک ندارم ٍ گفتم دس چه باید 
کرد..کمی فکودکود وکفت‌هن ممکی استاطاف خودم | وتا ۱۳۹۹ 
وخودم بجای دیگری بروم ...درهمه‌جای این اطاق عکسپای مختلفی ازشوهراین 
خانم دیده میشد.اوچند سال قبل فوت‌کرده بود واین بانودرمیان این عکسپا تمام 
رو باهای ز ندگانی گذشته خود دا مدید وبا | نبا ز ندگی مراد 

درواقع این‌اطاق برای‌اومثل يك پرستشگاه ومعبدی بود. بطوربکه‌شنیده!م 






ز ند کانی من ۱ ۱۹۵ 


اوهرروزدران اطاق را برای هدانی بروی‌خود همست ومدتپا نفک رو هر اقبه‌مشغول 
اد ار ۱ 10۳ 
رفته خود نشان میدادگذشت زیادی لازم داشت معذالات این با نو بخاطرها حاضی شد 
که معف خود را باهمهٌان باد گارهایی که دران دو د دراختارما دا این ف ِ 
کاری درقلب من اثرعسسقی گذاشت . 

دراهو ازیول من تمام شد. بسا نك‌ملی مراجعه کردم که بأنصد تومان بمن‌قرض 
بدهد جواأنی که بعد دررمان استاندادی من درگاان دئیس شعبه بانك‌ملی در رشت 
دا نو فت دربانك اهواز کارمیکرد واوحاضر نشد بمن این‌مبلغ را قرض بدهد. گفتم 
من دربا نك‌ملی وی شید سای بن نمی دار رنه درویی خاش مست 
نیز دجم وامینان داشته باشید که پول شما سوخت. نخواهد شد. این‌حرفها درد 
کی اواثری نکرد و بمصداق این مثل‌که مرغ يك‌پا دارد ازاول تا آخر تکرار 
مبکردکه متاسفاست‌ولی مقردات باتك باواجازة چنین کاری نمیدهد. من‌ماً موسانه 
بشعبه بانك‌شاهی «دهوارماجعه کردم ) دئیس‌بايك يكا دکلیسی بود. مطلت مرا که 
خوب کوش دادگفت متأسفم .. دلمن ربکه‌رتبه فروریخت وپیش خودم فکر کردم 
خدای‌من دراین شهر چه بایدبکنم؟گفت متأسف که شما دیروقت بمن‌مراجعدکر ده‌اید 
وصندوق ما یکساعت پیش‌بسته شده است ومن ناچارم شما دا کمی دد اطاقم منتظر 
بگذادم تبردم بازاروازتجاری که میشناسم‌پول بگیرم وبرای شما پیآورم ...نب‌ساعت 
بیشترطول نکشید.من خدارا شکررکر دم وبجوانمردی این مردخارجی احسنت‌گفتم. 
ادکتابی برای‌سر گرهی یمن داد ورفت وپانصد تومان اسکناس خرد برای من آورد 
گفت که ناچارشدم ازچندحای مختلف این‌بول را فراهم بکنم و عدر میخواهم که 
ناسا رد هستند. من خواستم دسیدی بدهم.گفت شرمسارم نکنید. احتیاح 
دن‌وجه دا توسط بانك شاهی 
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برای اوحواله کنم وما خیلی‌دوستانه ازهم‌جدا شدیم ... من‌شمن ارسال وجه نامه 
نشکر آمیزی بوسیلثرئیس بانك‌شاهیددتهران‌جهت اوفرستادم وین رفتارجوا نمردان 


برسیند نست ۰ هو‌وعده دادم همینکه بتهر ان و۳۳ ۱ 








۳ ۲ ۱ ۱ ز ند گانی من 

اورا صمسمانه ستودم . 

آبا تعجب ئست‌که بات خارجی ابنطوراعتماد بکند و ما بت بخودمان 
ابنطوربدگان باشب؟ رئیس شعبه بانك‌ملی اهوازموقعیکه برشت منتقل گردید هر 
وقت پیش من میآ مد خجالت میکشید وسرش پائین بود. من بکرون باو گنتم آن 
گذشته را فراموش‌کنشد شماکار ناصوای نکردید از خودتان نمیتوانستید بمن کمات 
کنید واختبار پول بانك هم در دست شمانبود. اینرا میگفتم که او کمتر ناراحتی 
اکن 

ما ش تتپران رسدیم . من خانه‌ای نداشتم و ما بمنزل سرمهندسی محسن 
مسعود انصاری بدرهمسرم وارد شدیم ... 

مسافرت ما ازاستکهلم تا تهران پایان یافت واین مسافرت درست دوماه دنم 
طول‌کشید . مخاطرات زبادی ازماگذشت ومن|انجه اندوخته بودم ازدستم رفت. در 
اسلامبول مجبورشدم چنددانه سکه قدیمی‌طلاکه: مختصرّصر فه‌جوئی من بودبغردم 
تا ببغداد برسم. دربغداد بوسیله مرحوم عباس‌دولتشاهبی ازتاجری مبلغی فرض گرد 
تا بتوانم خودم را باهوازبرسانم ودراهوازیا نصدتومان ازرکنس شعبه با نك‌شاهنشاهی 
کم 5 بتوانم طر.ف.تپر أن حر کت کنم هو نله سنفری که بمن داده شد همان 
هزبننه سفر معمو ی بودو بپخوچه وضع فوقالعاده وفورس‌مارورزمان جنگرارعات 
تکر ده ,نو دند وحال| نکه در آ نموقم باشخاصی با اشکه تنها بودند برای دفتن از 
تپران تا قاهره بالندن تا هزارو با شدلیره هم‌هز بنه سفر بر داختند ... 

وزارت امورخارجه بعدازتعاطی تلگرافات عدیده فقط پانصد لیره برای من 
حواله کرد وهز ننه سفرمن ازروی اسناد ومدارك مثبته دوبرابراین مبلغ شده بودو 
ااثر هم بعداژده‌سال دمن برداخت کردند مثلی است معروف مت‌گو یلد | سنقدر 
شور بو دکه خان‌هم فهمند. وزارت امورخارجه عافمت خودش صدا درا مد و وزارت 
دارائی نوشت که ازمحل اعتبار دو لت مطالنات من برداخت شود . نامه وذارت امور 


خارحد بامضای مر جوم دسر نظر در تار بخ سی‌ویکم شیر دور۱۳۲۶ بوزارت دارائی‌باین 








زند گانی من ۱ ۳۳۹۹ 








شرح نوشته شده است 

معطوفاً به ... موضوع دویست وسیزده پهلوی‌طلب جناب آقای عبدالصیر 
مسعود اتصاری‌بابت تفاوت فوق لعاده سال۱۳۷۰ مأمو بت استکهلم که وزارت‌دارائی 
نظرموافق خودشانرابا درداخت آن ضمن نامه... اشعارفرمودها ند باستحضارمسرساند. 
چوند بودجُسال ۱۳۲۰ وزارتامور خارجه محلی برای‌برداخت طلب موز و 
ععنا رقم‌درجزءد ون بالامحل سا ۱۳۲۳ منظور گرد ده که تاکنون درداخت نشده‌است 
چون برداخت | ن‌متجاوزازشش‌سال است ست بطول | نجامیدهوحق بشان‌مسلم استو ازطرفی 
هی‌متأسفا ن در بودجه وزارت‌آمو رخارحه برای پرداخت‌ان محلی موحود نست لذا 
خواهشمند است موافقت فرمایند مبلغ مزبور ازمحل اعتباردولت برداخت‌گردد . 
شمتالجنان اقا مسعودا نصاری مبلغ ۷ ال نیزبابت هزینه سفراز استکهلم 
تا تهران طلکارهستند که | نهم مورد تصدیق وزارت امورخارحه مساشده ولي بواسطه 
نمودن محل تاکنون درداخت نشده . 

وچنانچه مرافقت فرمایندکه این مبلغ نیزازاعتبادات دولت برداخت گردد 
موضوع‌طلب ایشان بابت هزینه‌سفر نیز باتوجه مخصوص وزارت دادائی حل خواهد 
شد » طرح تصویبنامه تهیه ویوست‌گردید .. 

همایون‌جاه مطالبات حقه مرا دردیون بلامحل‌گذاشته بود وپرو نده امرداهم 
در کشوی میززخودش وهروفت اژاداده حسابداری برای‌گرفتن برونده باو مراجعه 
ممکردند اوزوی ترش,متکرد که کسی جرفت نکند که راجم به‌مطالبات من با او 

همه چیزدراین دنیا میگذرد , ماجرای مسافرت منهم ازاستکپلم بتهران با 
زن و بحه درموقصکه ارو با در ۱ نش تیه لیوحت گذشت ت . و همه کارشکنهای 
همایون‌حاه هم بشت سرنهپاده شد. فقط این سوّال بیش ما ید که هرا برای چه در 
موقم‌جنک احضار کردند که | نهمه سختی بکشم ومبلفی هم بخزانه دولت ضرروارد 

د ... قانون درموقم جنک درهمه جای دنبا | نعطاف‌یذ براست واگر خاطر ۱قای 





۱۹۸ ز ندعانی من 


سد‌بافر کاطمی بو د که بحای من سمت وز بر مختّاری دز استکپلم تعسن شده بودند 
آنهم دوراز توجه باوضاع واحوال آنوقت بود . انگلیسپا با دفتن ايشان ازقاهره 
بلندن مو افقت نکر دند و بست‌استکپلم ستی که در آن‌موقم ازحپات مختلف‌وو دژه 


از نظر اطلاعاتی برای ما حائز کمال اهمست بو د مدتبا خالی ماند ... آین‌جر بان بنفع 





من تمام‌شد باین معنی‌که من توانستم بالطف| قای محمدساعد وزیررامورخارجه‌وقت 
سه‌ماه مرخصی با استفاده ازحقوق ومزابای مامورت بگیرم و اگربست استکپلم 
خالی نمیماند اعطای این مرخصی امکان‌دذ در نبود . 

من معدازسفر مشقت باراحتیاح باستراحت‌داشتم. باغی که چند اطاق و ابوانی 
داشت درچشمه اعلای دماوند اجاده‌کردم وچند نفرازاقوام ما همه جشمه اعلا 
آ مد ندوجممگرمو باصفائی داشتیم» | رامش‌خاطرو | سایشی بودوایام بخوشی‌می‌هذشت. 
نا کپان درخانوادة ما طوفانی برخاست ودست بیرحم حوادث خوشی ما دا بمصمتئی 
عم وعزای جگرسوزمبدل ساخت.. . 

مرححوم صرالة زنداساری شومرهمشیرهتوجنک ام ۱۱۳ 
تعیین شده برد چون‌مآموری بوددرستکار,دلسوژوامین قاچافجیان اورا چندباربقتل 
تپد ید کردند وحتی در بندریپلوی بکش ذببرون بداخل اطاقاو ترا ندازی شد. کار 
تهدید روزیر وز بالامیگرفت تا اینکهاو ناچارشد رشت‌را باعجله ترلکند» درا نموقم 
بك سرویس هوائی بین دشت ونهران داثرشده بود . اوبمااحظات امنیتی و برای 
اشکه زودترجریانات دا اطلاع وزارت دارائی برساند مصمم‌گردید که با هواپیما 
سپران باید . خواهرم وهمشیرهزاده کوچکم عز دزه با او بودند ۰ نبا باز اولی بود 
که هوایتما سوارمشدند . معلوم ثسست ازواهمه طباره بود وبا حسی قبل از وقوع 
حادثه که| نبا را بر ان داشت‌که مش ازحرکت وداع ووصت خودشانرا نو سند و 
دررشت سکی ازدوستا نشان بدهند . هواییما روی‌باند قلعه‌مرغی رسیده بودکه‌ناگاه 
بات‌طباره شکاری روس‌بلند شد ودوطاره درآ سمان بهم خوردند و بصو رت‌شعله‌مپسبی 
رز شد ندوهمه سر‌نشنان این دوهوایما بطورفجیعی سوختند , درا ین فاحعه 





تسس برس ور 

زند کانی من ۱۹۹ 
خواهرم تضر الدهز نا تصازع وعز بزه دخترشان بطوروحشتناکی جان‌سمردند ... از 
خبر که با بك مقدمه‌چینی درچشمه‌اعلا بمارسد ما فورا ماشینی ک اه کردیمو بطرف 
تپران حر کت کردم در آن ساعات برما چه‌گذشت تنها خدا| گاه است . 

هن بهت‌رده‌وخمیده زیر بارمحئت‌و| ندوه درماشین نشسته بودم وازیتوی‌را ننده 
که روی نیسکت ماشین پهن شده بود دهها شهشهای درشت ازپائین پا تاسر مر ٩,‏ 
میررفتند و بمن که نمیزید! جزویزدگترین عبادات خودم میدانم حالت جنون‌دست 
داده نود ووقتی ما سپران رسیدم وبرده آزروی ین‌قاحعه بر داشته شد من زمن‌را 
ازدردگازمس گر کم هر گ حو اهر م که سش من ها دت‌عز دز نود مرگ شوهراو کهدسر 
عمه ودوست دوران جوانی‌من‌بود وم گعززیزه] تشی بسان من افکند و تمام‌خا نو اده 
ما دا دربپت ومصیبت فرو برد .. 

دودختردیگرخواهرم : فرح و ند دمد درا نموقم در تپران بودند . فرح حال 
همسراقای عمداله انتظام انت و ند دمد همسر لطفعلسخان وفانی. درانزمان هردوی 
آنبا درعنفوان <وانی دودند و تازه ازیجگی در | مده بودند و من هحوفت شون 
آنپا را دران روژهای مصیبت‌بارازیاد نمیبرم ... طوفانسپمکین حوادت آ نها را 
رودسم کرد وی خوشختانه ازیای در نباوردا نبا تو انستند درمقابل شدائد روز گار 
مردانه باستند وراه دوشن وتابنده‌ای درزندگانی خودشان بداکنند ... 


شاد ماج ۹ 
.۳ 20۳ 


سدماه مرخصی من تمام شد. دمن بشنهاد شد که رباست اداره بسمان سه گانه 
ر قبول کنم درا نموقم هنوزمحصكث ازورزای مختار رباست اداره دا درمرکز قبول 
نکرده بودند ومن اولن ور یر‌مختاری بودم‌که قبول کردم‌که دئسس اداره باشم. 

درششم بهمن*۱۳۲ مطایق ٩۲ژانویه‏ ۱۹۴۲ بمانی بین ابران و انگلستان 
وشوروی سته شد که مَصو یب محلس‌شودایملی‌رسد. دداین بیمان دولن روس ؛ 











کر ز ند گانی من 





انگلس وامر یکا متعهد شدندکه تمامیت ارضیوحقحاکمیت ایران‌دا محترمبشمازنه 
ودرطی‌شش‌ماه دس‌آزیایان جنک نبروهای خودرا ازایران خارج ساز ند. 

اداره سمان سه‌گانه دروزارت امورخارحه برای امور مر بوطه باین عپدنامة 
تشکنل دافت. اداره جدیدی بود وکاری در ان‌مو فم خنلی حساسنت داشت . 

آقای ساعد ویر امورخارجه وقت بنابرتقاضای من قبول‌کردند که من‌باسمت 
کر دررأس این‌اداره جدیدالتأسس قراربگیرم وبهیچوجه این‌مطلب درمیان 
نبودکه من‌فقط مقام مدیررکلی‌را داشته باشم وقصدم این‌بودکه حقوقی را هم که بمق) 
مد بر کلی تعلق‌دارد بمن بدهند ولی‌معاون وزارت آمو ر خارحه که درهر کاریکه‌مر بوط 
دمن دود کارشکنی میکرد تحت ینعنو ان که‌محلی در بودجه نبست عملا ابلاغ‌وذیرآمور 
خارحه را بلااثر گذاشت وعنوان مرکردکه من‌فقط میتوانم مقام مدیر کلی داشته 
باشم واینهم چندان‌گشایشی درکارمن فراهم نمیکرد زیرا اگرتنها مستله مقام بود 
مقام وزارت مختاری مهم‌تر ازمقام مدیر کلی محسوب میشد. 

راجع بمحل حقوق خود رئسس اداره یمان سه‌گانه‌هم حرف‌بود زیرا حقوف 
رباست این‌اداره دربودجه محلی نداشت وحقوقی که موقتاً بمن‌پرداخت میکردنداژ 
محل‌حقوق رئسس دادالترجمه بودکه| نرادربودحه حداقل بایه هشت نعسن کرده 
بو دند وبهمسن جپت درنامه‌ای‌که بپمراهی‌حک برای‌من فر ستاده شد قبه شده‌بود که 
موقعی تفاوت بسن‌حقوق حداقل یایه‌هشت وحداکشر دنه نه یمن برداخت حواهد عد 
کد بو دحه ۷۳ وزارت خارحه ازتصوب مجلس بگذرد ودر | نموقع که بو دحه 
صورت بك‌دوازدهم پرداخت میشد معلوم نبو دکه7 با طبق‌بودجه پیشنهادی اساببً 
حداکث ره نه برای رئیس‌اداده بیمان سهگانه منظورخواهد شد بانه معذالك من 
بحقوقی که دون دنبه ومقام من بود وبا نزده سال مش ان میگرفتم تن دد دادم وبا 
علاقه ودلسوزی کار اداده بیمان سه‌گانه مشغول شدم زبرا درتمام دوران خدمم 
هبجوقت نخواسته‌ام که بخاطر مسائلمال شانه اززیرباد مسئولیت خی مک « 


همشه حدمت به کشورم را بر همجن معدم دا نسته‌ام ۰ 





۱ 





زندگانی من ۳۰ 


دو لت دستور داده نو د ند که مبزان خسارات وارده با بران‌براثر تحاوز فو ای 
جنر آن| ترا ازهتفقین بخواهيم. هر م95 برو نده‌های مر بوطه را مطالعه و بامقامات 
هر دوطه مملکتی برای تنصیم صورتپا درتماس بودم . من‌در ان اوقات چند ی باز با 
دکتر میلسومااقات واودا راضی کردم که بعدازیا بان‌جنککامی[ باد باتمام‌تاسساتش 
اش کنات ابران درحنگک بدا نشگاه تهر ان اهداشود ودر | نسا ىك شپردانشگاهی 
نوحود سا دد و کارهای مهم دییگری‌هم در اداره‌ای که دمن‌سبر ده نود ند اتحام گرفت 


۱ کهذکر | نبارا زائدميدانم. دران موقم | قابان قتوحی؛ طهس» داداتی ومهید که‌همه 
۱ آنپا بعدا بمقام‌سفارت رسیدند باکمال عارفه وصمیمیت بامن همکاری میکردند و 


این‌همکار با برای‌من سار در ارزش‌بود ومن باقدرفراوان اذاین دوستان عز یز اد 
مشک ماخیلی‌میل‌داشتيم که بیشتر کارکنيم ومنشا اث‌بیشتری باشیم ولی‌بما میدان 
نمسداد ند. ازطرف‌معاون‌ کل محر مانه ب‌نس‌دفتر وذادتی دستور داده شده بود که 
کارهارا کمترپاداره پیمان سه‌گانه ارجاع نمایند. مخالفت باطنی معاون‌کل بامن 
همحنان ادامه‌داشت و لی‌تاچند ماه اول صورت علنی در نبا مده نود وصورت طاه‌ری 
حفظميشد. یکبارهم ماباهم رو بوسی کردیم وعهدوپیمان دوستی بستیم ... پیش آمدی 
نابپنگام مارا یکلی ازهم جدا ساخت ... 

درا نموقع حزبی‌درایران بنام حزب‌عدالت تشکیل‌شده بود. کارگردان عمدء 
این <زب مرحوم جمال امامی‌بود و آقای احمدمهید هم دراین‌حزب فعالیت‌میکرد. 
این‌حزت رود نامدای بنام‌عدالت هنتشر‌هنمود ... عکروزسر مقاله‌ای درا ین‌روز نامه 
داجم بوزارت امورخارجه منتشر گردید و نو سنده این مقاله باانتقاد ازطرزکاد 
وزارت امورخارجه نوشته بودکه بابودن انصاری درتپران معلوم نست‌که چرا 
همابون حاه مقام‌معاو نت وذارت آمورخارحهرا احراز نم‌وده چون انصاری‌ازهما بون, 
جاه برای ابنکارخلی شاسته‌تر است. خدای بزرگک‌گواه است‌که من‌درنوشتن این 
مقاله کوچکتررین مداخله ای نداشتم ولی‌کار از کار گذشته بود واز آنپس دوابط من 








۳۰ زندگانی من 





باهمایون جاه دیگرآتیپذین تشد وبیاعتنائی دارم من سا ۰5 ۰ ۰ ۳ 
باورنکنید اگر بگویم‌که درظرف سه‌ماه من‌فقط يك‌کاغن امضاء کردم وآ نهم قبضی 
دوداتی‌ای خوانف بک‌لنوان ابخوری الیرم 

من اذاین وضع بتنک آمدموتصمیم گرفتمبه‌اعلیحضرت همایون شاهتشاهی 
ملتجی شوم و از پیشگاه ملوکانه استدعا بکنم که کاد دیگری در کشود بمن 
ارجاع گردد . 


من‌درست بادم نست‌که | شنائی من‌با | قای مصطفی‌فاتح از کی وازکجا شروع 
شده‌است. ماحالا سالهاستکه همدیگردا ندیده‌ايم ولی‌ددسی‌سال پیش‌ما باهم نزديك 
بودیم واین دوستی بعدا بايك‌وصلت خانوادگی محکمترشد. بکروزکه من‌بدبدن 
| قای‌فا تیم رفته بودم » مشکلات ادادی خودمرا بااشان درمیان گذاشتم.فانح ازمن 
برسید: میرژاکریم خان دشتی‌را میشناسی بانه؟ گفتم ته شخصا نمیشناسم و لیاسم 
اورا ازپدرم چندین بار شنیده‌ام وخیالمیکنم میرزا کریم‌خان وپدرم باهم دوست 
بودند. فاتح‌گفت وقت‌داری همین‌حالا بدیدن‌اه برو یم گفتم من‌حاضرم و باهم ساعی‌در 
شمیران بدیدن میرزاکرم خان دفتیم .میرزا کریم‌خان و آفای فاتح باهم خیلی 
دوست بودند. فاتح‌مرا معرفی‌کرد اوازشنیدن اسم پدرم خبلی خوشحال شد ومرا 
بهلوی‌خود نشاند وخیلی ابرازمحبتکرد وگفت هرکاری ازدست من بربیاً بدبرای 
شما خواهم کرد. میرزاکر م‌خان» در ان‌زمان دریسشگاه شاهنشاه خسلی مقرب وده 
گفتم من آزوضم خودم در وزارت امورخارجه بتنک] مدهام ومیخواهم تمام قوای 
خو دمرا برای خدمت دد‌شاهنشاه ومملکتم‌دریکی ازاستانهای کشور بکار ببرم ومباهی 
مشدم اگرمرا بفارس میفرستادند. 

من ازعنفوان حوانی آرزو مسکردم‌که بکروز والی‌فادس شوم» هر کس‌درهر 


زند گانی من ۰۳ 
حرفه‌ای که هست بك‌کمال مطلوبی‌برای خود فر‌ض‌میکند ومن ازوقترکه مستخدم 
دو لت‌شدم متام دلخواهم ولات فارس بو د ۰ هو زا کریم‌خان کشت هن استدعای شما 
را هرض هبر‌سانم دو روربعد تلفن کردکه دملاقات او بروم . اوعنوان کرد که 
شاهنشاه نست بشما خبلی مرحمت دار ند وفرمودند که بپتراست‌که شما بکلان 
بروید ذیرا اوضاع | نسا مشوی‌است‌وشما بادانستن ذبان روسی و آشنابودن باخلاق 
وسیاست دوسم" بپت‌میتوانید درآ نجا خدمتگزاری بکنید به‌میرزا کریم‌خان گفتم 
امرشاهنشاه مطاع‌است وحاضرم فورا طرف‌گیلان حرکت‌کن . 

چندروربعد نامه‌ای ازوزارت کشو ر بوزارت امورخاجه رسیدکه حس‌الامر 
مباركملو کانه عبدالحسن‌مسعود اتصاری باستا ندادی استان بکم‌گیلان تعبین‌شده و 
تقاضا کرده بو دئدکه پروندة من دروزارت امورخارجه موقتاً بوزارت کشور منتقل 
گ دد. این نامه دروزارت امورخارحه انعکاس‌عجبی بخشید وهمقطاران من‌فپمد ند 
که من کسی فسستم که درمقابل کوته نظریپا ورفتاد سروبه اشخاص سرخم بکنم. 

اول | ذرماه ۳ فرمان تعیین‌من بسمت استاندادی گبلان صحه ملو کانه 
توسمح لک دند.. 

باین تقدیر من‌ازوزارت‌خارجه | باء واجدادی خودم برای مدتی دست‌کشدم 

وبوزارت کشور منتقل‌شدم . سرفصل حدبدی درز ندگانی‌من دازشد. 


استا ند ادی‌من دد تبلان 


در شرفیابی برای تحصیل اجازة مرخصی اعلیحضرت همایونی فرمودند در 
کیلان بادزدی چه‌خواهی کرد عرض‌کردم خودم سرمشق درستی خواه‌بود . 








زندگانی من 


۳۰۴ 

اتومسل خوب‌کار نمیکرد ورا ننده نگران‌ودکه شاید بمقصد نرسیم. 

درشر بث | باد قزو ین سالدات دوس بیرف قرمز شان‌داد وما توقف کردیم» 
بر سید شما کستید وبکجا میروید؟ گفتم من استا ندارم و برشت میروم » باتعجب 
بمن نگاه کرد ووارد پاسدارخانه شد . ميشنيدم‌که بمافوق خودش میگفت دوسی‌را 
خوب حرف مزند سظرمن آدم مظنونی‌است . درجه‌داری بیرون آمد ومرا خوب 
ورانداز کرد» گر امافونی همراه من‌بود گفت این‌چجست گفتم گرامافون استکفتتا 
دست‌گاه فرستنده دست الفتم یه . گفت شماجلور زوس زار بان‌حوت <ر یه 
گفتم من‌سالها درروسه بوده‌ام و تحصلات دا شگاهی عنهم در انح سا بان رسده‌است 
ودرا مُصورت حای وتو تعجت ئست که من‌روسی‌را خوب حرف بز نم ۰ گفتم 
رفة‌شما بعلت خوب حرف زدنمن بروسی دست بمن‌سوء ظن بدا کرده. افسرروس 
گفت حرف‌او اساسی ندارد ومن‌دلیلی برای هیحگو نه سوء ظنی ثسبت شمانمبینم 
و زنحر را برداشت ومارد شدیم . می‌خلی از انحربان زاراحت شده بودم , دك 
استا نداری لازم‌بود که درخالکشور خودش‌بيك‌سرباز اجنبی توضیح بدهد که کیست 
ویکحا مر ود .۰۰ 

معار یف شیر رشت دردوفرسخی شهر ازمن استقمال کر دند » مرحوم داودژاده 
از طرف مستقملین خر مقدم گفت... غر وب مرو اردعمارت اسشحاری استا نداری‌شدم) 
هوا برودت داشت . مرحوم حسن فرزانه که قل‌از من استانداد گیلان‌بود در اطاف 
بذیرائی باك بخاری کالورفیکس جلوی خودش گذاشته بود وسرش پائین‌بود وفکر 
میکرد . تامن وارد اطاق شدم بر خاست ومرا بوسید و گفت استانداری گلان دد 
اینموقع ماموردت بسبار دشوار و خطر ناکی است خداو ند تورا باری بدهد واوهماث 
شب طرف‌تهران حرکت کرد ... من‌ما ندم و بك‌مستخدم لاغرا ندام مفلوك . 

من‌وقتی استاندار گیلان‌شدم اینمنطقه درآ تس ناامنی میسوخت . سرحه 
آذرئا مرزبان مارا تازه ددمرز آستارا کشته بودند دعب و وحشت محبط گیلان 


‌ 


را فرا گرفته ود . درسنوات ۱۳۲۳۱۳۲۳ وحی درماههای اول۱۳۲۵ عده‌ای عوام 





0 تما 
مت ۳ ۳۰۵ 


المای باینعنو ان که جرزو حزب نوده هستند درسر تأسر منطقه گسلان دست محر کات 
و اقداماتی رده بودند ووضع آمنیت وکسب وکار وزراعت این‌حوزه‌را مختل و عاری 
کرده بودند که خرید وفروش وحمل اجناس درتمام منطقه‌گیلان بابیم وتری‌صورت 
شرفت وزکتی ازسادو دان دولت در نتیجهٌ شرارت بك‌عده مردم آشوب‌طلب مرعوب 
شده وبعض ازا نها اکثر اوقات درمحل خدمت خود نبودند و | نهائی هم‌که در محل 
خدمت خود حاضر مسشدند علنا مورد اهانت و بدرفتاری يك‌عده مردمان شر برقر ار 
ِِ 

درا نمو فع ما درتمام منطقهٌ گیلان فقط دوست, پنجاه نگپبان با ژاندارم 
داشتیم وازاینعدة قلیل اکش‌افیونی ومبتلابه‌تب ونوبه بودند ویر ای‌حفظ اتتظامات 
در گلان پهمحوحه بدرد نسخو رد ند. 

ما رآن‌انتظامی‌هم مثل سایرمآًمو دان دولت اکثراوقات‌اسگاهپای خودشان 
را تر 4 مسکفتند که مورد ایذا وشتم رجاله قراز نگ ند. 

بین زارع ومالك تفرقه‌افتاده بود » زارعین مالکین ومباشرین [ نهارا ازورود 
بمحل منم وازدادن «پرةمالکانه امتناع مشک دند.. 

دادوستد درگبلان دچار بحر آن‌شدبدی‌شده‌بود بازرگانان و بشدوران و کسه 
اکثراً محل‌خودرا ترك مسگنتند که مورد اهانت يك‌عده مردم متجاوز واستفاده‌چی 
قرادنگیر ند. این‌عده باچاقو کشی وتهدیداز بازرگانان, پیشه‌وران و کسبه سهمی‌بنام 
حزب توده هسگر فتند وضع طوری‌بودکه! نباشکه در محل میماندند از روی 
تاچاری با نبا باج‌میدادند ودريك چنین اوضاع آشفته ویر شوب و وخیمی که برای 
گیلان پیش آمده‌بودحقیقتا بك‌قوه مافوقانسانی لام بودکه بتواند باتمام ناملایمات 
مبارزه کند» ازخطر نهراسد » مرد ومردانه باستد تابتواند دو باده شرازه‌های 
اکسحته و بازه را بهم‌متصل‌سازد و حای تاخت: تاز وهرج ومرج ویرادر کشپا آمنست 
را درمنطقه گیلان برقرار سازد. 

آنپاشکه امروز درگبلان ازامشست برخوردادند وان دوران وحشتناك را 











۰ ۲ زد کانی من 


ند بده| ند نمسدا نند که رن فتنه‌ای در گلان شعله‌ور شده بود و کلان عزیژدر 
جه‌حالی بود و بکحا مبر فتومسعودا نصاری بر ای‌حفظ وحراست این‌منطقه چه کشیده 
وهص اراد ک ۰۰۱ ۱۱ 

من بر ای حفط وحر است گلان عازن مردمان تح‌آن مرر و بوم تتمام 
معنی از خودگذشتگی و جان‌بازی نشان داد‌ام. عثق بمیهن مرا آنی ازوطیفة 
خطر ناک که بعپده‌گرفته ودم باز نداشت. تست من هتاکنپا روا داشتند:مزود» 
مزدور؛ خائن, نوکر انگلیسپاء ملابمترین عنواناتی بودکه روز نامه‌های دست‌جبی 
مثل‌سورت, ظفر ورهبر بمن‌میدادند. چندبار مرا تهدید بمرگگ کردند. 

من باحزب توده مخالفتی نداشتم ۰ حزت‌توده درا نموقع بك حزت فائوی 
شناخته شده‌بود ومن نمیتوانستم داب مپربانتر آزمادر باشم من‌حتی برای عده‌ای 
ازافراد این‌حزب احترام داشتم. من بسن آ نها اشخاصی دا میشناختم که سحنیم) 
بخو دشان مىدادند تابتو | نند به‌مستمندان كمك بکنند ولیانکار ثمسکنم‌که بامسده 
جوئی تجزبه‌طلبی‌و آ شوبگری سخت مبارژه کرده‌ام. حفظ وحراست تمامیت *جن 
وامئیت مملکتم برای‌من ازهرچیز مهمتبود وجان‌من درمقابل این‌هدف ارثنی 
نداشت ومن‌مثل ىك سرباز فداکار علبرغم همه حملات روزنامه‌ها وتحر یکاتی که 
و علبه من‌صورت میگرفت جان درکف‌دلیرانه پیش‌میرفتم ومفسده‌جویان درعا بل 
اما وحرئت‌من ناگز بر لیم دو د ند و نبا سنگرهای خو درا مکی بعداز دیدری 
خالی وعقب‌تهینی میکردنده مبارة نك مپارزة اسوال بود عی بل ۱9 
هبح دسته‌ای غر ض‌ورزی تمکردم و با هتکس عناد ‏ و خصومت شحصی نداشتم تا 
یکی ازعلل‌دشمنی‌حزب‌توده بامن این بود که من‌برای جلوگیری ازعملیات ساتراپی؛ 
باستانی وسبحانی‌رهبران حزب‌توده درگیلان شرقی دست به افداماتی زد* :و۴5 

امخاص تاهتر ده قمل‌از قضا ای شهر بورماه ۱۳۷۰ نسبت بمردم تعدیباقی نموده 
و بعداز قضابای شپر بور آزعدم قدرت و نفون دولت درگیلان استفاده نموده ودسب 
سحر کات وعملبات دامنه‌داری زده واوضاع اک( ود» رودسس و رانکوه را دچار 









زندگانی من ۱ ۱ 00 
اختلال وامشت‌دا دران‌حدود سلب نموده بودند ودر نشحه تحریکات همین سدنفر 
بودکه سیدا بوطالب غفاری دررحیم | باد راز؟ » بطرزفجیعی کشته شد وخود من که 
در آن هنگام چندین‌بار بآن‌حدود مسافرت کرده‌ام شاحد و تاظرريك ترور وحشتناکی 
بودم که اننها درمیان دهقانان وحتی دراهالی شهر نشین ایجادکرده بودند تا بتوانند 
ازمال کشاورز مرعوب و ببحاره تمولی برای خود و همدستانشان اندوخته کنندو 
همسن‌ها بودند که شپا چند نفر ازرفقای خودشانرا ساس ار تش سکانه ملس 
میگردند ابمردم و نمودکتندکه ات ینگانهپتینان ] نپاست و دنو سرله هه 
بخو اهند دمر دم تعدی‌دکنند. مردم در گىلان شراقی سوه | ده نو دند ودر موقسکه 
فوای انتظامی‌ما در آن‌حدود ده بایانز ده نفرزآندارم بیشتر نبودند من | نقدرخودمر | 
ب‌خاطره | نداختم وروحبه مردمرا بقدری تقویت کردم تادست این اشخاص ازآن 
منطقه کو تاه شد وانتظامات و ارامش کر برفر اد گردید. سکن مردم حاضر 
تبودندکه ازحق‌خود بگذرند ومگنتندکه حالا که دولت‌قوای | نتظامی‌دراین‌حدود 
ندارد و نمیتواند تبهکاران را دستگر و مجازات کند ما خودمان از آ نها انتقام 
خواهي کشید وقصد داشتند این اشخاص‌را دست‌حی واذبین ببر ند. ساتراییرا درشب 
بیست وهفتم بهمن ۱۳۲۴ ژاندارمها و داسما نان درلن‌گرود بزحمت اد توانستند از 
چنگهاهالی خار ح وبرشت بفرستند. دراینجا مداخلهٌ مرحوم علي‌امینی لنگرودی 
که ازاشخاص مس عدا ان حدود دود خبلی كمك کر د واگر مداخله او مود با چند نشر 
داندارم وپاسبان مشکل بودکه اورا ازمر گه حتمی نجات داد. سبحانی وباستانی‌هم 
چندروز قبل‌از این‌واقعه فراراً برشت رفته بودند . 

عملیات جنایتکارانه این اشخاص درآن حدود عکس‌العملی بیداکرد که آن 
تشکیل‌حزب جنگل‌بود. بهمین‌جهت باز کشت این اشخاص بان تعارز 
اشکه بدست‌مردم گر فتار و کشته مسشد ند ممکن نود بك‌بلوا وشورش عمومی دران 
منطقه بریا کند ودد نتیجه زدوخورد دوحزب عنی‌حزب جنگل وحزب توده 
خونر یزیپای زیادی در آن‌حدود بو فو 6 و ندد . 








گذشته ازاینپا چون‌ساتراپی» باستانی وسبحانی متهم به‌شرکت دد قتل سید 
ابوطالت غفاری بودند ویک از نها بعنی‌باستانی در دیوان حرب پردنده داشت 
دستورداده شده‌بو دکه اورا تحت‌الحفظ بمرکز اعزام دادیم واگراز خارح شدن این 
سد ثقر ادرشت جلو گری تمسشد ومتو اری مسشد ند امررشدگی در و نده حنائی | نان 
سعویق مبافتاد لذا بشهربانی دستور دادم این‌سه نفررا تحت نظر ناد و نار 
معلف ساژ ندکة همه‌روزه خودرا درساعت ععین بشپر بانتی "درشت معرفی بنمایند و 
بدادستان رشت‌هم مراجعه کردم‌که هرچه زودتر پرو ندهآ نها را مورد دسیدگی فراز 
بدهند و بعد هرسد تفر | نبا برای محاکمد بمر کزاعزام شوند ... ضمنا درمورد چند 
نفرمتسوب بحزب جت‌گل‌هم که وجودآ نها ممکن بود در آن‌حدود اختلال و ناامنی 
تو لسدکند اقدماتی بعمل | مدکه | نها هم درآن حدود تتوانند دست به‌عملائی بز نند 
که اتظامات دا محتل سار ند ... 

همان شب‌که مردم میخواستند ساتراپی‌را درلنگرود بکشند من‌برای‌استقیار 
امشست برودسر رفته بودم» حر بان این‌مسافرت داستانی است شنبدنی. در ثسمه دوم 
بپمن‌ماه ۱۳۲۴ درچین‌چیان دو کیلومتری رودسر عده‌ای‌منتسب بحزب‌توده بچندان 
مردم | نحا حمله‌نمو ده ودر نسح کتك‌کاری کنفرفوت مسکند. چون بیم آن‌میرفت 
که در آن‌حدود دامنه اغتشاش وناامی وسعت بدا کند خودم بست و چپادم بپمن 
بأآن‌حدود مسافرت‌کردم . بین‌لنگرود و رودسر عده زبادی اذاهالی جلوی اتومیل 
مراگرفته ودادخواهی مسکردند. شکات انیا مفتر از حرت توده‌بود . چون لازم بود 
که‌شاکمان رااد ام کنم تساع درمبان | نا ما ندم واین‌توقف باعث شدکه درلنگرود 
و رودسر شایم‌بشودکه درراه نست‌ من سوءقصد شده‌است» ساعت نشف بودکه من 
برودس واردشنم. مامورینی راکه برای تحقیقات فرستاده بودم. وعده‌ای ازمالکین 
و بازرگانان و عضی ازافراد رب کل وهمحنئین کو جك بورنامی رهبر حزب‌توده 
لنگرود وعده دیگردر خشداری حاضر بودند. 

من بشعایت بكايك] نها رسیدگی‌کردم وبکارکنان حزب توده وجنگل گوشزد 








۷ سل رب سح تس دی سر ری 
زندگانی من 2۳ 

کردم که باید باردرنگی دست‌اشخاص ماحراجو داکه سیب اختارل نظم و اشاش 
منطقه شدها ند از گر یبان هر دم کو تاه ساز ند وشاکیان‌را بتوجه شاعنشاه معظم ودولت 
مستظهر نموده واطهارداشتم که برایآساش افراد اذهیج اقداهی فرو گذاری تشر اهد 
شد واطمینان دادم که باتمام قو ای خود رفاه و اسارش مردم آن حدود را فراعم 
خواهم کرد. 

دراین‌سان پس‌چهارده ساله‌ای داخل اطاق عر)زدیر این پسر بچه درموقم 
خواب قمه‌ای ذیرسرش مگذاره وقمه داعم آوردنی ات ررقم 
جاک سرت متگذارءم گفت این ده برای حفظجان مادر و خواهران مره 
است واضافه نمودکه چند هفته است‌که هکس در ده ما خواب ندارد وما بای 
خودمان ازحقوق خو دمان دفاع کنم. قمه را تاش دادم و گفتم اطمینان داشته باش 
که حقوق‌تر | دولت‌دفاع خو اهد کر د . 

گر وه دیادی بااشکه دیروفت بود حلوی بخشداری جمع شده بودندوفر ناد 
ی ز نده باد اعلبحضرت همایو نی» د نده بادا بر ان حشقتا وضع | نروز گیلان 
طاقت‌فرسا بود» تحریکات‌وسیع‌ودامنه‌دار ک ددبین بود. ماقوای| تتظامی کافی نداشتیم. 
قو ای سسکا نه درشمال هستقر شده‌بود و برای اعز ام شروی انتظامی بگیلان اشکالاتی 
فراهم مک دیل وتنها وه ما درقر اء وقصبات چند ژاندارم بودکه هروفت درجانی 
سروصدایی دلند هشد ماا نبا را تاان‌محزن هیفرستادم چنانکه اگردرهمان موفم 
من پنج نفرژا ندارم امش لفرشتاده بودم درآن‌جا؟ شوب‌عظیمی بر باسمم درضیاه 
موقم دربك کبلومتری شهررشت‌ودرسرداه لاهسحان که شوروپپا تا | نروزها بست‌داثر 
نکرده بودند» چند نفرسر بازشوروی گماشته ودندکه اتومبیلپا را معا ه‌وشماره‌های 
آنها د ثبت میکردند وهنکام که سروان مجاهدی ریس گردان ژا ندارمری‌رشت 
با پنجتفرژاندارم برزدس‌مراجعت میکرد اورا مدتی دریاسگاه نگاه داشتند وفقب 
| دفتن سهنفرژا ندارم موافقت کردند ودو نفردیگردا بر گردا ندند ... ماآزادی عمل 
نداشتیم ودرشرایط | ر وذحفقتاً قو خارق لعاده و فدا کاری بی‌حدوحصری لازم بود 
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که با/وحود همه این می‌کادت توانآرامشس وامنیت آن حدود دا تأمین نمود و 
ر نح ی که من کشدم دراستی ازقوء بان خارح‌است ... چون درا نحا نامی ازسروان 
مجاهدی رده شد باید بکو ی که‌این افسردلیرشاهدوست ومیهن پرست بگردفهود) 
گنلان حق بزرگی دادد ومن جانبازیهای اورا درراه امشت‌کنلان درحای دای بر 
بادآ ورخواهم شد . 

دردهستان خشکحاره که درچندکیلومتری لشت نشاء واقع شده غائله‌ای 
روی دادکه بااعزام بازرس از طرف استانداری وشپامت جند نفرزا ندادم برطرف 
گردید. علی واحدی نامیکه خود دارهبرحزب توده معرفی مینمود دست بشازت 
زده و براثرتپدیدات اوه مشدوران دردکانهای خود را سته و برای دادخواهعی 
بطر ف‌رشت‌حر کت کرده بودند. این رهب سر‌سپورشپرداری رشت بودکه برای‌ییشبرد 
مقاصد خودا گهی زیردا بچپاردیواربازار تصب‌کرده بود » متن آ گهی چنین بود: 


اعلام خطر 

یکلمهاها لی خشکجار از ییشه‌وروعیر ه بد بو سیله تذکن داده مشودا گرمسخواهید 
درآتبه با عائله خود درامان باشید واگرمبخواهید مال وهستی شما بعدها مصوتد 
محفو ظ دماند»اگردستی و سحارگی خود را نمیخواهد باید همه باهم دست اتفاق و 
اتحادیدهید وببا نید دركميتةٌ اتحادیة دهتانان خشکار که مجدداً پنا بدستود 
مقامات مر‌نو طه حزب توده درمیحل | لمان خشکبیچاراستقر ار بافته نام نوسی نمائید» 
بجمعیت حزبی بیفزائید . وقتیکه اجتماع و اتحاد شما برقرار شود شایان منافع 
بپابان خواهد بود ۰ انوفت با مشت آهنین مغز کلسة استعمارچبان بد همه چیز 2 
مر‌تجعین بیرحم دا میتوانید بکوید. وأی‌بحال وجان آن‌کس‌که برعلیه اتحادي 
حزی توده اقدام وقام کند . 

برای اولین باربشما ای‌مر دم خشکبیجارکه ازهرطبقه وصتف میباشید گوشزه 


مىشودچنا نجه بپمین زودی‌خود دا بد بیرومدی ین کمیته معرقی و نام نویسی ننموده| ید 


۲۳۳۳۳ 
ز تدگانی 


ن ۲۱ ۲ 








مطمن باشید این‌دفعه ازغارت بازار صرفنظر شدهلسکن جنان ات در خشکحار 
مشتعل‌خواهد شدکه‌عالاوه بسوختن احناس دکان, خودتان نیزخواهید سوخت.| نوقت 
ندامت سودی جهت شما نخواهد داشت. امضاء محفوظ ... 

من دستوردادم نامبرده وهمدستان اورا هم‌دست‌گیر و بداد گاه تسلیم کنند .علی 
واحدی دهیر کمیته حزب‌توده‌دد گیلان خشکبیجار با شرربفی‌رهبر کمیتهٌ حزب‌مر کری 
توده فرابت داشت وس کوپی آشوب‌طلبان در آن محل شریفی را سخت برعلیه من 
برانگیخت و بیشتی ناسزا گوئیهایاوبرعلیه من‌درروز نامه‌های چپی ازابنجاسر چشمه 
حیگرفت . 

این رور نامه‌ها سئوشتند که انصاری و مت مطلقه در گىلان برقرار کر دهو 
کلنه ادارات دو لمی وفضائی دا شبضه خود درا ورده و که افراد حزب‌توده ادارات‌را 
ی زیرفشارخود قرارداده است وحال | نکه هیچکدام ابنها صحیح نبود, من 
فقط کسانراکه مخل نظم و | رامش بودند تعقیت من کردم 

بعض آزروز نامه‌های‌چبی مینوشتند که استاندار گبلان رسوائی دا بجائی‌رسانده 
که عملاازفجایع انکلب‌پا وکمپانی نفت جنوب جانبداری مکند وحال آنکه مر 
همیشه باسیاستهای تفوق‌جویانه امپربالیستی ازهر ناحیه‌ای که این سیاستپا اعمال 
شده مبارزه‌کرده‌ام ۲۰ نها مینوشتندگیلان که‌محل تمایآ ذربایجان دمکرات باقوای 
ارتحاعی داخلی است وشاهد يك‌مبارزه خو نین‌ویر جوش وخروشی‌است هر گزدسارس 
استا نداروعناصرارتجاعی محلی گلان را تحمل نخواهدکرد واستاندادمرتجمگیلان 
دم ست‌از | نروزی که دست‌انتقام اورا بکفراعمالخو دبرساند وعزل و تعقس‌فوری‌مر | 
ازدو لت‌خواستار ودند... مرا خون | شام؛ خفه‌کنندء | زادی» کودتاچی» آ دم دزد»خائن 
دمحرك اصلی همه ناامنیهای‌گیلان معرفی میکردند . تنها نسبتی‌که بمن تمیدادند 
و نمیتوانستند دهند دزدی ود . 

آنها میدانبتندکه من پالك هستم ولکه‌ای بدامن من نیست وهمین‌درستیو 
پاکی من بودکه حربه داازدستآ نها برعلبه من‌مرگر فت. دداین مبان روز نامه‌هائی 
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هم بودئدکه صدای خودشانرا بدفاع از من بلند مسکردند . مجله تپرانمصور و 
روزنامه‌های اطلاعات و کنهان وفرمان وحتل روزانامه د تور یل تلد ۱۵3 
فکرجوان مدافع من بودند واین جراید بودند که درآن دوران سخت ویر شوب 
نمن دلداری و قوت قلب میدادند ... ازهمه| تبا قلبا هس رم ۱ 

چون صحت ازروزنامه‌های موافق دشر امد داستاب را اززندگانی خصوصی 
خودم برای شما نقل میکنم . دریکی ازذآن شبهای پردنج زندگی بود » دبروفت‌از 
اداره بمنزل آمده بودم مت تلور معمول ره تال مر ۱۳ 
وارد اطاق خوانمان‌شدم » دبدم‌گوشه‌ای نعسته وزارزار گربه‌سکند » من‌باتشوش 
ازاو درسندم کح بل از خانو اده ما رسدهکه گر به مسکنی؟گفت نه نگر ان نباش 
هیچ خبربدی ازتهران نرسده ولی سن‌که درروزنامه راجع سو چه نوشته‌اند . 
روزنامه ظفرمورخ بست ویکم ترماه ۱۳۲۵ حلوی بایش افتاده بود ومقاله‌ای که 
تحت‌عنوان «جندیر دهاز جنا بات همدستان | نصاری‌استا ندارخون | شام‌گیلان»(| نصاری 
استا ندادخونآ شام گیاان‌را هم باحروف خیلی درشت‌چاپ‌کرده بودند) بچشم‌میخورد. 
همسرم] نوقت خبلی جوان بود واین‌مقاله اورا سخت ناراحت‌کرده بود ودرحالیکه 
گر به متیر د بات مگر توداین مردم‌چه‌کرده‌ای ازتوچه‌اذیت و | زاری‌به‌رده 
رسبده اشس تولف تا دمدمه‌های صبح بدار نستی و برای امشت اینحا کار 
تمرکنی. بیداذمیمانی‌که مردم شب را درا رامش بسر بس ند ... 

گفتم همه اننها درست است ول ساست چشم ورو ندارد . اسنپا وسله‌است 
که امخاص توانند هدفپای ساسی خودشان نائل گردند ولی من ازسدان در نخواهم 
رفت. مرگث بکدفعه شبون یکدفعه با من میمیرم و با گیلان را نحات خواهم داد. 
اتفاقا هما نروزمقاله‌ای داجع یمن درروز نامه الفبامنتشر شده بودگفتم سن اگرظش 
دمن فحش داده ومرا بمرگ تهدید کرده است روزنامه الا درباره من چه نوشه و 
چقدرازمن تعر ف‌کرده است وسرمقاله شماره هیجده روز نامه الا را تحت‌عنوان 


«منصف باشیم» باین شرح برای اوخواندم: 
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تک دو نفرازاشخاصی که مبل داشتند در انجمن نظارت انجمنهای ابالتی و 
ولاتّی انتخاب وند بخوبی میدانندکه اگر آ رژوومیل ]نا انجام نشد دراثر هیس 
نوع غرض واقدام مخالفی ازطرف استا ندار نو ده‌است. تاه ی تفاهم ت دو نفر 
همکاران گر امی ما را بدرج مقالاتی برعلبه استاندارما تحرركك ميکنند. ما در طی 
انتشارات خود حامعه نمان دادم که تاکنون ببجپت کسبرا تکذب و عاتجسن 
کرده‌ايم ومنظوراز نکارش تست جرعفت وسعفت گوئی ردو ده ددست ۰ ] 
بقین دایم که هرفردگیلاتی ازخواندن این نوع مقالات متاثرمیشود و تاثر برای 
استا نداد نیست بلکه برای‌اشت که میبیند فدراشخاص صحیح|لعمل وازخود گذشته 
درجامعهٌ ما معلوم نیست وقضاوت ما بیشترروی اغراض وامیال شخصی است. 

اکثرمردم بخرایی دبهم‌زدن اوضاع بیشترازاصلاح وخوبی آن علاقمندید _ 
همحنانکه ما پیشتردوست دارم که کسیرا تقبیح وسرزش‌کنيم تا اینکه بخواهیم 
اودا تعریف واززحماش اظهارقدردانی و برای ادامه خدمتش تشویق‌کني . 

ما نظار بشخص استا ندار ندادیم نظر بجامعه داریم ژمتاسفیم که چرا بابدحامعة 
ما اینطورباشد .]قای | نصاری هم مثل هزاران حاکم با استاندادییگرکه بگیلان 
آمده‌اند دوده‌ای دا طی‌کرده و خواهند رفت دلی تکلیف اجتماع است که 
باید شالو ده‌ای بریزدکه بین اشخاص صالح و ناصالح فرق بگذارد تا اشخاص‌صحیح_ 
العمل ودرستکار یرای جامعة ما تربیت بشو ند ودرراه‌فدا کاری وازخودگذشتگی تشویق 
شوند . متأسفانه ما موقعیت کنونی دا در نظر نمیگیرم ودر نظر تمیگیرریم کد 
استر ضای خاطر ما همهدوفت امکان‌یذ بر نست وهروفت که ازیش !مد روز متا تر و با 
باس وحرمان مواحه هیشو یم به استا ندارحمله میکنیم» باستا ندادی که در بك دور 
پر شوب و خر زاله برای كمك بنزد ما | مدهاست واگردداین‌گیرودادآ دامش‌وامنيتي 
دارم دراثر زحمات‌خستگی ثایذ بر شب وروزاوست. همه مدا نیم که در هر گوشه انن 
استان سروصدائی بلند بشوداستا نداردر | نجاست «راجع به‌شیل‌شلمان رود اختلافاتی 
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فراهم میشود استانداردا درا نجا میبینیم مان حزب توده و رتیل ۳ 
خورد مشود وموارد زد وخورد هم متأسفانه یکی دوتا تست استاندار در همه جا 
برای استقوارامنست وآسایش حاضراست. بین مالك و رعیت اختلاف تولید میشود 
این اختلاف هم میرائی است‌که ازسوء سباست سایق بما دسنده استاندار درهمه جا 
برای دفع احتلافات مخصاحاضر مسشو د » درشپررشت حریق واقع میگردداستاندار 
شانه بشانه درآ و آش‌باپاسبا نان‌وماموران | تش‌نشانی تاوقتی‌که | خرین آشرحریق 
تافی است کارمسکند : 

درطوالشس دزدی‌میشود ودزدی هم درا نجا زباد است استا نداربرای رفاه‌حال 
رعت درآ نجا حاضرمیکردد» بخالد طوالش‌سرریزمیشوند استاندارجان خودراکف 
دست ناده برای‌جلوگیری ازتجاوزبگیلان خود را بفاصلهٌ خیلی کمی بمتجاسر ین 
مرساند وروح‌مردم را تقو مت مسکند استا نداردرمسافرتپای خود هخصا بدردرعانا 
رسدگی مبکند ویرای اوفقیروغنی فرفی تدارد » آمروزدرگنلان‌کسی تبست‌که در 
بمفرضی ویاکداهتی این شخص تردید داشته باشد . 

ما بابد ازدولت خودمان متشکر باشم که شخصی دا بسمت استانداری گیلان 
تعنسن برودمکه کطدا از نحس‌تر ین خانواده‌های کشورماست» احدادش اذسبصد سال 
باین‌طرف باین ات و خاخدمت کر ده| ند» هر گمالانی‌مرهون‌خدمات بدرأوست وخود 
اودرطول این سه‌ماه خدمت بخو بی ات کرده که آن | نتظارا تی که از پسرمشاورا لممالك 
م فت اوبر آورده نمود. ما بقین دارم‌کسانتکه مطالب ز ننده‌ای برعلیه استا ندار 
محنوت ها متنو ستد اکر درییشگاه محکمه وحدان وافع شوند مسلماً خودشان 
متأسف خواهند بودکه چرا بکسکه امروزدداذهان عمومی‌گیلان سرمشق شهامت 
ومیپن‌پرستی معرفی شده ودرمقابل حقیقت وشئون ملی خود ازهیج چیزباك فدارا 
وشب وروزیرای هرفر دگبلانی رحمت مت‌کشد حمله مکنند اشخاصکه خود را 
مظیر افکارجوا نان مىدا نندو برای‌سشر فت‌غرض شخصی خود اذهان دا مشوب‌میکنند 
خوب است اطقهٌ حوان‌بندریپلوی وطقهٌ جوان وورزهکاررشت پرسند و بدالتد 











که این استا تداردرقلوب | نها چه مقامی دارد ۰ خوست ازمردم این شیر سو ال کنند 
ویدانند که استاندارما با چه‌علاقه بکارهر بئوائی دراین شهردسید کی مسکند. عرض 
ما ازاین مطالب اینست که اشخاص خادم جامعه خودمانرا با اغراض دلسردنکنمو 
اشخاص صالح و بدکاررا تشخیص بدهی که اشخاصی مثل|قای انصاری از خدمت در 
رآه‌کشورودرراه خدمت بجامعةٌ ما مایوس نشوند وتا وقتي درقضاوت خودمان تست 
باشخاص منصف نباشم جامعة ماترقی تخواهد کرد منصف باشیم زیرا من لم‌شکر 
الثای لم دشک رال . 

ماهردوخدا را شکر کردیم که هنوزمردم قدردان دردنبا زباد هستندواشگیا 
به تسم مبدل‌گردید .. 

محله تهر ا تمصوردرتبرماه ۱۳۲۵مینوشت «نسبتهای نارو ای که بآ قای انصاری 
استاندار محبوب گیلان داده شده مورد تکذیب است زیرا مشارالسه تحت تأشر 
درخواستهای ناحشرو ع کی و بهترین استاندارفعالی است که دولت‌مرکزی 
انتخاب نمو ده و گنلانهاعموما ازطر زسله 2 ورفتار | قای انصاری راضی وشاد هستند 
داگرحزب توده گیلان از ايشان داضی نیست دلیل براین نیست‌که‌گیلانیها نظ 
خویی نسبت به‌حناب ا یشان ندار ند ۰۰ وبعد شرحی داجع به قتل مرحوم غفاری 
نوشته که درحای دک بات اشاره خواهد شد . 

روز نامه‌فرمان که کمتر از کسی تعر یف میکرددریا نزدهم فروردین ۱۳۲۶ نوشته 
است «۱ قای اتصاری ازرجال برجسته و کاردان ولابو کشورما هستند . خدمات | قای 
انصاری در آن روزهائیکه گنلان ازطرف | ستارا ومتجیل هدید مىشد شاستة توجه 
ودفت سساراست . 

| قای انصادری درمد تی که در گنلان مأمو ر ت‌داد ند در ای اصالاح و | بادی | نجا 
وتاهینآسایش اهالی ژحمات ذرهیمش متحمل‌گشته| ند ...> 

وثوق واعتمادی که ده لت وحامعه ما ست بمن ابرازسداشت بمن بروبال 
میداد ومر| درخدمت بکشورم تشویق میکرد واینهم متن تلگرافی است‌که‌مرحوم 








۳ ز ندانی من 





سس شوه سر دفتر مخصوص شاهنشاهی بامرشاهنشاه دراوایل اسفندماه ۱۳۲۳ 
یمن مخاره نموده‌| ند «حسن مراقبت ومساعی جنابعالی در اصلاحات امور گنلان 
حالب‌کمال توجه وشابان تمجید وتقدیر است » مقرر فرمودند مراتب رضایت ذات 
مقدس را ابلاغ نمایم. السته خدمات صادقا نه‌ای‌که بانجام میرسائید در پیشگاه‌مبار(ه 
ب احر نمسما ند ومورد قدردانی وتوحه وافی خواهد شد ...» 

مرحوم قوامالسلطنه دئیس دولتتو آ قای اللهیارصالح وز بر کشوروقت هم مرا 
بارها مورد تشو بق قر ارداده وخدمات مرا درگىلان ناتحلمل وقدردا نی فراوان باد 
نود با تشکر وحة‌شناسی یادکنم ۳ 

اینها نمو نه‌هائی بودازقدردانهائی‌که نست بمن درآ نموقم ابر‌ازمیگردید. 
با بل بگویم‌که من همشه احرخدمات خود را از خداه ند خواسته‌ام و عرور باطئی 


ک ده‌اند . با ید از تشو نقات مر حوم احمد گر ند ی هم که سالیا معاون وزارت کشور 


هصحوقت بمین احاژه‌نداده‌که درمقابل خدمتی که نجام میدهم احرو باداش بخواهم‌من 
حتی تبعیض فاحشی دانسبت بخودم‌روا میداشتم ودستم‌را بسوی‌کسی دراژنمیکردم 

نامه مر حوم نورافشار که درا نزمان دئیس اداره حسابداری وزارت کشور بود 
مغ بد این حقیقت است ‏ اودرتاریخ ۷رع۴ر۱۳۲۶ بمقام وزارت کشورمینو سد که تنها 
دو استانداری هستئد کههز بثه بذیر | ی | نا تفر ارماهی حپز ارر بال در داخت‌مبگردد 
ونکی ازا نها استانداری بکم مبباشد ولی‌سایراستا ندار پا ده‌هز ارو ست‌هزآرو سی 
هز ارر بال واستا نداری آذدا بجان‌ینجاه هز ارریال ماهیاانهباین عنوان دریافت‌میدار ند 
وحققتا هز ینه بذیرائی حناب! قای اتصاری با مقاسه با سای استانداریها ناچیز 
است ... وجون حناب | قای کفیل وزارت کشور هم درموقع موضوع را تا سد نموده| ند 
برای تأمین اعتبارکسری‌هزینة پذیرأئی‌ایشان ازمیحل صرفه‌جولیهای اعتبارمر بوطه 
امر به‌ای مقتضی باداره‌کار گز شی ابلاع‌فرمایند. موقعسکه این نامه ازاداره‌حسا بدادی 
وزارت‌کشو رصادر شد من قرب دوسال بو دکه استا ندارگیلان بودم خطرات بزدگی 


را دشت سر گذاشته بودم ودرگبالان آمثیت برفرآرشده بود معذا لك درتمام این مدت 









ز ندگانی هن ۱ 22 ۲۱۷ 
مایت ال حضسنا سس ی یس با . 

عزت نقس دمن احاژه تداده بود که‌راجم س‌میم هرز نهد سفر هجو د اقدام وحق‌مشرو ع 
خودم را مطالبه نمام تا ایشکه خود دستگاه مالی وزارت کشور بصدا درآ مدوبحای 
بانصد تومان ماعبانه هزارتومان بعنوان هزینه سفره بمن پرداخت گردید . 








من هصحو قت بمشخدمتو اردستم را درازای خدمت‌دراز تک دم من ایتکاررا 
شادسته خودم نمیدانستم و نمیدا نم وشاید ازاین روست که حالاهم ناتمام قدرت کاری 
که هنوزيرايم بفضل الهی باقیما نده خانه نشینی رابتلاش برای احرازمقامی ترجیم 
میدهم.این نیز بگنرد ۰ بر‌گردیم باوضاع گیلان . 


۱ 
ِ 
ما 
1 
» ل 
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من در حکومت خود همیشه ازدستورات حضرت امس‌المومشین علبها لسالام 
بمالك‌بن حارث‌اشتر هنگامکه اودا والی مصر گردانید الپام‌گرفته‌ام وهمواره 
ساعی وکوشا بوده‌ام که آن دستورات وتعالی‌را بکارببندم و مانند مشعلی فروزان 
راهنمای کارخو دم قرار بدهم و به‌مآموران حوزهمآمورت خود نیز بطور بلیغی ببروی 
ازاین‌تعاليم دا توصیه وتا کیدکردهام . 

من ده رود دس‌از ودود خودم برشت این بخشنامه را بعموم فرماندادان و 
بخشداران گىلان صادر کر دم : 

بنام‌اجرای منو بات خاطرمباركملو کانه ودستورات موٌ کددولت داثر به‌عمران و 
روم دعایت‌عدل وا نصاف وتپذیب اخلاق اجتماعی تکات زیر ین‌را مینکاردکه‌سر لو حة 
بر نامه و کارخو دتان قراربدهد . 

چون شنون اجتماعی واقتصادی آن حوزه تحت نظرشماست باید بها بادی و 
عمران حوزءماموردت خود جوا قبام کندهر جد دداین زمنه کوشا باشبد وسبله کار 
وفعالت برای‌مردم بیشترفراهم خواهد گردید. 

باید آژقوا تین باتمام وسائلی که دادید طرفداری بنمائید. آ با کدام پس‌انداز 





۳۱۸ ز ندگانی من 





ازعدل وداد برای یك‌حکمرانی بپادارتر خو اهد بود. 

بر نفس خودتان مقتدر باشد وازآ نحه حلال نست پرهیزید. در دادداری 
کاملاببطرف ومیان‌رو باشید . مهربان باشید ورعیت دا باچشمی پرعاطفه وسینه‌ای 
مر یز ازمحبت بنگرید. نکندکه ازراه عدل واتصاف منحرف بشوید. 

هر گز به‌یشتبا نی مقامسکه دار ید نون وقدرت خودتانرا نادتکرآن تحممل 
نکنند. همیشه بسادخدا باشد. مبدا ند که | نصاف وعدل سر لوحهة بر نامه حکومت 
است. خانة‌شماکه وظایف امین صلحرا هم‌اجرا مبکنید خانة ملت است وفانون <ق 
عموم. تعلقات خاطر وعلافه‌های خصوصی را درکارها رعات نکشد. قبل‌آزهمه‌چیز 
فکر کندکه شما مسلمانند و اسالام منادی آزادی ومساوات! است. با جدت تمام 
بکوشدکه ز بردستان‌شما راضی‌وخشنود باشند. ازخشم مردم بترسلد واگر اشخاص 
تفع بررست بشما نزد باك هت اناد فدای‌مصلحت عموم‌کند ژنرااین اشخاص‌هرچه 
بر نحند بارنحش مردم قابل مقاسه نبست. باتمام وسائلتکه دراختار داز ید وبا 
منتپای نبروئی که درحان شماست برای‌رضات عموم وخرسندی مردم بکوشدزبرا 
همن‌من دمسل که نکیمان ما صدای مردم گوش شنوا داشته 
باشد؛ دستی‌ سوی دلهکستگان درا زکندو | ن غمکده‌های و بران‌دا عمران‌ومرمت 
کد گرهازکار دعیت بگشائید واختلافات مردم‌را پا احتیاطی هرچه تمامتر که 
شاسته احترام حق‌عمومی است فصل کند.شما که بابرمسند فرما ندادی با بخشدادی 
گذاشته‌اید خواه باناخواه باید اغراض شخصی وحدفهای خصوص زا تراك کنید 
| نحنانکه ملت برای شماست شمانبز برای‌ملت باشید. 

از آن مردم‌باشید تأمردم‌هم از ان فاناستت ازامخاصکه میخواهند‌سعایت 
وسخن‌چننی بدورشما حلقهز نند وقصد دار ندکه نفوذ شما راالت احرای هدفپای 
شخصی خود بنمایند برحذر باشید, درعملیات ها لول 9 تایعهٌخود نیک بارزسی ودفت 
کند. آنکه بافدا کاری انحام وطفه منم دد بابد قولا وعمالا تشو سق بشود وحنئی 
کوچکترین اقدام ستوده‌اش راهم با بدندیده انگاشت ودرمقا بل ازید کاران هم اد) 









زندگانی من ۱ ۳۹ 
سر 7۳0 ۱ سس 
است شد تا بازخو است نمود و | نپارا سک اعمال‌خود زساند. سعی کنبد که خائن 





وخادم بکسان‌نباشند زیرا خادمی که در آزای خدمت خود اجر نبیند دلسرد وسقد 
صمسشو د وخائتی که جزای‌خانت خو درا ثد دد کر دارزشت خو دش را تاحرت‌سشتری 
رارکت تواقص کار خودتاثرا تکمیل و نقائصاموررا می‌تفع سازید. به‌جزئبات 
امورشخصاً رسیدگی کنید وگز ارشهای اشخاص‌دا تاآ خر ین کلمه باکمال دقت‌بخوانند 
وبشنوید. بمنظور انحام مسئولیت بزرگی که بعهده دارید اشخاص‌امین وصادقی را 
ککمار دد تاپنهانی شمارا ازوضعیت مردم حوزء مأموریت خودتان مستحتر سازند. 
هسسصو نا حاجت‌ندان ودادخو اهان را یش خودتان بخوانید و باصرار از تظلم و 
عرایض [ نان تحقیق کنید هرگز در ایفای وظایف خودتان بی‌اعتنا و سهل انگار 
باشید . 

توحه کامل‌داشته باشد که معتقدات واحساسات مردم محترم باشد. قمارخانه 
های "مومی+د؛ تود. مشروب فروشی درمحالاتی که پاسبان‌نیست ممنوع باشد. در 
محاورت مسحد که عبادتگاه مردم است مشروب فروشی و فمارخانه دائر نشود از 
اهل‌علم ومنبر استفاده‌کنید» ۲ نپارا متوجه کنیدکه درقسمت اصلاحات اجتماعی و 
سیرجامعه رف ‌ترفی المته مطایق‌مقتضات امروژه وظفه بساریزدگی بعهده دارند 
تهاکه دلیل‌مردم هستند مردم‌دا بوحدت ویگانگی»حوو انصاف وعدالت ولزوم 
ثر ج‌حس ‌تعاون درجامعه لزوم ثر و جعلم ومعرفت هدادت نمایند و دمر دم شهمانند 
که هرفردی باید درپندار و گفتاز و کرداد براید.بگران‌سرمشق‌باشد. بمردم‌بگویند 
که هررفردی درا نموقم میتواند امر بمعروف کند که خودش منزه باشد و مادام که 
دامن‌خود اوبمتکرات! لوده است نهی ازمشکر تأثیری ندارد. چه درمجالس وعظ و 
چه درصحبتپای خودتان بمردم کی ای والدین در نبکوکاری بای سر‌مشق 
فرز ندان خود باشند. فکرهرکسی زائیده محیط اوست» اگرفرزندان والدین خود 
را مشغول قمار واستعمال خمر وسایر منهیات‌ببینند بالطبم با نها تآسی میکنند و 
فاسد وضایع بارمیا بند. جامعه‌را میتوان بااداده دیثی وبا الزام قانونی اداده نمود 








بابد دراستحکام این‌مبانی بکوشید وخودتان‌که دراموران حوزه نظارت دادیدیتمام 
معنی‌س مشق مره رالات 

قمار باافراط دراستعمال مشروب وا باکساننکه ذ بردست شما هستند 
ازمتام شمامکاهد و رای تعلمات ودستورات شماکه بایدتمام درصارح وصر فه مردم 
باشد وقع و نفوذی باقی‌نمیگذارد. ازکسی‌که بااو قماد کردید نباید انتظارداشته 
اضدکه احترام رئس‌ومر گوس با بالاخره انضباط اداری راکه پابه واسای‌پیشرفت 
اموراست ملحوظدار ند.اشتماه است! گر ف کر کند که ز ندگانی خصوصی‌شما کار اداری 
شما ارتءاط ندارد. ارتاط مستقیم آن قابل| نکار نست. درامور خر به بکوشندساعی 
وکوشا باشیدکه وسائل بهداشت مردم تأمین‌شود. باکمك متعینین و شهردادی برای 
هر دم سمارستان» درما تا بتمم‌خاند شبانه وغره باز کید ارات هم السته‌ناین 
منظو ر كمك خو اهند کرد. بامورش هکت نو همم ص‌داشت اشت ست ۳ حاله 
ومدرسه شخصاً سربزنید بسران ودختران دا بتحصیل علم ودانش تشویق کنید. 

سعی واهتمام داشته باشید معلمین‌داحت باشند. سرموقع برای تدریس‌حاضر 
شو ند واشخاصی داشندکه ازهرحث منزه وصحیحالعمل باشند. وقتی‌در گفته‌اشخاص 
تأْشراستکه ازنه‌دل برخیزد معلمی‌که خودش باخلاق حسنه | راسته نیست بالطبع 
دمیتو | ندهادی‌ورهب رخو بی برای نسل‌جوان‌ما باشد. مراقبت‌داشته باشید که وضعیت‌صحسی 
مداری‌خوب‌باشد. بچه‌ها دراطاقهایمرطوب نباشند,کلاسها دوبآقتاب بادهباشیوع 
مرض‌سل درگیلان مخصوصاً باین‌موضوع‌توجه مخصوص‌داشته باشید. بامود وردشی 
نپات‌توجه را ابرازدارید» باحضور خودتان در مبدانپبای ورزش دانش آموزان و 
جوانان دا بورزش‌تشویق وترغیب‌کنید. تیمپائی‌برای انواع ورزش تشکیل بدهید 7 
در نشحه چشم وهمجشمی موحبات شرفت ورزش را سشترفراهم ساژد . موضوعی 
که خیلیمپماست وباید آن‌توجه مخصوص‌داشته باشید ابنست‌که غرورملی درافراد 
ابجادکنید. مافرزندا نآ آب وخاکی‌هستي که مپدتمدن بشریت‌بوده ونشگی ازاین 
الانر نست که آنسه راکه ناگان‌ما برای‌ما ذخیره‌کرده‌ ند بالا قیدی وسپلانگاری 





۰۰۰ سس اس رس 


زند کانی من ۳۳۱ 





تست سس 


۰ تّ ت- تَ 








مطامع واغراض شخصی ازدست بدهیم. کاشتند برای‌ما. ماباید بکاریم‌برای‌دیگران. 
ببائد باهم همدست بشویم وکاری بکنیمکه درمقایل نسلهای| بنده ابران »ابرانی 
که مپد تمدن دشر دت و سشرو کشورهای حپان بو ده سر أف‌کنکه و شرمسار تباشیم. 
اما موضوع اختادف بین مالك درعیت راجم ببپره مالکانه که ازجندی 
بایطرف در گیلان بش | مده ومبتلابه عمومی شده‌است دراین اختلاف اک با نظر 
بیغرضی ودفت مطا لعه بشو دو از باره‌ای ستتنائات‌هم صرفنظ کنیموفةط کلیات‌را در نظر 
و میشود اننطورقضاوت کر دکه درقسمتی مالك حق‌دارد ودرفسمتی رعت. اگر 
مالکین گیلان مسکوبندما سبت به‌زارعین خودمان بدرفتادی نکرده‌ايم . يك‌ثلث 
ما هیمر یم ودو تلث مت سم وواقعا هم نممشود گفت که ازراه حق وا نصاف خارح 
شده‌باشند. فسمتی‌هم که مربوط برعاباست وباید با نها حق‌داد اینست‌که میگو ند 
دلمل نداردکه ما ازمر ع تخم‌مر ع؛ جارو ویباز وجزهای دیگری‌که خودمان 
دیمئت اریان تپیه کر دهایم سهمی بمالك بدهيم ويك کته اساسی‌تر ابنست که ببره 
مالکانه درتمام تقاط گلان يك‌مقدار معیثی‌که یکنواخت باشد گرفته نمسشود ودر 
بمی تقاط ازهرهکتاری بیست ودوقوطی ودد برخی نقاط پیست قوطی ودر تقاطی 
هیجده فوطی والنته باید فکر کردکه بر مالکانه متفاوت نباشد وحد معبتشی فائل 
بشویم ولی باید یتراهم درنظ‌گرفت که استعداد و[ بخورزمین درهمه‌جا مکی نیست 
شابراین فکری‌هم باید بشودکه اراضی باستعداد هرقسمتی تقسیم دی بشودکه 
شاید ازسه عاچپار نوع تحاوز تکند ومزان هعیمی در ای دپر ه مالك‌وسهم رعت‌معن 
دتو دکه هم‌رحبت وهي‌ما لات محق خودشان برسند وای. تر تی. قاخوناهم میب سود 
بطوربکه هیچ‌نوع تخطی روی ندهد» اینراهم با حسن‌نیت و تفاهمی‌که درآقابان 
مالکین‌سراغ دارم میشود بسپولت حل‌کرد و بوضعیت فعلی که هم برای زاردع رهم 
برای‌مالك ودرنحه برای‌کشور زیانور است خاتمه داد. منتهپی باید بمن‌فرصت 
داده شودکه این موضوع را بااتخاذ تدابیری حل بنمایم والبته محیط هم باید آرام 
باشد تامن بتوانم بدون سروصداهای فعلی با نحام ابنکارتوفق بایم ومیل ذات مقدس 





۳۳ زند گانی من 


سس 





هما نوت را که درراه‌رفاه‌عمومی است‌فراهم ساژم . 

شاران نات 2بازارعین حوزه مأموربت خودتان بگوئید که من‌هیج 
عرضب حرّ رفاه حالا نبا ندارم و انیا هم سهم‌خود بابد مقررات وقوانن‌دا دعات 
نما سّد و باعث بی نظمی و اختلال نشو ند تامن بو انم درطرف جندهفته اننکاررا | نحام 
بدهم شماهم هر نظری دارید فوراً ننوسید ومتوجهباشدکه هرنظرخوبی‌که دداین 
باب یمن داده شود برای من فوقالعاده ذیقیمت خواهد بود . استاندار استان اول 
مسعود انصاری . 

این بخشنامه در تمام حرا دگلان منتشر گر د فد ودسبور حامعی از برای روش 
کارورفتار هاموران‌ا در گنلان بود و شخصاهم سعی واهتمام سکردم که مندرحات 
بخشنامه «موقع عمل گذ‌ارده شود وازدور و نظارت‌دققی در جر ای | ن‌معمول 
میداشتم ومخصوصا نسبت به‌رفع اختاافات واشکالاتی‌که درسهم محصول بین‌کشاورزان 
ومالکنن بش ‌آمده بود سعی‌بلیغ مرکردم که ت-پیم محصول بین‌مالك وزارع‌طوری 
باشد که طرفین هريك بسهم‌خود برسند و تجاوز وستمی بسقوق حقه طرین »3 
واختادفات وگنتگوها بن‌زادع ومالك بکلی‌برطرف گردد. 

ادن بخشناهه دراذهان مردء‌گیلان تأٌثیرعمیقی بخشید وان اولین‌گامی‌بود که 
من درراه خدمت‌خودم در گلان برداشتم ودرعین‌حال :+ستمن‌ضر به محکمی بودکه 
لنغات و تحر یکات عده‌ای | شوب طلبت و ارد مد ۱ 


تایه مر 
0 ]ان 
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در گلان دوحرت سخت باهم مبارژه مسکردند بکی‌حزت تو ده دو دور رش جرب 
جنگل ودر اواخر۱۳۲۵ دوحزب دیگرهمکه بکی‌حزب دمکرات ابران ودیگری 
حزب ابران‌بود واردصحنهٌ سیاستگیلان شدند. 


موقعیکه من‌بگیاان رفتم حزب نوده وحزب جنگل سخت باهم دد گیرش* 


۰ ۰ ۶ حوسس سس سر رت سس ۰ 


ای من 5 ۳۳۲۳ 





بودند. دررآس حزب‌توده گیلان‌شرفی قرارگر فته بود وحزب جنکلرا مرحوم 
میرزا اسمعیل‌خان جنگلی همشیره زادهٌ میرزاکو چك‌خان اداره مبکرد. علت سشتر 
اغتشاشات و ردوخوردها درقراء وقصات‌گیلان دشمتی بین این دوحزب بود. 

حوادئ راکه دراینجا نقل میکنم اختلافات بین‌این دوحزب ووضم عمومی 
گلان‌را در ان‌مو قح روشن مسارد. 

دراواخر۱۳۲۴حزب تودء گلان فعالت زبادی درق ۱ وفصبات خرح مسدادو 
فعالیت توده‌ایها بیشتربمنظورجلوگیری ازپیشرفت حزب جنگل صورت میگرفتو 
علیرغم حزب جنگل که مرامش اعتدالی بود وخود دا بیشترطرفدارمالکنن و خرده 
مالکن حلو » میداد بین ژارعنن دست محر بکات‌دامنه‌داری زده‌به دند که کشاورزان 
سهمه مالکانه دا تیرداز ند وازمرام جنگل سروی‌نکنند. درهمان موقع دررودسر 
لوحه‌ای برای تلغات حزب دربازار تص کرده وعکسی کشده بودندکه از بکطرف 
آقای سیدضیاءالدین طباطبائی ازم رک ز خارج میشود وازطرف دیکر حزب جنگل 
واد ی وحت‌کلییامتکو پندکه ماجانشین آقای سیدضیاءالدین هستیم ومالکین 
وخرده‌عالکنن هعوحش نناشند... 

حزب‌توده این نوع‌تبلیغات دا برعلیه حزب جنگل درهمه‌جا شدت داده‌بود 
وبراثراختلاف بین توده وجنگل وتوسعهٌ فعالیت حزب توده ومداخللات] نها در کار 
مأموران دو لت واعمال مرو ها نبا وا درفومنات ورودسرو لنگرود و اجاد 
اختلال و ناامنی من لازم دیدم‌که دراواخردیماه برای جلوگسری از اغتشاشات اول 
ب‌لنگرود ورودس وبعد بفومنات مسافرت‌کنم ... 

توده ابها درمذا کرات خودشان با من اظپارمیکردندکه اگر مالکین حاضر 
بشو ند که ۲۵ درصدازسپمية بر نج‌مالك بکشاورز تخففداده شود سروصداها خواهد 
خوابید ویعمال حزب توده دستورمو کدی داده خواهد شدکه ازهرگونه عملات و 
تحر یکات برعله مالکین خودداری شمایند ومداخلات خود را در امور ساسورات 
دولت هم موقوف‌کنند ولی مالکین بحزب توده اعتمادی نداشتند و هن که 














۳۳۴ زندتانی من 








منظورتودها نها ادستکه بدشوسیله کشاورزان را سشتر‌طرف خودجلب‌کنندو با نا 
بفهما نندکه اگرحزبی برای نپاکارمیکند تنها حزب توده است وبدیشوسیله | نهار 
ازدخول بحزب جنگل با ابرازتمایل بآن حزب باز بدارنه وانتظامات دا هم‌برقرار 
نخو اهندکر د و بالنتسحه در وضعیت تغسری حاصل نخواهد شد.و تنیتا شحها که 
ددست خواهدا مد این خواهد بود که توده‌اها تقوت بشوند و ما هم ۵ درصد را 
بدهم وهم از گرفتن ۷۵درصدمحروم بمائیم ... 

مالکنن مبگفتندکه‌ماحاضر م۲۵ درصد تخفیف بدهیم بشرط این کهدرصندوق 
سا ندازی‌گذارده شود و بمصرف بهداشت, فرهنگ وکمك بزارعین بی‌بضاعت برسد 
ول توده‌| مها با ین آمرراضی نمیشد ند و نید بدمیکردند که گرم لکمن‌با تخفیف ۲۵ درصد 


موافقت نکنند وضعت خبلی بدتری برای| نها فراهم خواهد شد ... 


ژا ندارمری‌گنلان ازاشکه مسواند درمقابل مداخلات روز افزون حزب نوده 
انعظامات دا درقر اء وقصبات برقرار کند اظپارعجزمیکرد . 

رت ست‌گردان ژا ندادمری‌گیلان سرهنکه گلچین که افس‌هیهن برست‌عیورد 
ویفهشناسي است درآ خردیماه ۲۴ بمنگزارش میدادکه‌یکی از اتوبوسهای اتحادبة 
رانندگان‌گىلان درقریهُ لجه‌کوراب یکی ازمکاریها داکه بادبر نج داشته زیرگرفتدو 
قتل میرساند . ژاندارم محل برای جلوگیری از دفن جسد بمحل وفوع حله 
عز بست مینماید . علی‌اصفرقربان‌زاده رهب ركميتة حزب تودءًآن محل و ابراهیم 6۵ 
تحفی ازاقدامات زاندادم مز ورجلو گبری واصولامانم از برسش جریان موضوع و 
نام و نمان مرتکب‌ومقتول ورخالت درعمل شده وصراحتاً اظپارمیدار ندکه‌مارا ننده 
مررتکت را مرخص نموده وجسد رانزدفن خواهم‌کرد. لذا زا ندادم به‌پست ود 


بازگشت‌داین گزارش‌دا تسلیم نمود.سرهنگ گلچین ازمن پرسش‌میکرد کدرا ینگو نه 


زندکانی من ۳۵ 


موارد مامورین ژاندادم چه‌باید بکننده ومتذ کرمیشدکه اگرژا ندارمها دراین قسل 
مو ارد مداخله ننمانند در نز د مقامات هر ده طد مسئول بوده وممکن است حمل ند 
شول | یار ۱ وغفلت| تپا شود تحت تعقب قرادبگیر 


قضیه اقدام‌کنند مواجه باایه ثبیل اشکالات‌که پافشاری درمقابل آن احتمال بروز 


ند وچنانحه درموردرسد گی 


حوادت امطلون و۱ نیزدد برداردخواهند گر دید و بر آی‌ختم این‌فسل حر دانات امن 
دستورمیخواستند ومن با اوضاع مفشوش آن رمان و نداشتن قوای‌کافی چه دستوری 


میتوانستم بدهم. دسنورمن ۱۳۳-۹ ادن بو دکه مراتب و۱ فو را بدادسر ای سپر ستان‌رشت 
اعلام دار بد که چم یرل مورد تعقب خائو قراد گر ند ی 


درهمانزمان‌در یك گز ارش دبحری سرهنک گلجن دمن اطلاع میدهد که 
چند نفرافراد مسلح‌در یکی از محال فومنات مشغول غارتگری وچیاول‌هستند.عده‌ای 
داندادم برای دستگری اکقا فده شد ولا آفر اد ری ۳ مسالنه 
میکننه ینکه راجم بان تبکااندرمسل تحقيقاني بشودوبهعار ین دنکن 
که‌شما حق ابرا زکردن و وقایع را ری تاندارمری ندارید و از هر 
مکاری برنج وغیره ننام مالات سیردال آخذمنشمانند واعمال وروبه نپا بر خلاف 
قانون وموجب اختلال نظم وسلب آساش اهالی میباشد وازمن چاره‌جو ئیمسکردند 
وضمنا هم مینوشتندکه اغلب ژاندارمپادرفومن وماسوله لاقید ودلسرد واکثر آمعتاد 
افیون میباشند ودرصورت اءجاد حادنة سوء از این افراد افیونی مقاومتی انتنار 
نبا ید داشت ودرمقایل لین وضع تیف زاندارمر ی چنست ویرای جلو گیری از این 
بل حرکات چه بایدکرد. جواب من این بودکه موقتاً افراد ضنیف وافیو نی دا با 
نفرات دسته مر کزی‌که نسبتاً قوی وروحیه خوبی دارند تعورض‌کنند و بعدهم طبق 
دستورات افراد خوب وفابل خدمت بجای نفراب ضعیف وافیونی استخدام شماشدو 
با مراقمتهای شبانه‌روزی ازوقوع هرگو نه اتفاقات سوء جلو گبری بکنند ... 

سروان‌خطب‌شهیدی فرمانده گر دان ژاندارمری‌گیلان‌بمن مینوشت که‌عده‌ای 
بنام تشتی باحزاب درا کثرمحلات‌گیلان درامورکیفری وموارد دیگرعلناً مداخله 


7۲۲ ز ندتانی من 
ورسیدگی مینمایند وچنانجه مأمورین‌ژاندارمری برای انجام ارجاعات دادگستری 
فز یمحل اعزام گر دند صر فنظر آذاشکه اهالی ومردمان بی‌سواد وبی‌اطلاع دهاتی 
بائکاء ماحراجوبان ازقبو ل ورو بت احضارواخطار امتناع مورزند اشخاصی هم بنام 
رهر حزی وفیره مستقیماً ازعملیاتآ نها جلوگیری واظهارمیدار ند چوث دداین ۰ 
کته حرت وحود دارد اختلافات حاصله بایستی وسلهٌا نپا دسیدگی وحل و فصل 
شود وگاهی هم‌دداش بافشادی مأموران | ندارم این‌موضوع را کتباً نوشته و تسلیم 
مسدادند. بنابراین دا مور ها برای حلو گری ازوفوع حوادث سوءبافشاری نکر ده‌و 
بدو انجام ارجاعات بازگشت‌مینمایند که روی همین اصلكلية امورات فلجومعوق 
افتاده است لذا باوجودیکه‌منتسبین‌حزب توده از کوچکتر ین انجام‌وظیفه جلو گیری 
مکنند چملورمسکن است بموضوعیکهآقرادخود نها اد شایی ۳۰ 
هستند یگذاد ند بااساشی تیافک تعمل | بل وجون قطعا مأمودین ژا ندارم مواجه 
به‌جلوگیری حزیی‌ها خواهند هد وازطرفی باید دستوراستا ندادی ودادسرا و گردان 
را احرا تمایند ممکن است ناگز بر باستعهال اسلحه‌بشو ند و تقاضا نموده بود که 
دادسر ای‌گنلان بازس س ناسمت‌نمایندگی بمحل‌وقوع اعزام داردکه طبق‌نظر بازپری 
هر جند نفررمامورژا ندارم برای | تتظامات واحرای دستورات لازم باشد اعزام گر دده 
درغر أسُصورت اقدامی مس نمیباشد . 

من از گردان ژا ندارمری‌گنلان رو نوشت گز ارشات متعددی دردست دارم که 
همه حالی ازمدا خلات سرو یه حزب نوده درآمور ژا ندارمری و هتاکی نمأموران 
وصول دارائی وکيك بزهکاران است. دریکی از گزارشات سرهنگ دوم گلحین 
مینوسدکه منتسبین حزب توده‌درگومن بقدری موجبات اغتشاش را فراهم‌مینم ین 
که حدی بآ متضورنست ویکی از نپاحتی پاش ۰ ۳ 
اهالی شبها وروذهامتواترآتیر اندازی‌کر دموافرادحزبی بخانه‌های مالکین‌ومحش‌مین 
ر گر که واز | نها داتهد ید دول مسگیر ندوژا ندادمری کاری نمستو | ندبکند ووحبه 
مقامات | نتظامی درا نظارلکه‌دارمیگردد ... 





مدیر بستل قومن خمامی ژاده در ۱۲ پمن ۱۳۲۴ دمن گز ارش مداد که رو 
شمه د2همن حزب‌توده فومنات شخص چادرنشنی را سنام‌سارق کر هللا در 
خودکمیته کتك وافری باومیز نند بعدا دستهایش را ازیشت بسته وکلاء و کاغذالوان 
ری سرش گذاشته و لوحهانکه روی‌ان نوشته بودند (دژد اشتشتی مر گت و طقه 
حاکمه) روی‌چوبی بطول مك مترو نیم پیشت اوبسته وموقع ازدحام مردم و گرمی - 
بازاد تامبرده دا از کمیته‌یرون و رده ازجلوی‌دادگاه و بخشداری وژا ندارمریو بازار 
گردش دادند. در این بین عده زبادی مردم متهاجم هريك بنوبةٌ خود چوب مفصلی 
باومیز نند و کسی ممانعت ورسیدگی باحو ال آن وحقیقت امر نکرده و بحدیمشارالله 
راکتك زدندکه فادربحرکت نبود بعدا محافظین کمیته اودا بردند ومعلوم نست که 
چه سر او اوردند . 

حزب جنگل ازمن استمداد میکرد و مینوشت تجاوزات عناصر مفسده جو 
بشمو نات اجتماعی وتهاجم افراد ناپاك که نام رحبران آزادیخواه خود دا ننگیوها 
سوعء استفاده از عصویت حرب‌توده موجبات انزحار اهالی را فراهم نه‌وده| ند,چناحه 
ازطریق داوری مقامات صالحه وبا دست متصدیان آزادیخواه توده‌گیلان حل نشود 
عکسالعمل خطر ناکی بظهور خواهد رسید که اطفاء آ تش از قوه و قددت هرکس 
خارح خواهد بود... 

شکایاتی هم متوالیا ازمالکین ميرسید. مدلول یکی از [ نها که بامنای عء 
مالکین عمدءگلان رسنده آاشت که اقدامات کارمندان ورهمران حزب‌توده مقیم 
گیلان دريك سال خر درست برخلاف قانون اساسی است و حتی ددبعضی نقاط 
رهبران‌آن حزب فعال‌مایشاء وچون بعضی از | نان‌اشخاص بدنام‌وحتی جانی‌میباشند 
هر کارخلاف قانونی راکه بخواهند انجام میدهند. وبرخلاف قانون اساسی مملکت 
زادعین دا از تأدیه بهرة مالکانه ممانعت مینمایند و حزب‌توده وکارکنان آن در اثر 
اختلاف‌بن زارع ومالك بقدری اختلال وی انضاطی درقراء و قصبات!بحاد کرده 
که‌بر گردا ندن آن‌بدو ضع عادی يك قوةمافوق بشریلازم دارد وسرقتوجنابات» خرابی 





۳۳۸ ز ندعا نی من 


ی ی تسس ۱ 
ووریا ۲ درتمام قراء وقصبات بطوری رای‌گردیده‌که ازهمه سلب امنیت‌جانی «ملی 
شده است و باین هرح و مرح وآ شوب وبلاتکلیفی وتشویق زارعین بخوردن بهرء 
مالکانه زارع محصول سهمی خود و بپر:ُمالکانه زا برایگاث از دست داده وسدهد. 
مالك هم فاقد از هستی شده ومیشود. دد نتیجه تمام اراضی قابل کشت گیلان باش 
و لم یز رع‌وازبین خواهد رفت و قسمت اعظم در | مدمملکت محو خو اهد شدو ازمن‌عاحلا 
کمك میخواستند و صر بحاً مینوشتند که‌اگر من‌نمیتوانم‌جلوی‌هر دعر را بگیرم 
تا اعلام کنم ئ | یا برای خودشان فکر رک نکنند. 


رید راید هراب 
۱۳ 
][ مر ت 


من در بادی امر بانداشتن قوای انتظامی کافی" نمیتوانستم قدت عمبرج) 
بدهم و ناچار بودم که باحزب‌توده وجنگل روبه مسالمت جویانه‌ای داشته باشم وب 
آقای شر مفی رهب حزب‌تودةگیلان ازدر دوستی درآمدم وباآ قای میرزا اسمعیل‌خان 
تال هم نز دیك شدم. رتم ازیمرات ارتباط من با | قای شر دقی وملاقاتهای‌شا نة 
ما اشکدتیر این اعلامیه است که دردیر دح تک دد: 


اعلامبه 
کميتَةٌ ابالتی‌گیلان طوربکه درتفام میتیتگها و سخنیانهاک خود ی 
اظهار داشته, حزب‌توده ابران سروفا نون اسان واصول مشر وطت است ومر انامه 
حزب نوده ابران براصول قا نون اساسی مکی است. جون‌قا نون‌اساسی اصل‌مالکت 
شخصی را محترم شمرده است بایان هیچيك اذمسئولین با وراد ۱۳ 
این اصل منحرف‌شو ند بد بپی است‌بیروان حزب با بدرفتاد وکرداد خوش‌رابا اصول 
مزبور وفق بدهند. 


اخیرا درفو من تهمتپانی بحزبت م0 ست داده شده است که حزب‌توده| برأن 






زند گانی من ۳۳۹ 








الغاء مالکنت تموده ودرسان کشاورزان تبلیغ صنماید که پر ء مالکانه را بمالکن 
ندهند و با اشکه درامور ادادات دخالت مسکنند. 

این قبیل اظهادات تهمت محض بحزب‌توده ایبران است و ممکن است بعض 
اشخاص ماجراجو بنام‌حزب‌تودها بران شابعاتی داده با اقدامات خلاف قائوتی نموده 
وعمل‌خلاف خود دا بحزی‌ما منتس‌نمانند. 

لذا کمسته اىالتی گلان برای اطلاع عموم اعلام میداردکه هبجبك اذافراد 
حزب‌تودها بان حق ندار ند خلافدستورأت‌حز بی رفتار تمایشت ومبادرت بحشن‌اعمال 
قطعا از لحاظط دشمنی داحزب‌تودها بر ان است 

بدینوسیله بتمام تشکیلات وحوزه‌های حز بی‌قویاً ابلاغ میگردد که ازقبول 
این فسل تملغات سوع که بقینا وسبله دشمنان ما انتشارمساند تمری حو نشد وسعی 
کنند کوچکتررین بهانه بدست مخالفین‌حزب واشخاص ماجرام.و ندهند وهر گاهدیده 
شود که کسانی از افراد حزن خلاف دستور فوق رفتار نمایشد کمته ابالتی چنین 
اشخاص را محاکمه وازحزب اخراح خواهدنمود واگر افراد غرحزیی عملات‌غیر 
واقعی دا بخواهند بحزب توده‌ابران نت دهند وبااقدامات خلاف خودرا باب 
ما بگذار ندکمته ادالتی حزب‌تودها در ان‌خاا فکاران را درمحاکم صالحه حیا مورد 
تعقب قرارخواهد داد. کمیته ابالتی حزب‌توده ابران-گملان. 

منمخفی نمبکنم که عده‌ای ار تباط هرا بارهم رحزب‌توده گملان بتمابلمن نست 
حزتب‌توده حمل ممکرد ند وحتی سوءظنی دز نز د مقامات مر کزی ثسبت دمن وحود 
| وردند» ولی من‌راهی درا نمو قم جزملادمت و مسالمت نداشتم وفقط اژایثراه بود 
که توانستم رفته‌رفته امنیت‌دا درگیلان برقرارسازم. اعلامبه‌ابکه در نتج؛مذاکرات 
من دارهر حزب‌توده کمسته اىالتی حزب‌تو ده گلان صادر گردید در واقم بمئز له 
مرهمی بودکه روی زخمپا گذاشته مىشد ويكا رامش نسبی داباخود بهمراهآ ورد. 

حزبجتتکل هم بارایتکه در مرامنامه‌اش الغاء مالکت بش‌بننی شده. یود 
صریحاً بعاملین خود درقراء وقصبات‌گبلان دستور دادکه سعی واهتمام‌کنند که‌بین 





زارع ومالك‌سازش بدا مشود وما باید در این قسمت از مر حوم مبرزا اسمعل‌خان 
توا همشره‌زاده مبرزا کوچك‌خان ممنون‌باشیم. 

من‌با قای شریفی ضمن صحبتهای طولانی خودم میگفتم که عده‌ای دردهات از 
عضو مت درحزب‌تو ده سوء استفاده مبکنند ازاشخاص اخازی‌میکنند و مال ومنالی 
بهم‌ژده| ند ورای خودشان خانه واتومبیل میخرند ومردم همه اینپارا می‌بیشند وب 
این‌کیفت چچه‌حیئیتی برأی حزب‌توده ابران باقی‌میماند . من‌به‌او مبگفتم من بجز 
یك‌قطعه زمین کوچك که درخ بان انصاری بددم بمن واگذار کرده هیج‌چیز ازمال 
دنا ندارم ودراظپاداتم عرضی نیست ولی‌نگذار بدکه یك‌عده‌ای بنام‌حزب‌توده ازیول 
يك‌مشت مردم پابرهنه به‌اسم شپرربه توده تمولی جمح‌کنند وبمرام‌شما لطعه غیس 
قابل جبرانی وارد سازند وشر این‌قبیل اشخاص‌را ازسرمردم دف‌کنید و بگذارید 
که‌زارع وکانت اکنلانی بادلگرمی ودرمحط آرامی مشغول‌فلاحت وکسبو کارخود 
باشند... شریفی دم بیانصافی مود ومنطق سرش‌میشد وهمهٌ اظهادات مرا تصدیق 
گر د ... لکن ارتباط من باشریفی دهبرکميتة حزن‌توده گبلان دوامز یادی‌نکرد. 
اودرقتل یکی ازمالکین‌رودسر غفاری نام‌مظنو ن غناخته‌شد ودادسرا حک بازداشت 
اورا صادرنمود ‏ بلوائی ددشبر رشت برباشد. بازداشت شریفی درا نموقع که هنوز 
قو ای بسکانه از گلان نر فته دود کار اسانی نبود. تهور مسخواست ومن تصمیم گر فتم که 
برای اجرای فانون تا خرین قمر ءخون خودم ایستادگی بکنم. عده‌ای ستحر يك 
حزب‌تو ده به‌استا نداری هجوم آوردئد + نبروی انتظامی حلوی عمارت استاندادی 
زنجیر کشیده‌بود . من‌خونسرد آزپشت پنجره دفترم‌مشتهای گره‌کرده مردمرا تماشا 
میکردم و فریادا نها(مرگ براستا ندار؛مرده بدا تصاری)درهوا طنبن | نداژ شده‌بود ۰ 

دوروژ بعدهم درکلوب حون تودفرشت سخنافی بهاین‌قری لا 9 ۲ 
گردید . درچپاردهم ژوئیه ملت فرانسه توانست بايك‌نپشت وانقلاب دولت پوشالی 
فرانسه‌را از بادر آ وردو يك‌دولت آزادیخواه برس کار با ورد. ماهم‌باید خودمان دا 
برای چپاردهم زونه دیگری الما کنیم ومشت گره کر ده خودرا بدهان ارتحاع 


مس یس وس نس بر ۱ 
زند کانی من ۳۳۹ 


طلان بز نسم » اصاری استا ندار دا دد بر سف از | تروزی‌که دست عدالت تکمعت تو ده 





عست 


استین‌ددا مده واورا پسزای‌اعمال خودبرساند. این‌استاندارمزدور برگانه وم ور 
وت وازتجاع‌طلب بایدیدانه که ممکن نینت موفق, بهاقدام‌شوم خودیشود ودادنته 
ناشد که نهضت توده‌ها هز اران اتصار رپارا ازسن خو اهدبر د وهمه باصدای‌بلند فر باد 
هبکردند مرده‌باد استا ندار... 

شریفی که بقید ضامن | زاد شده‌بود و تحت نظر شپربانی قی‌ارداشت در همان 
جلسه اظپاد تمودکه ازطرف نخست‌وزسر بهاستا ندار دستور داده شده که وضعت 
مالکین وذارعین‌دا بطور مسالمت آمیز اصلاح‌کند ولی درجلستٌ شهرداری فقط مك 
عده مالکنن را احضار کرده بودند ومن‌چون ددم که تصممات حلسه متشکله بثفم 
مالکسن تمام خو اهدشد اعتراض کردم ولازمدیدم سانه‌ای انتشاردهم . مدبرچایخانه 
بحای| نکه بیانیه‌امدا بچاپ‌برساند فوراً قضیدرا به‌استاندار اطلاع‌میدهده استاندار 
هم مرا احضار وقول‌مسدهد که وضعتزارعنن را درست کند. من یز به‌اشان وعده‌دادم 
کدچنا نجهرو یه کارخودراعو ض‌کند مااژمبارز بااودست‌خواهم کشید وچون‌استا ندار 
ازرو به خود دست بر نداشت مانیز بمبارزهخود برعلیه‌او ادامه‌ميدهيم ود نتیج‌این 
بش |مداست که کاغذی | که من بعده‌ای دررودسر نوشتهام بپانه کرده ومرا به اتپام 
تحريككث بقل بازداشت کر ده ند ... 

وصع‌رشت درا تروز گار سیار ممشنج بود و توده‌ایها سخت هیاهو وشلوغ می- 
کردند وانواع وافسام هتاکیو توهین نست‌بمن روامیداشتند» نپا به‌اتکاء سدوز یر 
تو ده‌ای در کاسنه خنلی ی‌بروا و گستاخ شده‌بودند ومن جریاناترا به‌وزارت کشور 
کح اری دادم وین شرحی است که وزارت کشور بس‌ازوصول گزارش من بمقام نخست 
ود ری نوشته‌است: 

جناب‌اشرفاقای نخست‌وز سر . 

طبق گز ارشهای واصل از استاندادی .یکم اخیرا حزب‌توده در میتینگها و 
تظاهرات‌خود توهیناتی بجناب! قای‌استا تداریک‌مینما ند ویشتیبانی آ نها به‌ایضت 





۳ 3 ِ 0 ۱ ۱ ۱ 


سک تا 0 





که ازخو دشان سدوز بر درهست‌دو لت‌دارند اخبرا نیز آقای استاندارگزادشی دداین 
خصوص داده ومتذکی مرها فدکه حاضر نستند بیش‌آزاین هتاکی و فحاشی بث عده 
ماجر اجورا تحمل بکنند. بطوری‌که خاطر عالی مستحضراست ایشان باتمام موانعد 
مشکلات توانسته| ند درحوزه مأموریت خود بانهات دقت وظایف محوله‌ر| انجام و 
| نطوری‌که شاسته‌ومقدود بوده‌است درحفظط ساست‌دولت واستقراد | تتظاماتقدام 
مىنما نند.چون درایفای‌وظایف‌مز بو ر استظهار جناب آ قای‌استا نداد بدولت‌بوده‌است 
مرات دا معر وض‌داشت مستدعی است مقر رفرمایند بپرتررتیبی که اقتضادارد باروسای 
حزد‌توده مذاکرات لازمه‌را معمولدارندکه افراد و نما ندگان حزیمز بور در | تسه 
ازاین‌قسل بش آمدهاکه اصولا موجب اختادل کارمیشو د خودداری‌بنمایند به | فای 
اش ندادیکم 
دولت‌بوده وطبق مواذین‌فقا نو نی درحفظ | نتظامات محل‌ساعی وکوشاباشد.؛ 

این نامه عحت شمار۷۹۶۸۶ مودح سوم‌شهر بور۱۳۳۵ برای اطلاع‌من فرستاده 


شنز شرحی نو شته‌شدکه کماکان درا بفاء وظاف متظپر بمساعدتهای 


شده‌است.. 

عمال حزب‌توده توهنن وهتاکیرا نست‌ من بحائی دسانیده بودندکه وزارت 
کشور بفریادآ مده بود . 

قریب کسال ازمآموریت‌من درگیلان گذشته نود . بانقویت‌هنکه نکپبانی 
گنلان که سرهنگ دیلمی افسرشیردل وبیغرص دررأس آن قرارگرفته بود اغتشاشات 
رال۱۳۷۲۴ درشیرها برك آرامش وسکون قابل توجهی تبدیل شده بود . درقرا د 
فصبات‌هم کشاورزان تکار و کسب وژراعت‌خود مشغول شده‌بودند واغتشاشاتی که دد 
۱۳۲۳ و۱۳۲۳ دردهات گبلان هر روز بوقوع می‌بیوست جای‌خوورا بامنیت و آ رامش 
داده بود . موضوع برداخت بپرء مالک نهم بطورکلی حل‌شده‌بود من درآآن هنگام 
بخشنامه‌ای بعموم کشاورزان گیلان صادر کردم که درا بساد اینآ رامش خیلی موار 


ومشدوآفع‌شد متن‌آین بخشنامدرا عىنا درا نجا درحج منم : 






سس بت ۲۳۳ 





بارخ ۱,۲۶ ۱۳۲۵ 
شماره ۱۱۵۸ 
وزارت کشور 
استاندادی استان اول 


براددان عز.بز من - ذادعین گیلان 
مکرر پوسیله فرما ندار ها بخشداریها_دهدارها وهمجنین‌وقتی عده‌ای ازشما 
یش‌من امده‌اید بشما گفته‌ام که سهمیه مالکین خودتانرا مطابق‌عرف ومعمول‌با نبا 
بپردازید وشماهارا متوجه ساخته‌ام که خودداری عده‌ای اززارعین اذبرداخت‌سهمیه 
مالکاژه قابل اغماض تست ز بر | درهح‌جای دنبا سادقه ندارد که مالك هنن دهد 
- بدر بدهد ء مخارح ساری رامتحمل‌ شود ودر مقابل چبزی او داده نشود این 
تذکرات خوشختانه بی نتسحه نمانده و عده‌ای ازشما حاضر شدهاید سپمبه مالکنن 
خودتانرا د مرداز ید ولی الا شف هنور درحلر اذقراء وقصات ازیر داخت‌سممه 
مالك خودداری میشود بطوری‌که مکرر خاطر نشان‌شده این‌عمل مخالف باقوانن 
ومقرداتکشود ومغایر بادیانتاست چون مالدیگری‌را بپیج‌اسمی ورسمی‌نمیتوان 
غص کرد وزادعینی که تاکنون سپمبه مالکین خوددا نپرداختهاند باید به اسرع 
او فات دین خوددا بپرداز ند با قابان مالکین‌هم تذکرات لازمه‌را داده‌ام که خودشان 
ازهسح نو ع مساعدت وهمراهی نست بزادعین خودشان مضایقه ننماند بطود کلی 
رفتار مالك نست برعت درگبلان ازروی انصاف وعدالت‌بوده والبته درایشموقم‌هم 
آقایان مالکین نسبت بدزادعین خودشان از همراهی ومساعدت مشابقه نخواهند 
داشت وقراد شده‌است اگرشکایاتی بحق‌ازشما داشته باشند وموجبات رضایت !۲ نهارا 
فراهم‌نکنید دمن هو سل شو ند وشماهم اکر بحق شکاناتی داشته باشد بمن که نما ننده 
دو لتء ناظر دراحر‌ای کوانین‌هستم ومقصود ومنظوری‌جزرفاه‌حالعموم ندارم مراحعه 
نماشد و حق گذادی‌من اطمنان داشته باشد دراسشمو قم مخصو صاکه موفع کشت 


۳۳۴ زندگانی من 


است موقع ۲ بیادی‌است موقعست‌که ازماك بذدبگیرید» تم نوغان‌بگیر بده انهار 
را تمز وسروع رکشتوکار کنید و کوچکترین غفلت ممکن‌است منطقه گنلان را 
دحارفحط وغلاو در شا نی نما دد لازم‌مىدانم تکنارة کر شمایکوم کدفورا دمالکنن 





خودتان مراجعه‌وسپمبه مالکانه ‏ نهارا پرداز ید ومتوجه باشیدکه‌کسا نی که راهنمائی 
های دنگری فت‌کیید وشماهارا ازاحرای مواژ ین عرفوشرع بازمدار ند بامتوجه 
اثرات‌شوم گفته‌های خودنستند بااغراضی دار ندکه موحت بدبختی‌وفلاکت شماهارا 
ما لا فراهم خو اهندساخت. بدا ند که نه تودهو نه‌حنگلو نه‌هج‌حزب دیگری ود 
که‌زارعنن سپمبه مالك‌را نیرداز ند که مسخواهید که مالکسن زمین‌بدهند بذر 
بدهند متحمل مخارج | ساری شو ند واطمتتان نداشته باشند که سهمبه مالکانه به 
آ نها برداخت خواهدشد بانه . همه میدانيم‌که‌بهداشت» فر هنک و آسایش وراحتی 
بابد درگبالان ودرتمام مناطق داتکز کشور برای عموم تأهن‌شود و دپمین‌جهت دولت 
تصممأتی اتخان فرموده‌| ندکه بزودی نواقص موجوده در طرف مشود اطمینان‌داشته 
باشید که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ودولت بحال هرفرد کشور دلسوز هسند ۰ 
بپیجوجه داضی نمیشوندکه ظلم وتعدی دربن باشد ولی تصدیق‌میکنید که تامسن 
فرهنگ» بپداشت بپبودوضعیت زارع وسا بر اسلاحات منوط باخذ مالیات‌است‌اگر 
هالکسن جزی نگر‌ند ومالبات ندهندا بن‌مقاصد عملی نخو اهدشد همت‌کنشد و نشان 
بدهیدکه پایبند باجرای مقررات وقوانین هستید تادرسایه همین مقررات وقوانین 
حقوق‌شما نیز حفط شود . 

السته مدا نید که جلف ازاحر ای موازین قانونی و تولید بی‌نظمی از لحاظ 
قانو نی عواقبی داردکه امیدوادم کاری نکند که دامتکس شما شود خاتمتا بازهم 
بشما تذ در ۱2 که | خذرسومات و سگادی و اختلاف دروزن باز که مطابق معمول 
بابد هشت بوط باشد نکاتی‌است که بآ قابان مالکین درمیان گذاشته‌ام وهمه موافقت 
نمو ده| ند شکاباتی که از این‌بات بوده کاما برطرف گردد والسته آزهج‌نوع مساعدت 












ند گانی من ۳۳۵ 


واکتکیای لازمه‌هم در بازه دادعن فرو گذار نخواهند کر د شماهم به تکلرف خودتان 
رفتار کتد که همحای محسوب تشو ید. استاندار اینتان اول 
عمدا لحسیو هسعو د انصاری 


من همواده بمالکین گیلان تذکر میدادم که باید با کشاورزان ازروی ما( 
عدل واتصاف رفتار کنندوهنگامی که زاندادمری درقراء وقصبات‌گیبلان نفوزوقدرت 
پیداکرد من‌بمالکین توصیه میکردم که از استفاده از این موقعیت برحند باشند و 
چون بمن اطلاع رسیده بودکه عده‌ای‌مالکسن از م و قعیت استفاده نموده و برعلمه‌عده‌ای 
ازذادعین که با نپا بدهکاری داشتند اجرائیه صادد نموده‌اند من برئسس دولت وقت 
مرحوم قوام‌السلطنه تلگر اف کردم که این عمل برخلاف مصالحکشود استوخاطر 
نشان نمودم که دراین موقع پاید آزذارعین تحبیب بشود تا آ نهادا بمالکن نز دك 
کرده و تبلغاتیکه کشاورزان دا به هیجان برعلیه مالکین وامیداشت خنثی گرددو 
سا بامرفلاحت لطمه وارد نسازد و تباید اقداماتی نمودکه موجبات اختلال نظو 
تو لد رحمت برای زارععن بشود. با ندارمری هم توصبه کردم که دستورات جلب‌را 
متوفف ساز ند تانظر دولت ست باشموضوع روما اعلام گردد... و بخشنامه‌ای‌هم 
باین ممون بعموم فرما نداران و بخشداران ودهداران گلان صادر کردم: 

«دراین‌موقم که قوای انتنظامی دولت بگیلان وارد شده و تصمیم براین گرفته 
شده‌است که ا نتظامات کامل برقراد بشودتوجه‌عموم فرمانداران و بخشداران ودهداران 
داباین نکتةمهم معطوف میسازد که باید با مردم بانهایت دأفت ومپربانی رفتارشود. 
السته عناصری که باعث اختلال نظم و [رامش پاشند ازمجرای قانونی مورد تعقیب 
فرادخواهندکرفت لیکن باید درنظ داشت که انتقام جوئی و تسوبهٌ خرده حساب 
تباید درین باشد. بایدمامو ران بارفتاری مبتئی بحسن سلول و بغرضی کامل بعموم 
اهالی نشان بدهند که بکانه مر‌جع حقبقی هرفردی درجامعه قانون است ودرحفی 
حقوق مردم مطایق قانون ساعی وکوشا باشند وعملی نکنند که تولید نارضایتی و 








۹۹۳ زندعانی مد 
انز حار بکند وا رین دولت را باید نشان بدهند که رفتار وتصمیمات | نها 
| لوده بپیچ‌نوع غرضی نیست وجز رفاه حال عموم واجرای مواژین قاتونی منظورو 
مقصو دی تدار ند تادرسابه ساست صحیح ومد بر | ۱ نپااختلالی که درآهشت عمومی 
این منطقه فراهم شده بود بکلی برطرف گردد و امور جریان عادی و منظم خودرا 
ازس‌گیرد. 

آفا بان مأمورین‌مخصوصاً بابدقو ای انتظامی راکه درحوز:مآموریت] نهاست 
بابن نکته متوجه ساژ ند که پابه‌هر اصلاحی انساف و عدالت است و هیجگاه اذداه 
عرالت, وا تصاف,متحرف نشوند. درأینموفع چه سا مه استکه اشخاص ازروی 
عرص با انتقامیحوثی بخواهند | نها را وسلهٌ اجرای مقاصد خودشان فرار بدهند. 
لذا تا کید میکنمکه باید موجه باهند که هیسگاه‌بخت تاثس اغراس وافع تبون 

این نکته را هم باید خاطرنشان سازم که احز ان درکشور ما آزاد استد 
مادام که اعضاء حز بی از حدود ووظاف خود خارج نشده‌ا ند نباید متعرص | نبانود. 
حله ری وقتی مورد خواهد داشت که‌افراد حز بی‌مخل نظو | رامش باشندو بخو اهند 
درامور محو له بمقامات رسمی دولت مداخله بنمایند با باتحریکات وتبلیغاتی نظمو 
آرامش را مختل سازند. درغیراینصورت کسی رایمنوان ایشکه عضوفلان حزب‌است 
نمستوان‌تعقب کرد.مقصود اشست که درا ینموقع که باید اتتظامات برقرار شودکامار 
مرأقبت بشود که عملیاتی بروزتکندکه نارضایتیهائی فراهم‌گردد.؟ 

وزارت کشو ر ازصدور این خشنامة من سار اظپارخو شوقتی ورضایت کردند. 
وزارت‌کشور بمن تلگراف‌کردند که صدور این بخشنامه بسیار بموقع بود وزارت 
کشور ازمراقتپای‌دائمی من‌برای حفط | تعظاماتء تو جه‌دادن‌ماموران دو لت‌وطبقات 
مختلفه اهالی بمقررات‌فانونی واحتراز ازعملبات مخالف نظمو ‏ رامش نها ت‌امتنان 
ورضا ت‌رادار ند. 

این بدشنامه هم دراذهان عمومی‌خیلی حسنفر بخشی : 

من بمالکین واه توسیه کردم که از تن ۰۱۰۳۲ ۱ 














ای «ن ۳۳۷ 
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خودداری داشته باشند وتا خرین درجه‌امکان نسبت بکشاورزان گذشت بخرح 





ات 


اج ۶ مس لباب خودیایت سالهائیکه کیلان دد آرش,داامنی میسوخت رضرفتظر 
کنند ویزارعین برای‌گر تن بهرة مالکانه سنوات‌قبل فشاروارد ننآورند. 

اقدام مهم اساسی که من‌بپیروی آذمنویات شاهنشاه معظم درجپت رفاه و 
آسایش کشاورزان گبلان‌بعمل | وردم این بودکه پا نزده‌درصد سهمبه مالکاند رکشاورزان 
تخفیف داده‌شود وخوشبختانه این موضوع ازتصویب هیت محترم دولت‌گذشت و 
دموقع اجراء گذاشته شد. 

من ارحمات شانه‌روزی و بی نظری ورو یه منصفانه و عدالت‌جو انه توانستم 
در نزد مردم تج ‌گنلان محبو ستی بیدا کنم که کمتر استا ندادری بان ناکل | مده‌اسشت. 
عموم طبقات این‌استان طرفدادمن و دند. طبقه‌جوان ودانشجویان بالاخص درهمه‌حا 
امن پشتیبانی‌میکردند ومحال بودکه من بنقطه‌ای ازگیلان بروم و[ نها حلقه‌وار 
دوه ی ندکه مبادا مخالفین آسیبی بمن واردکنند و کافی بودکه من بات!شاره‌ای 
یکتم وهزادان افرا نجیب این‌منطقه برعلیه هرز ددایان بپاخیز ند ولي‌عن این 
هتاکیپا وناسزاگوئیها دا بدل نمیگرفتم و بجای تلافی مخالفین خوددا بارأفت و 
مهربانی وملایمت نصیحت میکردمکه ازداه نیکو کاری ومیهن‌پرستیمنحرف نشو ند 
وتا درمبان خوداین افرادهم طرفداران جدی یبدا کرده بودم ... 

بادم هست عده‌ای ازدانشجویان دبیر‌ستان شاهپوررشت بتحر بك حزب توده 
ازشر کت‌درامتحا نات خودداری‌کردند. ممتحشن| نپارا مردود شناختند و عدازچند 
دوز این‌دا نشجویان پشیمان‌شده وبمن‌متوسل شدندکه اقدام‌بکنم که از نها امتحان 
بکنند ومن با قای‌مشکوتی رئیس‌اداده فرهنگک مراجعه کردم وتقاضای] نها اجابت 
گردید وروزی که بدعوت دا نشجویان‌بدبیرستان مز بور رفته بودم بحای | نکه بشت 
تریبون بروم| مدم وسط کلاس ودرمیان] نها استادم ودر حالیکه دك دستم بپشت 
مکی اذ نها بودگفتم: کی‌مگو بدکه شما درسیاست دخالت نکنید؟ شماهاساز ندگان 
عظمت ‏ _بندةاین کشورهستید و با بدازاوضاع سیاسی کشور خودتان اطلاع‌داشته باشد 








۳۸ ۳ زندگانی من 


وهیحکس شما نمیگویدکه شمابایدمثل آن بت‌چینی‌چشم‌خودتاترآببندیدکه چیزی 
اسنید, گوش‌خودتانر| ببندیدکه چیزی نشنوید ودهان خودتان‌را بیندیدکه‌چیزی 
نگونند. شما فک دارید وراه فکرواندشه را نمشود بست ولی‌من فقط یك‌چیزاز 
شما میخواهم و آن‌اینستکه شماقیل از داوری خودتان دربارة اوضاع درست فکر 
کنید ودرهج امری بخصوص‌درامور سباسی تعصب بخرج ندهد وازروی عدم تفکرو 
تعقل‌کافی بش‌داوری تککشد ... دانشحو بان مرا بافر بادهای تحسین و زنده باد 
ا نصاری استاندار روشنفکر گملان تااتومسیل بدرقه کردند ... 

آقای سلطانی فر ما ندار لاهبحان بوزارت کشور گزارش مداد که درمت 
که افراد حزب توده درلاهحان تررتب داده بودند همنکه سای دا اکواکی را 
باس تدار گذ‌اشتند مردم‌ا زکامات بو تست باستّا ند‌ارجنان متغرو ناراحت 
شد ند که دیگرافراد حزب‌توده محال‌سخن نداده و بطرف | نبا حیلدور شد ند و نز دیك 
بود اتفاقاتی رخ‌بدهد ول خوشمختا نه شپربانی موفق شدکه | نبا را سکوت و ادازد 
ومتفرق سازد. این يك نمونه‌ای بود ازاحساسات بی‌شاثبه مردم‌گنلانکه امن [ ثرا 
بکی‌اذ پترین نصمه‌های ز ندگانی‌خودم مبدانم... 

اینراهم ناگفته نگذارم‌که مکی‌از دانشجوبان دبیرستان شاهپور رئت که 
سخت بتصمیم ممتحنین آعتر اض میکردآقای عبد دبانی بودکه امروژ دکتر واستاد 
است ومحله دارو نزشکی‌را مینو سد ورکی از اشخاص‌خیلی باارزش جامعه ماست. 


ی مب خی 
> 2 


اوضاع گیلان رفته رفته روباً رامش‌هیر فت ول هما نطوریکه دربا بعدازکولاك 
مدتی منقلب است اوضاع‌گیلان هم مدتی طول‌کشد تا سکون وآرامشی بداکرد 
علاوه بر اتفاقاتی‌که دریعض ازتقاط‌گاه بگاه روی مبداد چند مسئْلهٌ مهم سیاسی همم 
تاراحتمهائی درمحطگیلان بوجود ورده بود . 





۲ |( و 
 ۰۱۱۳۳۳۹۹۹۳۰ ۱0‏ حن ی جر سکس و سس ۳۳۹ 


ما دراواخرارد سیشت‌ماه ۵ بود. 

کی یه دررشت حردانی روی دادکه هکس انتظار از نداشت و حجدو 
اشکه بگوی که بعضی عماصر یی دپا ندای نو د ند که هووجنحال برباکنند این بش امد 
را بپیچ‌چیزدیگری نمیتوان حمل‌کرد . 

بمنظوراجرای دستوردو لت راجم بهر | بطه بین‌مالكتو کشاورزدر تاد بخ چپاردهم 
ارد سهشت ۵ هیستی ازمالکن وروسای احزان وادباب جراید درسالن‌شهرداری 
رشت دعوت شدند . دراین محلس چندموضوع مهم مطرح‌گردید» یکی راجم به - 
راحطه سین مالك ودهقان تک راجع به‌سد دی ذپر‌صقلان وسضصدرود و بکی هم 
راجم به‌تمتزل نرخ خوار بار واجنای واجرت و کرابه‌ها و بطور کلی اقداماتی که برای 
تنظف دبهبود وضع شهردادی درنظر گرفته شده بود. درجلسةٌ مز بورمئو بات دولت 
راکه باید هرچه ژودترشالو ده صحیحی‌دررابطه بین مالك وزارع ریخته شودمتذکر 
شدمو بسشنهادکر دم که | قا بان عده‌ای دااذبین خودشان انتخاب نمایندکه این‌موضوع 
را مورد مطالعات دفیق فرار بدهندواستا نداری نظریات| نپا دا برای اتخاذتصمیمات 
لازمه عرش دو لت برساند وقرآرشدکه کمسسونی دستکل شود بکی برای مطالعه 
دروصعت لاهحان؛ اک ود رودسرورانکوه وکمسسو ی هم برای قو منات ورشت 
وقرارشدکه درمحلی بازارعین نیزمذاکره بشود وشکابات وحوائج آنها منظور نظر 
قراد یگنر دگذشته اذاین چون دراستا ندادی پرو نده‌ای راجع به‌تقاضاهای ذارعین 
تشکمل افته‌ودان برو نده نیزمورد بررسی دقسق قرادیگرد ودر نظر باتی که بدو لت 
تقدیم خواهد شد هیچگاه ازراء‌بیغرضی کامل» عدالت وانصاف منحرف نشوندواین 
اصل همواره در نظر باشد که منظوراساسی‌دو لت که بهبود وضم زارع است‌کاملارعات 
اک دد و بپمین‌جپت آقابان بدون انکه هستتکو نه سوءننتی درکار داشد دسشنهادی را 
که ازطرف یکی ازمالکین وبعداقای شریفی دئیس حزب تودگیلان داده شد که 
زادعین درکمیسیو نپای متشکله شرکت جونشد تاهمن شده دانستند . 

روزبعد بمن‌اطلاع رسیدکه شورای| تحادیه دهقا نان‌گیلان بیا نیه‌ای برای‌چاب 





۳۳۴۰ زندگانی من 





حاضر کرده وحملات شدیدی بمن و مالکسن وروی انتظامی سله‌است ۳ هم 
اظپارداشتند که چند نفر از | قا بان‌که اتفاقا درچایخانهٌ زربافی بوده‌ا ند متوجه‌شده اند 
که چنشنن ساننبه‌ای برای جاب با نحا داده شده. متصدی امورجا بخانه را باین نکته 
متو حه ساخته‌اندکه طق فانون مطبوعاپ این‌فسل اوراق‌که ناشرمسئول ندارد باید 
وتات اداره فر هنک محل باشد وبا استاندار وشهربانی با چاپ آن موافقت 
تموده باشند . با شجپت‌چایخانة مز بورازچاپآن خوددادی نموده وهمان‌شبجددا 
یمن اطلاع رسدکه عده‌ای در چایخانه جمم شده و مسخواهند این بانبه را چاپ 
کنند لذابوسلهٌ شپربانی توجه متصدی چایخانه بمواد مربوطه فانون مطبوعات 
معطو ف گر دند ... 

ش روزبعد روز ناه4 صورت این بیانبه را منتشر نمود . انتشاراین‌شماده‌تمام 
طمقات گنالان دا بپسجان ورد زیرا فطع نظر ازاشکه ازمن جز خدمت‌گراری چیزی 
ند ده بودند نتوانستند تحمل نکنن که دراین روزنامه که ناشرافکارعدة معیئی بود 
بقوةٌ فضائی وشضروی اتتطامی و بهحشت مالکنن در گنلان تو هن و ارد ساز ندومصمم 
شد ند که با اقدامات شد‌ندی بدسائس این رو ژ نامه‌خاتمه بدهند ... | نحه در آن‌چند 
روره دررشت دش مد درواقع دك انقالابی بودکه تمام طمقات رشت برعلبه‌چند نفر 
ماحر اجوو | شوب‌طلب بر وزدادند ۰ صمح روز بعد عده‌ای ازمعار ف ومعتمددن شهر 
باستاندادری مش من | مدند وانلهارداشتندکه ابن وضعیت دا نمیتوانشه بیش آذاین 
تحمل بکنند و باناتشان برای اطپارعاافه و قدردانی خودشان نست یمن بطوری 
موّ ثر دودکه با تمام تأ لمات وتا رات روحی که احساشن کردم آن روز درا یکی از 
بپتر دن روزهای عمر خدمتگزاری خود بکشورم میدانم . از آ قابان خواهش کردم 
که هیج اقدامی دکنند وبا نپاگفتمکه خوددولت ازاین پنشآمدها ماش ند و نباید 
که ما بااظپادتاثر ات خودمان برتثرات دولت بیافزائبم,سکوت‌کنند و باسکوت و 
‌اعتنائی خودشان بهترین درس اخلاقی را بمخالفین خواهند داد ... حضاو قبود 
بکردند وهما بروزتلکرافی بمقام تخشتوذبری مخابرکر دورو مد هو ۶ 5 





زندگانی من ۲۳۹ 


باژر گاتان و کسبه باژار دا تعطیل کرد ند که به هتّت اجتماع نتلکر افتا وه رفته و بعد 
هم برای اظهار تاست از توهنی که دمن روا داشته دودند باستا نداری ۱ مد تر بر 
با نهاگفتم ایين جریانات مرا درابفای ده بزد کی که‌دادم هر گزدلسرد تتواهدکر و 
واحساسات| نپادراین موفم :رین مشوق من‌درراه خدمتگر ادی‌با نهاست.ازاطراف 
‌ ذادعین تلگرافاتی میتی برعلاقه خودشان تسبت من مخایره‌میکردد وشورای 
اتحادیه دهاقین گادن راکه فقط اسمی بود ورسمی نداشت و چند نفرماحراجو بر ای 
استفاده‌های شخصی خودشان و اغفال زارع ببچاره تشکنل داده بودند و بپیحوجه 
نمايندة خودشان تمنداستند در تلگر افاتشان عموما سبت باین دسته اظپار تنفر و 
اتز جازم کردند ... 

روز نامًصورت همدیگرمنتش دگر دید زیرا درمقالهة بسیارز ننده خودحملاتی 
هم با قای ابوالحسن زریافی صاحب چایخانه نموده بود واودبکرحاضر تمسشد که 
روز نامه صورت را چاپ کند وهسج چایخانه‌د. تری هم حاضر بجاب ادن‌روز نامه نو د 
علت حقیقی این جریان‌این بودکه دستهآشو ب‌طلب میدید ندکه آن بازار آ شفته 
که با نبا امکان میداد که درا ب‌گل | لو دماهی تک ند واستفاده‌های تامشروعی دسر ند 
دبگردد بسن نخو اهد نود و بدوران خودسربهپای | نبا خاتمه داده مشود ... 

با ید باد ور شو م‌ که حلسه شهر داری اتفاقا مصادف شد باروزی که چند نفر 
ماجراجوو | شوب‌طلب در لشت نشاء که مسب اغتشاشات آن حدود بودند بازداشت 
شدند واینها بودندکه وجوه زیادی مرتباً باسمکمك بحزب ازرعاباگرفته و بکمتة 
حزب صقرستادند و ازهمن‌وحوه بو دکد عده‌ای‌دارای تمو لٍ شده بودند واتومبیلپائی 
داشتندکه ردیف جلوی‌کم تة حرب توده رشت میایستادند و برای این اشخاص‌النته 
مشکل بودکه راضی بشو ندکه از ان‌خوان نعمت دست بکشند مخصوصاً هم که‌خود 
سریفی ایس حزب» لشت‌نشائی بود دبهمین‌جهت] نها سعی میکردندکه امنیتی را 
که من باا نپمه رحمت ودنح در گبلان برفرار کرده بودم نا امنی جلوه بدهند و مرا 
سیب تمام نابسامانیهای‌گیلان معررفی کنند ... 





.سای سس تسس 


۳۳۷ زندکانی من 


سس <عح و 





بساننبه‌ای که حزب توده‌یخواست روز بانزدهم اردسرشت ۱۳۲۵ منتشر کند 
مقر ارژ بر است : 

«دهاق نگلان ازذ برسر نیز ههای خون[ لود ژا ندامپا واز میان شعله‌های 
سوزانی که هستی] نانرا میسوزا ندفرباد تظلم ودادخواهی خود دا بگوش تمام‌مردم 
گلان و اطلاع سایر یر ادرانا برانی‌خود میرسانند . دهقا تان‌گىلان درمقا بلس نیزه 
دا ندادهماکه مستقفها توکری مالکین بزرگه‌گیلان دا قبول‌کرده‌ ند هستي ناموی 
آزادی وحان خانوادء خود را ازدست داده‌اند . 

استا ندارمتظاهر وهز ارریککومنر ض‌گبلان‌تمام دستگاه دولتی را ازدادگستری 
وشیر باب وزاندارمری درست تحو بل مالکنن که دشمنی خود را با طقه دهقان و 
سایر طنقات زحمتکش بارها نشان دادها ندکرده است . 

استا ندار گلان همشه گوش بز نگ دستورات دوسه تفر ازما کین کیلان است 
ورب ژاندادمری خود را کاملادراختاراین جند نفر گذاشته وسر نبزه‌هالی را که 
ملت برای حفظ جان ومال و ناموس خود دراختاراو گذاشته است برعلبه آمثیت و 
آساش طقهٌ مفلوك دهقان بکارمیبرد. اکنون علاوه برتوقیف غیرفا نونی‌ و خشو فت 
امس صدها دهتان وروشنفکر مال وجانو نامو س‌کلسة دهقا نان گملان در خطر است‌وادن 
وضعست نه‌تنیا سل ازقام | ذربا یجان مات ابالت نظر نداشت بلکه دردوره رضاشاه 
فان ر آن دیده‌نشد . استا ندار گیلان‌کارافتضاح را بجائی‌دسا نیده‌که دهقا نان‌مظلوم 
و بیخا نمان‌گیلان دا ازحق مسلمی‌که دولت مرکزی درتشکیلکمسیون رکب از 
نماد گان زارع و مالك برای تسن را بطه سن | نما بطبقه زادع داده است محر 
کرده ودرکمسیو بی‌که دیروذبرای اینکارتشکیل داده فقط همان‌کسانی راکه دداش 
فعارهای بشن ازحدآ نپا اختلافات‌کنونی ذادع ومالات تولید شده وباعث صدود آث 
دستورسا ازطرف دولت‌گر دبده‌برای دسیدگی باینکارو تعیین راطه بن‌زادع ومالك 
انتخاب‌کرده است . 

شورای اىالتی اتحادیه دهقا نان‌گىلان بنماندگی اذطرف صدها هزار دهقان 


بی‌چیزومفلو لك واسرگنلان حداً باین‌عمل خلاف قانون استا ندارگنلان که صددرصد 
بکطر فه وفقط بنفع مالکین بیرحمی است‌که علمدارتمام اغتشاشها و آدمکشپای 
گیلان مد مر اشمد اعت‌ام کرده و صریحاً اعلام میکند که استا ندار بتحر مك 
مالکین بزرگ این دسسد را تعمدا برای لم دز رع گذاشتن اراضی جر اکتلان و 
ابحاد فحطی دراین‌سامان کار برده ویتایراین مسئو لد حتمی‌عو اقی است که ازایثر اه 
دامنگیر گیلان خواهد شد. شورای ابالتی اتحادیه دهقانان این‌کسیون فرمایشی 
دا برای اینکار تاصالح دانسته و آقای نخست ودیررا متوجه غرض رانبها و اقدامات 
بکطر فه ماموران و ردو لت بخصوص شخص استاندار که اعث تشتحات گلان شده 
است مینماید وموٌ کدا اعلام میداردکه تصمیمات این کمیسیون بکلی‌غیررسمی‌واز نظر 
هزاران دهتا نان گنلان ب‌ادزش است دهقانان گلان بازهم اعتراض خود را عکر ار 
کرده منتظردستورمهٌ کددو لت دابر بجلو گیری اذاین اقدامات استا نداروامر باجرای 
دستورصر بح‌دولت میباشند .» «شودای ایالتی اتحادیه دهقا نان گلان» 

یکی آزروزهای تاریخی دراستا نداری‌من‌درگیلان روزی بودکه‌دکترفر دون 
کشاورزودکتررادمنش ومفظرزاده برشت آمده‌بو دنه ومجلسی ازعدة زبادی‌ازمالکن 
درسالن شهردادی رشت با حضود | نها تشکیل شده بود که راجم بسهمیه مالکانه 
مذاکره وصمماتی اتخاذ بشو د.رهمر ان‌توده‌ای برای همنن منظور برشت | مده‌نود ند. 
مذا کر ات‌شروع شده بودکه| نهاواردتالارشهرداری شدند. پیشازورود آقابان‌مالکن 
طبق پیشنهاد من قبول کرده بودندکه از کشاورزان حقی بابت چیزهایی که بمنت 
ارباب تهیه میکنندگرفته نشود, بیگاری موقوف‌گردد » حق میرابی باارباب‌باشد ؛ 
بار يت‌وژن معین یعنی هشت یود باشد ودراطراف این‌موضوعات مذاکراتی مسشدکه 
زعمای توده وارد شدند واظهارداشتند که علاوه براین تخشفات اساسا معتقد هستند 
کد باید بیست و ینجدرصد سهمبه بر نج‌مالاث برعست تخشف داده شود. | ن‌وقت‌هنوز 
کلمة رعیت متداول بود و | قابان‌ه‌همین کلمه را استعمال میکردند .آقابان‌مالکر 
اظپار آخی دند که حالا کشاورژان درخلی از تقاط کلان چبزی مالك نمسد‌هند تخصف 


۳۳۳۴ زند کانی من 





دست وج درصدموصوع ندارد و با بدق الا تتظامات برقراد شود و از داره‌ای‌تحر یکات 
جلوگیری بعملآ ید تابتوان‌راجم بتخفیفمذاکراتی‌کردو باوضعیت فعلی‌هر تصمیمی 
گرفته شود نتیحه نخواهد داد بنابراین تخفیف بیستو پمجدرصب | وشعیت فعلی 
چه فاىده دارد ... من موقم را مغتذم دا نسته و شمانندگان حزت نوده‌گفتم: | قابان 
نمایندگان روی‌سخن من باشماست» توجه بفرمائید! 

مطالبی دا باید بشما بگویکه بسیارتلخ و گفتن آنها برای من بسیار دشوار 
است» من ازمظالم عمال حزب توده درقفراء و قصات چزهای دلخراشی خوانده و 
هییده برجم ولی,هوگرسوزتیکردم که مظال آزقبا تاج فا ۲ 
چندروژقبل که برای استقر ار | رامش بلنگرودورودسررفته دودم در رودسرو لنگر ود 
ز ئبائی دادیدم که ازدست‌عمال‌حزب‌تو ده زاری‌مکردند . مردانی رادیدم‌که‌میگفنتد 
ما چندهفته است‌که خواب نداریم ذیرا هر آن ممکن است عمال حزب بخانه‌های 
ما سرری زکنندوما ابجرم اینکه چراداخل حزب نیستیم وبا تمایلی به‌حزب‌جنگل 
نشان داده‌ام شکنحه وزحر بدهند .کسانیرا دیدم که مگفتنن ما را از کس وک5د 
بازمیدار ندو نمی‌گذار ند احناس خودمانرا سازادسر یم تا ما راىد‌نوسله‌مجبور کنند 
که داخل حزب توده بشویموفر یاد مسکردند استا ندارمحض رضای خدا بدادمابری 
زا ندارمپاکه درمقا بل ایا عاحز ند وما بناهی ندار یم ما رعیتم وچه مفهمیم که 
حزب توده کن سص تا ما را جوب مر نند و تهداید م‌کنند که خانه‌های مارا 
آآتتش خواهند رد و بحرم اینکه داخل حزب نستسم هرچه داریم از ما مسگیر ند و 
همهٌما را بروزگدائی نداخته‌اند» بما دحم‌کنید. ما مسخواهیم سهم ارباب رابدهیم 
زیرا نان حلال میخواهيم بخوريم ولی نمی‌گذارند ... 

این بو دوضعیتی‌که من در آن حدود دیدم‌وگفتم آقابان بخدا من مخالف‌حزب 
نیستم وافکاراسانی هرحزیی: نیش هن منخترم است وبه رام ه ۱ ۱ 
بسن وقیده یهد احتراممیکذار وم خیلی ازمبن ما ۳۵ ۱33۹۳۹ 
و ناباکی هستند. شما از اشخاصی مثل ساتراپی با باستانی با سبحانی که هرکدام 









ی :۲ 
درو نده‌های جنائی دار ند واژزعدها ی دزد ازقسل | قاحان درشقت علشاه و غبره که یا 
انتساب خودشان حزن مال رعبت بنحاره زا بغما میبر ند چه انتظاری دارید که 
پیروان خوبی برای شما باشند ... اینها عصو یت خود را در حزب وسله‌ای نرای 
جنایات و استفاده‌های تامشرو ع‌قرارداده| ند وما چون با وضع فعلی نميتوانيم قوای 
انتظامی کافی دداین حدود داشته باشیم | نها | ز ادا نه مشغول عملیات جنایتکارا نه خود 
هستند . م برمیشود اشخاص را بزورداخل حزب کرد؟ اگرانن رفتاررا روامداند 
دس جرا خودتان ازژور گو تی‌سنالسد؟! دادن فکر ی دتکشن که دست این فسل‌اشخاص 
نفع یرست از گر سان مردم کو تاه بشود واگرشما اینکارراکردید من بشما قول میدهم 
که بااعتماد واطمینانی که‌ما لکین گیلان بمن دار ند هرچهبخواهید من ازا نهامیگیرم 
و بشما میدهم وی اول فکر بکندکه مداخلات عمال حزب درامور ادارات برطرف 
بشود وعده‌ای جانی ازحر کات خود درق اء وقصات این منطقه دست بکشند .. 

| قادان بحالت سکوت نبا نات هرا هسششمدند و وقتی اظهارات خودمرا تمام 
کردم درصورت‌حضاريكت نوع حیرت‌زدگی توام باتحسین‌میدیدم » امید بفردای‌بهتری 
سدا شد» بعدازرفتن نمانندگان حزب توده حضار بدورمن جمم شد ند و ترا 
تا امروزفکرمسکر دم ولی‌از حالاایمان پیدا کرد که درشخص شما استانداری‌دارم 
که دلش بحال ما و بحال هردهقان‌گبلانی میسوزد . شما الحق نشان دادد که در 
مقابل حق وا نصاف ازهس‌چیز باك وهرای ندارید گفتم : ترس کسی دارد که باسئد 
مال ومنال ومقام باشد ومن درراه ابفای وظیفه وقولی که به پیشگاه شاهنشاه دادهام 
ازهسج چیز نمیتر سم ... 

هن سرم را درراه مملکتم گذاشتدام ... 

درهمان هنکام من بعضی ازروزژها نزدباك غروب که فراغتی حاصل مسشدسو ار 
باك اسب لکنته که از دلیس‌سواررشت برای من میفیستادند باتفاق بك‌بلسی ‌سو اراز 
جلوی کلون حزب تودء رشت عبودمیکردم وبه‌بیرون شپر برای سواری میرفتم و 
درحین عبورمن ازخیابان ازهيچيك از افراد حزب توده عمل ناشارسته‌ای سر نمیزه 


۳۴۶ زندگانی من 


وحال[ تکه بر ای ]نیا چقدرآسان بودکه توهیتی‌بمن بکنندکه من دیگرنتوانم در 
گیلان بمانم و با درجاده‌های تار یك‌ببرون شهرآزیشت درخت با بوته‌ای بضرب‌گلوله 
مرا ازمای در آورند . بایداز ]نها ممنون باش‌که بچنین‌کارهائی دست نزدند: 
چون درا بن‌مقال صحبت ازبپر 2 مالکانه است باید بگویم که کارسرآنا حزب 
توده دراشمورد بمرحله بن‌بستی رسیده بود. دکترفر بدون‌کشاورزو | قای راادمنش‌دد 
مسافرت خودشان برشت مقصودی راکه تعقب مبکردند این بودکه باگرفتن بیست 
وینج درصد تخشف برای زادعین اولا اختلاف بن‌زارع و مالك را بر طرف ساز ند 
وئانا درموقع انتخادات زمسته مساعدی بر ای خودشان درگیلان فراهم بنمایند.در 
تقاطی‌که بسن زارع و مالك اختلاف شدیدی بدا شده بود این اختلاف با کرفتن 
بست وینج درصد تخفیف از مالك برطرف شدنی مود . زیرا کشاورزی که براثر 
صلیغات وتحر یکات قبلی عمال حزب توده ختال میکردکه هیچ تباید بمب ۳۶ 
البته حاضر تمشدکه به‌بیست و بنج درصد تخشف اکتفا بکند و در بعض از نقاط 
زارعمن بمملغین حزب‌توده‌می گفتند که مالکن حاضرشده| ند چپل‌بللکه پنجاه‌درصداز 
دپر مالکانهُ خود صر فنظر کنند و بافی را وصول‌کنند وما حتی بك‌کیسه برنج هم 
با نپا نداده‌ایم وحالااین چه منتی است‌که شما برما مسگذار ید که مسخواهىداز | نها 
برای ها بیست‌وینج درصد تخفیف بگیرید ونارضایتی زارعین اژعمال ز 3 
بحائی رسیده بودکه چندنفرآزسرآن حزب توده مجبور شدند لحن صحبت خود را 
گ, دانده ویگو نشدکه ما مجری مبل شما هستیم واگرناراضی هستید از اشکه با 


۳ 
گرفتن دسستو دمح در صد تخقف دیر ما لکانه را ببرداژ ند ما مهم را محبور نميکنيم 


واین حر بان سران حزن توده را دروضعیت خلی نامساعدی درمقابل هز اران‌زادع 
متخلف ازیرداخت بهره مالکانه قرارداده بود ... 

ظر من این بودکه بای جلوگیری اد هرج ومر ۳ 
داد واز کشاورزی‌که خودرا تابع هحگو نه‌مقررات وضابطه ندا ند بادلالت و تصیحت 
آنهم وقتسکه در رت منطقة وسعی جنبهً عمومی بدا مرکند کاری‌ازیش نخواهددفت 






زندگانی من 





3950 
ومعتقد بودم که باید چند نفری را ازمجرای قانون تعقیب‌ومجازات‌ کرد تادیگران 
تکلرف خودشانرا ددانند و درعین حال لاژم میدانستم کد درشراحط آتروز این 
عمل بانهپات حزم واحتیاط انجام پذبرد. المته هووجنجال ك‌عده‌ایاجتناب نایذ‌یر 
بردولی نا گز بر بودم که بایین هووجنجال تن در بدهيم ومن‌حاضرشده بودم که ستهام 
دا درمقابل تیرهای زهر اکن مخالفین سپر کنم... 

برای‌من مستله تنها اجرای قانون واحقاق حق مالك نبود» مستله اساسی تر 
برای من‌این بودکد قورا تر تم داده شود که مالك دسپمیه خود برسد و عم( کشت 
درگیلان بامشکلات دیادی روبرونشود. مالك‌که ازگرفتن سهمیه خود محروم‌مانده 
بود بذری‌نداشت که بزارع برای‌کشت بدهد وزارع هم که مال خودومالك‌را تفر دط 
کرده دود بدری برای کشت‌سانداز : ترده بود وما لا گبلان دچار فحط وعغلاهمشدو 
ازایشرو بودکه من معتقد بودم که مانباید ازهووجنجال وعکسالعملی که ابنکار 
حعمی شدت عمل‌همر اه خواهد داشت‌ترسءواهمه داشته باشیم» من بدولت سشنپاد 
میکردم که ما باید ان گام دا خیلی با احتباط بردادیم. اولا دراین اقدام چیزی‌که 
یدمورد نظ باشد عضویت‌زارعین متمرد درحزب‌توده است وتعقیب قانو نی تعدادی 
ازآ نها تنها از نظ حفظ قوانین کشود انجام‌پذیردکه همآ نها تنبیه بشوند وهم‌باعت 
تنبه سایر کشاورزان متمردیشود و نما بدکه بین کشاورزان متمرد ازهرحز ی که باشند 
خواه‌توده‌وخواه حنگل کوچکتر ین فرقی گذاشته شود. چون برای این اقدام لازم 
نود مواففت پاره‌ای مقامات جلب بشود من ازدولت اجازه‌خواست که در آن‌زمینه نیز 
اقدام بنمایم. دولت همه نظربات مرا تااسد عیفرمود ومن ادار؛دادگستری مراحعه 
کردم که فورا برو نده‌عده‌ای از کشاورژزان متمرد دا بجریان‌ببا نداژ ند و با ندادمری 
دستور دادم که همه متمردین را جلب‌کنند... مقالات روز نامه‌های صورت و رهبر 
تحت عنوان «انصاری درگیلان کودتا میکند! انصاری حکومت خودمختار درگادن 
تک( داده! انصاری خونآشام را باید مجاذات‌کرد وغیره» همه از همین اقدامات 
هن‌سر جشمه میگرفت و لی من مرد ومر دا نه ابستادم وازسدان در ثرفتم... 


۳۴۸ ز ندتانی من 





زندگی برای من در ان موقع ارزش خود را تکلی ازدست داده بود,موفقت 
من‌گنلان را تحات مىداد واگر مرا نابود مسبکردند فداثی را خدمت دممین و شاهنشاه 
میشدم ودرتاریخ ابران اسمی ازمن باقی میماند ودرهردوصورت‌برد بامن بود.۰ 

درآ نموقم نقشه‌هائی طرح میشد که گلان از ابران‌جدا بشود | مدنمظفرزاده 
برشت بهمین منظور بود. مظفرزاده باین منظور برشت آمده بود که بین احزاب 
اثتلافی بوجود بآ ورد وبراثر مذاکرات مفصل که درظر ف چند دوذ بین نمایندگان 
احزاب واتحادبه‌های‌گنلان بعمل مد عاقت الامر درجلسه‌ایبکه در دیماه ۱۳۲۴ ب 
حشور نما نندگانکمیته|یالتی حزب‌نوده درگنلان وکمنته ابالتی حزب‌ممهن‌وشورای 
مراک ی جر حنگل«ا حتماعیو ن» و نما ندگان سازمان کو چکی باسم شو رای‌متحده 
کارگر ان وزحمتکشان ابران وسازمان بی آهمیت دبگری‌باسم اتحادیه دهقانان‌ایران 
در گمالانواتحاد یه شیر رشت کهآ نپم اسم بی‌مسمائی بود تصمم گر فته شد که برای 
رسدن بهدفپای مشترك همه [ نها احفنا موقعیت تشکیلانی خودشان با همدیگر 
امتلاف نموده وشورائی مرکب آزهیجده نفر دما ندگان سازمانپای فوق باسم‌شورای 
مه تلفه ىك‌سازمان بزرگی دمکراتيك تشکیل بدهند که وظایف و اجرای خطمشی 
اثتلاف را عپده و 

از جند جمله‌ای‌که دراعلامیهٌ | نها قید دنه متوان بخوی رد ۱۳ 
آنها جدائی با تجزیه‌طلبی بوده است. دراعلامیقمبودفت دید ها 

«دراین موقع که‌گیاان درموقعیت فعلی باسررسختی و بی‌اعتنائی حکومتهای 
دوشالی مرکزی رویر و مشود ازجهت تاهتن آزادیا بان که باشدت نهد بدمتگردد 
وهمحتن از لحاظط حفظ ادتقلال ومشروطت‌وطن خودکه تحر رکات‌خانمان برا نداز 
مر تحعین خارجی وداخلی | نرا شنا و نيستي مسبرد نپیکادی وصمیت تمام‌طبقات 
ننازمند میباشد وبهمین جهت سازمانهای دمکر اتيك تامترده,باهم اتفای نمودهدهن۴ 
کگلان را رهنری مبنمایند...» 


مقصود شورای موتلفه واضح بود»آ نها میخواستند باکمت تام طبقات زمینة 





ژندگانی من بت ۳۴۹ 





مساعدی برای اجرای‌مقاصد تحز به‌طلا نه خود فراهم سار یی 

فباا هم‌حزب‌جنگل درصدد بر | مده‌بو د که تسین دوحزب یعتی توده و رک 
وحدت و نزدیکی بحاد نشود. هردوحزب برای‌سشرد مقاصد خودازمقامات خارجی 
اسلحه‌درخو است کردند و با مدمتصفا نه یگو عم که | نبا ار دادن ماه خودداری کر دند 
زبرا با اختلافی که باطناً بین توده وجنگل بوجود آ مده‌بوداین احتمال مسرفت که ختادف 
ارتهانا تکدتگر دوامی‌سدا نکند و کارشان بزدو خوردیکشد و در سر اسر کبلان نااهنی و 
اغتشاش بر‌داشود... درا تمو قع‌که | ذربایجان حکومت خود مختارتشکیل داده‌بودو 
این‌خودمختاری‌طی موافقتنامه مورخ بست‌وسوم خرداد ۱۳۲۵ شناخته شده‌بودو 
ماز ندران عمللا ازطرف‌تودهایپا اداره میشد و کوچکترین نفوذی‌برای‌مأموران دولت 
در آ ن‌خطه باقی نمانده‌بود مقامات‌خارجی المته بی‌علاقه نبودند که بث‌گبلان خو دمشتار 
هم توجودیباً ند و لی‌مسخواستند که این کار ازطرریق دموکراتك و اختلاف دستحات 
چب‌رو داککناتکر عملی گردد نهصورت مداخلهُ علنی و دادن اساحه‌که از لحاظ 
فلت اه وی اکن 

من دربالاآشاره کر دم که لازم بود موافقت مقامات خارحی را با اقدامات شدید 
خودم برعلیه يك‌عده متمرد و آشوب‌طلب‌جلب نمایم. ابران دراشغال ارتش بیگانه 
نود وما تمیتوانستیم دراقدامات خودمان درمنطقها یکه ااتصی سکانه اشغال کرده 
بود بدون جلب موافقت مقامات ببگانه برای حفظ مصالح خودمان موفقیتی حاصل 
کنیم. در آن‌هنگام سر کنسول‌شوروی دررشت‌ملشکوف ومعاون او یکنفر | ذر بایجانی 
بنام نظرلی بود. و من درا نموقم مکررداجم باوضاع‌گیلان با نها مذاکره‌کردهام. 
جریبان یکی ازمذا کراتم دا باسر‌کنسول شوروی‌که بدفترمخصوص شاهنشاهی‌گزارش 
داده‌ام عنا در زس نقل میکن. 

ریاست محترم دفترمخصوص شاهنشاهی 

امروزنا مسوملشکوف سر کنسول شوروی دررشت مذاکرات مفصلی داشتم 

که ایناك باستحضارخاطرمحترم میرسانم‌که بعرض پیشگاه‌مبارك همایو نی‌برسانید. 





1 زندانی من 








«قصدمر ازملاقات امروذاشت که از مشکلاتي که درمناسبات اجتماعی گیلان 
بیدا شده با شما صحبت‌بکنم. ضمن مذاکرات قبلی‌هم دراین باب باهم‌صحبت‌کرده‌ايم 
ولی امروزمیخواهم مشکلات دا برای شما بیشتر‌شرح بدهم شما بخوبی میدانید که 
موضوعی که اژچندماه باسطرف درمناسات اجتماعی این منطقه باعث اختاال شده 
مسئلةٌ رابطهٌ رعیت ومالك است‌که براثرتبلیغات مبلغین حزب نوده بصورت و تیمی 
درا مه است ودر نسح همین تبلغات است که رعایا از برداخت سپمبه مالکانه 
خو دداری دار ند . 

امروزعلاوه برمشکلاتموجوده‌مشکل‌دیگری پیدا شده‌که ناشی از اختلاف 
سن حزب توده وحنگل‌است.این دوحزب باايشکه صورت اهر باهم ساژزشي دار ند 
ومرام| نها تقریباً مکی است وحتی مرام‌حزب جنگل از بعضی‌جپات تندتر از مرا 
حزب توده است طور که تجدبد‌نظردرقا نون اساسی و تقسیم اراضی را هم درمرام 
خود قیدکرده است ولی‌باطنا بین‌این‌دوحزب ساذشی نیست و معنا هم با هم رقابت 
داد ومريكت زاین دوخزب سم میکنده که علیرشم کی ۳۱۵۵۵ ۱۱۳۰ 
ززباد نما بدو اختااف[ نیادرسرمرام نیست»|ختااف‌درسراینست که هرکدام‌میخواهن 
نو ذ و قدرت داشته باشند , حررت توده هی به‌زارعین و کارگران است . حزب 
جدیدالتاسس جنگل اگر‌بخواهد متکی به‌زارعین وکارگر آن بشود باید درز 
توده‌که قدیمی‌تر است وسازمان وسعتری دارد تحلیل بشود وچون جنکل‌میخواهد 
موحودت خصوصی داشته باشد سعی‌داردکه تمام طبقات را بطظرف خود حلب‌کند و 
حزب نوده چون حریف پرزوری‌درمقابل خود میبیندکوشاست‌که ازپشرفت ۰۳ 
حزب جنگل جلوگیری بنماید وحزب جنگل هم از پیشرفت مقاصد حزب و 
این دوشت واختلاف مشکلات‌دیگری برمشکلات‌ما افز وده که درشیر ها کمترظاهر 
ات و درسن زادعین تولید تفاق ودودستگی نموده و همه روزه من بسه ۶92 
خوردهای دسته جمعی مشود تاوفتی‌عملیات احز اب‌تولید اغتشاش وناامنی نکرده 
است با زمننه‌برای اغتشاش ف راهم نکنند من‌با نها کادی ندارم ولی چون ایناحزاب 





زندگانی من :5:۳ 


با دوی‌خود تولیدناامنی واغتشاش میکنند باید برعلیه | نها قوای انتظامی یکاریر ود 
وفوای انتظامی ماهم که فعلامر کب اژدو یت وینحاه نفرزاندارم است برای اسن 
منظور بپیجوجد کافی تست ومن درصورتی میتوانم ازاغتشاشات و ناامنی جلو گبری 
بشما دم که فوای انتظامی درا شحا ریاد بشود وممانعتی ععمل تب دد. 

تکتهد تگروضعیت سار نا گو ارودشو اری اه هملغی- ن‌حزب‌توده‌دردهستا نها 
مر ای‌ماموران رسم دنشس | وردها ند. این اشخاص دعاعجمکنند کمامو ران‌را دزد 
ووطیفه تشنایو نماینده طبقهٌ حاکمه وطبقه حاکمه را ‌ستمگر وخو نخوارمعرفی 
کنند.در تتحه نه‌دهد ار نه مخشدار نهر | ندارم هصحکدام نمستوانند کاملاوظا یف خودرا 
دردهستانپا و بخشدار یبا انجام بدهند و این تحر کات و تبلیغات شوم‌سشتر برای‌اشت 
کد عده‌ای ماحر احو که خو د و منسوب بحزّب توده با عضو آن حزب مدا نند 
0 درامورمداخله‌کرده وهر کاری میخواهند بکنند بدون اینکه مجازاتوتنسپی 
درمقا بل‌عملات خلاف خود بسنند» این اشخاص دشت گرم ی دادند و دشت گرمی | نبا 
هم‌اینست که‌بافراد حزب‌توده درااینجا تلقین شده‌است که کمیتَةٌ حزب نخواهدگذاشت 
که افراد حزب موردتعقب قانونی قرادبگیر ند وحتی یکی ازاعضاءکمستةٌ مکزی 
حزب توده چندروزییش دريك مجلسی که ایحا تشکیل شده بود علناً اظپارکر دکه 
محال است زیر بادبرودکه یکی اذافراد حزب دا بمحکمه جلب‌کنند. 

شما تعجب‌مسکند هنهم‌متحبرم ولی‌این بك‌واقعیتی است وواقعیت رانمیتوان 
کتمان‌کرد ما اگر بك حامعه‌ای مید‌اشتیم که افر ادان همه منزه و باك بودند الته 
سسوده حق میدادیم و در بات چنن‌حامعه‌ای که هم‌چیز زاندی‌مسشد و لی کدام‌حامعه 
است‌که‌افراد ان همه‌باك ومنزه باشند. بفرماشد ازافرادحزب کمو دست‌شوروی چند 
هزارنفر بودندکه بجرم خیانت با ارتشاءکه خیلی ازآ نپا مردان مشپوری‌هم بودند 
تببادان شدند.یس چکونه مبتوان انتظارداشت که افرادحزب‌توده ابران‌همه‌مودمان 
یال وصالحی باشند؛ بالعکس بطور که خودتان‌میدا ند ومنهم مکرربشما خاطر نشان 
کرده‌ام اشخاص‌بدسابقه وجنایتکاریین | نها بسیار است. حزبی که ساترایها» باستانیها؛ 











۳۵۲ زندالی من 


سبحائنپا وامثال] نپا داکه همه پرو نده‌های جنائی دارنه درسازمان آن دارای مقام 
رهبری‌باشند حق نداردکه برای افراد خود مصونیت حقوفی فائل‌باشددر کجای دنا 
يك‌حزیبی مصونست‌حقوقی داشته‌که دراینحا داشته باشد. ماقوا نین‌دارم واین قوانین 
راهرکس چه‌خودی چهببگا نه درهرمسلاث وطر یقی که باشد وچه‌بی‌مسلك بایدمحترم 
شمارد و این اشخاص بقواشسن کشورتوهین مت‌کنند زا ندارم رامبز نند» بخشدارودهدار 
را تیدید وتمسخر مکنند و ازایفای وظایفشان بازمدارند و عنوانشان ایشت‌که 
میخواهیم| نجه‌هست خراب‌کنيم تابدای تازه‌ای‌بر پاسازيم. این بنابدست چه‌اشخاصی 
بر دا مسشو دخدآمدا ند این وضعت تاست آودی است کهمن امروز دجاران هستم: 

شمامدا نیدکه من‌دراین‌مدت‌کوتاه‌که دراینجا هستم‌برای اهمالی گیلان چه 
کرده‌ام» قمت احناس را مخصوصا اجناسی راکه مورد احتاج عمومی است بمنظور 
تررفه‌حال عمومي تنزل داده‌ام» دسوماتی که ازرعتگرفته مشد موقوف‌کردهام ودر 
دورمآمور بت من اس تکه‌عده‌ای ازمالکنن بزرگ بطب خاطرحاض شده‌اند حتی 
بیست‌وپنج درصدازسهیمهٌ بر نج‌خود رابه نفع‌زارع تخفف بدهند. 

شما میدا نیدکه‌من‌با چه‌عشق‌وعاقه‌ای‌بکارفرد فرداین اهالی دسیدگی میکنم: 
من بینهایت خوشوقت‌هستم که بااشکه مدت‌کمی ازعمر مامورت‌من درا ینجاگذشته 
است‌امروژهر فردگاانیچه‌فقیر باشد چه‌غنی مراملجا ویناه خودمیدا ند وازافر اد در 
مقابل| بشیمه زحمت فقط يك چیز خواسته‌ام‌که بوظطائف اجتماعی خودشان دفتار 
کنند ودرا یش هیامن در حفظ آرامش وحفظ مبانی اجتماعی همکاری نمایند ولی‌از 
طرف عده‌ای از عمال حزب‌توده ی ۳ میسنم ودداین موقع اگرافراد خودشان 
بوظاشی که احتماع از ا نبا مبخواهد عمل نکنند من جه میتو انم بکنم. 

من قوه انتظامی در اینجاندارم که‌بتوانم هرخاطی دا برجای‌خودبنشانم»برای 
من بسیاردشوار است که نتوانم حقوق باس با کتك خورده رادرمقابل رجاله دفاع‌کنم 
و رما نداد بخشدار ودهدارد که من مبفرستم اراذلو او باش‌توهین‌کنند ومن فقط ناطر 


باشم. 





شمامیدانید که من درکادیر سیاسی بودم وباد اولی‌است که مرا بيكمآمودیت 
رده نک اعراممن باممجاریزای |رشست که اعل.ت عما موی وقو لدم 
دمن اطمینان دارند وصدا نندکه دو لت‌شوروی‌هم مرا دوست خودش‌سداند و کسی هم 
در کشورمن نکر جد بت علافه ودلسوزی من دراجرای وظفه فست . نابراین 
مطمّن بودندکه باا مدن‌من باینجا سکون وا رامش دراین‌منطقه برقراد خو اهدشد 
وخودسربها وهرح‌ومرج آذبین خواهد رفت وچنانچه این وضعیت برطرف نشود با 
خواهند گفت که من دراین ما هو رت برخلاف انتظارجدیتی بخر ج ندادم باقحایعی 
راد یدم وچشم‌یوشی کردم و با ندتن ازاان این اوضاع واحوالرا روا داشته‌ام ودرهیج 
صورت برای‌من فابل تحمل نست‌که يك‌چنین تصوراتی در باره‌من‌برود ازاشروست 
کفوناند :شا کر بم‌که اگر این‌روبه ادامه داشته‌باشد من‌ناچار خواهم‌بود که از 
پیشگاه اعلیحضرت همایونی استدعا بکن که مرا احضار بفرمایند . من‌نه ملاکم که 
۹ بند در دفاع ازحقوق ملاکین غرضی دارم نه اسپامی در تجارتخانه دارم که در 
دفاع ازحقوق تاحر برای‌خود منفعتی فرض کنم , شعارمن درز ند گی‌دفاع ازحقانت 
است ومعتقدم که حقوق افراد باید محقوظ بماند وهرکس درجامعه بحق‌خودیرسد 
وعجری اوامر شاهنشاه هستم که بمن فرموده‌اند دابطه بین مالك و دعت باید از 
روی انصاف ورابطه بین کارگر و کارفرما ازروی انسا نبت‌باشد. اگردرکادمن کارشکنی 
نشو د بنشراز | نحه تابحال موفق شدم‌موفق خواهم‌شد ولی‌اگر کار شکنی بشود ماندن 
من در اسحا مقدور نخواهدود ... 

مطالب بنده که تمام‌شد سرکنسول اظهار کرد من کاملابشما حق‌میدهموخو اهش 
میکنم بهیچوجه خیال رفتن نکنید میدانیدکه اهالی گیلان چقدر متأسف خواهند 
شد ودرجامعه چهتا ثیرعمیقی خواهدکرد وماحاضریم همه‌نوع کم‌کنيم که‌عملیاتی 
که هورد نگرانی شماست برطرف بشود وحقیقتاً بااقداماتی که شما دراین‌مدت کو تاه 
کرده‌اید اختلافات بین مالك ورعت دیگر مورد ندارد » مردم‌هم ازحیث خوار بار 
در آسایش هستند وکاملا موافقم‌که تباید هیچ‌نوع مداخلاتی ازطرف حزب درامود 


۳۵۴ زندگانی من 


ادارات شود وقوائنن باید کاملا محترم شناخته شو نذ ومقررات‌را رعات شمانند» 
مالکین‌هم بپیجوجه نباید تخفیفات بسشتری بدهند والا حدیقف نخواهدداشت وبه 
صفر خواهد رسد وباید بزارعین حالی کرد که ندادن سپمه معنی ندارد کشور را 
مبتوان فقط بااخذ مالیات اداده‌کرد اگر زادع دین خودرا بجامعه نیردازد مالبات 
وصول تمسشود وماً لا کشور رو به نستی مسرود وا ین حرف کامللا بی‌معن یآ ست که نله 
زارع فرو برده| ندکه سهمبه‌را ندهد . ماهمسشه گفته‌ام و میگوییم که زارع باید 
سهمیه مالك‌را بپرداژد ودرهیح‌جای دثبانیست که زارع مثل زارع گیلانی زمین و 
بذردا ازادباب بگرد وچیزی ندهد. راجم به‌اختلافات من حزن نوده وجتکل 
انلهارداشت که خوب‌است زعمای هردوحزب‌دا بخواهيم و موجبات سازش آنها را 
فراهم سازیم گفتم اختلافات خیلی بیشتر ازایشست که من‌بتوانم آنهادا باهم وفق 
بدهم » باید قوای انتظامی کافی داشته باشیم‌که ازعملیات | نها برعلیه بکدیگ رکه 
سلبسایش وامنیت عمومی‌دا فراهم کرده جلوگیری بنمائيم 

ازسانات‌او استنباط کردم که دل‌خوشی از حزب توده ندارند ولی چون چهار 
سال‌است که بادن‌حزب درو بال داده| ند نمستّوانند مره ازمساعدت‌خود سبت ده 
اننحوات دست تکشند و نپارا بر نحاناد ولی‌سدانند که بااین دسته کاری آزیش 
نخو اهند برد . بعد راجم بها نتخاب انحمن نظارت صحبت مان آورد گفت نظر 
همّت مشاوره این بودکه همه دراین‌امر اجتماعی سپیم وشریک؟ شو ند ومواژ نه 
اجتماعی کاملا محفوظ بمائد ودسته‌ای نتوانندبردسته دبک تفوق داشته باشتدا؛ 
تصد یق کرد و گفت بپتر ین راه همسن است وهرراه دیگری غلط خواهدبود » گفتم از 
همین دوست که من نخواستم باتقاضاهای توده‌ابها موافقت‌بکنم وموافقت‌هم نخواهم 
کرد . بعد برسید با | قاحانی که درشفت مشغول شرادت‌ات چه‌کردید؟ گفتم تدابری 
اتخاذشده وامیدوارم‌که باوسائل محلی غائله این‌شرور خاتمه‌بابد وضمنا گنت کهاگر 
مدارکی دال برجنابات‌او ارائه‌شود حاضر ند عده‌ای ازسربازان ارتش‌سرخ دابرعلیه 
اواعزام دارند, ضمفا سر کنسول‌آظپارداشت که چون ننحاه تب روسی در دست آوست 


ری نی هن ِ ۲۵۵ 








عده‌ای اورا منسوب بمامیدانند واین یکت تپمت بزرکی است که بمامز نند... 

بعد راجم به‌تقی اروت کو بی صحت شده گفتم غائله اوهم پزودی دفم خواهد 
شد» گفت اورا هم‌چون وف کشت وال شوروی درعمار لوازروی بی‌احتاطی بش او 
نپارخورده منسوب بما میدانند» گفتم وقتی غائلةٌ او تمام شد کذب این مدعا ثابت 
خو اهد شد» ... 

من در تقل مذاکرات خودم باسرکنسول شوروی بدو نفریاغی »]قاجان سارق 
شغتی و تقی داروت کو بی اشازه کر ده‌ام. دفع‌غائلة| نهاداستا نپای حالی داردکه بزودی 
براتان نقل خو آهم آدیه ۳ 

فعلایر داژم بااتحمنهای ابالتی و ولاعی. 

در کاسنه‌هر حوم حکیم| لملك که آن‌زمان روی کار بودیمنظورساکت نمودن‌مردم 
ویمتابعت اذاین‌اصل دمو کراتبك که کادمردم راباید بمردم‌وا گذارکرد تصمیم بتشکیل 
انجمنهای اعالتی وولاعتی گرفته شد. من درموقعت وشراقط | نروزتك کیل| نجمنهای 
ایالتی وولایتی دا درگیلان مصلحت نمیدیدم زیرا اطلاع داشتم‌که احزاب چپ‌گرا 
قستشات نت که از ت#گیل انجمنهای ابالتی‌وولامتی برای‌نیل بمقاصدتجز به‌طلیا نة 
خود استفاده‌نمایند.... من‌فورا اجازه خواستم وبتهران‌رفتم و نظریات خودمرا با 
دئسی‌دولت ووز بر کشو روقت درمیان گذ‌اشتم 

نقطه اتکاء من درتوجبپاتی که مسکردم این‌بودکه قواننی‌که بعداً درکشودما 
وضم شده اختباراتی که درفا نون‌اساسی برای انحمنهای ابالتی و ولایتی بش‌سنی 
شده عمالاسلب تموده‌است وقا نون ناقص است و بایداصلاح شود تاتوان اذا نحمنهای 
ایالتی وولایتی که بمنظوربپبودامورفرهنگی وبهداشتی وبطور کلی پیشرفت امود 
عمر‌انی شهرستانها تشکیل‌مشوداستفاده نمود. من‌استدلال سکردم‌که احرای‌قا نون 
انجمنهای ابالتی وولایتی باتمام نواقصی‌که دران دیده‌میشود شاید درخیلی از نقاط 
کشورچندان‌مشکل نباشد ولی درمناطق‌شمالی با نهمه اغراض سیاسی و تحریکات 
امریاست بسیاردشواروخطر نا وممکناست منجر به‌خو نریزیپائی بشود و شرابط 





۳۵۶ زندکانی مین 





مساعدی رایرای تجز به‌طلبان‌فر اهم ساژد... زدوخوردی که درهمان موقم در قزوین 
بوقوع سوست وعده‌ای تلف شدند درنتسجه ناقص بودن فانون سود و من بش ‌ینی 
مبکردم‌که درگیلان هم‌اغتشاشاتی برپا بشود وعقیده‌داشتم که فعلااجرای این فانون 
موقوفالاجرا بماند تاقانون اصلاح وبتصویب برسد.من توجیه میکردم که قانون 
محتاح باسلاح است ذیراوضعیت اجتماعی امرو زکشودما باوضع‌چهل‌سال پیش‌خیلی 
فرق‌کرده است وخلی ازعوامل راامروزباید درنظر گرفت‌که درچهل سال قبل که 
صنوفی بش نبوده‌اند موردنداشته است باینجهت اگر ازحدود قانون خارح نشویم 
احرای‌ان باوضعت فعلی عملی نخواهدبود ومسلما اغتشاشاتی توللد خواهدکرد و 
اگروضعت فعلی دراجرای‌قا نون رعایت بشود بانظرقانونگذاروفق نخواهدداد. امروژ 
مردمکشورما تبازمندیپای خیلی‌بیشتری دارند وتنها بپبودفرهنگ و بهداشت با 
تو سعه امورعمرانی | نارا راضی وفانع نخو اهدکرد و اصراری که احزاب برای‌احراز 
اکثر دت درا نحمم: نظارت نشان صسدهند میرساندکه منظورتنها نظارت در بهمودوصیت 
شیرستان نست والازدوخورد آخس‌فزو ین روی نممداد و اگرتداسری اتخان شود با 
فعالستی که حزب کل و نورده درمنطقه گسلان بظپورمرساند دراشحا هم متجر به 
زدوخورد خواهد شد وخاطر نشان میکردم‌که ما باید باتمام قوا ازاغتشاش وناامنی 
درا بن‌منطقه حساس احتراز بجوئیم و بپانه‌ای برای مداخلات به‌سگانگان ندهیم و 
من اهر تدسری‌بوده موضوع تشکنل انحمن نظارت را تاامروزسعو یق | نداخته‌ام و 
درصدوردستورهم بفررماندار ها و بخشداربهای این استان تعحبل نکرده‌ام تاسینم 
اوضاع چه خواهد شد... | قای| للهیارصا لح که وز بر کشور بودئد باتوجهز بادی بمطالب 
من ترتسی‌دادندکه من بتوانم درحلسهٌ هسّت دولت برای‌اظهار نظربات خود حصور 
بهم بسانم ومرن این‌مطالب رادرهیثت دوات‌طرحکردم وعنوان‌کردم که باوضعیت‌فعلی 
کشو رکه مر کزرا از اعمال قدرت واختیارات خود در شپرستانپبا بازمیدارد وفعار 
نمستوا ند ازاعمال نقوذدستجاتیو بر وزیار# حوادث احتمالی جلوگیری‌بنمابداجرای 
قانون انحمنهای ابالتی وولامتی موقتاً متوقف بشود بخصوص‌که مادام که دولت نفود 
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وقدرت کافی درشهرستانپا ندارد همین انحمتیا هممکن ات وسلهای برای اجر ای 
تمابلات تجز بدطلمانه قر ار ککضش ند. 

هینّت محترم دولت نظریات مراتاییدکردند وفرارشدکه با اقای وزیر کشور 
نم وت لگراف دا ای ین يکي مکران دنامب و 
وبا قایوز بر کشوردادم. نکته اساسی‌درتلگر اف این بودکه قا نون تحمنپای اىالتی و 
ولاعتی محتاح باصالاح است وهمنکه فا نون اصلاحی از تصو یب محلس شورامطی 
گذشت و بصحة ملوکانه‌دسید فوداً دستوداتتخابات برای تشکیل انجمنهای ابالع و 
ولایتی صادرخواهدگر دید. مرحوم حکیمالملك که خداوند روحش را شاد بداره 
تلگرافی راکد تسه کر ده بودم خیلی دسند‌ید» بادم هست انروزاقای اللپار صالح 
کمپلیمان با تحسینی ازمن‌کردکه تیاد من باقی ماند گفتند که من هسجوقت گمان 
نمسکردم که شماکه بات دییلمات ها هستد قلمتان اسنطوررسا و توانا باشد. 

من بعدازشرفیایی به‌پیشگاه‌همایو نی‌وعرض گز ارشواصغاء اوامرمبارملو کانه 
برشت مراجعت کردم ودوروز بعدازورودم تلکرافی که متن | نر | خودم تپبه کرده بودم 
برشت هخایره شد.. 

ی دراب هرا شتهای مان کیون تیه شدم وتو 
بخشید. مجلسی ازمتنفذ ین‌محل درسالن شپردادی تشکل‌بافت و من تلگراف را 
گرافت کر دم وتوضحاتی هم‌دادم که بمشترمو ند امسدوار بهای مرده‌شد. توضحات من 
طورخلاصه دراین‌زمینه بود که مشروطیت در صورتیکه مردم بوظایف اجتماعی 
خودشان درموقع انتخایات عمل‌کنند راه برای‌مردم کاملا بازخو اهد بودکه در کلبه 
امورکشورخود مشار کت شمایئد وهر اصلاحی که بمظرشان برسد انجام دهد وخود 
مردم باید پادیدة بازازحقوقی‌که قانون اساسی با نها داده استفاده نمایند تا بتوانشد 
با مال خود ناثل‌گردند وتذکردادم که ازعلاقه‌ای که ذات مبارك همایونی بآزادی 
دادند وازئیت پاك دولت که درامرانتخا بات هیچکونه مداخله‌ای نشود باید استفاده 
کنند ومصالح اجتماعی را درموقعانتخابات تأمین بنمایند وامیدوادم همینکه قانون 


۸ ۵ ۳ ز ندتانی من 


سح سح 


جخس_ 
اصلاحی وضع شوداحرای قانون انجمنهای ایالتی ولا نی بنحواحسن انجام‌پذیرد 
وهمه افراد ازحقی که درمفارکت درامورکشورخوددارند بر خوردارگردند ... 

درهمان هنگام بلگر اف زیررا ازآقای الهیارسالح وزی رکشورددیافت کردم 

«حنا بآ قای اساری استاندار, نامه‌جنابعالی رسید. ازمأمورعالیمقام » دنا و 
وطن درست مغل‌حنابعالی المته‌غیرآذاین انتظاری نهرود4 درهر مورد نظر بات‌خود 
را درمورد امورمع مه کشوراظپارفرمائدواولیای اموروسایر ین البته مورد توجه‌فرار 
میدهند . بهمین‌جهت عین‌نامه اولی جنابعالی را حضوراً بنظ اعلیحضرت همایوت 
ماهنشاهی وجنابآقای نخست‌وزیررسانیدم وعقیده دارم که خلی بموفم بودکه از 
نظر بات حنابعالی ارتحضارحاصل‌فر ما نند - شماره ۰۴۱۲۳۶۱ 

چون دریکی از نامه‌هایم بو زارت‌کشو رنقاضاکرده بودم‌که در اعزام فرمانده 
بادگاث دا ندارمری رتم تلاو رید آ قای وزیر کشوردرهمین تلگ رأف‌بمناطلاع 
ممد‌ادندکه رس کل ژاندادمری نعهدکرده‌که فرما ندهی که برای هنگ نگهبانی 
گلان در نظر گرفته شده فردا حر کب‌کنی ومتکو مدکه آواد تب رو 9 
این فرما ندهسر هگ دیل بودکه بعدهااستا ندار | ذربایجان ری شد ودراستقراد 
امخشست درگلان نقشض بسارارز نده ومهمی ایفا نموده ات ور 

وزیر کشورعقیده مرا ندفقط درمورد آمودمر بو ط رگادن استفسارمیکردبلکه 
راجم با ذر با یجان وماز ندران هم ترا استعلام منمود . دادم‌هست درا نموقع‌از 
تبر یز که دردست بیشه‌وری بود مبلغی از مرک زخواسته بودند وازمن سوّال شدکه 
مبلغ درخواستی باید فرستاده شود باخیرومن‌جواب‌داد) بولی راکه تبر ی زخواسته 
بابد فرستاد مثته‌ی با ین‌مقدمه که‌هر چندا قای دسشدو ری وعده‌ای ازهمکاران اوقلب 
هرابرانی راجر بحه‌دادنمو ومانن ووولت وعلت‌امراان امیدوارام که ۳ 
عده‌ای از بر ادران | ذر با یجا نی که مخالف قانون اساسی وه‌شروطیت» مشر وطت یکهبا 
خون بدران | نها ددست آمده بزودی جبران گردد معذالك چگونه برادران ایرانی 


انیا بتوانند راضی بشو ندکه | نپا از حست‌گذران درمصضفه باشند ده لت بولی را که‌از 


کسوس« سس 


زند کانی من ۳۵۹ 
مس ۳۳ ۱ 


حاصا ل دنج‌بر آدران وخواهر انا امرانی | ثبا است تیه شام مقر ستد که نار | حت شساشند 





ودرأ: بن یام اشاده شده بودکه ابران قابل تجزبه یست‌ها بیش‌از سه‌هزارسال با[ نها 
بودیم با | نها هستیم وبا نپا خواهيم بود وکدام ایرانی است‌که طالب‌رفاه وآسایشر 
براددان وخواهران| ذربایانی خود 9 اگی از مرک گله‌ای دارند بآ یند تا 
هرچه هست بین‌خودمان حل وفصله ی تک 

باید دریایان این مقال بگو که موضوع مک ۱ انجمنهای ابالتی‌وولاتی 
درگیلان باینجا خاتمه پیدا نکرد» عده‌ای میگفتندکه ما میخواهیم قانون باهمان 
نو اقصی کهددارد احراشود وخالا ی ‌داشتند ومن‌مجدو رشدم باصطللاح عوام بلتسکهائی 
یز نم تا اینکه نیروی انتظامی ما درگیلان تقویت بشود وبتواند از وقوع حوادئی 
جلوگیری‌بنماید. یکی اذاین اقدامات بیانیه‌ای است‌که بشرح زیردرگیلان منتقد 


کر ده‌ام: 


ررادت کشو ر 
استاندادی استان او ل 


بانبه 


عموم اهال ی محترم‌ گنلان مدا نند که اینحانتب باچه عشق و علاقه برای رفاه 
حال و شب وروزز حمت‌میکشم وخدای من گواه است که هیچ صلو ننتی 
ندارم جزانشنکه يك خدمتکز ارحقیقی وواقعي نها باشم. هم‌میهنان عزیزمن بخوبی 
مدا نند که خود من چقدرعاافمند بوده و هست که انجمنهای ابالتی و ولایتی این 
استان هرچه زودتر تشکیل بشود تا بوسیله این نجمنها نواقصی که درامورفرهنکیو 
بهداشتی وعمران وا بادی این استان دیده مشود هرچه ژودتر برطرف گردد وهم - 





ز ند کانی هن 


۳۶ 
میهنان من میدانندکه‌برایاینکه این امراجتماعی به بهترین وجهی "اتجام شدهباشد 
حتی ازحقی که قانون‌بمن داده است صرفنظر کردم وخو اهش کردم که | فا بان‌معتمدین 
ومعاردف سسن خودشان عده‌ای را انتخاب‌کنند که برای تعسن هسّت انجمن نظارت 
انتخابات انجمن ابالتی طرف مشورت من باشند وانجمن نظارت با نظرآ نها تعیین 
گر دد و نظری که ازروزاول داشته ودارم اسست که عموم طبقات دراین امر که براک 
خیرعموم است سهیم وشر ك‌باشند وموازنه اجتماعی ازهرحیث محفوظ پماندو ی 
متأسفانه ازطر ف عضپامقاصدی تعقیب مىشودکه با این‌شالوده وف نمیدهد وآژهمین 
روست‌که بر خلاف مبل ومنظودمن و با تمام تذکراتی که داده‌ام ما تا بحال مسوفق 
نشده‌اي که انجمن نظارت دا تشکیل بدهیم وچون تأخیربیش آذاین جایز نیست و 
باید هرچه ژودترباین امرمهم اجتماعی قیام واقدام نمود لذابنابراختیارات فانونی 
خو دوبا رعا بت کامل‌تما بلات عمومی | قابان مفصلهٌ زیر را برای انجمن نظارتا تخاب 

آقای‌اسمعىل‌جن‌گلی- قایکاظم مودهی - آفای محمدعلی شریفی - آقای 
میعمود مسمودی آقای محمدجن بپاری کافای و ۱۳ 

روز یکشنبه چپاردهم بپمن‌ماه ساعت‌ده‌صیح منتظر آقابان خواهم بود که در 
استا ندادی حضودیهم برسانند ویس آزتعبین دئیس ومنشی بدون فوت وقت مقدمات 
ا نتخایات اتحمن ابالت را فر اهم‌ساز ند 

بااین‌وصف اگر عضی از | قایان حاضر نشو ند حنی برمن نخو اهد بود. 

استا نداراستان اول - عبدالحسین مسعود انصاری 

تن بهاری ومحمودی نفاق افتاد ... 

آ قا بان درره زموعودناستا نراریآمدند و لی بین‌محمود محمودی ومحمدحسن 
بباری‌گنتگوهای سختی درگرفت ومن| نکار نمیکنم که ازاین‌نات اطنا راضی بودم . 
تفصل این «یلسکپا» زباداست که بشرح نها نمسردازم. من در زندگانی خصوصی 
خودم | دم صاف وبی‌شله بیله‌ای معرفی شده‌ام ولی چون بای سیاست درکار بودا نها 





م۱ 


زند کانی ۳۶۸۱ 








برای من داههائی بودندکه من‌بتوان بهدف خود که درخیروصلاح کشورم بودبرسو 
ازانکه‌گاهی کردادم با گفتادم تطبیق تمکرد احساس شرم و ناداحتی نمیکنم... 
اروپئیها مثلی دارند میگوبند بادستکشهای‌سفیدا جرای مقاصد سیاسی مقدورنست 
این‌معنی که بات مردسیاسی‌گاهی به‌شیله‌پیله وتزویراحتیاج بیدا مرکند . 

خلاصه نتحه این‌شدک ده انجمنهای ایالتی وولایتی در آن موقم باريك و 
خطرناك درگیلان تشکیل نگردید ... 

چندسال قبل‌کتایی تحت‌عنوان شرح ز ندگانی‌هن بقلم بوالقاسم لاهوتی‌هنتشر 
گردید. من براشتی نمیداتم که این کتابرا کی منتشر کر ده ذیرا ابوالقاسم لاهوتی‌تا 
آخرعمس دراتحاد جماهیرشوروی اذاحترام برخوردار بود واگراويك چنین کتابه 
میئوشت‌مسلما جامعةٌ کمو نیستی شوروی اورا طرد میکرد؛ ولی‌دداین کتاب بوضوح 
نوشته شده‌که درگیلان مأموری بودکه همه شالوده‌های مارا نقش بر آب مرکرد و 
این بك‌حقیقتی است‌که دراین کتاب افش شده‌است 

آمدن سرهنگدیلمی بگیادن برای من‌کمت بزرگی‌بود. مرحوم‌قواما لسلطنه 
درلاهسحان علاقحات ز بادی‌داشت وعده‌ای از کشاورژان دراماداه وی ازیرداخت سم 
مالکا ند امتناع ممکردند وراندادمری کل کشور سابخواهش قوام اورا بسمت‌فرمانده 
هنگی تگپبانی دکنلان اعزام دات که ضمن انفای وطایف خطیرخود به مباشر دن 
مرحوم فوام‌برای‌وصول‌هره مالکانه کمك کند. یکی از ادگار های‌خوی‌من از ان زمان 
همکاری این افسرشجاع وشربف‌است. سرهنکی دیلمی تازه بکیلان آمده بودکه 
حادثه‌ای‌روی دادکه اگرمن فیالفور بدادش نممرسندم بقنا فاجعهبزر گی‌روی‌مسداد. 
در رودنثه لقی ارام مت حن اما فوام! لسلطنه کشاورزان از بر داخت مرهمنه مالکانه 
امتناع واغتشاشی برپاکردند. سرهنگدبلمی باتفاق دو باسه‌ژا ندارم برای‌رفم‌غائله 
بطرف رودبنه حر کت کرد وبعدازظهر بمن‌خبر رسیدکه کشاورزان متمرد سرهنگه 
دیلمی ورا ندارمپارا دريك خانه‌رعستی محاصره‌کر ده وقصد دار ند خانه‌راا تشن نند. 

من‌فیا لفور بسروان مجاهدی دستور دادم که خود دا هرچه زودتر باعده‌ای 


وعع,, ع ‏ ۳ << و 
ز زد عا نی من 


۳۳ 
سصسسحتتت _ <<« 
زا ندارم بر ود ننه برسا ند و حودم‌هم بلافاصله بط رف لا هسجان حر کت کر دم‌و کشاورزان 
تازه مقداری چوب و دو ال آورده بودندکه خانه را تش بز تندکه سروان مجاهدی 
بانفر ات خود سرمیرسد ویراثر تبراندازی یکی دونفر از کشاورزان زخمی وبعیه 
فرار عسکنند .من نکذاشتم که این‌یشآمد انعکاسی پیداکند واز آن سربند 
قو اما لساطنه مپرومحبتی نسبت‌بمن بسداکرد ویرای من آین‌محبت در | ن‌روز گاران 

برارزش‌بود وتلافی مافات‌را مسکرد. 

درهفته‌های اول ورود من بگیلان جر بانی پیش مدکه قوام‌السلطنه‌را آنمن 
مکدرساخت. مردم لاهیجان ازید سلوکی شهنواز فرماندارا نجا تاراضی ابودند و 
چون‌شپنواز یتوصية مرحوم‌قوام بلاهیجان رفته بود مردم‌هرچه از اوشکابت‌میکردند 
کت تاشان نت سد. من‌برای دسیدگی بشکایات شخصاً بلاهیجان دفتم وچون 
سشترشکایت آ نها وادد بود فرما نداردا بدون مراجعه بوزارت‌کشور معزول کردم » 
این‌جر بان قوامالسلطنهرا بخشم آودد ودر أ نموقم دمن نوشت که شما برای عزل 
فرما تدار جه‌مجوزی داشتد و باکدام اختبارات‌شما مستواشد نکفر ما نداریرا دون 
احاز وزارت‌کشور معزول نمائید ومن بایشان حواب دادم‌که چون بحفظ وجه 
[ تجناب پیش‌مردم لاهیجان خبلی علاقمند هستم نخواستم‌که بدسلوکی شپنواژکه 
خودرا مأمورا نجناب میخواند ملیه‌ای باین وجپه وادد سازد وافسوس میخورم که 

ول کدورت قوام لسلطنه همجنان باقی‌بود تاو امه دود نه بش | مد و مهرو 
محبت خاص این‌مرد ودین و میع6‌نبرس جابگزین آن کدورت و رنجش گردید . 
و ام| لسلطنه مرا ازجوانی مشناخت, بایدرم دوست نود ودر ژمان نخست‌ودیری 
خود هیحگاه مپر وعطوفت خود را ازمن دریغ ننمود. خداوند او را غریق رخمس 
خود بفرماید . 

شهنواز هم که تنبیه شده بود من‌بعد باموافقت وزارت کشود بسمت فرما ندار 
و لش فاد ۱ 


سس تسه سح سس 


ند یکارنیرهن ۶۳ 











باکمك سرهنک دیلمی ماتواستیم بساط باغی‌گری‌را ازگیلان برچينيم. 

در گیلان سدنضس یامی, شده بودندا »یکی تقی باروت‌کوبی بود که دریکی از 
ارتفاعات کوه دلفك دريك کلبة سنگی بنام آشیانعقاب سکنی‌گزریده بود. یکی دوروز 
قبل ازحر کتم نطر ف دشت مرحوم فر یدو نی‌معاون وزارت کشور دمن توصه کر د که‌از 
فواما لسلطنه ملاقاتی بنمایم. من‌با کمال ممل این توصیه دا پذیرفتم و بملاقات ابشان 
رقتم. قوام| لسلطنه مطالبیدا دامن راجم به‌لا هیجان درسان گذاشت من وعده دادم 
که برای| سانش خاطراشان هر کاری کذ ازدستم در تسا بل دریغ نکنم و با مباشر ین 
ابشان درلاهحان حاج اسمعیل‌خان وقنبرخان چپاردهی کمال همراهی دا داشته 
باشم وشمن‌همان ملاقات قوامالسلطنه بمن‌سفارش کردکه تقی‌باروت‌کویی‌دابپر نحوی 
هست آذبین ببرم. گفتم اگرمقصود اینست که من اورا مخفیانه نابود کنم این کاراز 
دست من‌ساخته نیست اولیمن سعی‌مکنم کد اورا باتحبیب پطرف خود بکشانم واو 
تسلیم واز باغیگری دست بردادد. وقتی سرهنگ دیلمی بگلان آصیمن ی 
بادوت کوبی پیغام دادم که باتقویت نیروی نگپبانی گیلان بزودی محل اخفای تورا 
محاصره وتورا خواهند کشت وچه بهتر است که خودت باپای خودت بشهر بای و 
بمن‌تسلیم بشوی. اوبمن پیغام دادکه من در جوانمردی شما هیج‌شات وتردید ندارم 
ولی‌تنی وهراس من ازس‌هنک دیلمی است‌که سالپانت پامن دشمن وبخون مره 
تشنه‌است ومن میترسم‌که اوامانی داکه شمابمن میدهیت رعایت نکند و مرا سك 
تحوی آذبین ببرد » من‌باو نوشتم تقی» من‌اذپیشگاه شاهنشاه استدعا خواهم‌کردکه 
بتوتامین جانی‌داده شود بشرط آ دکه توهم بیاآئی‌وقر آن مهر کنی که دست‌ازشرارت 
برداری و دای کوکتس عن عمل‌خارافی از تو سر نز ند ودرقطعه زمنشی که در دللمان 
دای رای برداعت مععول مشوی .. 

مدتی‌آزاو حوابی‌نرسد. تااشکه بکش خیبلی:دیروفت دزمنرل مرا زدند. 
مستخدم لاغراندام و نحف‌ما رفت دم در و لحظدای طول نکشد که مرد بلند چهار 
شانه‌ای که يك‌قضه اسلحه که‌رش ستدبود وارد حساط شد» من پائین | مدم. همسرم 








۳۴ زندکانی من 


سس 
سخت هراسان شد. ازمپمان ناخوانده برسیدم شما کی‌هستبد؟ گفت من نوکرشما 
باروتکوبی آمدمکه بشمانسليم بشوم! گفتمن یافینبدموذانً زبفیگری 
بزارم ولی‌ستمگریهائی سبت بمن روا داشتند و بناموس من تخطی کردند دمن 
وادار ساغیگری شدم وحالا این‌من واین شما وهرطودشما اراده کنید من‌در اختیار 
شماهستم» نشستیم. گفتم تقي‌جان شام خورده‌ای بانه گفت هنوزشام نخوردهام وخودم 
را مخفانه از کوچه‌های تار دك دبیش‌شما رسانیدم. دمستخدم که از ترس مسلرزید 
گفتم ماحضری بآورد وتقی مشغول شام خوردن شد ومن بقافة اونگاه مبکردم» 
واقعا صولائی‌بود. مر ی بژرگک باصو رت سباه | بل‌رو ۳ باژوهای وی که کات 
ازقوت فوقالعاده او میکرد. بعداز آ که شامشر تمام شد من باوگفتم تقی اسلحه را 
ازکمرت بازکن ویمن‌بده واو فورا اسلحه‌را از کمرش باز کرد وروی میزجلوی من 
گذاشت. گفتم توامشب پیش‌من بخواب تافردا صبح من بکادتو رسیدگی کنم واودا 
باطاقی بر ای استراحت هدات کردم واسلحه‌کمری اورا باخودم باطاقم بردم. 





نقی باروت‌کوبی مردی بود قوی هکل ویای راستش تیرخورده بو" و اکمی 
میلنگید. اویرو نده جنائی‌داشت ومتواری رد عضو حزب توده است و 
کمسته حزب‌توده درگسلان برایاسجاد رعی ووحشت درمیان کماورزان ازاو استفاده 
مرکند ودرسال اول اشغال ابران‌هم کنسول شو روی در رشت بك‌بارکه برای شکاد 
بدکوهپای عمارلو رفته‌بود بمتزلاو وادد شده‌بود وبهحین ۷۰ از لحاظ ساسی او 
سوعظن مبرفت اودرقله دلفاث در اشانه عقاب‌خود میز ست اسی‌داشت و ی‌وسقید 
رنگ‌که درا تحا دفسق ومونس او بود وهروقت خطری متوحه او مس‌گردید اوباان 
اس ازکوره راهپای‌کوهساد فرارمیکرد ومأمور ین انتظامی‌ما چندین‌سال ددپی(د 
دودند و نمستوانستند اورا دستگیرکنند. فرداصبح برهنگ دیلمی بمئزل پیش‌من 
آمد ووقتی شنبدکه تقی باروت‌کوبی پیش‌من است مدتی هاحو واج ماند من نقی‌دا 
بدست | یشان‌سپردم وگفتم افت‌کنیدکه کوچکترتن آستبی اد ۰۰ ۰ ۱ 
تلگرافا ازیشگاه مماركٌ شاهنشاه استدعا کر دم که سقی باد وت‌کوبی تأمین‌مر حمت 


مب قاس مس سس سل سر 
ند ای مه 


شود وزوز بعد احات استدعای من آزدفتر محصو ص شاهنشاهی تلگزاف کر دید. نقی 


۴ 


تامدتی که من درگیلان بودم در آسایش میزیست ولی بعدها شنیدم‌که پرو ند جنائی 


۳۳۵ 








ادرا بجریان انداخته ودادگاه نظامی اورا محکوم باعدام نموده است... 

باغی دیگر | قاحان سادق شفتی‌بود ۰ این جنابتکاربعد ازهشت سال ززندان با 
اعمال شاقه آزاد وبدفومنات باز گشته بود.مردم فومنات ازاوسخت بیناك بودند. اویا 
چندنفر ازدستاران خود شانه بخانه‌هاحمله سکر د مالمردم دا مسرد و گاهی هم 
بدتامون مردم تجاوش میکرد. اوخود را منتسب به حزب‌تنوده معرفی مینمود و یك 
شصت تر خود کارروسی هم همشه همراه داشت. من به انساندوست فرماندار فومنات 
وراندارمری دستورداده بودم که ادن جنایت کاررا هر طو رشده ۳۰-۰ و با از سن سس ند 
دلی‌هردفعه که ژاندارمپا ددپی اومیرفتند میگر بخت و درجنکلهای فومنات مخنی 

این شخص درزمانی‌که من هنوز به‌گیلان نیامده‌بودم مکباردستگیر وسه‌قینه 
اسلحه خود داتحویل نگهپبا نی نموده ومتعهد شده بود که دست ازشرارت و باغی‌گری 
بر دارد و لی بر اش تحر کات عده‌ای ازافرادحز ی تو ده فومن که ممخو استند اورا وسله 
اجرای مقاصد خودشان قر ار بدهند وعدهابرا از ترس اووادار که ب‌حزب تو ده 
وازد تشو ند مسند] باچند نفر ازدستارانش بای شرارت راگذاشت و بخاطر انکه 
حمایت دمو کراتپای آذر بایجان دا نست بخود جلب‌کند خودرا دریناهآ نها قر ار 
داد و از عظمی نام سردسته دمو کراتپبای مسلح طارم كمك خواست و چبزی 
ن‌گذشت که چندنفی سارق مسلح‌که ملیس به‌لبای دموکراتها شده‌بودند وخود او 
هم‌بهمان لاس درا مده بود درحدود رودیار و سلاقات شفت‌ظاهر گرد وغارتگر ی 
دا درخاك گیلان ازس‌گرفت... نگهبانی دد پی او بود تاایشکه دراواخر ترماه 
۵ دسته تکهبانی سفرما ندهی سروان محاهدی ودستحات چحت وت و ادمهای 
حاح‌خان کلانتری رودیاری ودرامی معروف‌که سالها مشغول باغی‌گری نوده و در 
نموقم باو ان داده شده بود وعده‌ای از نفرات مسلح طارم وماسو له که | قاحان 





حیبست ح< 


۳۶۶ ز ندتالی من 


شفتی را دشمن‌خودشان میدا نستند اورا محاصره ویس آذهشت ساعت‌تبر| ندازی‌بدون 
ایشکه آسبی به نگپبانی ودستجات چريك واردبشود اوباپنج تفر آزهمراهاش در 
دار ند یکی از ببلاقات شفت قتل میرسندوچهار نفرازهمراهانکه جزودمو کرانهای 
آذربا مجان:ودندد دستکیی شد ند و نه‌قیشه تفنگهبس نو ويك مسلسل سك پوت 
تکسانه افتاد. کفته شدن |قاجان بك منطقه‌ای را از شراسن سارق حانی نجات 
مبرای جلوگیری ازهرگونه حملهة احتمالی دموکاتهابمنظو انتقمجوثی 
بعداز | نکه مخصا به رودبار رفته و شین حاصل‌کر دم کدزد و خورد در خاژ* گلان 
ونکامی اتفاق افتاده‌که آقاجان وبارانش مواشی مسروقه را کوج دادهو میبردند 
فورا تلگرافی تاین مضمون بهآقای دکتر جاوید استاندار | ذد بابحان مخابره کردم: 
«حناب] قای دکتر جاوید استاندار آذربایجان - تبریز. 
دیروز | قاجان‌شفتی سارق مسلح معروف‌درموقعی‌که باهمراهان خودگله‌مردم 
را مسرد درخاك گملان به نگپما نیو دستحات جرىك که درتعقس او بودند برخورد 
کرده وشرو ع بهتر| ندازی مسکند در نتسحه زدوخورد خودش و بنج نفرراز همراهان 
او کشته مشوند. من کشته‌ها کی طادمی ویکی اردبیلی بوده وچپار نف دیگ رکه 
۳ شدها ند مسکو ند فدائی هستند. من از این‌یشآمدخیلی‌متأسفم و لی تقصیر 
خود انا بوده که داسادق‌معروفی بر ای قتل وغارت‌در خال کلان همدست شده‌بودند 
متمنی است اقدام خبلی فوری بعمل آوریدکه دستجاتی ازطرف خلخال, ماسوله 9 
منجبل بعنوان انتقام جوگی بخاله گیلان تجاوذ ننمایند تا از عواقب وخیم این۱۳ 
جلوگیری‌بشود. » 
من درعنن زمان به‌هنگت مستقل نگهبانی گیلان مو کدا سفارش‌کردم‌که‌قوای 
خود را درحدود.طارم وماسوله تقویت‌کنند تا اگر ازطر فآ ذربا یجان فصد تجاوزی 
باشد شد بدأ جلو کنری شود و لی خو شمختا نه اتفافی روی‌نداد واز | قای دکتر حاو بد 


هم تلگرافی به شر حز بردر یافت کرده: 


زند گانی من ۳۷ 








«فدایان | ذر بایجان بدون اجازه حق خروج ازحدود آذربا سان راندار ند. 
اشخاصی که بنام قداشان تفنگک بدست آورده وخود را فدائی آذربابجانی میدانتدو 
بادزد مسلح شرکت نمایند فدایي آذر بابجانی نیستند وهرییش آمدی که برای] نبا 
رخ‌دهد مسّول خود انیا مساشند؛ باا یشحال برای حلو گبری ازسوء تفاهم به‌خلخال 
دستورداده شد فدائیان ازحدود | ذراسان خارج نشو ند. استاندار | ذرباسان دکتر 
جاو بد» . 

ودرهمان اوان بمن اطلاع رسدکه دستجات مسلحدرحدود ماسو له‌عقب نشنی 
کرده‌ا ند ودرحدود طارم‌هم نفرات مسلح قدری بعقب رفته| ند وی از قای دکتر 
جاو ید بر ای این تلگر اف و اقدام سرد که در[ تموقع بار بأتو حساس بعمال| ورده| ند 
تشکر کردم. من برای| نکد دفع‌شر بشود پاکسب موافقت وذارت‌کشور به نکهبانی 
دستور دادم که چپار نفری داکه دنت کم هرید اازاد سای ند که به | ذربا مان 
بر گر‌دند وسااح‌هائی که از ا نها گرفته شده‌بود به‌ارتش تحویل بدهند ؛ آتر وزکه 
ادن ردوخورد دردیثاربند اتفاق افتاد من‌خودمراکی در تقش‌ساتر| بهای‌قد یم احساس 
کردم. نفرات خالك | لو د و خسته ازحتکت همه بش هن | مد ند؛ حاج خان کلانتری 
بطوری منقلب شده بودکه نمتوانست حرف ی ند. دث‌حعبه چوبی | وردند وحلوی 
پای من‌گذاشتند و گفتند که دراین‌جعبه سر آقاجان‌را برای من آورده‌اند وخواستند 
جلوی‌من در انرا باز کننده گفتم این کاررا نکنید و سربریده دا فودا به‌گورستان 
بشرستد که دفن کنند . 

عموم اهالی‌گبلان اذخبر کشته شدن| قاجان وعده‌ای ازهمدستانش خوشوقت 
وشادمان شدند واین‌خسر باتقد بر فراوان امن وفرماندهی هنگث سمل تکه ان 
گبلان درتمام روز نامه‌های گبلان منعکس گزدید ولی متأسفا نه این خبرمهم در 
روز نامه‌های مرکز همح‌کو نه انعمکاسی بدا نکرد وحال | نکه این واقعه و۳ 
در آن‌هنگام بسیادمهم بود بخصوص‌که‌کشته شدن آقاجان وپنج نفر ازهمدستانش 
مصادف شده‌بود بااطاعت وانقاد تقی بارو تکوبی ۳3 








ب۳۸ ز ند گانی من 





مادران دوزگار بك‌باغی دک ی‌هم در گنلان داشتیم بنام رضای‌تقوی, رضای 
تموی‌هم در کوه‌یابه بادسته‌ای نگهبان که در تععب او مودند برخوردکرد و کشته‌شد. 
باین تقدبر از باغیان وطاغیان اثری درگیلان نما ند ... 
وکا کرو 
کاسنه قوا| لسلطنه روی‌کار آمده بود وسال اول‌صدارت ایشان مصادف بود با 
باتزدهمین دوره تقنینیه ومستله | نمخا بات‌هم در کلان دوران سخت را برای من 
بوجودا ورد. ا نتخادات درا ن‌زمان درهمه‌حا هو وحنحال تو لندمیکن دودران زمان 
درگیلان بابو دن احزاب متعدد و مخالفت‌های شدیدآ نها با مکدیگر هیجانات و 
آشفتگی‌های انتخاداتی سشتر ازهمه‌حا در گىلان ظاهر شده بو د. علاوه بر احز آب‌توده 
وجشگل ومیپنحالابلحزب دیگری,هم شم سوه 1و2 ۱ ۱۱( ۱ 
فعالت مسکرد ومرحوم حسن‌ارستجانی که در | نموقم رخبر این حزب درگنلان بود 
وضمفاخو دس مخواست ت که ازلاهصحان انةحاب‌ شود برای‌من دردسرها و ناراحتی‌هائی 
فراهم مسکرد. ارسنجانی خداو ند رحمتش‌کند مردی بود میهن‌پرست ولی خیلی 
متظاهرو برای پیشبرد مقاصد سیاسی‌خود <اضربود بهروسیله‌ای متوسل بشود او به 
بشتیبانی مرحوم قوامالسلطنه که رهب کل‌حزب دموکرات ایران شناخته شدهبو" 
مغر ور ود وا نتظارداشت که همه درمقا بل او کر نش‌کنند و تسلیم‌خواسته‌های او بشو ند 
من‌هم که اهل‌ابن صحبت‌ها نبودم ووقتی میدیدم که پایش‌را ازحد خودش فراتر 
مسگذادد جلوش‌را متگرفتم , بادم هست که درمتام رهبر حزب دموکرات ایرآن در 
سازمان ابالتی‌گیلان داجم بهبالارفتن کررابه‌خانه وترفی قیمت معضی‌ازمواد ادتزافی 
س‌حی‌ من نوشت وهمان‌شرح را بعنوان‌نامه سر کشاده درروز نامه کنله مرد و عدهم 
صو رت اعلاسه‌ای درتمام شهر انتشار داد واین‌عمل تظاهر | مبز او مرا عصبانی کرد و 
من دریاسخ‌نامه او باو نوشتم که فوراً سر جای, خودش بنشلند وت آزاین 99 


رس سر ۳۶۹ 


بردارد وصر بحا باو تذ کر دادم کدکاری که او کر ده هسحر ۵ است ومن ازانن هسچر ه.- 


تسوا ری بر 
سس سوه مهن بای 
ز ندانی من 


پازیها خوشم نمی | بد... مدلول‌نامه من‌باو ازابنقرار بود: 

| قای‌محترم وعزیزمن» ددج مکتوب‌حزب دمو کرات ایران سازمان ایالتی 
گیلان بعنوان اینجانب در روز نامه گله مرد و بعدهم انتشار ان صورت اعلاعبه و 
چسباندن آن به‌درو دیوارشپر صر فا جنبه تظاهرداشته واینجانب این‌قیلتظاهر ات 
راکه ممکن است دراین موقم موجاتی‌برای تحر مك فراهم بنماید خوب نمیدانم» 
مو ارد عد بده‌ای ناهن که حزب تو ده حتکیا وابران راجم به‌مسائلی که حنبه 
عموم داشته بایشجاتب مر احعه نموده| ند ولی‌برای احتراز از هر گونه تظاهر ی در 
مورد معاشات خودشان بااشحانب هیحکدام به بکچشین اقدامی مىادرت نکر دها ندو 
اقدام حزب دموکرات ابران کاملا بی‌سابقه وبرخلاف انتظارمن بوده و بقیناً جنای 
آشر فآ قای فوام| لسلطنه رهس کل‌حز ب دمو کر ات ابران درصو رت اطلاع‌از نکحتین 
اقدامی‌خوشنود نخواهندشد. 

موضو ع کررایه‌خاند درهمه‌حا تایح‌عر ضه و تقاضاست. درشپر دشت که تمکن 
اهالیآن ازسایر شهرهای‌کشود نسبتاً بیشتر است هرکس مختصر استطاعتی داشته 
باشد منزل‌شخصی دارد و کمترهم خانه‌هائی برایاجاره ساخته‌اند» ازانروستکه 
خانه‌های اجاره‌ای درشپر رشت خیلی کم است وچون صاحبان این قسل خانه‌ها هم با 
جربانات فعلی‌اطمنان ندار ند که هه بس از نشستن درخانه چه‌معامله‌ای نست 
به‌مالالاحاره شماید لذ۱ از کرابه دادن خانه‌های خود باشخاصی که طرف وثوق و 
اطمینان‌کامل | نبا نستند خو دداری دار ند وهمین‌عدم اطستان‌است که امروز نهفقط 
در گلان بلکه در تمام کشور برای کسانی که خانه شخصی ندادن تولد زحمت و 
اشکال نموده است و بعقیده اینجانب درکشورماکه حق‌مالکست‌محترم است سبگانه راه 
علاج ایشت که شرکتهپای ساختمانی 6 شود که خانه‌های کوچکی رای 
کارمندان دولت و کارگران ساژزند وهمه ماهه مبلفی ازحقوق بامزدا نها کسر و 
بصندوگ شر کت پرداخت‌شود تابعداز پنج‌سال بادسال بپاء منزل بشر کتهای‌ساختمانی 





۳۷۰ زندئانی من 





عا بدگر دبده وعده ژبادی اژاهالی کشور دارای مناذلی شده ودین | نها هم مستهلك 
گردد وچون این‌اقدام بالطبع دقابتی‌تولید خواهدکرد بدیهی است‌که کرایه منازل 
مستغلاتی هم کاهش خواهد بافت. درمرکزهم باتمام مطلالاتی‌که دداین زمیند بعمل 
آمده رامحل دیگری نظر ترسیده‌است» ضمناً این‌نکته راهم باید خاطر نشان‌بنمايم 
که تابحال‌شکاسی ادعتتتا سل باستانداری نرسبده ولی بالعکس ازموجرین شکایات 
عد بده‌ای به‌استا نداری شده‌است که مستأجر بامالالاجاره دا بمیزانی‌که دراجاره نامچه 
رسمي ‌قید شده نمبیرداژد و بااینکه نه‌مال الاجاره مىدهد ونه‌خانه را تخلیه ميکند. 
کاملا اطمینان داشته باضدکه اگرازمستأجرین شکایتی‌برسد استاندادی بزدگترین 
وظفه خو د خواهد دانستکه دررفم شکایت‌فوراً وبطرربق‌ثمر بخشی اقدام بنمایدولی 
این‌نکته راهم بابد تذکر بدهم که چون بای‌بند به‌اصول وقواتین هستم وعفیده دادم 
که در يك‌حامعه مترفی بش ازهمه‌چر باید حس‌اعتماد سن‌افراد وحود داشته باشد 
واخلاق نامورال بابه واسای‌مناسبات اجتماعیر | تشکیل‌بدهد نمیتوانم قبولکنم که 
اشخاص‌قو لی بدهشد وسندی امضاء‌کنند و بعد زیر آن قول‌وسند بز نند ومن ازمشارکت 
در سکجنین‌جرمی‌معذودم ومداخله اشجانب دراین‌قبیل موارد فقط ازطریقکدخدا- 
منشی وجلبرضایت طرفیر خواهدبود. خواهشمندم موارد شکایانیداکه ازمستاجرین 
رسیده سر بسا قمد بفرماید تافو مورددمیدگن دفیق‌شتص یناف فلا ۱۱۳ 
السته کمسیون تعدیل مالالاجاده‌ها هم هما نطو ر یکه تا کنون ازهیج اقدامی بمنظود 
تفه حال عمومی فر و گذاری نکر ده اسشت در | تسه هم فر و گذاری تخواهد کرد ِ 
ممکن است شاکنان‌را با نجاهم مراجعد بدهید. 

راجم به تر خ آغذ به‌هم بابد متذکر شوم‌که نرخ اغذ به درهمه‌جا تابع رح 
اجناس‌است ونرخ اجنای‌هم درهرشپرستا نی تابع تر خاجناس‌درمر کز است ومخصوصا 
هم اگر احناس مورد احتناجات اولیه ان شپر ستان اذمر کز وارد بشود ودراینصورت 
مخارح حملو نقل راهم با یدبا اضافه کنی زا ینروست که احناسی که درخو دگبلان 
تولیه میشوند ازمرکز ادذانتر واجناسی‌که ازمرکز باینجا وارد میشوند گرأنتر 


است: وقتی‌ددمر کز بهایاجناس تعدیل بدا کر د درا شحاه از طرفشهرداری وعده‌ای 
ازمعتمدین محل اقدامات موثری درتعدیل‌نرخ آغذیه و اجناس تعمل امد و بپای 
احناسی واغذبه بطورمحسوسی تنزل پیداکرد ولی‌چون درمررکز بپای اجناس واغذ به 
مجدداً رو بترقی گذاشت دراینجاهم نوا نستیم بهای اجناس واغذبه را بمیزانی که تعسن 
شده‌بود حفقظ کنیم» معذالاك بابدگفت که زندگی دد گیلان دوبپمرفته برای خود 
اهالی ازتهران ارزانتر است» بگنرم ازيك عده معدودی‌که ازخارح برشت میا بند 
وددمپما نخانه ز ندگی‌مسکنند البته ز ندگی برای| تبا گرانتر تمام مشود ولی | نا در 
تپران ز ند گی در هتل ارزانتر است؟ مر تعدی واححاف ثست و ایشجاتب‌هم 
معتقدم که باید سخت باگرانفروشی مبادزه‌کرد ولي‌داه مبادزه این نست‌که برای 
اجنای نرخهای مصنوعی تعیین بنمائم وهرکس که تخلف کرد درملاء عام شلاق 
یز نیم وما لا هم چیزی در بازاد پیدا نشود. از بکط رف فاد دا ترویج کنيم و از 
طرف‌دیگرمردم مجبور بشو ند برایدفع نیازمندیهای‌خود درمقاپل تعدی‌واجحافات 
سلیم بشونه وبرضا وتسلیم درمقایل ناملایمات عادت کنند. بنظر انجانب مکانه 
راه علاج ایشتکه تجارت عمده فروشی تحت کنترل مستقیم دولت قرار گرد تا 
فلان تاحر نتواند تحارت احناس‌مو رد احتاحات او لبدرا بخود مثحصر ساژد واحناس 
را چون دقیبی درمقابل نیست بهرقیمتی که میخواهد بفروشد و بعدهم باید از روی 
آ مارح بمیزان احتباجات مردم جنس دربازار ریخته‌شود تاازاحتکار جلو گیری 
حول اربت؛ هیچ دیوانه‌ای نست که بخواهد جنی‌دا احتکار کند اگردربازار حدکافی 
ازان جنس موجود باشد. خلاصه بایدکادی بکنيم که درباژار معاملات رقابت بشتر 
دشود تامصرف کننده ,بتواند استفاده کند. قدم مور دنگری که مىتوان . برداشت 
معتکنل شر کتهپای تعاو نی است‌که شپری ودهاتی بتواند اجناس‌دا شمت دست‌اول 
بخرد و منافعی که دلالان میب‌ند و بالطبع مصرف کننده باید| نرا متحمل بشود از 
بین برود . 

این نکته داهم باید در نظرگرفت که نرخاجناس درگیلان تابع‌نرخ بر نج‌است 
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که رزق و روزی تمام اهالی این‌سامان است لذا قسمت اجناس‌معمولابابهای بر نج در 
بازاد خورده فروشی تطسق میشود وحالا بپای بر نج درتمام کشور دوسرفی است او 
اسشجانب امسال بااننکه مقدار ژیادی بنج از کشور خارح گردید وصدور برنج 
آنپم درآخر فصل ممکن‌بود تأثس نامطلوبی ددبپای بر‌نج دد گیلان داشته باشد 
معذالكك بااتخاذ تدا بیری نگذاشتم که بهای بر نج درگیلان نسبت به سنوات گذشته 
ترقی‌بشتری بنماید. بهای‌ذغال‌هم درفصل‌زمستان ددتعیین نرخ اجنای عامل‌مو ثری 
است»۲ نرا هم‌هما نطوربکه شهرداری توا نست درسالگذشته به بهای ثابت و نازلی نگاه 
دارد امسالهم اگر توفقی برای خدمتگذاری باشد ازترقی قیمت ذغال جلوگیری 
بعمل خواهد | مد . 

اسدوارم مطالبی که توشته‌ام کافی باشد برای آنکه لطفاً توجه بفرمایند که 
حمله واعتراضاتیکه شپرداری رشت شده‌که درحققت بطور عبر هستقیم حمله و 
اعتراض بخود اینحانب است بهنجوجه وارد. ننوده واین قبل نظاهوات تأشرخوبی 
در اذهان نداشته وحز ابحاد حر تکدر دراشخاص‌که در ازای ژحمات بیشاه‌خود 
تتظار دار ندکه مستظیر ستوحه جامعه باشند نتسجه دیگری تخواهد داشت. 

ارتاندار اسمان اولد. 


مر | با «اد ماد 
۳ #1 


محافل خارجی اتمام‌علاقه‌ابکه نسبت بهقوام|لسلطنه ابراز میداشتند,چون 
وعده‌ای راجم به نفت با نها داده شده بود ولی در کارحزت دموکرات ابران مخالفت 
میورد بد ند واز گسشس س فعالیت این‌حزب جلوگیری مسکردند و درعوض جزب‌نوده 
را تقویت وه جرب حنگکلا هم نز ديك مىشدند. اواسط شیر بور ماه ۱۳۲۵ بود در 
شپر دو رماه محصول گبلان برداشت میشود وموقعی است که باید آمشست و | رامش‌دد 


زندگانی من ۳۷۳ 


ابرآن‌که میخواست مکدفعه جای حزب‌توده وجنگر را ۳ اه بوک 
که آنپا ازمرده مسگر و رات بیان این شود اد 
داشته شته باشد؛و بیم ۱۱ ن میرفت که اغعشاشاتی درگملان بریا بشود ومن مرارر 1 
ارستجانی را داضی کردم که درمنطقه حساس‌گیادن ازتندرویپا وقالومقال اجتنان 
ورژده تبلغات وفالوقل اوهم کد شب بقع خودس و د جونمسخو است ازلاهحان 
ول بشود به معصلات انتخایاتی در گبلان‌ودشوار یبای کارمن مافر ود. 

همه این دستجات باشدت‌هر چه تمام‌ترعنوان ممکردندکه انتخایات‌با بآ زاد 
داشد و با ید کسا: نی کد برای انحمن نظارت اتتخاب مسشو ند کاماا ر ی نظر و وی عرش 
ی درباطن هرك اژاین احزان تالاش هسکر دند که کسانی برای اتحمن 

نظارت انتخاب بشوند که صرفاً طر فدا! خودشان باشند. توده, جنگل» دموکر ات, 

ادر ان " میپن همه درجوش وخروش بودند. 

فرماندار رشت طبق ماده ۱۴ قانون انتخابات و پارعایت لروم شرکت صنوف 
شم گا نه بر‌ای تعسن وانتخاب انحمن نظارت ۲۶ نفر از اشخاص سرشناس ومعر وف 
رأکه همه ازمعتمدین گسلان دودند انتخاب نمود واین اشخاص که به درست وامانت 
اتب کوچکتر لمرین ایرادی نبود دربین خودشاننقر را برای نظارت درحسن‌جریان 
انتخابات | نتخاب کردند ولی دکمر تنه یك عده‌ای معترض شدند وعنوان کردندکه 
این٩‏ تفرصلاحیت ندار ند وباید درا نتخاب ۳۶ نفر تجدید نظر بعمل آبد... 

وضع دشواری بش | مده بود ومن از وحوه اهالی دعوت کردم که در مسحد 
جامع دشت جمع بشوند. این اجتماع در۵؟دیماه ۱۳۲۵ تشکیل بافت. من‌سخنانی 
باین شرح در ان اجتماع اراد تک 

نگرانی‌هائی که درذهن : بعضی از | قابان تو لد شده و کمان کردهاند که‌شاید 
اشخابات| زاد نباشد قصاص قبل ازجنایت است بات کندات‌بلیفی کهدو لت‌فرموده‌اند 
شنن داشته باشند که کوچکتر ین عملی که بآ زادیا نتخابات خدشه وارد کندصورت 
تخواهدگرفت وا نتخا بات کاملا | زاد وهمه‌اهالی کشورباید بدون هیچگونه‌نگرانی 


۳۷۴ ز ند کانی مر 


ویفه بزرگ ملی خودشانرا در این‌موقع انجام پدهند. نگرانی آقایان وقتی بج 
خواهد ودکه علناً با مخفیانه از يك حزب یادسته‌ای پشتیبانی بشود وراه اقدام و 
فعالت درا نتخابات بروی دستحات دیگر مسدودمیشدو لی‌مردم تحس‌گنلان اطمینان 
داسته اشند که هیج‌گونه اعمال نفوذی ازطرف‌هيچيك ازماموران درا اتتخابات 





نشده و تخو اهد شد و تمام کساتی که واجد شرایط اتتخان کننده باشند مبتوانند 
ساد ور وه را آژادانه درصندوق انتخابات بر یز ند وهسحگو نه مانع ورادعی 
درسن نخواهد بود. 

گذشته از این تمام وسائل لازمه دراختیار آقا بان رای دهندگ ان بمنظور 
بظارت‌کامل در آزادی انتخابات وهمجنین مرأفبت‌مستقیم درحفاظت‌صندوفها گذارده 
خو اهدشد واژخودا قابان است‌که اشخاص طرف‌اعتمادخود را به‌فر مانداریوانجمن 
نظارت معرفی نمانند تا باماموران انتظامی دراین فسمت تشر دك مساعی ننمانشد. 
دای صورت مر‌هیج مورتی بر تک 
مآمورین دراین امر که یت امر بزرگت ملی است موجب تعقیب کیفری خواهدبود. 
همه گلاب های‌عز یز بخوی‌مندا نند کمن درا ین دأت‌سال وأ ندی که بر ای‌خدمت‌گذاری 
اهالی گبلان مامود شده‌ام راعي ارائه ندادهام که درخیر ومصلحت گیلانیان نباشد 
وحسن اعتماد واطمننانی که نست بمن‌بوده ضامن‌همه موفقت‌هائی است که درك 
دوره مغشو ش ور | شوب نصیب ماگر دیده است وچون‌در | نحه | نحام شده حز احرای 
منو نات زات‌شاهانه واحرای دستورات دولت هچ منظور و مقصودی نداشته‌ام لا 
بقین دارم که درضمیر با هبجيك از آقایان‌با زاد بودن‌کامل انتخا بات کوچکتررین 
تردبدی خطور نخو اهدکرد... امضاهائی که درصورت‌مجلس مر بوطه دبده میشودجود 
هترین دلتل صحت انتخاب کسانی است که برای نظلارت در امر انتخابات | نتخاب 
شده| ندواگر آقابان اعتراضی داشتند لازم بود درهمان حلسه اول اظپاد بنمایند و 
حالاکه خودشان با نها رأی داده‌انه وصورت مجلس راجع‌به انتخاب آ نها را امضاو 
تا ید کرده| ندحالادیگر چه اعتراضی میتوا نشد داشته باشند و نباید بادست‌خودشان 
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خدشه‌ای دراحر ای مواژین قانونی وارد ساز تدودسته‌دیگری دا بعملات مشابه‌ان 
وادار کنند. ازقدم کنته‌اند عملی راکه بخود روانداری به دیکران روامداد و مر 
چطود مبتوانم انتخایی داکه آقابان با امضای خودشان تأیید نموده‌اند کأنلبکن 
بدانم ومیادرت به‌چنین امری برای من غیی ممکن خواهد بود واگی معترضین در 
نظربه خود اصراد داشته باشند» من به ناچاد با نان تودیم‌کرده و ازگیلان خواهم 
رفت... 

این سخنان من درمسجد جامع دشت‌که ضمن بیائیه‌ای بصورت مفصل‌تری‌در 
گیلان منتشی‌گردید اثر خوبی بخشید ومن توانستم باتمام اختلافاتی‌که بین احزاب 
بود انتخابات گیلان دابدون هیچ حادثه‌ای‌ناگوار به ثمر برسانم. در آن‌موقم‌مرحوم 
فوام‌السلطته نامه‌ای باخطزیبای خود باین شرح بمن نوشت؛ 

جناب! قای انصاری استاندار استان۱ 

مشروحه جنابعالی راجم بانتخابات گیلان ملاحظه‌شد. با ابشکه کمال اعتماد 
بحسن نیت وددایت ولیافت جناپعالی دادم و میدانم برخلاف وظیفه قانونی اقدامی 
تکر ده و نمسکند» برای ایشکه‌هحگو نها بر ادی‌درامر انتخادات‌ یش نبا یدومخالشن 
نیز تاحدی اسکات شده باشند ‏ قای منتظمالدوله دابعنوان بازرس فوق لعاده‌روانه 
نمودم که طبق قانون به معترضین جواب بدهند وژودتر انتخاب نمایندگان رشت 
خاتمه بافته انتخایات سایر نقاط دا نیز مطایق‌قا نون شروع وا نجام نمائید. احمدقوام 

آمدن آقای منتظم‌الدوله بادسنگینی دا ازدوش من برداشت .. 

من‌چون پیش‌بینی میکردم که‌حزب‌توده‌باهرشکستی که‌رو برو بشود ناشی از 
آقدامات من‌خواهند دانست وانواع وافسام توهین و ناسزا نست من روا خواهند 
داشت لذا دراو اسط شپر دود ۲۵ شرحی ددفتر مخصوص شاهنشاهی و وزارت کشور 
معروض داشت که درا ینموقع که موضو ع انتخابات محوری‌است که همه مسائل مهمد 
کشور دورن مب‌گر ددواوضاع گیلان‌هم کاملا آ رام‌شده واژهیح لحاظ جای‌نگرانی 
نیست شاید صلاح دراین باشدکه بخدمت‌من درگیلان خاتمه داده‌شود ولی‌بادفتنمن 








ازگیلان موافقت بعمل‌نبامد. درآ نموقع مجدداً شرحی از رئیس محترم دولت بمن 
رسد که درا بیحا عننا نقلمسکنم 

«اقداماتی که برای‌کارهایا ن‌حدود فُر مو ده دد موحب تقد بر و تحسین‌صممما نه 
من است.امسدواری کامل داشته باشد که اسشحانت درتقوت حناععالی که هم خودرا 
مض وف ماش مرو و اجرای قوانین و دستورات دولت و حفظ انتظامات حوده 
مأمورت خود مینمائد مقید بوده ومیباش وباتمام دلگرمی به‌خدمات خودتان در 
ان‌منطفه‌ادامه بدهد ...» 

مراحم مخصوص‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه شامل حالمن بود شاهنشاه به 
خدمت‌گذاری صدبقا نه‌امکه درواقم جانبازی بود توجه مخصوص ابرآزومرا همواده 
بوسله تلگرافات وپیغامات مفتخر ومباهی میفرمودند . مرحوم قوام السلطنه هم 
کمال اطف ومحتردا تست یمن ابراز مبداشت وان عذا بات و توجپات بودکه مرا 
در ان‌دوران سخت ومرارت‌باد درراه خدمت‌گذاری به‌کشورم‌تشویق مینمود ویهمین 
حپت من‌همد مشقات و نا سزاگوئی هارا بدون هچ ناله‌ای تحمل مسکردم و هرشب 
تاساعت چپارصمح سسدار بو دم وتمام گزارشات لام که مرسد بدفتمطا لعه 
مسکردم و باتمام فرمانداریپا و بخشدارهای استان شخصا در مکاتنه ودم و شیر 
دستورات درنیمه‌های شب بخط خودمن ][ نپا صادر مسگرد ند. .من نداد بودم و 
وقتی ازادوان منزل خودم دردم‌دمه‌های صمح ب۵شهر فگاه مبکردم ومد بدم که‌مردم 
همه راحت خوا ده ند خدارا شکی مسکردم . گاهی شبپا دیروقت ازمنزل بیرون 
ما مدم که بسنم 1 با یاسبا ثان‌دزسر دب ت‌های خودشان هستند بانه واگرغفلتی مشاهده 
مسکردم‌ازدگس شهربانی مواخذه مبکردم , درراس شهر بانی گبلان افسری لابق 
دلسوز و سذرض قرار گرفته بود.اوسرهتتک شوکت بود وکاهی افناف مق ۶ ۶ 
یداش درکرجه وی ۱۱ 

سرهنگه‌غفاری‌ه که بجای سرهنگ شوکت بررباست شهربانی گیلان تعیین*د 


دراحرای وظایف محو له بخود منتهای حدت و بی نظری‌را بخرحمیداد , صمیمیتی 
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که آنها درا ن‌دوران‌سخ درهی‌اری دامن ابر ازمداشتند ضامن کامبای‌های ما در 
گیلان نود . 

منت بزدگی که رئسس دولت‌وقت برمن‌نهاد این بودکه سرگرد دیلمی را به 
گنلان فرستاد و نامز ان یك‌هنتگی بر تعداد تیان افزود وما بامراقت‌های شانه 





دوزی‌نکهبانی وسم ربانی توا نستم از هو رجومرج واقدامات‌افر اد غرمسئول در گلان 
جلو گبری بنمائم و تیب صحیحی بمسئله بهره مالکانه وسپم کشاورزان بدهیم که 
ازهج‌طرف گله‌وشکایتی نباشد. در نتحه | رامش وامنستی درگلان 
این‌مشطفه حتی درا دواری که کشوردستخوش‌حوادثی قرار نگرفته بو دکمتر دعده شدهاست 
داعبان کهسا لبان‌دراز عضی از فطعات این منطقدر | عرصهتاخت: تاز خودقرار داده‌بودند 
یکی بعداز دیگری سر کوب شدند و باسر تسلیم درمقابل دولت‌فرود آوردند , الته 
برای‌حصول این‌موفقت‌ها موانم‌ومشکلات زفادی دهت‌سر گذاشته‌شد ولی‌این‌موانم 
ومشکلات مرا درا بفای وظاشی که داشتم داژ نداشت... 

۹ کی ازدموز موفقت‌من دراستقر اد امئمت و آرا مش هش در گتلان این بود که 
هنگامی که نمروی انتظامی‌ما در گلان تقویت گردید من‌نهایت مراقت دا بخرج 
مندادم که‌جددر شیر هاو چددردهات آژهر گو ندا نتقام حو یو تسو ده خورده‌حسا نها احتر از 
واجتناب‌ شود من‌در آن‌موقم بخشنامه‌ای بعموم فرماندادان و بخشداران ودهداران 
صادر کردم که‌عینا دراینجا نقل میکنم : 

«دراینموقع که قوای انتظامی دولت به گلان و اردشده و تصمیم تراین گر فته 
شده‌است که | نتظامات کامل برفرادشود توجدعموم‌فرما نداران و بخشداران ودهدار ان 
دا باین نکته مهم معطوف میسازم که پاید با مردم بانهات رأْفت و مپربانی رفتاد 
شود المته‌عناصر ی که باعث اختاال نظم و[ دامش‌باشند ازمجرای قانونی موردتعقیب 
فرار خواهندگرفت 3 باید درنظر داشت که انتقام‌جوئی و تسو ده خورده حساب 
نماید ددیین باشد اما هودس پاید بارفتارمتین وحسن‌سلولك وییغرضی کامل بعموم 
اهالی نشان بدهند که بگانه ملحاً حققی هرفردی در حامعه قانون‌است ودر حفط 


۷۸ ۳ ز ندانی من 








حقوق مردم مطایق قانون ساعی و کوشا داشند وعملی تکنندکه تولید انزجار کند. 
ماموران دو لت دموا با ید نشان بدهندکه رفتار و تصمسمات آ نپا | لوده بسچ نوع 
غرضی نیست وحز رفاه حال عموم واجرای مواذین قانونی مقصود ومنظوری ندازند 
تادرسایه سیاست‌صحیح ومدیر انه آ نها اختلالی‌که درامنیت عمومی این‌منطقه راهم 
شده‌بود بتدریج برطرف گردد وامور جریان‌عادی ومنظی‌خودرا ازس‌گیرد . | قابان 
مر مخصوساً باید قوای انظامی‌راکه در حوزه مأموریت آنهاست باین نکته 
متو جه ساز ندکه یابه واساس هر اسادحی اتصاف وعدالتاست وهیچگاهازراه اصاف 
وعدالت منثحرف نشوند . دراشموفم چه‌بسا ممکن‌است‌که اشخاصی از روی عرص 
وانتقام جوئی بخواهند انپادا وسله اجرای مقاصد خودشان قرار بدهند متوجه 
باشندکه هبجگاه تحتتاثیر اغراض واقم شوند.این نکته‌را هم باند خاط "بان 
بنما که احزای درکشورما آزاداست ومادام‌که اعضاء حزبی ازحدود وظایف‌خود 
خارح نشده| ند بباید متعرض | نپابود وجلوگیری وقتی مورد خواهد داشت‌که افراد 
حزی بخواهند درامور محوله بمقامات رسمی‌دولت مداخله نما یند و یا باتحریکات 
وتبلیغاتی نظم و ارامش‌را مختل ساژند » درغسر أدن‌صورت امخاص‌را سنوان انکه 
عنو فلان حزب است نمیتوان تعقیب کرد مقصود اشست که دراینموقع که باید 
ا تعظامات بر قراد شود باید کاملا مراقب بودکه عملی‌نشود که نارضایتی‌هائی فراهم 
ی 

متأسفانه باید بگو که کار اسادحات شیری‌ما چندان تعریفی نداشت واین 
کندی دریسشرفت امور شهردادیها ازاسنجا ناشی مسشدکه مامجبود بودیم که برای 
هر اقدام‌اصلاحی بوزارت کشو رادار اءورشیر داد بپامراجعه بنمائيم ودرم رکز بایکرشته 
تشر بفات اداری دوبرو بشویم مین جپت درس بو( ری 3 ۶۶ 
وزیری فرستادم مبنی براینکه شپرهای‌گیادن مخصوصاً شهپردشت محتاج باصا(حات 
اساسی میباشند وماباتصو بت عو ار که اخیر | وضع‌شده اعتمار کافی برای اصلاحات 
دار ی لبکن‌متا سفا نه مراحعه‌شهردادهای مر بوطه به‌اداره امو رشهر دادیها برای کسب 








ژند گانی مو ۷ ۲ 
احاژه تست با تحام هررآمری‌ سشتر کارهار امتوقف واصلاحاتی‌راکه هردم انتظاردار ند 


باوحود داشتن‌اعمارات دراسر ع اوقات| تحام شود درمحاق تعطیل‌مسگنارد وبالنشحه 





شکا بات مردم رور بروز زیادتر وتصور هکت که ازطرف ماموران مر بوطه درا نحام 
امور مسامحه شده وعلاقمندی بخرح داده نمیشود وبراستی شنیدن گله‌های مردم 
اذاین بابت‌که اکث ] بجاست وعدم توانائی‌من دردفع شکابات [ نها باطرز کار وروش 
اینجانب که‌تمام هم خودرا صرف تأمین آسایش ورفاه مردم مینمایم وفق نمیدهد و 
من آذاین‌وضم رنج‌میبرم بادن‌جهت بطوری که سایقا استدعا کرده‌ام حالاهم تمنادارم 
سبت به‌آمور مر‌بوطه به شپرداد با اختباداتی داده‌شود تابتوان از لحاظ تسپسل و 
تسریم درییشرفت کارها از آن اختیادات استفاده نموده و نیازمندبهای‌اهالی‌را دفع و 
شکاباتی که ازشپردادیها دار ند مر تفع‌ساخته ومردم‌دا به توجهات اولبای‌محترم دولت 
بمش‌آذینش امیدوار نمود و تقاضا کردم هرچه زودتر دراین‌باره تصممات لازمه اتخان 
گر دد. من سشنهاد هت‌کر دم : 

۱- بودجه‌های سال۳۷۲۶ شپردادیپای تابعه باتصوب استانداری فوراً اجرا و 
برای تأریید بوزارتکشور تقدیم بشود . 

۲- بر نامه‌های ساختمانی شپرداردپای تادعه باتصویب استانداری قابل احرا 
و يك نسخه ازبر‌نامه‌ها بای تاد وتصوبت بمرکز فرستاده شود . 

۲ عوارض بشنپادی انجمن‌های شپردادی بس‌از حلب نظر اداره دادائی 
گملان وتصویب استانداری بموقع احرا گذارده شود وسیس اذطریق وزادتکشور 
حهت تاد دپست‌وزذبران تقدیم گردد . 

۴۳ فروش و نقل‌وا نتقال اموال شهردادیپا اعم ازمنقول وغیر‌منقول باموافقت 
نظر استاندادی طبق | ثن‌نامه اموال انحام گرفته ونتسحه اقدام برای تأبیدوزارت 
کشور اعلام گردد 

۵- درمواقع‌ضروری درمورد برگذاری عمل‌وانجام کارهائی‌که محتاج‌برعات 
مناقصه ومزایده‌است استانداری بارعات صرفه وصلاح شپردادی واز لحاظ تسر یم 


۳۸۰ زندتانی من 


یس سح 





امور محاژ سرلعمل مناقصه ومزا دده‌باشد . 

ع شلوا تقال مأمورین شپردادیپاوبرکناریآ نان ا زکارو استخدام کارمندان 
حد ید واحدشرابط لازمه درحدود مقررات استخدامی بااستا نداری باشد . 

۷ برای تشویق وترعیب قاسو رین شپرداری کار استانداری محاذ باشد از 
بو دحه‌های مصو به بکارمنداتی که ارتحتاق‌دارند کمکهای مادی نموده ودرحة | نپا 
باداش‌سالبا نه نامستمن برداخت نماید. 

۸- بطورکلی از نظر بیشرفت سریع اموراستا نداری درتصوبب و اجراء امود 
مر بوطه بشپردادیها استانداری موقتاً درسال۱۳۷۲۶ جانشین وزارتکشور باشد. 

من نسبت بهتوسعه شبکه‌های آیباری گیلان نهابت علاقهرا نشان‌میدادم . د. 
اوابل ۱۳۷۲۵ آقای مپندس ابرآهیم بارسا حالیه سناتور که آن زمان مدیر کل 
وزارتکشاورزی بودند بر ای‌مطالعه درامور | بباری گبلان بر شت آعدند. برای‌اشنکه 
از بر نامه‌ها نتیجه بهتری گر فته شود ماازمالکین و معاریف گیلان چندین جلسه در 
شیرداری دشت تشکیل دادم منظو ر این بودکه افرادهم دراین‌کار پربرکت سرمایه 
گذاری شما ند و رای ساختمان سدصقاان رودبار تو فشقاتی حاصل کردم وطرحی 
هم زر خبه شدکه وان درفومنات مخزن ازردکشی. برای زخره‌کردن آب بوجودا ورد 
و تاده‌هز اد هکتار به‌اراضی‌مزروع آن‌منطقه اضافه‌نمود. راجع به‌ساختن‌سد حشمت- 
رودهم مطالعات دقیقی بعم لآ مد وبها تفاق آ قای‌مهندس پارسا باقایق درمسس رودخانه 
سفدرود تادهنه روددیسام دفتیم وقرارشد فورا ازطرف وزارت کشاودژی مپندی‌فنی 
برای بر آورد هز ننه وتیسه نقشه وشروع به‌ساختمان آن به محل اعزام‌گرادد ۰ 

برای ساختن سدسفیدرود و ناو سس ونپر حنج وسللمان‌داراب‌که درمجاورت 
قر رشت دافم شده| ند مطالعات جامم‌الاطرأفی اه وتصمیماتی گرفته شدکه 
همه | تا خوشمختا ند رویکاغذ نماند وهمه بمر حله عم در | مد و به[ بادا نیگیلان‌اذ 
لحاظ توسعه کشت ونبروی برق كمك شابانی نمود . 

بمناسبت فعالیت‌من درزمنه توسعه شبکه های آبیاری گیلان حسب اهر 


همایو نی این تلگراف دمن‌مخایره شد : 

«اقدامایت ما ارلحاط مبارك ملوکانه گذشت هقرد فرمودند اعلام دارد که 
افدامات مراقتهای جتایعالی درامور | ببادی گیلان مورد فدردانی است وچون ادن 
اقدامات البته باحسن نیت توآم‌بوده باران دحمت آلهی‌هم برای رفع نگرانی تازل 
گردینه‌است ۱ درس دفتر مخصوص شاهنشاهی حسن‌شکوه ,> 

ازمتام ریاست‌وزراء هم تلگر افی باین شرح دریافت کردم: 

داقداتی که برای تسپیل‌امرا بباری نموده! بدوموحبات رضات مردم رافراهم 
داشته‌ابد موجب کمال قدردا نی‌است خدمات‌جنابعالی مورد منتهای رضایت| سشحات 
است ۷ خخست وز بر احمد قوام . 

بطور حمله معترضد دا ند بگوي که در تلگر افات و تامه‌های رسمی مرحوم 
قوام| لساطنه تبختر زبادی دیده میشد» ولی در نامه‌های خصوصی که اکثرآبخطز سای 
خود او نوشته شده باهمان خطی که‌فرمان مشروطت صادر گردده که هن چندفقره 
آنها دا جزو نوشتجات خودم حفظ کرده‌ام مرحوم قوام بمن دوست عزبزم خطاب 
رود واین حاکی ازکمال لطف ومحبت ایشان نسبت بمن بود... 

درتلگرافی که حسب‌الامرموکانه بمن مخایره شده است اشاره به نزول باران 
شده»در تابستان ۱۳۲۶ تادهه اول مرداد درگاان‌بار ان نبا مدوشالی‌زارها همه‌داشتند 
زرد مشدندء سرخوشه‌های در نج ازی | بی کج شده ود مردم گلان نگران ود نددر 
آتحا مردم معتقدند که اگر قدم حکمران خوب باشد بادان رحمت‌الپی نازل‌مشوه 
واگر دد باشد گلان دجار خشکسالی مشود ومن شب ورور دعا مسکر دم کد هر جه۹ 
رودتر باران نازل گر دد کههم آزمر دم رفع نگرا نی بشود دهم من به بدفدمی‌شناخته 
نشوم. من درست ادم نبست کد‌چه شبی ازشبپای دهه اول مرداد بود که دکمر تمه 
آاسمان عرغره ورعدو برق شروع شد ومثل سبل از اسمان بادان سرازذ سر گردیدمن 
تککم تبه نیمه لخت ازاطاق دوی ابوان‌سر بازی آمدم ومدتهابادان مثل دوش‌بربدن 
من بر دخت ومن خدا دا سباس مکعداشم ۰ نزول باران جند روز ادامه بافت: 


۳۸ ز ندانی من 


كِ 





خوشه‌ها سر بلند کرد ندوشالیزارها دو باره سرسر وخرم شد ند. 


ابجاد کار برای ساکنین گیلان بکی ازمواد اساسی ب‌نامه کار من‌بود. 

سکاری وضع غیر قابل تحملی بخود گر فته بود وهمه روژه اشخاص زادی 
ات نداری وباداره کاروتبلیغات استان یکم مراجعه وتقاضای‌کار مبکردند ولازم‌بود 
برای | بجادکار دراستان _بکم‌بر رسی‌های دقیق وجامعی‌بشود وما بعداز مطالعات‌دفیق 
وتشکیل کمیسیونهائی باین نتیجه رسیدم که : 

۱- بهمعسسات وشرکتهائی‌که درگیلان تشکیل شده ازقبیل کیسه بافی بلور 
سازی» پارچه‌بافی» شرکت‌سهامی چای و غیره که بعلت غیر متعادل بودن اوضاع 
کشور وفراهم نبودن مواد اولبه‌والات وادوات فنی وعدم تواژن صادرات ووارداته 
علل دیگر صورت رکو دوانحلال درآ مده بودند ازطرق مختلفه كمك نمود تادوباره 
احا شوند. 

۲ شرکتی برای‌صادرات بر نج که‌میمتر بن‌محصولگیلان و مکی ازبزداگترین 
منابع عایدات کشور مسباشد تشکیل گردد تا بتواند ازمازاد مصرفی احالی کبلان 
دماسته الکل؛ سلو شد وافسام دودر تپبه‌وصادر کرد ویاین تر تب علاوه بر رو نق‌دادن 
بامورکشاورزی واقتصادی کشور برای هزاران نفر‌کاد فراهم ساخت: 

۳ قسمت نخ دیسی کارخانجات جالوس راکه درآ نجا از ] نها استفاده نمیشد 
به‌رشت که مرکز محصول‌پیله میباشد منتقل نمود و کلیه محصول پیله‌گیلان دا بهنخ 
ماشنی که ادزش آن خیلی بیشتی از ارزش ابریشم بومی میباشد تبدیل وکلیه 
حتیاجات کارخا نجات چالوس را ازلحاظ نخ فىلاطوری تأمین و بقیه را بخارج‌فرستاد 
تا ید دن وسبله برورش دهندگان پبله تشویق شده وعلاوه بر كمك باقتصادیات کشود 


برای عده کشری کار بدا بشود. 





زند گانی من ۱ ۲۸۳ 

۳ تشر کتهای تعاو نی روستائی که‌بتواند باسود مناس وتبدیل‌ومعاوشه 
کالاکلیه احتیاجات روستائیان دا تأمین بنمایدکه این‌خود برای عدهزیادی کارفرام 
دی 5 

۵ چون تمام موادی‌که برای کاغذسازیلازم است در گىلان موجود مساشد» 
کارخانه بزدگی یرای کاغذسازی درگلان ناشن بشود تا از موادی که مورد نباز 
کار خا نه کعذسازی است وهمه‌ساله درگىلان دمقادیر ژیادی با طعمه لاه مکی ددو 
با بهدر مرود ستوان استفاده تمود واذ این داه برای‌کشور عابدی سرشاری تحصبل 
ک دوبرای عده زیادی هم کارتامین گردد. 

۶- چون از صدف‌که درطول سواحل بحرخزر زیاد دیده میشود تاکنون 
استفاده‌ای نشده واین ماده بر‌ارزش برای دکمه سازی بدر امگان ازدست داده‌مسشود 
بك‌کارخانه دکمه سازی درگیلان تاسیس‌گردد تا از این راه گام‌مو ثری درا ساد کار 
واقتصادکشور برداشته شود. 

۷- من‌پیشنهاد میکردم که تاسیس کارخانحات بر نج‌پاك کنی وچای‌خشكت‌کنی 
توسعه ىداکند. 

۸- من اقدام مکردم که خانه‌سازی با اسلون وشرابط فنی تازه درگلان 
شرو ع‌بشودکه هزاران‌افرادان منطفه‌دارای خانه ومسکن مرعوب دشو ند وشهرهای 
گیلانهم منظره یبائی پیداکنند. 

چون برای اجرای ادن بر نامه‌ها علاوه برسرمایه‌های خصوصی حمایت‌مالی 
دفنی دولت لازم بود من چندین بادتوجه دولت را بلزوم این اقدامات جلب‌کردهام 
ولی در ان‌روز کار امکانات‌مالی ما اجازه انجام | نرا نمیداد واذطرفی هم با یدبا تأسف 
بگوی که گیلانیان عز یز برخلاف‌شیرازبپاکه دلباخته شهرشان هستندعااقه‌چندانی 
بماندن در گىلان ندار ند واگر ببینند که وسائل کاروداحتی | نهاددتهپران بیشترفراهم 
است سکونت درتهران رابه‌ماندن در شپرهای خودشان ترجیح مبدهند و در نتبحه 
عمران و | بادی درمنطقه گیلان بوجودنمیآ ید ولی من باوجود شرا:طغیرمساعدآن 
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روز | نحه درفو ه داشتم برای احرای این طرح‌های افتصادی که بررای‌تنظیم آن | قای 
اکبرمعنتی دئسس ادادهکارو تبلیغات استان یک بمن کمك‌وصمیمانه بامن‌همکاری‌مینمود 
سعی‌وکوشش نمودهام. 

چون‌دربالا اشاره‌ای به کارخا نه گو نی بافی رشت‌شد داد باحق‌شناسی ازاحساسات 
برشورکار گر ان این کارخانه نسست بخودم بادکنم. این کارخانه در۱۳۲۵ برای هفت 
ماه بسته بودومن‌باکارفرمابان آن‌کارخانه ترتیبی دادم که تمام حقوق کارگران این 
کارخانه برای‌تمام مدتی که کارخا نه تعطبل بوده‌برداخت بشود. کار گران‌مرادرمحوطه 
کارخانه گلر زان کر دند ومرا دوی دست میبردند... من هیجوفت آنهمه ایر از 
احساسات وروش انسانی ومروت‌کارفرما بان این کارخانه دا فراموشس نمیکنم. 

قبل ازیایان این‌مقال میخواهم به‌مبارزه خودم‌باتر با کشی هم اشاره‌ای بکنم. 
من بدشپر دا نی وهنگ‌نگپبانی دستور داده بودم که درشیر و درخارح‌آزشهر از تر ماك 
کشی بطور علنی جلوگیری‌بنمایند وبحدی دراین‌کارجدیت بخرج میدادم که‌خودم 
هروفت از حلو ی‌فهوه‌خانه‌ای متکذشم ومد بدم که منقل ووافوری گن‌اشته| ندو ارد 
قبوه‌خانه میشدم‌ووافور را ازدست وافو ری‌میگرفتم ودستورداده بودم‌که به‌درودیوار 
قهوه‌خا نه‌هاهم اعلاناتی باعکس بجسپانند که مردم به زیان افیون متوجه بشوند: 
بك‌روزهم درمیدان جلوی‌شهر داری حشر‌وافور سوذان درست کردیم‌وصدهاوافور که 
درقهه هخا نها ازدست وافوری‌ها گرفته شنه بودا نروز طعمه | تش گردد. من‌بسشنهاد 
مسکردم که فروش تر با باید دردست دو لت وحره‌ندی‌ شود ومقداد مورفنی که‌در 
تر باك جیره‌ندی شده و بمقداد معبثی به معتادین فروخته مشود بسدریج بطو زعبر 
محسوسی بدون | نکه خود معتادین بفهمندک بشود تا ایننکه کسانی که اعتباددادنا 
ستوانند بدون زحمت تر باك را ترکنند. درواقع همان نقشها برا بسشنهاد مبکردم 
که درسوئد درمورد مس راف ای بموقع احرا گذاشته شده بودو برای ساللامتی‌مردم 


خلی مر بخش دو د. 


زند گانی من ۳ ۱ ۲۸۵ 


یاه مراد عآ 
تا ی ی 


۰ ]نم «) 











در آن‌زمان کها یر آن‌دراشغال‌قشو ن اجنبی بودضرورت داشت که من‌باسر کنسول 
شوروی دررشت مناسات دوستانه‌داشته باشم . ملتسکف کنسول شوروی مردخوت و 
ساده دلی بود ولی معاون او نظرلی مردی‌حیله باز و آب زیرکاه . من با دانستن زبان 
22سی و آشنائی به‌خلقیات وعادات مردم دوی خبلی زود باملثکف نزد سك سدم و 
همتی ازموفقت من در گبلان‌مدیون این نزدیکی بود. من‌اورا از کمك به‌دستحاتی 
وطیفه ناشتای‌وغیرمسئول بر حدرمیداشتم و باومیگفتم که اینها دوستان‌خوی‌وواقعی 
برای شما نیستند و به‌روابط خویی که مردم ودولت ابران مبخواهند باشوروی‌داشته 
باشند لطمه وارد مسکنند و باو خاطر نشان ممکردم که ازافراد وظفه نشناس وخودسر 
ولجوح‌که| ساش عمومی را سلب میکنند وتنها هدفشان استفاده‌های شخصی است 
شما چه اتتظاری میتوانیدداشته باشید » وباومیگفت که اینپا ازاسم شما برای ارعاب 
مردم استفاده سکنند و یرای شما دشمن مستر‌اشند بحای دوست و گوشزد مکردم 
که شما سعی کنشد دوستان خودتانرا ازاشخاص ناسیو نالیست وممپن برست انتخاب 
کشد واگ شما روابط خودتائرا ناما برمننای ساوی حقوق, احترام متقابل و عدم 
مداخله درامورداخلی بکدیگ و همکاربپای مفید بحال هردوطرف قراربدهید بقین 
داشته باشید که شما دوستانی داکه بین‌مپن‌برستان انتخاب‌کنید بشما خطانخو اهند 
کرد. من بادا ورميشدم‌که اینها راکسی بشما میگویدکه بدوستی باشوروی شناخته 
شده وسالها درراه نزدیکی ابران وشوروی زحمت کشیده است واحساس مسکردم که 
هردفعه بیانات صمیمانه من دردل اوائر‌سشتری مسگذاشت ومن مید‌یدم که روابط 
اوپا پاده‌ای دستجات روزبروز بیشتر به‌سردی میگراید وخیلی‌ها دا دمگر بخودشان 
داه نمی‌دادند ... 

دستجاتی که دستشان رسب | خله‌درمال مالك و کشاورزو امورا نتظامی کوتاه شده 
بود ازدا نششسته و دالمامط ۳ ۱ لا شو روی دابرعلیه‌من تحريك میکردند خوشبختا نه 
اقای ملشکفو قم ز بادطا با ی بعات نمی‌گذاشت ولی‌گاهی اوقات هم بحکمغر یزه 
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آدمی تحت‌تً ثیرحرفپای] نها قرارمیگرفت وما در نتیجه چندبار باهم گنتکوهای 
تندی پیداکردیم.مو قعي بودکه کافتارا دزه‌بابران| مده‌بود وازما امتماز نفت‌میخواست 
وما ازدادن امتبازسر بازميزدي. درآ نموقع‌مقاله‌ای دریکی ازمجلات شوروی‌منتشر 
شده بودکه شرکت نفت‌ابران وانگلسس بك عده‌ای درایران پولهائی داده است‌که 
ابران ازدادن امتاز نفت‌شمال به‌شورو بپا خودداری بنماید. دستحات مخالف من به 
سرکنسول شوروی تلقین‌کرده بودندکه پولهائی هم از ناحیه شرکت نفت ایرآن و 
انگلیس بمن‌رسیده است. یرو ز که بدیدن ملثیکف رفته بودم اوسرد بامن‌برخورد 
کرد وگفت مجله‌ای اخبر ازشوروی بمن‌رسیده ومن‌میل دارم‌که شما این مقاله دا 
که راجع به‌نفت ایران منتشر شده بخواند.من مقاله‌را خواندم و باو گفتم نو سنده 
این مقاله چه‌مدرکی داشته که‌همه راجیره‌خوادا نگلیسها معرفی‌کرده است؛ گفتلابد 
مدرکی داشته گفتم درا بشصورت چرانو سنده مقاله بان اشاره نکرده کت کر 
آ نهائکه بولمیگیر ند مدرلك بدست‌کسی میدهند مثلاخودشما یکی از نها هستید 
ولی| با شمامدرکی بدست‌کسی مبدهید گفتم خدای من گواه است‌که من بکدنناراز 
هر کت نفت دول تگر فته‌ام ملشستکف بکمر تبه باچشمانی‌که ازغیظ سرخ شده‌بودگفت 
هیچ مجرمی نیستکه بگناه خود اعتراف‌کند . براستی دنیائی دا برس من‌گوییدند 
توهینی بالاتراذاین نبودکه بمن سبت‌رشوه خواری‌بدهند ولی من در آ نموقع جز 
تحمل چاده‌ای‌نداشتمد ندان‌روی جک گذاشتمو بلند شدم. 

مورد دیگرراجم به‌مپندس سمر غ شهرداررشت بود. 

دولت بمناسبت | نتخا بات دستوردادکه شهردارها عوض شوند ومن به‌مت بعتاز 
ابن‌دستورمپندس سیمر غ را از کازشهردادی برکنادکردم. چندروزبعد تلگرافی اذ 
مر کزرسدکه مهندس سیمرغ را درکارخود ابقا بنماشد معلوم شدکه او برای ابقا 
خود درسمت‌شهرداررشت بمقاماتی‌متو سل شده است ولذا من بابازگشت اوشپرداری 
مخالفت کردم واینکارخشم وغضب سرکنسول شوروی مخصوصاً نظرلی دا برعلیه من 
ررانگشت وعناصری‌طوری محیط دشت رامتشنج کردندکه خیلی‌ها عزل مر[ از - 
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استانداری‌گیاان قریبالوقوع میدا ستند ولی اعلیحنرت‌همایون شاهنشاه نظرم | 
تأیید فرمود ندوجنجال‌وهیاهوی | نها بجائی ترسید. و یکبارهم مناسبات من‌باملشکف 
درسر توقف شریفی رئس حزب توده‌گلان بهم‌خودد من با اینکه مداخله‌ای در 
بازداشت اد نداشتم واو باتهام اغو ای‌عده‌ای به‌قتل غفاری دردادگاه درو نده‌ای بدا کرد 
معذلك بازداشت اورا هم ازچشم من‌مید ید ند وهیاهوئی براه انداختند و تشنجی در 
محصط رشت بوحو دا مد. گاهی هم ایرادات عجیب ومضحکی هگ فتند . كت دکان 
قنادی بعلت گرا نفروش برای دوهفته بسته شدکنسولگری از آن‌قنادی‌مربا مسخر ید 
دس فد شما مجصوصا دستوزداذم| مداکه آن قنادی را ببندندکه ما تتوانیم‌مربا 
بخریم. گاهی اذاین‌قبیل‌مسائل بین ملتیکف و من پیش میامد ولی موج خشم که 
مب‌گذشت دوباره مناسبات دوستانه ما برقرارمیگردید ومن ازملنیکف که نميدانم 
حالاز نده است‌ا مرده برای حسن نیتی که درخیلی ازموارد ازاودیده‌ام متشکرم. 
مستله مپمی که برای من‌دررشت دردسردرست کرده بود مسئّله انجمن روا بط 
وت عت مره انسمن‌دوابطفرهشتگ ابران وشوروی ازانکشهاشداسش 
محترم رشت که هو اخواهان حققی سبط روادط فرهنگی ابران و شودوی بودند 
دک( بافته بود ومن هم درمقام‌استا نداری ریاست افتخار ی آ(فر ۱ داشتم ودرزسنه 
روایط فرهنگی دوکشودکارهای مفیدی انجام ميشد, ولی بکمتبه با آمدن آقای 
کر یم کشاورز بر آدردکترفر بدون کشاورز به‌رشتانجمن دستخوش دگرگونی‌هائی شدو 
بدستوراو اولاعضویت اشخاصی راکه عضوانحمن بودند لغو کردند و تصمم گرفتند 
کسانی به‌عضویت| نجمن پذ‌بر فته شو ند که‌عضوحزب توده ابران باشند وبعد هم مجمم 
عمومی تشکیل‌دادندکه‌هینّت مدبره انجمن دا فقط اذبین اعضاء حزب تودها نتخاب 
کنند وا گراحیا نا چند نفرغیر توده‌ای‌درمیان! نها باشند] نهاکسانی باشندکه به نزدیکی 
با حزب توده شناخته شده باشند و من چون میدیدم که تشکیل مکچنین انجمنی 
درگیلان درتمام مجامم فرهنگی ماسوء اثرخواهد داشت وبپیجوجه به نفع روابط 
فرهشگی ومعنوی‌بین دوکشور نخواهد بودواین دستگاه بجایآ نکه انجمن روابط 
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فرهنگی باد بشکل بك‌دستگاه تبلیغاتی وتحريك‌کننده‌ای درخواهد آهد بشدت 
این اقدامات مخالفت‌کردم و آ نها هم دست به‌تحر یکات دامنه‌دادی برعلیه من‌زد ند 
که‌مقاله روز نامه رهمر مورخه۶تبرماه۲۵ تحت عنو ان (تحر یکات ضدشو روی| نصاری) 
سندی‌گو با بر صدق این مطلب است... 

درهمان اوقات سر کنسول شوروی دوموضوع را بامن درمبان‌گذاشت که هر 
دوی | نبا برمن سخت وناگوار آمد اولی موضوع مك نما شنامه‌ای بود که حکات 
میکردکه بك بجه‌دهاتی ابرانی درموقع محصورشدن نیروی ایران از طرف یت 
دشمن خبالی چگونه توا نسته است باازخودگذشتگی سر‌بازان محصور شده ایران 
را با نقان دادن راهی از مپلکه نجات بدهد. واتفاقاً نمایش نویس این صحنه را 
روی نعشه درکوه‌هایالمرز نشان داده بود. سر کنسول شوروی که خودرا بشدت ازادن 
تمانش ناراحت وعصانی نشان مىداد عنوان مسکردکه این تماش منظور تحريك 
مردم بر علبه ما داده شده ومن ژحمت‌ها کشیدم تا اورا باصطلاح ازخر شیطان پائین 
| وردم و باوحالی کردم که قصد نو سنده نماش نامه هجوجه تحر باث بر علبه‌شوروی 
نمو ده وا نتخاب البر زاتفاقی بوده است. دستجات مخالف من که معلوم است‌کنهابودند 
دما با نبا تلقین مسکردند که این تحر کات ازناحه من ورتم ,و حال 
| که من نه‌نما شنامه را دیده‌بودم و نه‌نماش نوس رامیشناختم وروحم‌خبرداد نبود 
که روی نقشه کحا را برای خط دفاعی در نظر گر فته| ند 

درآ نموقم این پیش آمدها طبیعی بود» ولی رو بهمرفته روابط عادی من با 
کول عوروی حق ید موی میکرد کر 
متحد هستیم وما انظر خصومت به‌ار تش‌شوروی نگاه نميکنيم. با ید بکویمکه‌رفتار 
ارتش سرح درگلان ازهر حبث رضات خش بوددهیج عملی از ناحه انها سر نمیزد 
که موحبت شکات اهالی باشد وحی درجند مورد بمناست | تشض سوزی در رشت 
کمکبای ذبقیمتی ازطرف | نها بمنصه نل وررسد ... درزمان مأموریت من‌در گیلان 


سه‌بار آ تش‌سوزبهای بزرگی درشهر رعت اتفاق افتاده وسربازان شوروی شانه‌بشانه با 





بح میتی ری 


زندگانی من ۳۸۹ 
مامورین آتش‌نشانی دراطفاه حریق مجاهدت‌میکردند. وسائلآتش‌نشانی ماکم بود 
ما دوماشین | تش نشان کو چات بتشتر نداشتيم وایثراهم من‌سفارش‌کرده بودم واستفاده 
ازاین ماشنهادرکوچه‌های بنگی و کوچك مشکل بود وچون دررشت لوله کشی نشده 
نود رسا ندن آب به‌محل یر بق ذشواز بهای زیادیا یحاد ممکرد ودر آ نموقم اکر كمك 
افراد ار تش‌سر خ نمود: ارات یال بتشتری باهالی و ارد صشد ومن شخصاشاد نات 
بدست با ماموران شپرداری وافرادادتش سر < در اطفاء حر بق همکاری سر لیت۲ ار 
برآی‌العین میدریدم کهآ نپا باچه علاقه ودلسوزی بماکمك‌میکردند ومن بهمین‌جهت 
درموقع رفتن‌ادتش مرخ‌مجالس تودیمی بافتخادارتش‌سرخ تو‌تیب‌دادم وضمن با نات 
جودم دداین مجالس چندین‌باررفتارمتین وکمکهای ارتش‌سرخ دا تسین و تمد 
کردم. عکی‌اذاین محالس تودیم درا نحمن روا بط فراحتتک, ابران وشوروی دررشت 
کل در دراه سائنات من در | نع رنرال زافرانف فرمان ده ارتش سرخ وافسران 
شوروی راقوق! لعاده تحت‌تاشر قرارداد طوریکه مسگفتند درهیج‌جا | نقدر بمامحت 
نشده و تحلبلی که در گلان ازما بعمل | مد؛درقلون ادتش سرخ تفر ع ور بخشده 
است و بعدهم درروز نامه‌ها ومجلات شوروی خداحافنی گرم اهالی رشت‌بااد تش‌س خ 
| نعکاسات‌خیلی خوب وتشکرآمیزی سداکرد ... 


قرایت قرایه رای 
جروج 3 


اغازسال ۶ دد زندگانی ادادی من سالوعده‌ها و نوبدها بود. خاطر مبار[د 
شاهنشاه | گاه بود که کار طاقت فرسای گنلان مرا سخت خسته کرده است ودر صدد 
بر | مده بودند که کارمرا تغیس بدهند تاکمی‌فراغت و آساش برای‌من فراهم بشود و 
من دراوا بل‌سال ۶منتظر بك‌تحولی درزندگانی اداری‌خودم بودم ... 

درتادیخ سی‌ام فروردین تلگرافی ازدگیس محترم دولت باین‌شرح بمن‌دسید 
که نظربراین‌بودکه جنابعالی به‌استان‌هفتم مأموربشوید ولی‌چون آمدن بطهران و 


ز ند گانی من 


۳۹۰ 
اس کت ۲۲ 

عزیمت بفارس مستلزءوقت بود وفک رکردم که مطابق نظر جنابعالی‌نباشد اقدام نشد: 
درهرصورت برأی حنابعالی کار متری در نظر گر فته شد ولی تاأتعسن سمت جدید 
کمافی السایق در رشت اشتغال داشته باشد. این‌تلک راف تحت شماره ۳۳ مخایره 
شنه است ۰۰ 

من جوان‌که بودم| رزومیکردم یك‌روزی والی‌فادس بشوم وخودم‌هم براستی 
تمبد| نم که جرامن او ح‌ترفی خودمرا درولا بت فارس مسد ندم: ی ات ازاین رو 
باشد که وقتب شاهزاده تصر ةا لسلطنه وال فارس‌شدو خواست بدرم‌را بعنوان ناب | لا باله 
باخودیفارس سرد» همه‌دوستان ددرم طمن ترا فاك ناوس‌گفتندکه تنابتابالت فارس از 
خل ازمقامات حبی ازوز ارت‌هم مپمتراست. ازجهار 1 لی که ما درآ نموقم داشتیم 
خر اسان» آذدبابجان» کرمان وفارس ایالت فارس ازمهمترین نها بشمار میرفت ٩‏ 
موقعی‌هم که من آژوذادت آمو رخارحه یوزارت کشور منتقل شدم ایتدعای مراد 
بیشگاه مبارك شاهنشاه این بو دکه مرا بفارس‌بفرستند ولی شاهنشاه فره‌ودند که تو 
جون زان روسی‌را خوب مبدانی و ها خلاق روسپاآشنا هنتی» ودراین موقع دپتر 
میتوانی درگیلان خیمت‌کنی» بنابراین بپتراستکه فعلا برشت بروی ومن افتحار 
مبکنم که توانستم و توق واطمنانی‌دا که شاهنفاه نست دمن داشتد تا مد بنمایم. 
من بادانستن زبان‌روسی و اشنابودن به‌روحبه روسپا و بردباری و تحملی که داشتم 
2 دوران سحت و نااسامانی‌ها خدمت | نجام ببج جوم کسی نبود. 

من‌اژوصول تلگراف رش س‌دولت‌هم خو شحال‌شدم وهم متائر» خوشحالی‌من از 
این بودکه| نحه راکه سالها آرزوس کردم | تقدر نبل‌بان دمن نز دباك مسشد ومتاثر 
نو دم ازانکه ملاحظاتی بش | مده وازاعزام من بفادی انصراف حاصل‌شده امت‌ول 
هد واین وعده ]انش دردلمن افر وخته بود ومن با بی‌تابی متتظ بودم 45 ال 
تازه| که برای‌من در نظر گرفته شده که حمی ازاستانداری فارس‌هم بهتراست رودثر 


دمن‌اطلاع داده شود : 


زند کانی من ۳۹ 


چندی دراین انتظار گذشت تااشکهاقای موسوی‌زاده وز در داد کستر ی وقت 
درشت امد وهمان‌روز ورود ازمن ملاقات نمودو گفت که نخست‌وذسس بیغامی داده| ند 
که بشما برسانم و آن‌ایشست که برای‌شما وزارت امورخارجه در نظر گر فته شده‌است 
ومن بمصداق این‌ضرب‌المثل که سر بازی‌که آرزوی ژثرالی نکند سر بازخوی نست 
واضح‌است که ازادن‌خس چقدر خوشوفت‌شدم. من‌از استدای ورود بوزارت‌|مورخارحه 
نمی‌توانستم آرزو نکنم که یك‌روز وزیر امورخاحه بشوم جد بزرگم حاج‌میرزا 
مسعود انصاری گرمرودی, عموی‌بزرگ میرزا سعیدخان‌مو تمن|لملك ویدرم هر کدام 
در ادو اری سالپای متمادی وز بر امو رخارحه بودند ودلملی نداشت که فکر تکنم که 
من‌هم يك‌روزی باید ور بر امورخارجه بشوم ونبل باین آرزو را حالا| نقدر نزديك 
میدیدم وازخوشحالی درقالب خودم نمی‌گنجیدم ... 

مك روزهم مرحوم قنبر چهاردهی باپیغامی ازطرف شادروان قوام|لسلطنه مه 
نز د من | هد و گفت که مقام وزارت‌خارحه‌شما حعمی است. موضو عوزارت امورخارحه 
من فرب دوماه درسر ذیانپا بود ومن دران اوقات باامید خیلی دلگرم کننده‌ای 
روزهای خودمرا مسگنرا نیدم. کابینه قوام‌السلطنه ترمیم پیدا کرد»وعدة وصل نز د يت 
و آتش‌عشو دردلم شعله میکشيد ولی مکمرتبه خبردادتد که آقدای موسی نوری 
اسفتدیاری (موفقالسلطنه) سفر کسرما در [ نکارا بسمت وزارت امورخارجه تعسن 
شده‌است.معلوم‌است کد بررمن‌جه حالی‌رفت ومن درسی‌ام خرداد ۶ ددقواما لساطنه 
تلگر اف کردم که قبل از ترمیم کابینه نظرجناب|شرف این‌بودکه بنده ویر امورخارجه 
شوم پیفاماتیکه بوسیله وذیر دادگستری وقنبرخان چهاردهي داده بودید مرا 
حل اسده ارساخته نود» احر ازمقام وذادت امورخارحه موجب افتخار وسر نلندی 
من‌میشد وبقیتاً بامکتبی که طی‌کرده‌ام میتوانستم خدماتی دراین مقام انجام بدهم 
لیکن این موضوع‌که دوماه سرزبانها بود عملی نشد وحالا یاوه سرابان به تحر یك 
مغرضن‌چز‌ها خواهند گفت که برای من که جان خودرا درکف نپاده و در منطقه 
گبلان اننیمه خدمت وفداکاری کرده‌ام براستی قابل‌تحمل نیست ولذا استدعا دارم 


دح 
۳۹ زندتانی من 


۱ ۳ ۱ 





ناسفادتی بمن‌داده شود و با احازه شرماشد که کنج عزلت اختارکنم وخنلی برایعن 
زار احت‌کننده بود که بعداژ | نهعه امىدواری سث‌بار مالو ی بشوم . حرف که بدرم 
مکرد بمن‌زده مکردبذهنم لور کر دکه «مردباید درکشاکش دهرسسنگهزبرین 
آسیا باشد» ولی‌دداً نموقعتا ثرمن بحدی بودکه این نصیحت پدر بدل مجروح من 
مرهمی نمیگذاشت ومن‌دلسرد و س‌خورده ده :و۳ ۶بی بهانه‌ای میگشتم‌که به 
تپران بروم ودیگر به‌گیاان برنگردم وخوشبختانه این‌موفعیت زودی‌بدست آمد... 

ازقديم درطوالش يك‌عده‌ای محعدی‌ازراه گاودزدی دارای مال‌ومنالی‌شده ند. 
منطقه طوالشس از قرنپا بابنطرف در دست چندنفر خوأنین مقتدر محلی بوده که 
کوچکتر دن توحیی بعمزان وآبادی‌آن معطقه نداهته وحز دست‌درازی ,یمال و 
تاموس زعست کار دیگری نداشته‌اند بطودیکه هپرستان طوالش فقط بيك اسمی بود 
وحز چند قصبه درا نحا چیزی وحود ف‌اشت ودر اف هن‌کام هم این منطقه بین‌چند 
نفر مالك تقسیم شده بودکه ازهبچگونه ظلم وتعدی نسبت به‌کشاورزان فروگذادی 
نمسکردند واگر رعیت باتحمل هزار عسرت برای‌کار زراعتی خودش گاوی میخرید 
انن‌مالکین مسلی باکاو ادا کر فتند وبا بوسیله آدمهای خودشان گاو دعیت 
را مىدزدیدند ومن تصمیم گرفتم که دست این ستمکاران را از گر سان زارع بچاره 
کوفاه‌کن ون همنکه قوای انتظامی‌ما ددطوالش تقوبت گردید بدسته انگهبانی 
[ تحدود دستور دادم‌که پرونده اشرار و کاو دزدها را بجریان انداخته وپه دادگاه 
تسلم کنند تا گاه دزدها تحت تعفب قانو ثب قراد نگ ند .,.سراأن آین‌دسته به‌حاح- 
آقارضا رفیع (قائم‌مقام الملك) و کنل‌طوالش متو سل‌شده وازاو درخواست کردند که 
با نبا کمك کند وچون حاح] قارضا رفیم پوسیله| نها آراء خودرا درطوالش بدست 
میآورد اوفوداً بر ای‌کمك ب نها بدست وپا افتاد وراهی که برای ارضای خاطر و کیل 
طوالش نشظر وزارت کشور رسید اين بودکه بازرسی بفرستند تاسینندکه با عملی 
که برای تعقیب سادقین بعملآمده صحیح بوده‌است یانه : 

اعزام بازرس ازطرف وزارت کشور سحر بك سارقین برای بازدسی درمورد 






ز ند گانی من ۱ ۳۹۳ 
احکام صادره ط‌قا نون تشدید محازات مداخله‌ای بود وهن اور در امور فضائی و 








وهینیبود بدستگاه نتظامی گیلان وبرای من که بافسمل [ نهعه مهقت و مرازب و 
آن‌همه ازخود گنشتکی وفقدا کاری گلان‌را درك دوزان بسارحساس وخطر نا کی 
حفظ کرده بودم این‌توهین ثابل تحمل نبود ومن نمیتوانستم قبول بکتم که برای 
جلب‌رضایت چندنفر گاودزه معروف برای رسدگی بدستوری که من داده بودم و 
دادگاه رای صادر کرده بود بازرس بفرستند و صر رج) دمقام نخست وژیری و وزارت 
کشود خاطر نشان کر دم که این‌عمل مورد نداشته ودییگرحفظ | نتظامات در گیلان‌بررای 
من‌مقدور نیست وفوداً بخدمت من درگیلان خاتمه بدعند . 

حکمی که به‌بازری داده شده‌بود ازاینقرار بود : 

| قای مر تضیآبوذر بازرس وزارتي . 

نظر به شکادات واصله از طوالش دائر بایننکه عده‌ای ازاشخاص‌را بعنوان 
شرور و بدساسقه تحت تعقب وتنعصد قر ار داده و موحبات مزاحمت آنها را فراهعم 
نموده‌اند » لذا بموحت این‌حکم کشا ما مور نت داده میشودکه به طوالش عزیمت 
نموده وبا استحضار استا ندار گىاان و کسب اطلاع ازسوایق وجریان امر بموضوعات 
مورد شکایت وسوابق اشخاص منظوررا بانهایت دقت وبی‌طرفی مورد دسیدگی قرار 
داده وچکونگی دا مشروحاً گز ارش تمائید و رو نوشت این حکم راهم باستانداری 
فرستاده بودند که کلیه سوابق ویرو نده‌های مر بوطه‌را دراختبار بازری‌وزارتی بگذارد. 

من‌از بازرس ضمن بك نامه رسمی تقاضا کردم که نتجه بازرسی خوددا بمن 
نو سد و | قای او ذر درحوان ادن‌شرح را دمن تو شت : 

جناباقای استاندار استان کم 

ءحلف مر قو مه شماره ۳۲۱۶ خاطرمحترم را مستحضر مسدارد . 

۲ بنابرشکایات و اصله و تحقبقاتی که سمل اامسد دزدی در طو لش رواح 
داشته و آثراتش در خانواده‌ها وطبقات زحمت‌کش | نسا فوق‌العاده بد بوده و اذاین 
حبث ازاو لباء دولت سار ناداضی و گله‌عند هستند . 


ز ند گانی من 


۳۹۴ 





۲ عموم اها : تقاضای تعقس دزدان را داشته» وتأمین آسایش عمومی‌دا 
۳ درخو است دارند. کسانی که ازدژدان حمات نماد ظاهر ] د بده نشده| ند. 

۳ فر ما ندارمحل درتعبین کیش اهتاص منظور وسوء نبتی‌نداشته است. 

۳ گر چننن حردانی‌هم وجود داشته داتوحه بمدلولماده ۴ مسلما از ناحبه 
فر ما تدار نبوده است. 

ست بسایراعناه کمیسیون تشدید مجازات تیز بررسیهائی شدهء رئیس 
دادگاه در بهلوی مامود سی‌نظر وشاسته‌ای بوده و از فرمانده ژاندادمری هم 
گله‌ای نشندم . 

عی مازمان ژا ندارمری طوالشندا مناست با اوضاع واخوال هی فعجی 
داد وم چدد سکايانيعم آزفرماندهان مو وه بر بل ۰ 
مقتضی نذا سعه مسأفا براشکه چنین وظفه‌ای بعپده بنده محول نشده بود ولی 
احمالا تحدبد نظر درسازمان وا نتخاب مامودین | نجا نیت ضروری "بنطر میرسد: 

درا بان‌چون بطو رکلی نسبت به‌تعقیب‌دزدان وسارفین واسترداد اموالسروفه 
ازطر یق‌مراجم قضائی تاحال اقدام اساس بعمل نیامده وبناپاطلاعات واصله مقداد 
ز بادی قرب به‌چند هزار پرو نده مربوط به‌طوالش دردادگاه در بپلوی بعلت 
یگر راکد وبلااقدام ماندهکه باسازمان فعلی‌دادگاه انجام هرگونه 


تواقص باعللد 
دا معیور است«شاترایناانشان سم ور دافدیع 0 
بسبارمو ثرومفید خواهدبود والبته نظر باتمبسوط دیگر خودرا به‌تفصیل درگزاری 
نبانی باستحضار خواهد دسا نید. بازرس وذادتی» ابوذد . 

تاریخ آین‌شر ۲۶/۳/۳ مساشد. خواننده عزیزمن مااحظه مسفرمانند که 
وضع طوالش از لحانظ دزدی چه‌بوده است. 

قوامالساطنه درپاسخ تاکراف من‌تلگراف زیردا مخابره تردند. 

حنابا قای اتصاری استانداد. 

اعزام بازرس بااطلاع قبلی ایشجانب بوده زیر طمق اطللاعات واصله براثر 


ز ندگانی من ت_ 3-7 ۳۹۵ 


بازداشت‌عده‌ای ززاهالی‌سایر ین تأمسن اقامت درطوالش ندار ند بدین لحاظ بوزارتکشور 
دستور داده‌شد فقو ری باززس تمحل اعز ام ودراطراف موضوع باز جو ثی نموده تقاضای 
شاکان‌را معلوم نماند. ورودیازری تمحل تما ید موجب تعضی از تو همات و تفسرات 





بشود ومأمور اعزامی| نرا زب نظر وبااطلاع باز جو یو رسیدگ ی خواهد ک ردوچنا نحه 
معلوم بشودکه این اشخاص برضد فانون تشدید مجازات بازداغت شده‌اند بازری 
نست به‌رأی صادرحق اظپارعقده ورد رأی‌را خو اهد داشت وصلاحت پادر مت ۳ 
داد گاه تجدید نظر است که درمر کز یس گر ددا نهم درصورتی است که بازداشت. 
شدگان رسما تقاضای تجدیدنظر نمایند. بنابراین موجب هیجگونه نکرانی برای 
جنابعالی نست ۵۵ /۳ تستودیر اعمد افو 

خواننده عز دز مااحظه صفر‌مانشد که دردان جریان را بجه‌صورت جلوه داده 
بودند وهمینکه من‌شرو ع کردم دزدان‌را تعقیب‌کنم | نها بوسیله |بادی‌خود درتپران 
عنو ان کر د ند که درطوالش تاهنن اقامت ندار ند واز مدلول تمام تلگر اف سداست که 
منظور این و ده که موضوع تعقیب یكث‌عده‌ای جنا ت کار دریسچ وخم جریانات اداری 
لوث ود هن تحت شماره ۱۵۶۲ به‌ژئین دولت تلکراف کردم که اعتر ان مر 
صرفا دوی اصول‌بوده وت ]| ذره‌ای تگرانی ندارم ذیراکوچکترین لغزشی در 
ز ندگانی‌من نیست وبرای‌کشورم بك‌خدمت‌گذار صد یق وسر دلند بوده وخواهم بود. 

وزارت کشور گله‌مند شدکه چرا باآ نهمه لطفی که‌نست بمن‌دارند آمدن 
بازرس را که دات‌امر عادی است و بدستورا قای نخست‌ور سر بوده آسنطور جدی‌گر فتذام 
وحاضر شده‌ام که استعفا بدهم... من‌دیدم‌که باراین تلکر افات بهتر است که موضوع 
استعفا دا فعلا مسکوت بگذارم. 

این‌جربان در اردسپشت ۱۳۲۶ اتفاق افتاد وپرو نده اشراد طوالشس همحنان 
درجریان بود تا ایشکه آقای پرویز خوانساری حالبه سفبر شاهنشاه که آن زمان 
باذری‌وزارت کشود بود به‌گیلان آمد وبك‌زن‌وشوهر راکه درطوالش سردسته‌متعدبان 
بودنده تحت این‌عنوان‌که از نها درتهران بازجوئی‌خواهد شدباخودش به‌تهر ان‌بره 








ز زد حا نی من 





۳۹۶ 
ویاین‌ترتیب هم وکیل‌طوالش داضی شد دم موکلین او,خانمی‌که با | قای‌خواند‌اری 
به‌تهران‌رفت وازذیبائی صودی بی نصیب نود مدتي‌بعد به‌چند تفر ازدوستانش گفته 
بودکه من‌کوشش‌ها کردمکه اساری را طرف خود جلب‌کنم وتنها استا نداری که‌سرد 

وی‌تفاوت نست بمن‌رفتار کرد انصاری بود..: 
این بار اولی نبودکه بعض از مقامات مرکزی بعناوینی‌جرائمی دا ددپوتی 
مسکردند. درژمان استاندادی من در گلان شخصی بنام‌علسشاه را بط سن‌دموکراتهای 


ت۳۹ 


| ذربا یجان وحزب‌توده‌گیلان بود. آوهمیشه مسلح‌حر کت مبکرد وبه‌بی‌باکی وشر‌آدت 


معر وف بود. من‌به سر وان محاهدی دستور دادم که اوراغافلگر وسبتکر کند و در 
تبران بمقامات اتتظامی تحو بل بدهد. درآ نموقم این کار شحاعت ونهور لازم‌داشت. 
سبروان محاهدی اورا درهشت برموقعی که تازه برای استراحت به‌خانه‌ای و اردشده 
بود دستگیرمیکند تون کرد کپوا ار ی 
که اسلحه خود را ببر ون بکشد وسر وان محاهدی درحالی که ایلحه خود را طرف 
او کشده بود اوراخلم سلاح گر دم ودرحل خود برشت متاورد: وجون برای‌عبوراز 
باسگاه‌هایادتش سرخ‌مشکلاتی بوده او اوراازی راهه به تب ر آن‌میرسا ند وبه‌نگگ ات 
تحویل مدهد. من فودابه نخست‌وذیری نوت که این شخص ازخطر نالترین‌عمال 
دم کرانبای[فریامجاناسته یانما زر بدارمر ی نگاه دار ند. بازداشت 
علیشاه در رشت مشکل بود زیر] توده‌آیها سروصدا بلند میکردند و ممکن بودکه 
بخواهند برای ارجدادس اوی‌زندان حمله کتنوکاد به رد9 بین آنپا وپلیس 
بکشد وجند نفری درا ین مان گشته شو ند 

کی هدن علسفاه تاچند روز مخفی بود ولی همنکه این‌خب | نتشارپیدا 
تاموتا رک ۱ 
درهما نموقم روز نامه تو ده‌ای اصورت» مقاله مفصلی راجع بمن‌تحت عنو ان داستا نداد 
آدم دزد»| نتشار داد. بادم‌هدت‌شبی درهءان هنگام دراستا نداریکادمبکردم.جوانی 


کر رسفا ده امنمقن را فراموشکرده|م وددخیلی 9 وناهر آت بان" بود تا ازمنمحافعت 





ند گاتی عن ۳۹۷ 





بنماید باحالت پریشاتی بدفتر من‌وارد شد و گفت | قای استا نداد من‌محرمانه‌اطلاع 
دا کرده‌ام که امش چندنقر قصد دار ند باستانداری اساه وشمادا ده قتل‌برسانندو 
برای دضای خدا شما زودتر دمنزل برود» من دراستانداری تنپا بودم و با نورژازی 
تک ترمن مشغول ماشین‌کردن بود. من باو گفتم که‌ماشین کردن‌گزارش رافرداتمام 
کند» وزودتر بمتزل برود. گفت چراءگفتم خطری برای من پیش‌بینی میشود ومن 
نمیخواهم که شما دراینجا باشد. گفت تاشما در استانداری کار میکنید من هسح‌جا 
تخواهم دفت ومن فقط بخاطر ایشکه مبادا خطری متوجه اوبشود کارم را تعطیل 
کردم وبه‌منزل دفته من باخاطره تشکر آمیز ازبا نورزازی‌باد میکنم.این با نوبا نهایت 
علرقمندی ودلسوزی شبانه روز بامن‌دراستا نداری‌کارمکرد» وخلی دبروقت‌پدرش 
با مد و ادا فمتررل عنس د... 

بادی | زاد شدن علیشاه نه فقط برای امنست منطقه گیلان‌خطر ال بود.جان 
من‌وسروان مجاهدی راهم مورد تهدید قرار مبدادبا اینحال چند روزی‌نگذشت که 
مظفر فیروزمعاون نخست‌وزس بمن نوشت که ازداشت علمشاه مقتضی نسست وما اورا 
رها کردیم‌ولی اوقولداده که‌دست ازعملات‌خود بر دارد. اورا | زادکردند» رای تکه 
عده‌ای عناصر غیر مستّول و آشوب‌طلب دا ازخودشان راضی کنند و آن زن راهم که 
طبق قانون تشدید مجاذات به تبعید به بندرعباس وشوهرش به تبعید به‌جز یره قشم 
محکوم شده بودندا زاد کردند برایا تکه و کل طوالش‌داضی شود... ازفنا باو لین 
اک که مس تاک اف کر دم که سیمهعالکا نه شما حاضراست وکسی زا یفرستند که تحوفل 
کرد اوبود وحالا اوبرای من بازرس میفرستاد خداو ند دحمتش کندمن‌هیجدلیری 
وبغضی نسبت باو ندارم اوبفکر و کالت‌خود بود. وازقدم گفته| ندکه سیاست‌حیا ندارد. 


ات تاه ترا 
امد 


طمق بسمان سه‌گانه » سن‌ابران وانگلستان وشوروی که در من ۱۳۷۰ (۲۹ 
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ژائو ده ۷۲ تصو ب محلس شورای ملی‌رسد دو لتهائی که قشون ایران وارد 
کر ده بودند » متعپد شده بودندکه تماهست ارضی و حق حاکممت ایران را محترم 
بشمار ند وداطی شش‌ماه بعداز بایان حط نبروهای خودرا ازا بران خارح ساز ند 
و لی شورو ها درتخله ابران تعلل می‌کردند. ماناگز مر به‌سازمان‌ملل شکایت کردیم 
وجندشاهایتر از تانان جنگ بعنی درماه‌مهع۱۹۴۶ اولآذدبایجان وبس گیلان تخلیه 
شد. درهمانموقع یك‌تب آذارتش ایران سُرماندهی » سر‌تیپ مقبلی در مىان هلپله 
وشور وشعف زائدالو صف اهالی وارد گیلان‌شد ولی‌حکو مت خود مختار | ذربایجان 
که در۲۳ خر داد۲۵ (۱۳ژوثن۱۹۳۴۶) از طرفدولت فوام شنا خته‌شده بود همحنان‌ادامه 
داشت تا شکه در۲۱ | ذر۱۳۲۵ ارتشس ابران بفرماندهی شاهنشاه اعلیحضرت‌همایون 
محمدرضاشاه بپلوی آذدبایجان‌را بازستا نید ویکماهی ازاین‌واقعه بزرگ تاریخی 
رگذع ت که قوای ابران بفرماندهی سرتیپ مقسلی که دوانش شاد باد دموکرانهارا 
بعداژچندساعت زدوخورد ازمنطقه آستادا بیرون‌را ند. 

در ۲۹ من ۱۳۷۲۴ مرحوم قوام‌السلطنه , دررآی هیتی بمسکو دفت ؛ 
قووه رام شوت امتاز نفت شمالرا تحصیل کنند و ظاهراً میخواستند وقنی 
ابران‌را تخلیه کنندکه این امتیاز نبا داده شده‌باشد ومرحوم قوام بمسکو رفت 
تابه‌استا لین وعده‌هائی بدهد و پروژها ی راهم اما کندکه احرای آن‌موکول به‌تصویب 
مجلس شودای‌ملی گردید وبعداذاین حر بانات بودکه شورویها بهتخلیه خاك ایران 
تن دردادند قوام‌السلطنه مردسیاسی‌بو د ولی جاء‌طلبی نمبگذاشت که بموقع ازصحنه 
ساست خارج‌شود حق‌این ودکه وفتی محلس شورای‌ملی مقاه له‌نامه اودا باشوروی 
ردکر د اوفوداً این‌بیش آمددا بعدم اعتماد تلقی میکرد واستعفامیداد ولی‌اوهمچنان 
درمقام رراست‌وزداء باقی‌ما ند و نتيجة| نهمه تاراحتی و کشیدگی درروابط ماباشوروی 
ره 

یکی ازیدیده‌های عجیب آن‌دوده یعنی زمانی که قوام‌السلطنه درمسکوبود ؛ 


حرله ناگهانی دموکراتهای آذدبایجان باکمك ادتش سر ه طوالشس بود » شگفت 


من 
این بود. که درهمان هنگام که نخست‌وز یرایران درمسکو با مقامات شوروی مشغول 
مذاکره‌بود ودرس‌میز شام کر‌ملین جام‌خودرا به‌جام استالین میزد و آرزه میشد که 


رواط دوستانه ابران وشوروی عرچه بیشتر بسط وتوسعه بیداکند» دموکراتپا و 
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ادتش سرخ بخالكطوا لش‌سرد ی زشد ند حیرت وبپت محبط گیلان‌رافرا گرفت وعده‌ای 
درصدد بر | مدندکه آزرشت فراد کنند وبه‌تپران بروند . من برای تقویت روحه 
مردم مجلسی ازمعاریف شپر درشپردادی تشکیل دادم وبا نهاگفتم‌که من پیش شما 
هستم وتگرانی شما مورد ندارد واگر بناباشد که به کسی دداین‌مبان صدمهای برسد 
اول بمن خواهد رسید؛ وبه نبا گفتم دل قوی دارید ومنتظر باشید تااز مذاکرات 
دئیس‌دولت بامقامات شوروی درمسکوخبری پرسد وفورآهم به‌قوامالسلطنه تلگراف 
کردم که بابودن جناب اشرف درمسکو چگو نه ممکن است بت‌چنین جریائی مش 
بباید واتفاقا همان‌شب که به‌افتخاد هیّت ابران درکرملین مهمانی بوده تلگراف‌من 
بدست قوام! لسلطنه هنر‌سد واوفیالمجلس تر حهد اف به‌استالمن مبدهد و استالین 
درهما نحا بیکیازمارشالهائی که مهن بوده هتکو بدا که این کار ب‌ژو به‌چست وباید 
فورا خالطوالش تجلنه شود ... 

ددآن هنکام آقای‌رسولی فرمانداد طوالش بود ونقل میکرد که سر باژان 
شوروی بقدری باشتاب طوالش‌را ترك کردند که در عض از نقاط چنزهای ازاشا؛ 
خودرا بجا گذاشتها ند.یکی از کارهای متهورانه من درمامورت گلان این بودکه 
وقتی دموکراتهای آذدبایجانی پاکمك ارتش‌سرخ به‌طوالش حمله کردند من برای 
تقو دت روحه مردم به‌اتفاق همسرم دريك‌جیب زژاندارمری تآهشت‌نر حلو رفتم که 
تقریباً فقط دوکیلومتر بمحلی که دموکراتها ودسته‌ای اذارتس سرخ مستقربودند 
فاصله داشت و تاکتسکی که درا نموقم دکار بردم این بود که دستور دادم که نفرات 
زاندارم دائما جایجا بشو ندکه متجاوزین خبال‌کنندکه عده‌نگیبانان ماز باداست و 
آهسته بسشروی‌کنند. قصد بدست | وردن زمان‌بود تاخضری اتهگ و و دی 

در | نموقع که دمو کراتها تازه‌از | ذرا بحان‌را نده شده‌بودند و ستاراهم بدست 








» ۰ ۳ ز ند گانی من 





قوای ایران افتاده‌بود حر دقی در آستارا دوی‌داد و چند دکان طعمه حریق گردید . 
شادروان سیف آزاد صاحب امتباز مجله ابران باستان هوای وککل‌شدن ازاستارارا 
درسر گر فته دود وموضوع لت اک فتن جنددکان‌را دست| و بزی‌برای‌تملمغات‌دامنه‌دار 
خود بمنظور جلب عواطف وترحم عمومی وجمع‌کردن وجوهی برای حریق‌زدگان 
قر ارداده‌بود وازایشر امسیخواست وجهه‌ای در آستازا بدست بیآورد. در آن هنگاماول 
والاحضرتشهدخت شرف بهپلوی و بعد و الا حضرت‌شهدخت شمس پهپلوی ازراه‌رشت به 
آستارا تشر یف آوردندکه خسارات وارده‌دابر‌آیا لعین بینندو پذ بر ی ازوالاحضر‌تین 
برای‌من موحب‌افتخاربود. درا نموقم يك عده| بپم‌از روز نامه نگاروچندنفر ازبانوان 
ازطر ف‌حزب دم و کرات آیرآن‌ر ای‌رفتن به استارا بررشت آمدند. بادم‌هست دوزی‌که 
درالترام والااحضرت شهدخت اشرف بهلوی از رشت به آستارامیرفتیم وسف آزاد و 
مهندس‌والاصاحب‌امتباز تهران‌مصور در اتوموبیل استانداری بامن‌بودنده سیف ازاد 
آن‌به‌آن مىگفت خدابا بزرگی بتومیبرازد وبس.استارا کجاء ساتادا کجاء ساتادا 
ز ندانی است نز دبا دمنیی وسف آزاد بحرم هواخواهی از آلماننا مدتی در ۳۳ 
محنو س بوده وحالا چون انتخاب خودرا از استارا حتمی میدانست آناباهی را که 
درز ندان ساتارا بوده سادمیآ ورد وخدا راشکر مبکردکه فسل الهی‌شامل حال آوشده 
و کارش‌الاازز ندان ساتادا به و کالت از آ ستار اکشیده‌شده‌است.مپندس والا بااوسرشوخی 
داشت وشتگفت جوجه‌را بائیز میشمارند واوعصبانی‌ميشد وموضوعی برای تفریح‌ها 
ندشت آمده‌بودبهاستارا که رسیدم اوهر روز درمندان‌شپی مردم‌را بدورخودجمع 
مرکرد وبااظهارتاًثر وتأسف ازواقعه حرایق بمردم میگفت‌که چقدد پول برای‌کمت 
بآ نها وبازسازی دکاکین جمم کرده‌است و گاهی طوری موّثر صحبت میکرد که هم 
خودش وهم عده‌ایر | به‌گر به واذاز مبکرد وش هنگام پیمانه‌دا میزد وشکرمیکرد 
که‌نه | رژوی خود یرای و کالت ازاستارا نائل شده‌است و سر مست بخواب مبرفت 
داتسا تک وال بقدر) تقدبر رقم‌دیگری مبزد و | قای‌باتما نقلسج که راموجاهرابهتر 
متدا نست ودم متنغذاین محلل را دنده‌بود و کیل‌شد وتمام | رژوهای سیفآ زاد بیچاره 





زند گانی من ۳3 1 ۳۰۱ 

ساد فنا رفت .... 

ولا حضش‌تین وهمچنین والاحضرث شاهپور غلامرضا که در آن‌هنگام برشت 
تشر یف آوردند کمال لطف وتوجه‌را نسبت پمن ابراز فرمودند ومن اینالطاف را 
از نصمدهای خوب عمر‌خودم میدانم . وقتی خبر تشر یف فرمائی والاحضرت اشرف 
بهلوی دمن‌دسید من‌دربیمارستان بودم و بعلت سیئوزیت تبم گاهی به چهل درجه 
میرسید وهررود بمن مقدار زیادی پنسیلین تزدیق ممکر دند. من یرای استال از 
والاحضرت شهدخت ازدکتش کاوالرف‌که دردأی این بیمارستان قرارگرفته‌بود و آدم 
بسمار خوی بود احاژه خواستم که از بیمارستان خارج بشوم گفت این کار بپیچ‌وجد 
امکان ندارد ممکن‌است فساد به‌معز سرایت‌کند ودیگر قابل علاح نخواهدبود من 
حرفی نزدم و لی همنشکه اوازاتاق سرون رفت و ب‌ستارهم‌رفت که اودا به‌یش بماز 
دیگر ی ببرد من |زموقع استفاده‌کرده وفودآلباس پوشیدم وازبیمارستان بیرون آمدم 
وبطرف لوشان برای استقبال اژوالاحضرت حرکت کردم . کار واقعاً خطر ناکی بود 
ولی بحمدالنه بخیر گذشت ویکی دوروز بعد تبم پائین آمد ودر آستارا حالم بکلی 
خوب شد ... 


ترا تراد راب 


دراواسط شهر ورماه ۱۳۲۵شخصی‌که بروابط ابران وشوروی وارد بود برای 
ملاقات من برشت | مد ومطالی اطپاد کردکه هن فورا بمرکز گزارش دادم وچون‌این 
مطالت ته‌فقط از لسانا رضیت‌ویات ده( ما میم بود بلکه‌حاوی :کات است‌که 
حالاهم فادل دفت و توحه مخصو ص‌است من | نها را درایتحا بطورخا(صه نقل‌میکنم؛ 
واز نقل این‌مطالب هم‌هیچ مقصودومنظوری ندادم جزاینکه یکی ازگوشه‌های‌تاريخ 
سیاسی معاصر‌خودها نرا دوشن بنمایم» اومطالب خودرا ابنطورعنوان کرد : 

بعضی |ژرجال‌سیاسیابران خبال میکنندکه دوشی راکه درکتب قدیم‌سیاست 








9 زندتانی من 


آ موخته‌اند حالاهم درروابط باشوروی بکارپس‌ند. اگرداخل شدن درپیچ 0 
سیاسی درمورد مذاکرات‌بابمضی از کشورهای دنیامخصوصاً با تکلستان مثمر ثمراست 
درمو رد روابط ساسی_ باشوروی ثه‌فقط ثمر بخش نست بلکه بالعکس نتسحه خوبی 
تمسدهد ما هما نطوربکه‌خودمان صراحت دارم وشله پیله در کارمان نیست دوست 
داریمکه‌با ماهم‌صراحت داشته‌باشند وبا ما بازی نکنند ما گول نمیزنیم وگول هم 
نمیخوررم .. من‌صریحاً بشما مبگویمکه موضوع امتیازنفت برای‌ما در درجه دوم 
اهمت است» مسئله‌ای‌که برای‌ما دردرجه اولاهمبت قرارگرفته » موضوع حفاظت 
مر زهای‌حنوی خودمان از لحاظ سوق لحشی است‌وما به‌شمال ابران اذا ین‌رواهمست 
خی زبادی میدهم. جنگ جهانی دوم بیش از همه وقت اهمیت فوقالعاده ایسن 
قسمت دا از نظرسوقالحسشی برای‌ما نما بان ساخت وما بپسحوجه حاضر نستیم کهاین 
قسمت صدانی برای‌عهلمات بر علنه ماو 

من راست است که تبعه‌شوروی هستم ولی 3 مخصوصی نسبت‌بایران 
درحقیقت مثل نك میهن‌پرست ایرانی باید این نکته را متذکر بشوم‌که اازاین جوت 
ناد بدگمانی‌هائی در تزدمقامات دولت شوروی نسبت بایران بوجود بیاید و اسن 
بدگمانی‌هاست که مقامات مسئول شوروی را ناجار خواهد کرد که جاره‌ای برای 
جلوگیری ازعواقب سوءآن‌بیند شندواگردولت شوروی‌برای‌امنیت مرزهای‌جنوبی 
خود دست باقداماتی بز ند چه‌جزهمکن است‌گملان وماز ندران را ازخطر تجز به 
نحات بدهد. اگر ناامنی‌هائی دراین‌مناطق برو زکند و دولت شوروی برای حفاطت 
مرژزهای حنو بی‌خود دست باقداماتی یز ند دولت ایران باچه قوتی ممکن است‌ازآن 
حلو گ. ی بشساید ... پیداک دن اشداص براصگناعتن ]نها در دا حکومت‌های 
ساختگی آسان است وانعقاد پیمانپای جداگانه‌هم با هريك ازا نهاکاردشواری‌نیست 
وآبا تصورمیکنیدکه انگلیس‌هایاامریکائی‌ها بخاطرمناطق شمالی ابران باماداخل 
جنگث دشو ند و هم حالاکه ما تاژه باهم جنگ را بر علیه | لمان تمام‌کرده‌ایم. بما 
مبگویندکه اگرازطرف ده لت‌شوروی بشمال ابران تجاوزبشود » انگلیس‌ها جنوب 


ابران دا اشغال خواهندکرد وخطری از تزدیك متوجه ما خواهد بود» فرض کنیم 
که‌کاربا تجا بکشد تازه این کار برای‌ما چه‌اهمیت داردکه دراصفهان» شیراز باکرمان 
بجای مأموران‌فعلی|بران مأموران تس آههاس براعسااع مارد 
چزی که برای ما مهم است طرز فکن وروش 1 نپاست ... .ضمن صحبت زاجم به - 
| ذرباحان اظپار کر د» تا وفتی بد گمانی وحود داشته باشد کار | ربا سحان حا ل نخو اهد 
شد وا گر بدگمانی‌ها شدت بداکند نسم اانست کف دویا دسان استقلال تام و تمام‌خودرا 
اعلام کند وبا ما عهدنامه دوستی بسندد ودرصورت بروزیکجشن وافعه‌ای چدقوه‌ای 
همکن است | ذریاسان دا دوباده بایران بر‌گرداند ... دولت ایران مادام که قضه 
آذریا ان حل‌نشده نمی‌خواهد فرمان انتخایات دوره پانزدهم را صادرینماید وین 
روش را من روش‌خطرناکی میبیثم ... آزموعد موافقت‌نامه راجع به نفت بکماه ونیم 

بسشترباقی ثبست وا گردرظرف این‌مدت انتخابات انحام نگرده و بدگمانی‌هائی که‌در 
1 ابران وشوروی راه‌یافته وهئوژز ناد محسوس ثست شدت بداکند حوادث 
ومش|مدهای بدی را باید اتتظارداشت . باید سرحوادث وجربان تاریخ‌را درنظر 
گرفت وبرخلاف حر بان تباید رفت... این‌شخص اظیپارداشت که من خال مسک: تنم که 
باعقد قرارداد راجم به‌نفت قضیه ذر بایجان خودبخود حل‌بشود . ما متوجه هستیم 
که دولت ابران از ناحیه‌جنوب نگران است وخبال مسکندکه اگر انتخابات دوره 
پانزدهم بنفع ما تمام بشود وما از نظرسوقالجسشی اطمنانپائی پبداکنیم» درحنوب 
محصوصا درخوزستان عکس العمل‌هائی بروزکند وحال| نکه ماخال ميکنيم که 
نزدیکی ابران وشوروی بدون اینکه کوچکثر ین لطمه‌ای باستقلال و تمامیت‌ادضی 
ایران واردبشود باعث خواهدشدکه هیچ قوء خارجی نتواند درجنوب ابران دست به 
عملیاتی بز ند که مخالف مصالح ابران باشد .. 

دولت ابران اخیرا بموضوع‌قرضه‌های خارجی توجه‌مخصوصی ابرازمیدارند 
وما معتقدیم‌که این قرضه‌ها بسود ایران نخواهد بود قرضه وقتی به‌سود بك کشور 
ضعیفی تمام‌مىشودکه کشورقر ض‌دهنده مثل اتکلسر نا مرکا قوی نباشنده از لحاظ 


قرضه‌استکه شیری به‌خرگوش بدهدکه هرآن ممکن است‌که مدیون خودراطعمه 
خود ساژد. راست استکه نفت برای ما اهمست داردو لش اهمت ان سشتربرای‌هلت 
ابر ان است که روی‌ گنج و۳ درفقرو در شانی غو طهوراست ... 

اوازرکس دولت وفت‌خلی تعرف مسکرد ومسگف که مقامات شوروی‌برای 
حل مسائل سن‌ایران‌وشوروی بافخلی امبدوارهستند .راجع دمسافرت والاحضرت 
شهدخت اشرف پهلوی بمسکوصحبت بمیان‌کشید و گفت‌که شخص استالین و هریت 
ا زره ان‌ما سعی‌کردندم اتب علاقمندی‌مخصوص خودشانرا نسست به «شاهزاده‌خانم» 
ابرانی ابرازدارند وعلاوه برهمه احتش امات نشان‌کار با بشان اعطاء گردید . ما تمام 
تأسسات خودمانرا بدوالاحضرت‌نشان دادیم وامیدواریم که مشهودات ایشان‌درخاله 
شوروی برای بیشرفت امورخیر بهکه و الاحضرت تحت‌سرپرستی خودشان گرفته‌ا ند 
مفىد واقع تشود ۰ 

راجع سفارت ما درهس‌کو صحنت بمنان | مد او کت او ات در مسکو كت 
تفر مقل شما میخواهدکه بتواند مستفیماً با رجال مامسائل بین دولتین دا <ل 
وفصل شما ید . ۱ 

در خر صحیت خود وصع‌حزب نوده را درگنلان بمنان کشید و گفت که‌شکست 
آ نپا درگیلان درنتیجه سو ءرفتارخودشان بود وحالاکه بسزای اعمال‌خود رسیدنه » 
ام‌دواريم که اشتباهات سابق خودرا دیگرتجدید نکنند . واضافه نمود که دهبران 
حزب‌توده خیلی سعی‌کردندکه شما را حز ودشمنان ما معرفی‌کنند ولی ما به‌دوسی 
وروش اصولی شما نست بخودمان اطمنان دادم ... 

صدهاهز ار بار با بدشکر خدا رایجا آوردکه‌حالا وضعیت ماسبت بان روزهای 
تار بات اززمین تا آسمان فرق‌کر ده است‌کساني که امروزازبرکت امنیت در کشود ما 
بر خوردار ند و از ییشرفتهای بزرگ ابرآن به‌رهبری شاهنشاه آ ر بامپرمفرور ند وحالا 
باغرور وسر بلندی‌میگو بندکه ما ابرانی هستیم بدرستی نمىدا نند که کشور ما در آن 





تسش 
روز گاران‌ازجه مر‌احل خطر ناگ و خمی گذشته است. من گوشه‌ای دا ازاین 2صع 
خطرناك برای‌خواننده عز بزخودم با ز کردهام دبا نوشتن این مقال سر تعظیموتکرم 
درمقا بل شاهتشاه معظم فر ود با ورم که دران روزهای تار ك‌که روزنه اسدی‌برای 
تجات این مملکت دیده نمیشد با همت وعزمی بزرگک وبا منتهای رشادت و شپامت 
بساط حکومت تجز به‌طلب آذرباسان دا ازمیان برداشتند وباتمام فشارهائی که بما 
واردمشد حاضر تشد ند که کوچکتر ین قدمی بر خااف مصالکشورما بردار ند .شاهنشاه 





دردفع غائله| ذربایجان خدمتی عظیم باین مرزوبوم اتجام‌دادندکه در تاریخ ایران 
بررای ید حروف زدین ثبت خواهد شد... 

من یادم هست _بکروز بعرص شاهنشاه رسانیدم که سر کنسول شوروی بمن 
اظهار نمو ده‌که شاهسون‌های مسلح‌گاهی به‌مرزهای ما تجاوزمینما بند واگراین‌وضم 
ادامه‌بیداکند فوای مرژی شوروی ناچارباقداماتی خواهد شد . شاهنشاه با تهامت 
خو نسردی بمن فرمود ندبه‌شاهسون‌ها بکوازمرزتساوز تکنند و کوچکتر ین اراحتی 
درسمای شاهنشاه ظاهر نعدحققتا حای پات مسرت و خوشختی است که بدگمانی 
هائی که دران روز کار درروابط ایران باهمسابه بزرگی شمالی بوحو کامگ تودحالا 
به‌اعتماد وحسن تفاهم کامل بین ایران وشوروی مبدل شده ودرروایط ما با همسانه 
شمالی خو دمان که بأما دوهزارو یا تصد کبلومتر مر زمشتر ( دارد وما باید بحکم‌تار یش 
با هم نزدیاك باشیم شالوده‌های تاژه‌ای ر یخته شده‌که دوستی‌وحسن تفاهم ما دا برای 
همیشه تتبیت نموده» وروابط ما دا بر اساس تساوی حقوق » احترام متقابل » عدم 
مداخله دراآمور بکد یگ روهمکارمپای مفید درشوون مختلفه مخصوصاً در زمسنه‌های 
افتصادی وف هی قرارداده است. ابران به متابعت ازسباست مستقل‌ملی خود که 
تک ازمظاهر برحسته انقلاب‌سفد ایران است آزصمم قلب‌طالب دوستی ومناسبات 
حسنه با دولت اتحاد جماهیرشوروی است وهرایرانی بی‌نهادت خوشوقت است که 
درسایه ساست‌داها نه شاهنشاهآر دامهروحسن تدس ‌رهبران معظم شوروی مرزهای 
ابران وشوروی امروز به‌مر رهای صلح ودوستی تنددل شده‌اند ... 





۳۰ ز ند گانی من 





اد اد بای 
]ان 


ث 
تفت 1 


روزشنبه ۱۶خرداد۱۳۲۶ را مردم شاهدوست‌گیلان برای خودشان بك رود 
مبارك وسمونی مدا نند. در | نروزاعلحضرت همابون شاهنشاه ازراه| ذر با بحان به 
خوزء مسئولت استا نداری ق و ارد شدند . دروز نه‌که درشمال طوالش وافع شده 
وابتدای حوزه استانداریگیلان است مراسم استقبال باشکوهی از موکب همایونی 
بعمل امد واز وزنه تا کرو رچال که اسّد‌ای حوره فر ما نداری بندریپلوی است طاقت 
تصرت‌های متعددی سته‌شده بود واهالی هرمحل دریای طاق نصرت‌ها منت تشر هف- 
فرمائی شاهنشاه بودند... اهالی اذپیشگاه همایوتی استدعا نمودند نسبت به تأسیس 
بث‌سمارستان وهمجنین چند درستان درطوالش اوامر شاهانه صادد کردد . شاهنشاه 
یمن فرمودند هرچه زودترمطالعاتی بشود تا معلوم‌گرددکه در کدام محل ابجاد يك 
مرکزی برای شهرستان طوالش مناس‌ترخواهد بود تادرمورد تاسسس مك بیمارستان 
در [ نحاکه احتباجات اهالی راتأمن‌کند وهمچنین‌سازما نهای فرهنگی اقدام بشود. 

شاهنشاه درمبان هلپله وشوروشعف زائدالوصف اهالی وارد بندریپلوی‌شد ند 
درا شحاکلید بنددیهلوی تقد شد ودا نش | موزان بعداز خواندن سرود» خرمنها کل 
ب‌قدوم شاهنشاه نثار کرد ند انش از طرف مردم شدربهلوی ضافتی شام بافتخار 
تشر بف‌فرمائی اعلبحضرت همایونی درکاخ میان‌پشته تررتیب داده شده بود وید‌برائی 
با منتهای حاال وشکوه بر گذارگردید . شاهنشاه روربعد به‌ترتس ازاداده شبلات» 
سر باژخانه بندریپلوی » بیمارستان شهر , سسمارستان پنجاه تختخوابی » دبیرستان 
فردوسی» ونیروی دربائی بازدید فرمودند. درموقع سرکشی به پیمارستان مود 
دراین شپرستان سماران مسلول ذباد هستند و باید هر چه ژودتر مطالعاتی بشود و 
معلومگرددکه درکدام نقطه ازگیلان برای ایجاد ك بیمارستان مسلولین‌مناسب‌تر 
خواهد بود.شاهنشاه‌درموردگسترش دیرستانهای بسرانه‌ودخترأنه نبزاوامرمو کدی 


صادرفر مود ند ,.. 





» ۱ رحس لا ی 
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شاهنشاه بعدازظپر پردشت تشریف‌فرما شدند | قابان علماء وعده زبادی‌از 


سس سس 





محبرمین شهرستان ازمو کب همایو بی‌درخمام استقبال نمودند ودسته گلهای‌سشماری 
بمقدم شاهنشاه ثثار گردید. شش و نیم بعدازظهر بودکه موکب‌همایو نی بشپررشت‌واره 
۹ دید. درمدخل شهررشت دریکی ازعمارات شهر دار ی نوانخانه‌ای بود شاهنشاه 
اراده فررمودندکه به‌نوانخانه واردیشو ند, وجدوشعف یی نوایان فابل‌توصمف نست؛ 
شاهنشاه با بکايك] نبا صحبت فرمودند» وأوامرشاها نه صادر گردیدکه درتأمین وسا یل 
هداشتی وفرهنکی ۲ نان اعتمام داشته باشم. درمدخل شهراحترامات نظامي بعمل 
آمد. دریای طاق نصر تی که شهرداری بر یا نموده بود تمام روسای ادارات مرکزی , 
تمایندگان صنوف, و عده زبادی معاریف ومحترمین شهر موکت مباركك شاهنشاه را 
استقمال نمودند ودرا شحا هم کید شهر رشت به یشگاه شاهنفاه تقد گردید وصدها 
دسته گل ازطرف دا نش موزان واحالی بدپای‌شاهنشاه ربخته شد وفر بادهایز نده‌باد 
شاهنشاه جوا نبخت؛ زنده باد ناجی آذر بابجان, ز نده باد مظهرافتخادات اسران در 
تمام خطسیرشاهنشاه درفضا طنینانداز بود وهرجا که میخواستند قربانی بکنند 
شاهتشاه داعلامت دست مانع مشد ند . 

شپررشت در آن روزها شکوه وجلال مخصوصی داشت و با هزادان چراغ و 
برچم تزئین شده بود. بافتخار تشر یف فرمائی شاهنشاه در عمادت شپرداری ضافت 
مجللی بشام ترتیب‌داده شده‌بود.شاهنشاه ساعت هشت بعمارت شهرداری تشر یف‌فر ما 
۶ اهالی شهر که در جلوی شپردادی جمم شده بودند چنان ان راز احساسات 
مبکردندکه شاهنشاه اراد, فرمودندکه بوسیله بلندگوعنابات وعواطف خودشانر | 
سبت به‌اهالی ابرآزدازند وبباناتی بقرادزیرا یراد فرمودند : 

« استقبال گرم وعلاقه‌ایکه دمن ابرازمیکنید مرا درخدمت به مملکت و 
کو سش درتپبه وسایل رفاه و 1ساش‌شما تشویق مینماید. مردم باوفای رشت صفات 
پسند‌یده شما دیرزمانی است که برمن دهمه دوشن میباشد ومپرشمارا مدتهاست در 
دلدارم امسدو ارم که همیشه مرا دوست وغمخوار خود بدانید تا در | تبه نتایج عارفه 





۳۰۸ ز ند گانی من 


#۵ مس هت ۲۲ 

مشتر لد همدیگر ووطن عز یز بیشتر نمابان‌گردد » 

هیجدهم‌خرداد اعلیحضرت همایونی به‌ترتیب بیمارستان پورسیناء شیرخوار- 
گاه » گونی‌افی؛ بنگاه حمات‌مادران دا بازدید فرمودند وهمان‌روز طقات‌مختلف 
به‌تر تنب به دشگاه شاهنشاه شر فات شد ند . 

شاهنشاه از هر ىك از نپا راجم به‌کارهائی‌که دارند توضحاتی خواستند و 
اوامر شاهانه برای حسن‌جر بان امو رصادر گردید و بعد به‌جا یگاه مخصوصی درمقا بل 
عمارت شیر داری تشر ف آوردند ورژه دانش | موذان‌که مش‌از هشتصد دانش موز 
دختر درآن شرکت‌کرده بود وبابر چمپای مخصوصیکه هردبیرستان ودبستانی‌برأی 
خود تهمه نموده بود شروع گردید. برای باراول بودکه دراستان‌گلان دختر‌ها در 
رژه شر کت مبکردند» این‌رژه فوق‌العاده موردتوحه شاهنشاه قرارگرفت... همان‌رود 
تسناست ول کلنکی دستان تعلیماتاجباری‌که بدست شاهنشاه در صیقلان زده شد 
بهپیشگاه شاهنشاه عر ض‌کر دم که گیالانی‌ها نسبت بسایرشهرستانها آزهرحیث پیش وار 
هستند» شاهنشاه فرمودند بمائه بارزآنرا من امروذ صبح دیدم وان بیان شاهنشاه 
در نتسحه همان‌تاشری بو د که رژه دا نش | موزان درضمر شاهنشاه گذاشته ود. 

شاهنشاه فر ودگاه شهررشت راکه فر ودگاه سلمانداداب نامده شد افتتاح 
فرمودعد وبعداز بازدید موسات نوغان برای تماشای مسابقه فوتبال بین شهرستان 
رشت و بندریهلو ی بمىدان ورزش رشت تشر یف‌فرها شدند واز طرف دانش آموزان 
وورزشکاران وکله اشخاصی که درمدان ورزش حادرشده بو دند جنان احساسات 
برشوری نسبت به شاهنشاه معظم ابر ازگردیدکه هیجوقت ازخاطره‌ها محونخواهد 
شد. حوا نان دربك مبدان وسیعی‌مثل سل بدور جایگاه هماییونی ریختند ویو 
هادی[ نان واحساسات شاه‌برستانه که ابراذ میداشتند بطلوری بودکه شاهنشاه را 
متأثر ساخت. اشك‌من بی‌اختیار میر بخت .۰۰ 

شاهنشاه درهمان‌روز ازدسرستان شاهبور ودسرستان دخترانه فروغ بازدید 
فر مودند وحسب‌اآلامر از عطبه ملو کانه يك‌مبلمون وبا نصدهز ارریال برای ساختمان 


ز ند گانی من ۳۰۹ 
رمین‌وردشی شهردشت وا تصدهزارر یال برای‌ساختمان زمین ورزشی ننددیپلوی و 
ساختمان یدیس ستان دررشت مرحمت گردید وازعطا دای ملو کانه مش‌آزیا نصدهز ار 
ریال به‌تعمیر مدرسه علوم دینی‌معروف بمدرسه مستوفی اختصاص داده شد. 
دوشنبه شب‌هم تیپ مستقلگیلان بافتخاد تشریف‌فرمائی شاهنشاه شام‌مجللی 
درعمارت شپرداری تر تسداد 4 متاسفانه برق‌سدان شپرداری بعلت فشارز اد 
وسوختن ف؟ ی از کابلها ده دقبقه خاموش‌شد خودمن قو را باداره برق و باجدت 
با عورآن کابل اصللاح ومیدان شهرداری دوباره دوشن گردند ... باید بگویم که در 
تمام مهمانی‌هائی که بافتخاد تشر یف‌فرمائی شاهنشاه برپاشد» باتوان شرکت داشتند 
وحال | نکه در آ ذربایجان بانوان درهيجيك ازمپمانی‌ها شرکت ننموده بودند... 
رور سه‌شنبه شاهنشاه ازراه رودبار و قزو ین عازم تپران شدند ویمن اجازه 
فرمودندکه تاقزوین دردکابشان باشم دیوسالاد درا نموقم بازری استانداری بود و 
ازحقوقش ناراضی وعر ضهای تپبه‌کرده بودکه در رودبار به‌شاهنشاه تقد م کند» من 
اورا اذاین کار منع کردم معذالك‌او در رودبار جلو آ مد وعر یه خوددا تقدم کرد. 
شاهنشاه امضای اورا که دیدند فرمودند شما همان کسی نستدکه مسخواستد 
بدر مرا بکشد احمد دیوسالاد به تته بته افتاد اعلبحرت نگاهی باو فرمودند و 
عر ضه اورا دمن‌دادند این‌عمل نشانی ازصفات ملکو تی‌شاهنشاه دو د»من‌مر دد شدم... 
عده زیادی برای استقبال ازطبران به‌قزوین | مده بودند ودرهمان سفر بودکه 
شاهنشاه ضمنایراذ تفقد نسمت به مستقبلن فرمودندکه سلطنت بر بك ملتی‌فقس 
بررای‌من افتخاری نیست. شاهنشاه ازهمان سالهایاولسلطنت از فقر و بی نوائی‌مردم 
ر نج مسبردند ومدام انا ندیشه درضمر‌سبار کشان بودکه چگونه مردم کشورما رااز 
فقرو بیچارگی نجات بدهند ... 
من‌فوداً اقدام کردم که اوامر‌شاهنشاه راجم به‌تأسیس مكث‌بیمارستان درطوالش 
و باث | سایشگاه برای سلولنن درگلان و کگسترش سازمانهای د هنکی, بدون فوت 


وفت بموفع احرا گذارده شود. ازشرح حزئات این‌امور برای‌احتناب ازاطناب کلام 


0 زند کانی من 


م. گزرم. مش‌از سمصد عر صه بحصور شاهنشاه تقد دم کدی ۳ بپمه | نپا 
رسدکیکر دم وسعی کر دم که تاحائی که درفوه و توانائی‌من‌بود دیمه مستدعیات تر تیب 


اثرداده شود . 


رات ماد مراد 
زان ]ی 


ست 5۶ 5 - "ت5۲ ات 
۶ *1 


من بعداز اعزام بازرس همحنان درصدد بودم وبی‌فرصتی مبگشتم که به‌تپر ان 
بروم ودیگر برشت برنگردم وبعداز سه‌ماه‌که ازتشریف فرمائی گذشت من اجازه 
خواستم که به‌تپران بروم و بزحمت توانستم موافقت مر کزرا جلب‌کنم 4 

ماه های | خرزمامداری قوامالسلطنه بود» دئس دولت بمن‌سشنپاد نمودکه 
معاو نت نخست وزیری دا قبول کنم و کارهای خصوصی و دفتری ایشانراهم بعهده 
بگیرم. آقای محمد قوام‌که رگسن‌دفتر ایشان بود بعلت خستگی ازکار متخواست 
دو زارت آمورخارحه منتقل وایما مور وا خارح برود وقوام‌السلطنه مىل داشت که 
کارهای کد دردست | قای محمدقوام بود من بعپده 1 من قمول کرده. در | نموقم 
نخست‌وزبری فقط ك‌معاون داشت ومقامش ازهیج وزذبری کمتر نبود ... 

مراتب شرفعرض رسد ومن منتظر صدور فرمان بودم. دراین ائنا دودی 
تخست‌وزیر مرا خواست وعنوان کردکه نمابندگان اصفپان اذاشان تقاضا کرده ند 
که من باصفهان بروم و گفتندکه من‌هم توی روی دربایستی گیرکردم وقبول کردم و 
مررأتب به‌شر فعرض‌هم رسده وشاهنشاه تصوب فرموده‌ا ند ... 

من والله هنوزبددستی نمیدان که دس دولت وقت بامن صممت‌داشت یا 
مرا بازی مداد. یك روز بوسبله وژیر دادکستری بغام مىدادکه مرا برای وزارت 
امو رخارجه درنظر گرفته است وضمنا تلگراف مبکردکه نظراین بودکه شمادا به 
فارس بفرستم و نپرسیده زمن عنوان ميشدکه مافک رکردرم‌که شاید مأموربت فادس 
مطادق‌مبل شما نباشد. عد درتپران صحبت ازمعاو نت نخست‌وذیری من بمیان| مد 


7« بت  _‏ مس و 
زند تا موه 


ی من ۱ ۳۱ 


و | نپم‌وعده‌ای مش نبود وسرانحام کارمن به‌استا نداری اصفپان کشه المته استا نداری 
اصفپان هم کار بسبازمهمی بودا نهم در | نموقع که تحریکاتی درسان‌کار گر ان وضم آن 
منطقه را و بود ولی‌من سداز | نهمه فداکاری 0 
داشتم‌که لااقل مرا بیکی از ابالات بفرستند باری‌خدمت دولت بود وچون وجرا 
نداشت ... 

باین‌تر تیب خدمتم در گیلان خاتمه بافت و نتسحه سه‌سال جانفشانی من در 
گلان دران شراعط سخت وطافت‌فر سا همان احساسات یال وحق‌شناسی‌مردم نحس 
کیلان است‌که من | ترا یاداشی بزرگ درز ندگانی خودم میدانم .. 

اعلیحضرت‌همایون شاهنشاه روزی‌که اذقروین بطرف‌تپران حرکت‌فرمودند 
عنابات والطاف خودشانر | نسبت بمن‌طوری ابر اژف رمودند که مابه افتخاروسر بلندی 
من‌بود. فرمودند محتاج نیست‌که من بشما بگویم‌که چقدر ازخدمات وزحمات شما 
در گیلانداضی‌هستم. شما نشان‌داد ندکه بات مهن درست و أقعی‌هستد... هر استانداری 
که به گلان رفته معاریف شپردد همان برخورد اول باو گفتدا ند سعي‌کند مثل 
انصاری درقلوب مردم گىاان جا کنید. آین‌حسن نظر مردم شرف گلان وعواطف و 
عنابات شاهنشاه بزدگتر ین اجری بودکه بمن عنات مسگردید. شاهنشاه بمن‌نشان 
درجه‌يك همایوتی مررحمت فرمودند. درآ نموقع من یکی ازاولین کسانی‌بودم‌که 
بهدریافت این نشان نائل‌شده بودند. هو درما هو رت‌کلان نفان دادم که درمامورت. 
های داخلی هم هرا ندازه‌ که مشکل باشد میتوانم موفق باشم واین کار برای بکث 
وزار تخارحه‌ای که بيك نو ع کاردیگر ی اشامت وبا مردم کمتر تمای دارد آنهم ۱ 
مشکلات آن رو ز کاران کار 1 نی نمو د. دروژ ارت صمو ر خلی دمن احترام میگذاشتند 
ودرحامعه ازخدماتم در گملان‌تعر یف‌ها وتمجیدها میکردند. من‌سربلند بودم .. 

مو فقت‌هائی که‌در گلان نصنب هن آدی دید ندو ن ك‌همکاری صمممانه‌و تشر دك 
مساعیکامل بین‌همه خدمتگذاران‌کشور دراین‌استان امکان پذیر نبود وهمه‌مأموران 
دولت درا بحاد حسن تفاهم بین تمام طبقات این استان‌که امنیته آسایش مردم‌گیلان 








۳۹۳ زندانی من 


سس سس 





را بر اساس وشالوده محکمی قرارداد وناامنی‌هادا ازیین‌برد بامن درا ن‌دودان‌سخت 
ودشو ارصمماأنه همکاری مسکردند وهر کدام درکار خو دشان خدمات ذشمتی انحام 
داده‌اند. من اسم همکاران عزیز خو درا در آن روزهای‌سخت نمیبرم زی‌آمیترسم که 
اسمی ازخاطرم محو شده باشد ولی دداین موقم‌که‌درکتاب زندگا نی خودفصل‌راجع 
بهما مور بت خود را درگلان بادان دهم ازهمه آ تیا باقلبی مملو ازتشکر و 
شناسی باد میکنم»وبرای | نبائی‌که بحق واصل شده| ندطلب‌مغفرت ویرای| نهائیکه 
ازمو هست‌حاة برخوردار ند طلب‌رستکاری‌مينمايم. من نه فقط مو فقت‌های‌خودمرادد 
مأمورتگنلان مدبون همکاری صمیمانه همه خدمت‌گذاران دولت مبدانم بلکه 
بمردم نحب وممپن برست گلان هم دین بزرگی دادم. | نبا بودند که مرا باری 
مسکردند و بهسم خو دشان دراستفر ار امنست‌در گبلان دمن کمات مسکردند.متأسفا نه 
خبلی‌از | نها ازاین دارفانی‌رحلت‌کردند خداو ندروح‌همه آ نیا را شاد بداردوباً نهائی 
که حاة دار ند سلامتی وطول عم عنات‌فرماید... 

کارمند ان استانداری بامنتپای صدافقت و صمنمیت بامن همکاری مسکردفده» 
زحمات شبانه دوزی آقای شاپور میهن‌که | نموقع معاون‌استا نداری وفرما نداددشت 
بو د ند همسشه بباد من‌خواهد بود. 

روزهای | خرزمامداری قوام‌السلطنه غمنال بود. باد دارم هرروز در وزادت 
امو ر خارحه اقلا ده نقر برای صر ف تاهارسر‌میز آومنشستند و همهوزراءوو کلابودند 
ولی روزهای آخر زماعداری گاهی منعدکه هیچکس‌نمی هدومن انلیا با او هار 
مبخوردم. درآ نموقع قوام| لسلطنه درشمیران درمنزلآقای شپاب خسروأنی مفزل 


داشت. 


با,بان جلد سوم 


اس 


آئدا ؟ 

آبو ۱۱۹-۸ 

آتاتورك ۱۳ 

آدريا تيك ۱۲۴ 

آذد بایجان ۲۲۱۱-۷۴ ۲۱۶ ۲۷۷۲ 
۲۶۶-۲۶۵۰۲۵۸۹ - ۲۶۷ - 
۳۰۵-۲۹۸۰۲۹۶۰ ۳۰۶ - 
۳۰۷ 

آذرنیا - سرهنک ۲۰۳۴ 

آراسته ۱۶۳ 

آرچیبا لدروس ۱۲ 

آرونا - آصف‌علی ۵۰-۴٩‏ 

آستادا ۲۰۴- ۳۰۰۲۹۹۲۹۸۰۲۱۵ 
۳۰ 

آسیا ۱۲۰ 

آشو کا ۷- ۱۵ 

آشیانه عقاب ۲۶۲۴-۲۶۳ 

آصفا لدو له ۵ ۷ 

۲٩ آصف‌علی‎ 

آفریقا ۲ ۳-۴ ۲-۷۱-۴۲۰۴ ۱۶۱-۷ 
۱۶۸ 


آقاجان ۵ ۵۴-۲۴ ۵۵-۲ ۵-۲ ۲۶۶-۲۶ 
۲۶۷ 

آقاخان محلاتی ۷۳۷۱-۷۰۶۹۶۱1 
۸۲-۸۱-۸۰ 

آقاعلی‌شاه ۰ ۳_۹ ۷۳ 

اکسل ۱۶۲ 

آکاتون ۱۱۲ 

آلبانی ۸۸ 

آلماند ۱۲۶ 

آلمان ۳۲-۸۸۴۷۴۶-۱۸ 
۱۲۳-۱۲۰۱۱۴۹۸-۶ ۱۲۴ 
۲۶-۵ ۲۸-۱ ۱۵۰-۱ - ۱۵۲ - 
۷-۳ ۱۵۶-۱۵ - ۱۶۶-۱۶۷۲ 
۱۶۹-۷ ۲ ۱۸۱-۱۱۷۸۰۱۷۶ 
۱۸۸-۱۸۴۷۲ ۰-۱۹۰ ۲۱۰ 
۳۰۲ 

آلودا ۸۲ 

آمر یک ۸۰۴۷-۴۰-۱۸ ۱۱۲-۷ - ۱۱۷ 
۱۶۲-۱۵۰۸ ۲۰۰ - ۳۰۳ 
۳۰۴ 

آمو ندسن ۱۳۹ 

آندره‌کارون ۸۰ 


تج سح 


ز ند گانی من 


ی تچ شهب سح 


۳٩ 
سح‎ 
۲۹۱ آنکارا‎ 
۱۲۷ آنکا‎ 
٩۷ آن هوت‎ 
الف‎ 
۹۲ ابتها ح تم غلامحسین‎ 
٩ ابو بکر شبلی‎ 


ابوذد ۲۹۴-۲۹۳ 

ابوسعید ابوالخیر ٩‏ 

اتبوبی ۸۸ 

احمیر ۶۶-۳ 

اجنتا ۸۲-۸۲-۸۲ 

احمدی - کورودس ۱٩۴‏ 

ادسا ۱۱۷ 

اردشیز - احمد ۱۷۳-۱۵۲-۱۵۱-۱۳۰ 

ارسنجانی ۲۷۳-۲۶۸ 

ارو با بع ۰ ۱۳۴-۱۲ - ۱۳۱ - ۱۳۹ 
۱٩۹۷-۱۷۹-۱۷۳۱ ۸‏ 

اسبانی ۰-۸۸ ۲۰۱۵ ۱۶۲-۱۵ 

استا لین ۶ ۲۷-۰ ۳۰۶۳-۲۹۹-۲۹۸۱ 

استرالیا ۱۳۸ 

استراند و کن ۱۳۰ 

استکهلم ۱۲۹-۱۲۶-۱۱۹-۱۰۵ ۱۳۹۲ 
۸ ۱۵۰-۱۴۷۱ ۱۵۲-۱۵۱ 
۳ ۱۶۲-۱۶۱ ۱۶۳ ۱۶۴ 
۱۶۹۰۱۶۷۶۵ - ۱۷۰ - ۱۷۳ 
۱۸۱-۱۷۷۷۵ - ۱۸۸۲ - ۱۹۱ 
۱۹۸-۰۱۹۷-۱۶-۲ 

استونی ۱۲۸-۱۲۳-۱۲۱ 


اسد بهادد ۱۳۲۳-۱۳۰-۱۱۲ 

اسکاد اول ۱۴۲ 

اسکاد درم ۱۴۲ 

اسکا ند بناو ( کشوره‌ای) ۱ ۰۷ - 
۰ -۱۴۱- ۳۴۸ ۱۵۳-۱ 

اس‌کندر به ۸ 

اسلامول ۸-۷۶ ۱۸۳-۱۷۳۰۷ - ۱۸۴ 
۸۷-۱۸۵ ۱۸۸-۱ - ۱۸۹ - ۱۹۰ 
۱۹۶ 

اسماعیل بن‌جعقر ۷۲-۷۱ 

اس دار ۱۱۳/۱۰۱ 

اشنتن ۱۲۸ 

شرف بهلوی ۰۴-۲۰۱۳۰۰-۶۶ ۲ 

اصفهان ۱۱-۳۱۰-۳۰۳-۱۴۶ ۳ 

اطر یش ۱۸۷-۱۸۳-۱۸۲-۸۸ 

اعتصام! لملك ۱۰۸ 

اعتصامی-ابوالقاسم ۱۱۳۲-۱۰۹-۱۰۸ 

۱۰٩ اعتصامی-پروین‎ 

افلاطون ۸۳ 

اقمانوس اتلانتيك (اطلس) ۱۲۷-۱۲۳ 
۱۷۱-۷۲ 

اکیر ۱۱ 

اکبراعظم گودکانی ۶۴ 

البرد ۲۸۸ 

الفردنو بل ۱۴۵ 

الکساندرا کالانتای ۱۴۰۱۳۹-۱۳۸ 

الکساندر اول ۱۲۱ 

الکساندر دوم ۱۲۲ 

ارته آ باد ۱۳ 

اللهیاد صا لح ۵۶-۲۱۶ ۲۵۸۲۲۸۵۷-۲ 


سس دحا ای وی 


فهر ست اعلام 


الیزابت سن سن ۱۷۳ 

امامی - جمال ۲۷۰۱ 

امان‌الله‌میر زا ٩‏ ۷۰-۶ 

امپر یال هتل ۱۰۱-۱۰۰ 

املش ۲۰۹ 

امیر آباد ۰۱ ۲۷ 

امیرالمومنن ۲۱۷ 

امیر تیمور کورکانی ۸ 

امبرشو کت لملك ۱۰۳ 

امیرطهماسبی - سر لشکر ۱٩۳‏ 

امیری کبیر ٩‏ 

امینی لنکرودی - علی ۷ ۲ 

انتظام! لملك - عمید ۷۰ 

انتظام - عبدالله ۱۹۹ 

انساندوست ۲۶۵ 

انصادی ۲ ۵-۲ ۸-۳ ۲۰۱۷۴۱۷۳-۵۶۷ 
۴ -۱۵۰-۱۰۵ - ۱۶۶ ۱۷۰ 
۲۱۱-۲۰۱-۴ - ۲۱۲ ۷۱۳ 
۲۲۳۰-۲۱۶۵ - ۲۲۳۱ ۷ 
۲۷۵-۲۵۸۷ - ۲۸۸ - ۲۹۴ 
۳۱۱-۶ 

انصاری (خیا بان) ۲۳۰ 
انصاری گر مرودی-حا ج‌میرزامسعود 
۲۹ 

انصاری مصیا ح| لسلطنه (محمد حسین ) ۷۳ 

انکلیس (بریتانیا) ۱-۱۵-۱۷۱۰ 
۲۷-۲۵۲۳۲۲-۲۱ -۰ ۳۱ - ۲۲ 
۴۱-۳۹-۳۸-۳۷-۵ - ۷۲ - ن ۲ 
۶ ۶۲-۰-۵۶۷۷ ۶۴ - جع 
۸-۵۷-۲۹۲۲ ۱۱۷ 


۳۵ 


۱۵۸-۱۵۶ - ۱۵۳-۱۵۲۰ 
۱۹۱-۱۷۴ 17 ۱۶۷-۱۶ ۲-۹ 
۳۲۰۲ - ۲۷۹۷ - ۲۰۰-۱۹۹-۲ 
۳۰۷-۳ 

اوررو ند ۲۷ ۱ 

اور نک آباد ۸۲ 

اورنک زیب ۱۲-۱۱ 

اولاتد ۱۲۶ 

او لف کارو ٩۸‏ 

اومان - ایزایل ۱۷۰-۱۶۹ 

اهو اد ۱۹۶-۱۹۵-۱5۴-۱5۳ 

ايتا لپا ۱۶۲۱۵۰۱۴۸۱۱۴۹۳۸۸ 

ایران۶ ۳-۱۳۱ ۸-۳۴-۳ ۲-۴ ۰ سا 
۲-۰۷۰۶۹۶۵۴ ۸-۷ ۸۷-۸۱۷۷ 
۹۶-۱ ۰۰1 ۱۵۰-۱۴۳۵-۱۰-۱ 
۲-۵۱ ۱۵۳-۱۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ 
۹-۸ ۱۶۱-۱۵ - ۱۶۳-۱۶۲ 
۶- ۱۶۸-۱۶۷ - ۱۷۱-۱۶4 
۱۷۲۴-۱۷۳-۷۷۲ - ۱۷۵ - ۱۷۶ 
۹-۷۸ ۱۸۸-۱۷ - ۱5۹۰ - ۱5۹۲ 
۲۰۰-۱۹۹-۲۳ - ۲۰۱ - ۲۰۹ 
۲۴۹-۲۴۸۱ - ۰-۲۵۸ ۲۵۹ 
۸۵-۴ ۲۸۶-۲ - ۲۸۷ - ۸۸ ۲ 
۷ تا ۳۰۷-۳۰۵ 

ایروان ۱۰۶ 

ایروین مانك ۱۷۵ 

ایزدی - علی ۱۶۶ 

ایسلند ۱۵۳ 

اینگرید - پرنسس ۱۴۶-۱۳۵ 


۳۹ ۱ ز ند گانی‌من 


ب‌ 

بایل ۶۳ 

باتمانقلیج ۳۰۰ 

بادکو به ۱۰۷-۱۰۵ 

بارواش ۶۶ 

بارودا ۶۶ 

بارون درامل ۱۷۶-۱۳۰ 

باروتکوبی _نقی ۱2۳-۲۵۵ ۱2 
۲۶۷ 

باستانی ۰ ۰۷-۲ ۰۸-۲ ۲۵۱-۲۴۴۲ 

باقرزاده ۱۸۳ 

باتك ۱۲۳-۱۲۱-۱۲۰ ۲ ۱۲۸ 

با لکان ۳ ٩‏ 

بامیان ۷ 

بانك تجارتی سود ۱ ۱۵ 

بانك شاهی ۱۹۶-۱۹۵ 

باانك کو ته بورك ۱ ۱۵ 

بانك ملی‌ایران ۱۹٩۶-۱۹۵-۱۶۱‏ 

بانکا لود ۶۵ 

بایز ید بسطامی ٩‏ 

با یندد ۱۵٩‏ 

بتنی (خلیج) ۱۲۵ 

بحرخحزر ۲۸۳ 

بحرین ۲۱ 

بخارست ۸۶-۱۸۴ ۱۸۸-۱۸۷-۱ 

برزویه ۷ 

برزیل ۱۶۲-۱۵۰ 

بر ُن ۲-۱۷۰۱۶۷۶۵ ۱۷۳-۱۷ 
۷۵ 7 ۱۸۴۳-۱۸۲-۱۷۹ 


برم ۱۳۸ 


برمه ۱-۶۶ ۷ 

برنادت ۱۴۳-۱۴۲-۱۴۱ 

بر ونکمان ۱۵۱ 

۱۸۹٩ بسفر‎ 

۱٩۴ بصره‎ 

۱٩۹۴-۱۹۳-۱۹۰۱ ۸۹-۱ ۷۳-۷ ۵ بغداد‎ 
۱۹۶ 

یکسلیوس ۱ ۱۵ 

بلت بزرگک ۱۲۶ 

بلت کو حك ۲۶ ۱ 

بلو يك ۲ ٩‏ 

بلو حستان ۱-۶۶ ۲-۹ ۱۶۳-۱۰ 

۶٩ - ۶۷-۶۶ ۵ بمیئی ب‎ 
٩۴ - ۸۵ - ۸۳۱۲-۱۷ 
۳۰۰-۹ 

بندر پهلو ی ۲۱۳-۱۸ - ۲۹۴ - ۳۰۶ 
۳۰۹-۸ 

۱۵٩ بندرشاهبود‎ 

بندرعباس ۲۹۷-۱۶۵ 

بودا ۸۲-۸۲۷ 

بو دابست ۱۸۷-۱۸۶-۱۸۴ 

بوسنی (خلیج) ۱۱۹ 

بوشهر ۷۸ 

بو حورس ۵۶-۱۵۵ ۱۵۷-۱ 

بوکینگهام ۶۰ 

بولابای‌دسای ۴۹ 

بوهمان ۱۵۶ 

بهاری - محمدحسن ۲۶۰ 

بهرام جی مالا بادی ۶۲ 

بی‌بی روا لدهقاخان) ۸۰۲ 





فهر ست اعلام 


۳۷ 


۱ سس سا سا "0 ۱ 


ببرجند ۱۰۳ 

تبرت ٩۲-۱٩۲۱٩۱-۱۰‏ ۱ 
بیزانس(دوم شرقفی) ۱۲۰ 
ببهار ۶۶ 


ت 
چاز یس ۰ ۷ - ۵۶ ۱ 
پارسا - ابراهیم ۰ ۸ ۲ 
با کستان۰ ۵- ۵۱- ۵۲- ۷۱ 
برد 2 
پاو لوا ۷۰ 
پای منار ۷۵ 
بر توریا ۴۶۳ 
پرت مور نورسینک‌هوم ۸٩‏ 
پرنس اف ودلس (موزه) ۶۵ 
پرنی ۷۰ 
پر نس علیخان ۸۰ 
چرنس صدرالدین ۸۰ 


پردس ۱۳۱ 

پرویز (انصادی) ۱۹۰۰-۱۸۸-۱۵۷ 
۱۹ 

پبطرد بود غ (سن..۰) ۱۱۴ ۱۱۸-۱۱۷ 

۱۲۲-۱ 

بطر کبیر ۱۲۰- ۱۲۴ 

بطرو گراد ۱۱۲- ۱۱۸ 

پنجاب ۶۶ 


پود بند ۱ ۲۶۲-۲ 

پورسینا ( بیمارستان) ۳۰۸ 
پونه ۱۷۳ 

پرسون (ژنرال) ۱۹۲-۱۹۱ 


ببر نظر ۹۶ ۱ 
دسه‌وری ,۸ ۵ ۲۷ 


ت‌ 

تاتا ۶۲ ۶۵-۶۴ 

تاج محل ۱۱ 

تا کسیلا ۷ 

تالین ۱۲۵ 

تاماس کو لك ۱٩‏ 

٩۱ بت‎ 

بر یز ۲۵۸ - ۲۶۶ 

تخم شیطان ۱۲۵ 

بر بت حیدری ۷۴ 

ترزاما کلیانو ۸۰ 

تر کیه ۱۳ - ۱۶۲-۱۵۰ 

تقلقیه ۱۰ 

تقوی - رضا ۲۶۸ 

تمپل هوف ۱۷۷ 

تور کو(آبو) ۱۲۹-۱۱۹ 

تو کارام ٩‏ 

تهران ۲۲- ۵۶- ۷۵ ۷۸-۷۶ ۸۴ 
۱۰۳-۲ ۱۰۳- ۱۵۰-۱۱۲ 
۵۲-۱ ۱- 2۱۶۹-۱۶۷ ۱۷۰- 
۱- ۱۷۳- ۱۷۴ -۱۷۷-۱۷۵ 
۱- ۷۱۹۴-۱۹۲ ۲۰۱-۱۹۹ 
۳ 2۲۰۴ ۲۱۲- ۲۷۱-۲۵۵ 
۳- ۲۹۲-۲۸- ۲۹۵- ۲۹۶- 
۳۱۱2-۳۱۰-۳۰۲۹ 

تبرگادتن ۱۷۹ 

تیو لی ۱۵۴ 


۳۱۸ 


جامعه ملل ۸۱ 

٩ جامی‎ 

جان مسیح ۱۰۳- ۱۴۹ 

جاو ید - د کتر ۲۶۷-۲۶۶ 

جبلالطارق ۱۷۱ 

حدول نام‌استاد کاران موسه فابرژه۱۱۶ 

جعفرصادق (ع) ۷۱- ۷۲ 

جلال| لدین تبریزی ٩‏ 

جمشیدجی انوشیروان جی‌تاتا ۲ ۶ 

جمشید جی‌جی‌جی وی ۵ ۶ 

جنکلی- میرزا اسمعیل خحان ۲۲۳- ۲۲۸ 
۳۰ ۲۶۰ 

چناح - محمدعلی ۵۱-۵۰ 

جواهر لعل نهرو ۴۵-۴۴ ۴۸ 

جو سون ۱۶۲ 

٩۶-۹ ۵ جون‌هوب‎ 

جهانگیر ۱۱ 

حمخانه کلاب ۹۳ 


چالوس ۲۸۲ 

٩۲ چرچیل‎ 

جشمه اعلا ۱۶۶ -۱1۹۸- ۱۹۹ 
جکسلواکی ۸۸ 

چمبر لن ٩۲‏ 

حوددی ۲۰ 

جهاردهی - قنبر ۲۶۳ - ۲۹۱ 
جین ۸۸ 

جبان ۲۰۸ 





حاج اسمعیل خحان ۲۶۳ 
حاج محمدعلی جدید ۷۵ 
حاجه شاهزاده بانو ۷۳ 
ره سب سب لام 

حسن صباح ۲ ۷ 

حسین (انصاری) ۱۶۱ 
حشمت رود ۲۸۰ 
حکمت - علی اصغر ۱۳ 
حکیم| لملك ۵ ۵ ۲۵۷-۲ 
حلب ۱٩۲ -۱1٩۰‏ 
حبدر آباد (دکن) ۶۷-۶۶-۳۷ 


ح 
حانی آود ۴۱ 
خراسان ۷۳ - ۲۹۰ 
حرمشهر ۱۹۴ 
حسروانوشیروان ۷ 
حسروانی - شهاب ۳۱۲ 
حسروشاهی - ابراهیم ۱۸۳ 
حشکیجار ۲۱۱۰۲۱۰ 
حطیب شهیدی - سروان ۲۳۲۵ 
خحلخال ۰۲۶۶ ۲۶۷ 
خلیج فارس ۱۷۱۱ 
حمام ۳۰۷ 
خمامی زاده ۲۲۷ 
حنج ۲۸۰ 
تحو اجه عبداللّه انصادی ۱۴۷ 
خوانساری - پرویز ۲۹۶-۲۹۵ 
خوزستان ۳۰۳ 





هر ایا ز 
و اکن ٩۸‏ دهلی نو ۱-۳۸-۳۲-۱۵ ۱۸۷-۵ 
لح .۱ 0 - ۱۴۶۷-۱۳۷-۱۰۲ 

دیسام ۲۸۰ 

د دیلمان ۲۶۳ 
داداا بوهوی نااوروجی ۲ ۶ دیلمی ۲ ۲۳- ۲۶۱-۲۵۸ ۲۶۴-۲۶۳ 
دادائی-| کبر ۲۰۱-۱۹۳ ۲۱۷۷-۶۵ 
داداب جی تاتا ۶۵ دینار بند ۲۶۷-۲۶۶ 
دارا لسلام ۷ دیو (جزبره) ۶۳ 
داردانل ۲۴ ۱ 
دانشگاه ایران ۰۱ ۲ ۵ 
دانشگاه تاتا ۶۵ دکاء الملك فروغی ۷۰ 
دانمارك ۹۲ ۱۲۶-۱۲۴ ۰-۱۲۷ ۱۴۵ 

۷۲- ۱۵۳- ۱۵۳۴- ۱۵۵ ز‌ 
داودراده ۲۰۴ رلیس- محسن ۱۹۳۲-۱۸۸-۱۶۴ 
دبیرستان شاهپور ۳۷ ۲- ۳۸ ۸-۲ ۳۰ دس - بانو ۱۸۸ 
ددامی ۵ ۶ ۲ راتان نهرو ۷۲٩‏ 
درردن ۱۱۴ راتان تاتا ۶۵ 
دریای سفید ۱۲۷ راح کماری آمریتکار ۴۷ 
دریای شمال ۱۲۷-۱۲۲۴ رادمنش ۲۴۳- ۲۴۶ 
دلفك ۶۳ ۲۶۲-۲ رادیشجف ۱۲۱ 
دماوند ۲ ۱۶۶-۷ ۱۹۸ را کثلر ۳۷ 
دمسق ۱٩۲ - ۱٩۰‏ ۱۵۹۳ رامیور ۳۴-۳۳ 
دلبندی ۱۰۳ رانکوه ۲۳۹٩-۲۰۷-۲۰۶‏ 
دنر ۱۲۰ راوانا ۱۸ 
دول -٩۳‏ ۱۶۲ رحیم آباد ۲۰۷ 
دو گونتر ۱۵۶- ۱۷۷ رزاژی-بانو ۲۹۷ 
دولتشاهی - عباس ۱۹۶-۱۹۴-۱۹۳ رسو لی ۲۵۹۹ 
دون کرد ٩۲‏ 


رشت ۵ ۱۹۸-۱۹۶۱۹ ۰۳ ۷- ۲۰۷ 


ی ۱۰ ۱۶-۱۲-۱۱ ۲۰ 2۳۲۳ 
۱۳-۷ ۷ ۱۷-۲ ۲- ۲۱۷- ۲۵ ۲- 


۱ - ۹۷-۹۲-۹۲۸۹ -۶۱ -۵۰ -۵ 
-۲ ۴۳-۲۴۱ ۱-۰۲۳۷۲۳۱۰ ۱۵۰-۱۴۷ 2 ۰ 


۳۳ ۰ 


-۲ ۵۷ - ۲۴۹ -۲ ۳۴۸ -۲ ۴۶-۲۷ ۵ 

- ۲ ۷ ۲۷-۲۱۷ ۱-۲۶۹۲ ۶۲ ۷ ۶۳ 
نا‎ ۳ ۶-۲ ۸۲-۲ ۸۰-۲ ۷ ۸-۷۳ 
-۳۰۱ ۳۰۰ ۰۲۹۹ ۲ ٩۶۲ ۰ 
۳۳۱۲-۳۱۰-۳۰۹۷ 

رعنا ۱ ۵ 

رفعت حاه ۱۰۲ 

رفیم-حاح آقارضا (قائم‌مقام لماك) ۲٩۲‏ 

روبریکف ۱۲۲ 

رودبار ۲۶۶-۲۶۵ ۳۰۹-۲۸۰ 

رودنبه ۱ ۲۶۲-۲۶ 

رودسر ۲۰۸-۲۰۶ ۲۳-۲۰۹ ۲- ۲۳۰ 
۴۳۴-۲۳۹۱ ۲ 

روس (بین بوخادست و صوفیه) ۱۸۸ 
۱۸۳۹ 

روسیه- (شوروی)۱۰۵-۷۶-۴۰ ۱۱۱۲ 
۱۱۷-۱۱۵۱۱۷۳۳ تا ۱۲۴ 
۶ ۲۸-۱۲ ۱۳۸-۱ - ۱۳۹ - ۱۴۰ 
۵۶-۰ ۱۵۸-۱ - ۱۵۹ - ۱۶۲ 
۰۷-۹ ۲۰۹-۲ ۰ ۲۴۹ - ۲۵۱ 
۳ ۱۶۱-۲۵۵۲ - ۲۶۴ - ۲۸۵ 
تا ۲۹۷-۲۸ - ۳۰۶۱-۲۹۹-۲۹۸ 
تا ۳۰۵ 

روم ۱۳۸ 

رومانی ۱۸۸ 

رومن رولاند ۸۲ 


ریاحی - سرگرد ۱۵۷-۱۵۱-۱۳۵ 


۳ 


زاحرانت - ژنرال ۲۸۹ 





زاهدان ۲-۹۷ ۱۰۳-۱۰ 

زربافی - ابوالحسن ۲۴۱-۲۴۰ 
رر تشت ۸ 

زندانصاری - صرالله ۱۹۹-۱۹۸ 
ژوند ۲۷-۱۲۶ ۱ 

زیب‌النساء ۱۱ 


زیکفرید ٩۲‏ 
زُ 


ژابون ۰-۸۸-۷۸ ۲۲-۹ ۱۶۲-۱ 
ژوتلاند ۱۲۶ 


سس 

ساتارا ۲۰۰ 

ساترابی ۲۵۱-۲۳۴-۲۰۸-۲۰۶ 

سادات ۱۰ 

سادو ۸۶-۸۵ 

سازمان ملل ۲۹۸ 

ساسانی - ساسانیان ۱۰-۷ 

ساعد - محمد 2۱۶۷-۱۱۲-۱۰۹ ۱۹۸ 
۲۰۰ 

ساکسیلا ۱۳۷ 

سالجو بادن ۱۷۰ 

٩۰ سامرهیل‎ 

سامیایو ۱۶۲ 

سانتا کرودا ۱۶۲ 

سبحانی ۲-۲۳۴-۲۰۸-۲۰۷-۲۰۶ ۲۵ 

سبهسالاد - علی‌میرزاحسین‌خحان ۷۶ 

سرمیر زا اسماعیل ۳۷-۳۶ 

سرد بدر بولارد ۱۶۹ 


فهر ست اعلام 






۳۳۹ 


سرویکتورمالت ۱۶۲-۱۵۰ 

سیل هتل ٩۲‏ 

سفیلرود ۲۳۹ - ۲۷۲۸۰ 

سلطان محمود غز نوی ۱۰ 

سلطان محمدشاه] قاخان ۰ ۳-۷ ۱-۷ ار 

سلطانی ۲۳۸ 

سلیما نداراب ۰ ۸۲ ۳۲۰ 

سنجان ۵۳ 

سند ۶۲ 

سنومان ۱۱۷ 

سوند ۱۲۴۲-۱۲۲-۱۰۵ تا ۱۳۰۱۲۸ 
۲ ۱۰۰۱۳۸۰۱۳۷-۰۱۳۵ ۱۵۳۱ 
۱۵۷-۱۵۶-۵ - ۱۶۵-۱۶۰ 
-۱۷۳-۱۷۱ ۲ ۱۷۹ ۱۸۷ 
۸۹-۱۸ ۸۲-۱ ۲ 

سوردت ,۸۸ 

سودر بلوم ۱۵۶ 

سورابجی پش‌خان والا ۶۲ 

سورت ۶۶ 

سو یس ۱۱۸ 

سهل بن عبدالله ٩‏ 

سهیلی ۱۶۷ 

سیاسی - محمدو لی ۵۲ ۱۷۵-۱ 

سیتا ۱۸ 

سیلضیا ء| لدین طباطائی ۲۲۳ 

سیدعلی تبریزی ۱۱ 

سیدعلی همدانی ٩‏ 

سیف آزاد ۳.۰ 

سیلان ۱۸-۱ 

سیلاند ۲۷ ۱۵۵-۱ 


سیملا ۱۵ تا ٩۱-۷-۳۸-۲۳-۱ع‏ 6 
| ۱۳۷-۰۱۰۰-۹۹-۲ 

تست هدس ۷۸۶ 

سین ۲۲ ۱ 


س‌ 

شاپورجی ساکلات والا ۶۲ 

شارل پانزدهم ۱۳۲ 

شارل چهاردهم ۱۴۲ 

شارل سیزدهم ۱۴۲-۱۴۱ 

شام ۲ ۷ 

شاهبور_غلامرضا ۳۰۱ 

شاه جهان ۱۱ 

شاه‌خلیل‌الله محلاتی ۶٩‏ 

شاه طهماسب صفوی ۱ ۱ 

شاهنشاه (رضاشاه کبیر - محمدرضاشاه) 
۹۱-۸۸-۸۷۲۳ - ۰-۱۳۰ ۱۴۲ 
۲-۵۱ ۱۵۳-۱۵ - ۱۵۵ - ۱۵۶ 
۶۱-۷ ۱۶۷-۱ - ۱۶۵ - ۱۶۶ 
۲-۷ ۰ ۲۰۳۰۲ - ۲۰۹ - ۲۷۱۶ 
۳۷-۳۳۴ ۲۴۲-۲ - ۲۴۵ - ۸ ۷۷ 
۵۷-۲ ۲۵۸-۲ - ۲۶۳ - ۶۷ ۲۷ 
٩۵ - ۲۹۰ - ۲۸۹-۲ ۷-۴‏ ۷ 
۳۰۳-۸ تا ۳۱۱ 

شایسته - محمد ۱۶۷ 

شریف آباد ۲۰۳ 

شر کت نفت‌ایران وانکلیس ۱۱ ۲۸۶-۲ 

شریفی ۲۳-۲۱۱ ۲۳۰-۲۲۸-۲- ۲۳۱ 
۶۰-۲۴۱۹ ۸۷-۲ ۲ 

شعت ۵۷-۲۲۵ ۵-۲ ۲۶۶-۲۶ 


۳۳۳ 











زندتانی من 





شکوه - حسین ۲۸۱-۲۱۶ 
شلمان رود ۲۱۳ 

شمسا لملو لك ۳ ۷ 

شمس پهلوی ۳۲۰۰-۱۶۶ 
شمیران ۳۱۲-۲۰۲ 

ش و کت - سرهنکك ۲۷۶ 
شهنو ار ۲ ۲۶ 

شیبانی - علیمحمد ۲ ۱۶۹-۱۵ 
شیخفر یدا لدین گنج سر ۹ 
شیخ فریدالدین عطار ٩‏ 

شیخ محمدتقی استرابادی ۷۵ 
شیخ فصل‌اله ۱ ۱۵ 

شبرشاه اصفهانی ۱۱ 
شیرمحمد ۱۴ 


شیر از ۴۶ ۰۶-۳۰۳۱ ۳ 


ص 
صو فبه ۸۸-۱۸۲ ۱۸۹-۱ 
صتلان ۳۰۲۷-۲۸۰-۲۳۹ 


صِ 
ضباء | لسلطنه ۷۴ 


طٌ 


طارم 2۵ ۲۶۷-۲۶۶۰۲ 

طرا بوژان ۷۹-۷۸-۷۶ 

طلعت | لسلطنه ۱٩۳‏ 

طوالشی ۲۱۴ - ۲۶۷ - ۲۹۲ ۷ ۲۹۹ 
۶ ۳۰۹-۳ 


ظ‌ 
ظفر - محمد ۲۰ 
ظلی ۱٩۳‏ 
ظهیر ۲۰۱ 


ى 
عامری - جواد ۱۰۴-۱۰۲-۱۰۱ 
عباس‌میر زا ملك آدای ۷۵ 
عباس‌میردا تایبا لسلطنه ۷۴ 
عبدا لصمد شیرازی ۱۱ 
عبداللّه بن محمد (مهدی) ۷۲ 
عرد دبانی ۲۳۸ 
عتبات ۱٩۹۴-۱۹۳-۷۸۵‏ 
عثمانی ۷٩-۷۷-۷۶‏ 
عراق ۷۲ 
عزیزه ۱۹۹-۱۹۸ 
عشق آ باد ۷۷ 
عضدی - بدالله ۱۶۳۴ 
عظیمی - باقر ۲۵۶-۱۰۰ 
علامیر - عباس ۱۸۳ 
علی (ع) ۷۲ 
علی ( پسراسماعیل) ۷۲ 
علی‌شاه ظل| لسلطان ۷۴ 
علیشاه ۲٩۹۷-۲۹۶-۲۴۵‏ 
علیکره ۸۱ 
عمار لو ۲۶۳۴-۲۵۵ 


غ 
غزالی ٩‏ 
غز له - د کتر ۱۶۹ 


قهر ست اعلام 


مس سس سیورس 
وچ سس سل دزی وه 


غفاری ۷ -۵ ۲۳۰-۲ - ۲۱/۶ 


۲۸۷ 
ف‌ 

فا برژه ( کال گو ستاو)۱۱۵-۱۱۴-۱۱۳ 
۱۱۸-۷ 

فاتح - مصطفی ۲۰۲ 

انس ۰۳-۲۰۲ ۳۱۰۲۹۰۲ 

فاطمه زهر ۷۲۱ 

فاستر ۱۲۶ 

۷ ۳-۷ ۳-۶ ٩ فتحعلیشاه‎ 

ی ۲۰۱ 

فرانسه ۱۱۷-۱۱۴-۹۵-۵۳-۹۲ ۱۴۲ 
۲۳۰۰۱۶۲-۱۵۰۳ 

فرانسه آژاد ٩۳‏ 

۱۹٩۹ فرح‎ 

فردر یخ اشتراسه ۱۷۳۹ 

فردریخ دوم ۱۳۳ 

٩۵ فرانکفورت‎ 

فرزانه ‏ حسن ۷۲۰۴ 

فرو باد - مهدی ۱۰۲ 

فرو ع اعظم ۱۶۱-۸۹ 

فرو غ - دبیرستان ۳۰۸ 

۱۵٩ فرودغی‎ 

فریدو نی - احمد ۲۶۳-۲۱۶ 

تقبراله - محمد ۱۱ ۱ 

قتلافد ۱۱٩‏ تا ۱۳۱۰۲۱۲۸۰۲۱۲۶ 
۱۵۶-۳ 

لومن ۲۶-۲۲۵ ۲۲۷-۲ 

فومنات ۲۵-۲۲۳ ۲۷-۲ ۲۸-۲ ۲- ۲۳۹ 


چ ٩‏ سس 


۳۳ 


۸۰-۲۶۵ ۲ 
هیمی - باقر ۱۹۳-۱۵۲-۸۶-۸۵ 
هیمی - مریم ۱۹۲ 
فیروزشاه مهتا ٩۲-۶۲‏ 
فیرورشاه (خیا بان) ٩٩‏ 
تبونی ۱۲۶ 
3 
قائداعظم (جناح) ۵۱-۵۰ 
فاهره ۱۵۸-۱۹۶۱۷۱۷۶ 
فلس ۱٩۳‏ 
قدیمی - د کتر حسنعلی ۱۳۰ 
فر بان ژاده - علی‌اصغر ۲۲۲ 
فر یشی ۱۸۶۶-۱۸۵-۱۸۴ 
فزوین ۳۱۱۳۰۹۲۵۶۲۰۴۸۷ 
فزوینی ۲-۷۵ ۱۹۳۲-۱۹ 
فشم ۲۹۷ 
قطب شمال ۲۷ ۱۲۹-۱ 
قلعه مرغی ۸ ۱۹ 
فندمار ۷ 
دوام - قوام| لسلطنه - احمد ۲۳۵-۲۱۶ 
۲-۱ ۲۶۳-۲۶ - ۲۶۸ - ۲۶۵۹ 
۲۷۶-۲۷۵۲ - ۲۸۱ - ۲۹۱ 
۲۹۹-۲۹۵-۴ - ۳۱۲-۳۱۰ 
فو ام - محملء ۰ ۲۳۱ 


کک 
کابل ۲ ۵ 


کپودتالا ۴۷-۳۵-۳۳ 
کاتکات ۲۷ ۱۵۵-۱ 





۳۲۳ 


_ "۳ سح 


کاتباود ۶۳ 

کاستوریا ۴۱ 

کاسرمان - دکتر ۱۶۰۶-۱۵۹-۱۵۸ 

کاظمی - باقر ۱۹٩۸-۱۷۴-۱۶۷‏ 

کافتارادره ۲۸۶ 

کالانتای ۲ ۱۶ 

کل ۱۵ 

کامیسا کس ۱۳۷ 

کانادا ۳۸ ۱ 

کاروالرف. دکتر ۳۰۱ 

٩ کییر‎ 

کینهاک ۱۵۵-۱۵۳ 

کبورجال ۳۰۶ 

کراجی ۲ ۸۵-۵ 

۱٩۳ کربلا‎ 

٩۳ کرت‎ 

کرتلن ۱۲۶ 

کرمان ۳۰۳-۲۹۰ 

۲۹٩۹ کرملن‎ 

کر شناد ۱۲۶ 

کربستین دهم ۱۵۵-۱۵۳ 

کماورز - فریدون ۲۸۷-۲۳۴۶۰۲۴۳ 

کشاورز - کریم ۲۸۷ 

کشسینکاما ۱۱۷ 

کلاراد - سرهنکث ۱۹۲-۱۹۱ 

کلانتری رودباری - حاج ان ۲۶۵ 
۲۶۷ 

کلکته ۳ 

کلوب بن‌المللی استکهلم ۱۳۷-۱۳۶ 

کمرون ۶۶ 





ز ند گانی من 


کنت دوسن‌سیر ۲ ۱۶ 

کنت فون بر و کدورف ٩۶‏ 
کنگره ملی‌هند ۵-۴۰ ۶۲-۴۹-۳۴ 
کوچك پود ۲۰۸ 

کودش کبیر ۶۳ 

کوتیه ۱۰۲ 

کیا - حاج‌علی ۱۶۰-۱۵۱ 
کیا - محمود ۱۵۱ 

کیا مریم ۱۶۰ 

کیا - سر کرد ۱۷۳ 

کیل( کانال) ۱۲۷ 
کبوانی ۸۲-۶۱ 

کیهان ۱۸۹ 


سس 


کت 

کاندی - مهاتما ۰۱۲ تا ۵۶-۴۹ 

کتلاند ۱۲۶-۱۲۵ 

کراند هتل ۸۳-۱۵۳ ۸۶-۱ ۱۹۲-۱ 

کروسی - امیر نظام ۷۵ 

کلجین - سرهنک ۲۲۶-۲۲۸۵-۲۲۴ 

کلف استریم ۱۲۸ 

کوپتا ۱۰ 

کوتا (کانال) ۱۲۷ 

کوتنبود غ ۱۳۷ 

کورکانی ۱۲-۱۰-۸ 

کو ستاوادو لف ۱۳۶-۱۳۴۵ 

گوستاو پنجم ۱۴۳۶۱۱۴۲-۱۴۱ - ۱۵۵ 
۱۷۷ 

کوستاوسوم ۱۴۳ 

کیلان ۲۰۳-۱۹۵ تا ۲۷۰۱ - ۷۰۵ تا 





فهر ست اعلام 





۳۳۵ 


۲۰-۷ ۲ تا ۲۳۲-۲۳۰ ۲۳۳ 
۳۵-۲۴ ۲۳۷-۲ - ۱۲۳۹ ۲۴۳ 
۵ ۲-۲۵۰ ۲۵۲-۲۵- ۲۵۵ 
۲۶۱-۲۵۹ ۸۵-۲۸۳۱ ۲۸۷-۲ 
۲۹۱-۲۸۹۸ - ۲۹۳-۲۹۲ 
۵ 5 ۳۰۶-۳۰۴-۳۰۲۷-۲۹۹ 
۳۱۲-۳۱۱۱-۳۰-۷ 


ل 


لاهو تی - ابوالقاسم ۲۶۱ 

لاهور ۱۰ 

لاهیجان ۲۶۲-۲۶۱-۲۳۹-۲۳۸-۲۰۹ 
۲۱۷۳-۲۶۸-۲۶۳ 

لتونی ۳-۱۲۱-۱۲۰ ۱۲۸-۱۲ 

لشت نشاء ۲۷۶۱-۲۱۰ 

لندن ۰-۳۵-۱۵ ۱۵۲-۱۱۷۰۹۳۸۸-۶ 
۷۶۶ ۷ ۱۷۳- ۲-۱۷۵ ۱۵۹۶-۱۹ 
۱۹۸ 

للگرود ۰۶ ۰۸۰-۲ ۲۴-۲۳۹۲۲۳-۷۲ 

شین ۱۳۹ 

لینگراد ۱۱۹-۱۱۸۰۱۱۳-۱۱۲ 

لو بك ۲۸ ۱ 

لودیه ۱۰ 

لوشان ۳۰۱ 

لهستان ۲-۱۲۱-۹۲-۸۸ ۱۲۸-۱۲ 

لباقت علی‌خان ۵۲-۵۱-۵۰ 

لیتو یت ٩۹-۵۶‏ 

لیتوانی ۱۲۸-۱۲۳-۱۲۱-۱۲۰ 

لیچه کوراب ۲۲۲۴ 

لبدی آقاخان ۷۱ 


دی علی‌شاه ۷۳ 
لین لیز کو ۵4۵۸-۵۷-۴۷ ۱ 
۱۹۷-۹۶۵ 


ماراتا 2۴ 

مارسکایا ۸ ۱۱ 

مار ندران ۸-۲۴٩‏ ۳۰۲-۲۵ 

ماز یو ٩۲۷‏ 

ماسو له ۵ ۲ ۵-۲ ۶۶-۲۶ ۲۶۷-۲ 

ماشو برا ٩۱‏ 

ما کوسکی ۱۳۰ 

مالابار ۶۲ 

ما لمو ۱۷۵ 

ما لك بن‌حارث اشتر ۲۳۷ 

مانی ۷ 

مانرهایم - ژنرال ۱۴۷ 

مجارستان ۱۸۷۱۸۶۱۸۴ 

مجاهدی - سروآن ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۷۶۱ 
۹۷-۲۹۶-۲۶۵-۲ ۲ 

مجدا لملك - میرژامحمدخان ۷۵ 

مجلل| لدو له سعبدانصاری ۱۰۲ 

مجلس شورا ۲۰۰۰۱۹۹-۱۶۲۴ - ۲۵۷ 
۲۳۹۸ 

محلوجی - بوسف ۲۶۰ 

محمد بن اسماعیل (محمد مکتوم) ۷۷۲ 

محمد بن‌اسماعیل بن‌جعفر ۷۲ 

محمد شاه ۲ ۷۴-۱ 

۴٩ محمدعلی‎ 

محید (رص) ۷:۱ 


۱ 








ز ندعا نی‌من 





محمودی - محمود ۲۶۰ 

مدیترانه ۱۲۴-۹۳ 

مدیرالدو له ۴ ۱٩‏ 

مر وارا ۶۶ 

دی ۳ 1۳ 

مستوفی - مدرسه ۳۰۹ 

مسجد جامع دشت ۲۷۵-۲۷۳ 

مسعود انصاری (عبدا لحسین - محسن - 
ناصر) ۰۱۹۶-۱۷۶ ۱٩۷‏ - ۲۰۳ 
۲۲-۰۶ ۲۶۰-۲۳۵۲ 

مسعود معاضد ۲ ۱۹۱-۵ 

مسکو ۱۰۷-۹۶۸۵ تا ۱۱۷-۱۱۳ 
۱۵۳-۱۳۹-۱ ۲۹۸ - ۲۹۹ 
۳۰ 

مسلم ليك ۵۰ 

مشاورالممالك ۲۱۴ 

مشفق کاظمی ۱۳۰ 

مشکو تی ۲۳۷ 

مشهد ۲-۷۷ ۱۰۳-۱۰ 

مصبا ح| لسلطنه ۴-۳ ۸۰-۷ 

مصر ۱۷-۷۶-۷۲ ۲ 

مظفرالدین‌شاه ۱۶۹ 

مظفرژاده ۲۲۸-۲۴۳ 

مظفر فیرود ۲۹۷ 

معین‌ لدین چشتی ٩‏ 

معین| لملك مشبر الدو له ۷۶ 

معینا لو زازه علاع ۰ ۷۶ 

معینی - اکبر ۲۸۴ 

مغول کبیر ۱۰ 


معرت راو 


مصبا حالسلطنه ۰ ۶ 

مقبلی - سر تیپ ۲۹۸ 

مکه ۶ ۷ 

ملکیانس ۱۱۷-۱۱۲ 
ملینکو ف ٩‏ ۴ ۸۵-۲ ۲۸۷-۲ 
ممتاز بیگم ۱۱ 

منتظما لدو له ۲۷۵ 

منجیل ۲۶۶-۲۱۵ 
منحودی ۸۸ 

منصور - علی ۱۰۴ 
منصورا لملك ۱۵۹-۱۰۴ 
مو تمن‌الملك - میرزاسعیدخان ۲۹۱ 
مور یس ۶۵ ۱ 

موسی بن‌جعفر ۷۱ 

مولانا دومی ٩‏ 

مو لتان ۷ 

موهن داس کرم جندکاندی ۴۱ 
مهاراشترا ۸۲ 

مهام - عیسی ۲۰-۱۵ 

مهید ۱ ۲۰ 

مهدوی - ابراهیم ۳۴ 
مهدی ۸۷ 

مهدی زاده ۹۷ ۱۵۰ 

مهر آودان ٩۸‏ 

مهرحی‌دانا ۶۴ 

میان بشته ۳۰۶ 

میتکا لف ٩۸-۲۱‏ 
میدانس‌هول ۱۶۰ 
میرزامسعود ۷۲-۷۳ 

مبرزا احمدخحان ۶ ۷ 


سح سس ۰ تیا 


قهرست اعلام ۳۳۷ 


میرزا سعیدخان ۶ ۷ 

میرداعبدا لرحیم ۷۴ 

میرزا کریم خان دشتی ۷۰۳-۷۰۲ 
میرزا کو جك‌خان ۲۳ ۷۳۰۷۲ 
میرزامحمدسعید گرمرودی ۷۴ 
میرجاوه ۱۰۲ 

سور ۱۳۱/۳۶۰۳۲ 

میلانجی ۱۸۳ 

میلسبو ۲۰۱ 

۳٩ مین‌تومودلی‎ 

میهن - شابور ۲ ۲۱ 


ن‌ 

ناپلئون ۱۴۲-۱۲۱ 

نادرشاه افغار ۱۱ 

نارو يك ۱۲۷ 

ناصر ۱۸۶ 

ناصر الدین‌شاه ۷۳ 

ناظما لدین او لباء ٩‏ 

٩ تانك‎ 

ناو یسر ۲۸۰ 

۱٩۳ نجف‎ 

نجفی - ابراهیم ۲۲۳ 

ندیمه ۱۹۹ 

نر وژ ۲۸-۲ ۱۳۲-۱ - ۱۳۹ - ۱۲۲ 
۱۵۳-۷۲ 

نصرالله میرذا ۱۲ 

۷ ٩۰ لساطنه‎  ترصن‎ 

نصر تیان - نصرت ۱۸۳ 

نصیرالدو له - میرزاعبدا لوهاب ۷۵ 


نظام حیدر آباد ,۳۸ 

نظر ی ۸۵-۲۳٩‏ ۸۶-۲ ۷ 

نمازی - محسن ۴۸ ۱۴۹-۱ 

نوا ۱۲۰ 

نوائی - افراسیاب ۱٩۳‏ 

تواب رامیور ۳۵۳۲-۳۳ 

نوبل ۸۱ 

نورافشار ۲۱۶ 

و رجهان ۱۱ 

نورراد ۲۷۲۰ 

نوری اسفندیاری - موسی مو فق| لسلطنه) 
۲۱ 

سر وم 

نوسکی (خیا بان) ۱۱۸-۱۱۷-۱۱۳ 

نوشین (انصادی) ۱۹۱-۸۹ 

نویل باتلر ۵۶ 

۴ ٩ نهرو‎ 

یروبی ۷۰ 

نیروسنک دهاوال ۶۷۲ 

نیشابور ۷۴ 

نیکلا (پیشخدمت سفارت) ۱۴۷ 

نیکلای ارل ۱۲۱ 

یکلای دوم ۱۲۲-۱۲۱ 

۱۶٩ نیلس‎ 


نیو بورك ۱۷۵ 


واتر لو ۳۴ 
واحدی - علی ۲۱۱-۲۱۰ 
وادیا ۵ ۶ 








۳۳۸ 
۲ ۰. ۲ 


والا - مهندس ۳۰۰ 

٩۹-۹۸ واتیمان‎ 

ورسای ۷۰ 

وزنه ۳۰۶ 

وفائی - لطفعلیخان ۱۹۹ 
ولکا ۱۲۰ 

وهابزاده - یونس ۱۹۰-۱۸۹ 
و یکتورمالت ۱۶۷ 
ویکتوریا ۳۱ 

ویلهلم (خیابان) ۱۸۲ 

وین ۱۸۳-۱۷۶۷۵ تا ۱۸۷ 
وینسترالن ۱۳۴ 

و بول ‏ لرد ٩۳۴‏ 


۵ 


هامبورك ۲۸ ۱۸۳-۱ 

های ۱ ۲ 

هتل‌استوریا ۱۱۹-۱۱۸ 

هتل بغداد ۱٩۳‏ 

هتل متوو پل اینتوریست ۱۰٩‏ 
هخامنشی - هخامنشیان ۱۰-۷ 
هشت بر ۲۹۹-۲۹۶ 


هلسینکی ۱۳۱ 









ز ند گانی من 


ارتخد 

هلند ۰ ۲-۹ ۱۷۹-۹ 

هلن نایدونوا ۱۱۱-۱۱۰ 

هما یون جاه ۱۶۳ تا ۱٩۹۷-۱۷۵-۱۶۷‏ 
۲۰۲-۱ 

همایون‌کودکانی ۱۱ 

هند ۱ تا ۲۱-۱۹-۱۸-۱۷-۱۵ تا ۲۵ 
رب تا ۳۷-۳۵۳۳ 1 ۴۲ - ۴۳ 
۸-۴۶-۶۵ ۰-۹-۲ ۵ - ۵۲ - ۵۲ 
وم تا ۷۸-۷۳ تا ۸۶-۸۳ ت۰٩‏ 
۳و تا ۱۳۴۶-۱۰۵-۱۰۲ تا ۱۵۰ 
۱۵۷-۱۵۵ 

هندو کش ۶ 

هنکه ۱۷۰-۹۶ 

هو لشتاین ۱۴۱ 

هولی لوح ۱۷ 

هتلر ۵-۳۴ ۴-۸۸-۴ ۱۵ 

همالایا ۶۶-۴۷-۱۶ 

هیملر ۱۸۵-۱۸۴ 


ی 
بو کسلاوی ۳ 
بو نان ٩۳-۸۳-۷‏ 
یوهانسبورگک ۱۶۶-۱۶۵-۴۳ 


